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 پیشگفتار
دهمین دور فعالیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حالی آغاز شده 
است که نقطهی‌ کانونی مطالبات مقام معظم رهبری)دام  ظله العالی(، دولت، 
مجلس شورای اسلامی، رئیس و اعضای شورای عالی سازمان و خبرگان امر، 
ایران است.  تحول در سازمان و امور فرهنگی بین‌المللی جمهوری اسلامی 
تغییر در نظم موجود جهانی و قرار گرفتن جهان در یک پیچ تاریخی از یک 
بیانیهی‌ گام دوم انقلاب که در واقع چشم انداز آیندهی‌ نظام  سو و صدور 
اسلامی  از سوی دیگر، ضرورت بازتعریف سیاست‌ها، رویکردها و اقدامات 
فرهنگی بین المللی را گوشزد می نماید. در گام دوم انقلاب، ایران اسلامی 
این اساس، جمهوری  بر  تبدیل شود.  این تمدن  به سرمشق و خاستگاه  باید 
اسلامی ایران عهده‌دار رسالتی عظیم در جهان جهت افق گشایی برای تمدن‌ 
نوین اسلامی است. این رسالت، مأموریتی خطیر را در حوزهی‌ روابط فرهنگی 
بین‌المللی بر عهدهی‌ سازمان نهاده و در راستای انجام این مأموریت »تحول« 
دال مرکزی گفتمان سازمانی شده است. درحال حاضر، مهم‌ترین مسئله برای 
معنادار  فاصلهی‌  اسلامی،  انقلاب  دوم  بین‌المللی چهل‌وارهی‌  آرمان  به  نیل 
ظرفیت‌های فعال فرهنگی بین‌المللی انقلاب با این آرمان است. با توجه به این 
مسئله، شعار »دیپلماسی فرهنگیِ تراز چهل‌وارهی‌ دوم انقلاب اسلامی« برای 
دهمین دور فعالیت سازمان انتخاب شده است. همترازی دیپلماسی فرهنگی 
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با آرمان بین‌المللی چهل‌وارهی‌ دوم انقلاب اسلامی، یک همترازی کیفی و 
کمی همه جانبه و در همهی‌ امور و عرصه‌های دیپلماسی فرهنگی نظام است 
که اقتدار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهان را در پی خواهد داشت. 
انتظار می‌رود در این چارچوب سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به جایگاه 
اصلی خود یعنی »قرارگاه مشترک فرهنگی بین المللی نظام«»قرارگاه مشترک فرهنگی بین المللی نظام« بازگردد. بر این 
اساس، ضروری است تحول در دو حوزهی‌ »رویکردها و کارکردهای میدانی« 
و »مدیریت امور فرهنگی بین‌المللی« صورت پذیرد. با عنایت به چالش‌های 
مهم پیش رو، این تحول است بر رویکردهای نوین، مؤثر، هدفمند و جریان‌ساز 
در اجرای برنامه‌های فرهنگی بین‌المللی، با اولویت اقدام در کشورهای نزدیک 
و همسایگان است. همچنین، سازمان به‌  عنوان قرارگاه اقتدار فرهنگی نظام در 
عرصه بین‌الملل، در راستای فعال‌سازی و تسهیل حضور کنشگران فرهنگی 
بین‌المللی جبههی‌ فرهنگی انقلاب اسلامی، به مهارت افزایی، توانمندسازی، 

راهبری، هم‌افزایی نیروهای بومی و فعالان غیردولتی داخلی اهتمام دارد.
به منظور عملیاتی نمودن این اقدامات و راهبردها تبیین اصول و مبانی دقیق 

و صحیح، امری بدیهی است که لازمه آن رجوع به سندی بالادستی است. 
مجموعه‌اى كه در دسترس خوانندگان  گرامى است بيانات مقام معظم 
رهبرى )مدظله العالى( در ديدار با نمايندگان و رايزنان فرهنگى، سفرا و نمايندگان 
سياسى جمهورى اسلامى ايران در خارج از كشور و پاره‌اى ديدارهاى ديگر 
ايشان با مراكز و شخصيت‌هاى بين‌المللى پيرامون توجه به ضرورت‌ها، بايدها و 
نبايدهای مرتبط با فعاليت فرهنگى و سياسى در حوزه بين‌الملل است كه در دو 
بخش تنظیم گردیده و به عنوان یک سند بالادستی برای درک اصول و مبانی 
صحیح و اقدام هوشمند در میدان دیپلماسی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
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هدف از تهیه این اثر دسترسی به رهیافت‌های متناسب و ضروریِ اقدامِ 
فرهنگی در حوزه بین‌الملل با بهره‌گیری از اندیشه‌‎ها و منویات رهبر معظم 
انقلاب است که از مسائل و چالش‌های بين‌المللى پیش روی نظام مقدس 
جمهورى اسلامى ايران شناخت تام و تمام داشته و به عنوان مدبر امر به مسائل 

اشراف و نگاه جامع الاطراف دارند.
  به منظور دسترسی آسان تر به مضامین و محتوای کلیدی، در انتهای متن 
هر دیدار، بخشی به نام چکیده بیانات نیز تدوین شده که فرامین رهبری در 
حوزه‌های مربوط به فعالیت سازمان را به صورت خلاصه گزینش کرده است. 
امید می‌رود که این اثر بتواند سرلوحهی‌ کار عموم فعالان عرصهی‌ دیپلماسی 
عمومی و فرهنگی، رایزنان و مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در 
آوردگاه فعالیت فرهنگی بین المللی قرار گیرد و در آینده‌ای نه چندان دور، 
ج.ا.ایران  فرهنگی  آرمان‌های  بخش  تحقق  و  سرآمد  و  پویا  سازمانی  شاهد 

باشیم. 
محمد مهدی ایمانی پور محمد مهدی ایمانی پور 
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیرئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

بهمن بهمن 14011401  





فصل اول :

تاریخچه تأسیس سازمان و بیانات مقام معظم رهبرىدرباره وظایف و 

مسئولیت‌هاى سازمان و نمایندگ‌یهاى فرهنگىخارج از  کشور
 

 

 

 

 





تاریخچه تأسیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
در سال 1373 جمعى از شخصیت‌هاى فرهنگى، سیاسى کشور با هدف 
تشکیل  پیشنهاد  کشور،  از  خارج  فرهنگى  فعالیت‌هاى  به  بخشیدن  تمرکز 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى را به مقام معظم رهبرى، حضرت آیت‌الله 
خامنه‌اى )مد ظله العالى( ارائه کردند که مورد موافقت معظم‌له قرار گرفت، 

سپس ایشان طى حکم زیر اعضاى شوراى عالى سازمان را منصوب نمودند:
 بِسْمِ اللّه الرّحمنِ الرّحیم بِسْمِ اللّه الرّحمنِ الرّحیم

 تبلیغ ارزش‌هاى اسلامى، به معناى قرآنى آن که همانا تبیین و عرضهی‌ 
صحیح این ارزش‌ها و حقایق والایى است که پایه و مبناى فکرى آن به شمار 
م‌ىرود و نیز ترویج و اشاعهی‌ فرهنگ و زبان و دیگر تلاش‌هاى فرهنگى در 
عرصه بین‌المللى، امروزه امانتى الهى بر دوش ما و وظیفهی‌ درنگ ناپذیرى 
برعهدهی‌ ما است. اینک که درهم آمیختن و یکباره کردن تلاش دستگاه‌هاى 
به  از این هر یک جداگانه در این زمینه کار م‌ىکردند،  گوناگون که پیش 
تصویب رسیده و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، پدید آمده است، به 
حکم مقررات این سازمان، اعضاى شوراى عالى آن‌را به شرح زیر منصوب 

م‌ىکنم:
ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى
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ـ وزیر امور خارجه
ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى

ـ معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبرى
- رئیس سازمان صدا و سیما

ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامى 
ـ دبیرکل مجمع جهانى اهل بیت)علیهم‌السلام(

ـ دبیرکل‌مجمع جهانى تقریب بین‌المذاهب
ـ چند تن از شخصیت‌هاى برجسته علمى، فرهنگى کشور 

پس از تعیین اعضاى شوراى عالى از سوى مقام معظم رهبرى، در مورخه 
ایراد  بیانات مبسوطى بشرح ذیل  73/12/23 معظم‌له در جمع اعضاء شورا 

فرمودند:
ان شاءاللّه مبارک است؛ اما کار سختى است. اگر مدعیان تبلیغ خارج از 
کشور، یعنى آقایانى که اینجا تشریف دارند که همه مدعى هستند دستگاه‌هاى 
آن‌ها در خارج از کشور نقشى براى تبلیغ دارد و حق هم با آن‌هاست، هرکدام 
نقشى دارد بحسب طبع قضیه. اگر این‌ها از بن دندان این قضیه را قبول کرده 
باشند و همکارى بکنند واقعاً این کار خواهد شد و موفق هم خواهند شد و 
باید در جمهورى اسلامى بشود. وحدت نظر،  همان کارى خواهد شد که 
و  هماهنگ  وسیع،  کار  قهراً  تصمیم‌گیرى؛  مصدر  وحدت  عمل،  وحدت 

درستى است.
اگر چنانچه این همکارى صحیح بین خود این دستگاه‌ها انجام نگیرد و 
هر کدام باز خودشان در این مجموعه درهم تنیده شده، شخصیت و استقلال 
خودشان را بخواهند به معناى ثبوتى و اثباتى حفظ کنند؛ این دیگر نم‌ىشود و 
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دیگر آن کار نخواهد شد و بسیار مشکل خواهد شد.
البته یک چیزى هست و آن اینکه برخى از این دستگاه‌ها در دنیا اسمى پیدا 
کرده‌اند و آن اسم بایستى محفوظ بماند و در چارچوب آن اسم توقعاتى هست 
و آن توقعات باید برآورده شود. مثلًاً مجمع جهانى اهل‌بیت)ع( یامجمع‌التقریب، 
شناخته  دارند  دنیا  در  نام‌هایى  باشند،  همینطور  نیز  دستگاه‌ها  بعضى  شاید 
خاصى  امت  دارند،  متوقعینى  دارند،  مخاطبینى  دارند،  طرف‌هایى  شده، 
براى خودشان، این‌ها اگر چنانچه بگویند »آقا منحل شد و داده شد به فلان 

دستگاه«، دیگر خراب م‌ىشود. 
بین  اینجاست که آن جمع لطیف، ظریف و دشوار پیش م‌ىآید. جمع 
حفظ نام‌ها و در آنجاها که لازم است و عدم تداخل دستگاه‌ها در کار اصلى 
این دستگاه موجود. این کار ظریفى است که به اعتقاد من اولین تجربه است 
در جمهورى اسلامى؛ یعنى یکى از آن همکارى‌هاى سخت، همت طلب و 
دقت‌طلب در جمهورى اسلامى است. من فکر کردم درباره این قضیه که 
ببینم داشتیم جایى از این قبیل، دیدیم نداشتیم؛ مثلًاً در جنگ همکارى سپاه و 
ارتش را داشتیم در قرارگاه‌هاى مشترک و مقایسه م‌ىکنم م‌ىبینم این سخت‌تر 
از آن است. اینجا یک قرارگاه مشترک بناست وجود داشته باشد که کارهاى 
همه را سازماندهى کند، طراحى کند، درعین حال آن تشکیلات هم بعضى 
قالب‌هایش، اسم هایش و عناوینش محفوظ بماند؛ کار سختى است، یک 
دقت نظرى م‌ىخواهد، شاید هم حالا بعد از قوت مدیریت که یکى از شرایط 

لازم و مهم کارى م‌ىباشد، بخش عمده کار اینجا حل شود.
من حقیقتاً بگویم 2 ـ 3 سال این پیشنهاد با من مطرح شده و من تعلّل کردم 
در این کار، علت تعلل من این بود که شک داشتم که آیا اینکار که الآن دارد 
در مقابل چشمم مطرح م‌ىشود، عملى است یا نه؟ حالا الحمدالله شما همت 
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کردید و به مرحله عمل رساندید، همت کنید که بشود این آن مطلب اول و 
نکته اولى که بنظرم م‌ىآید بایستى عرض کنم.

مطلب دوم، در این کارهایى که اساسنامه‌اى دارد وتشکیلاتى دارد، هیئت 
امنائى و رئیسى دارد و غالباً آنطورى که ما به تجربه دریافتیم در این چندساله؛ 
یک بخشى از این مجموعه سازمانى قویتر م‌ىافتد از دیگر بخش‌ها. مثلًاً فرض 
کنید هیئت امنایى خیلى قوى پیدا م‌ىکند که مدیرشان خیلى قوى نیست یا 
بالعکس، یا هردو ضعیف هستند، هیئت مدیره قوى پیدا م‌ىکنند؛ مثلًاً بخشى 
از این بخش‌هاى قانونى قوى م‌ىافتد؛ به مجرد اینکه این بخش قوى افتاد، حالا 
شروع م‌ىکند به دست‌اندازى در بخش‌هاى دیگر؛ یعنى در حقیقت امکانات 
قانونى آن‌ها را جذب م‌ىکند به خودش  بعد شما نگاه م‌ىکنید و م‌ىبینید که 
یک هیئت امنائى است که هم کار هیئت امناء را م‌ىکند، هم کار هیئت مدیره 
را م‌ىکند، هم کار مدیرعامل را م‌ىکند یا بالعکس. رئیس اجرائى است که 

هم کار قانونگذار را م‌ىکند و هم کار دیگرى را م‌ىکند.
در  است  مرضى  است،  بیمارى  یک  دارد،  علتى  یک  هرکدام  این‌ها 
تشکیلات؛ اول فهمیده نم‌ىشود لکن در مرور زمان عیوب خودش را آشکار 

م‌ىکند و اگر به آن رسیدگى نشود تشکیلات را منهدم م‌ىکند. 
اگر بخواهید تشکیلات قانونى به همان شکل قانونى خودش باقى بماند 
نگذارید که هیچ  بایستى  بدهد،  را  برایش فرض شده  آثارى که  و  وبرکات 

بخشى بیکار و معطل بماند.
در این سازمان الآن تشکیلاتى درست کردید، شورا‌یعالى دارید، رئیسى 
دارید، شرکت‌هایى دارید، معاونت‌هایى دارید، وزیرى هست که اینجا رسماً 
باشند،  داشته  را  خودشان  شأن  هرکدامى  و  است  وزیر  آن  معاونت  قانوناً  و 
»کما هو حقه«. همانى که برایش در آن مجموعه درنظر گرفته شده است؛ 
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هیچکدام بر دیگرى طغیان نکنند، »ولعلى بعضهم على بعض« نباشد، همان 
البته کمک بخش قوى‌تر  انجام دهند،  را  که هست، هرکدام کار خودشان 
به بخش ضعیف‌تر خوب است، لکن از حالت کمک خارج نشود و حالت 
گرفت،  صورت  کار  این  اگر  است،  اساسى  کار  این  نگیرد.  دست‌اندازى 
آنوقت همه چیز صحیح انجام م‌ىگیرد. اینجا البته دایره خیلى وسیع است و 

مدیریت خیلى تلاش و فعالیت لازم دارد.
این  اداره  برای  را  لازم  ظرفیت  و  توان  تسخیرى  آقاى  جناب  الحمدالله 
ایشان هم همینطور احساس  براین مجموعه دارند و خود  مجموعه و احاطه 
حس  همینطور  هم  ما  البته  و  است  خوب  علامت  احساس  این  و  م‌ىکنند 
م‌ىکنیم و از نظر و رأیى که جمع دادند، م‌ىفهمد انسان که همه این تشخیص 

را تثبیت م‌ىکنند.
شوراى عالى هم کار خودش را انجام بدهد، اگر شوراى عالى در کارش 

کوتاهى کند، تعلل بورزد، مسئولیتش را محول کند، آن نخواهد شد.
اگر چنانچه رابطه وزارت ارشاد با این مجموعه رابطه سستى باشد، رابطه 

غیرمنطقى باشد، وزارت وجود نداشته باشد یا حذف شود، درست نیست.
جناب آقاى تسخیرى1 در مسائل محتوایى الحمدالله خیلى خوب فعالیت 
کردند در این چند ساله و از حق نباید گذشت. مثلًاً شرکت در سمینارهاى 
گوناگون که حاکى از تحرک و فعالیت محتوایى خوب ایشان است. این کار 
محتوایى یک شمشیر دو دم است، خیلى بایستى دقت شود در استفاده از این 
امکانى که آقاى تسخیرى دارند. از طرفى نباید این کار محتوایى ضعیف بشود. 
بایستى  به مجموعه و مجموعه  اثر بگذارد در محتوا بخشیدن  این  باید  یعنى 

1. آیت الله محمد علی تسخيری )۱۳۲۳ – ۱۳۹۹ هـ.ش( از بنیانگذاران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و 
اولین دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت)علیهم السلام( بودند.
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حسابى محتواگر بشود و محتوایش خیلى غنى و خوب باشد. چون ایشان اهل 
بصیرت و اهل اهتمام به مباحث و معارف دینى، اسلامى و شیعى هستند و قهراً 

باید مجموعه را غنا و محتوا ببخشند.
از طرفى پرداختن به محتوا، وظیفه پرداختن به تشکیلات را که قهراً به عهده 
یک رئیس است، از ایشان نگیرد و  از طرفى دیگر ریزشدن در تشکیلات آن 
محتواگرائى ایشان را تضعیف نکند.﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِلًًاي﴾. آخرین نکته این 
که من اعتقاد دارم این تشکیلات را بزرگش نکنید »علیکم بالکیف قبل الکم« 

افراد کارآمد را بیاورید. از سیاهى لشکر کارى برنم‌ىآید.
نگذارید کارمند درست شود براى مجموعه و از همین‌هایى که حال در این 
مجموعه هست بیاورید؛ حتى بنظرم بعضى از افراد موجود در این مجموعه‌ها 
وجودشان معلول تکرار است و به برکت تکرار وجودشان معنى دارد و حالا که 
تکرار برداشته شد این‌ها خوب است نباشند و اینجا را کوچک از اول بگیرید و 
خرج اینجا را از لحاظ هزینه جارى کم کنید. واقعاً بودجه جارى طورى نباشد 
که اینقدر غصه حقوق‌دادن را بخورید و به اصل کارهاى خودتان اصلًاً نتوانید 

فکر کنید.
یک کمربندى بیاندازید و محکم نگه دارید که از یک حدودى اصلًاً 
این‌ها  نبود.  تازه‌اى  این‌ها چیز  ما،  توصیه‌هاى  ما،  این عرایض  نشود.  تخطى 
حرف‌هاى تقریباً قریب به توضیح واضحات بود ولى لازم بود که عرض شود.

م‌ىکنیم، خداوند  دعا  هم  ما  و  کند  را کمک  شاءالله خداوند شما  ان 
کمک کند، هدایت کند ما را، بار سنگین است، راه طولانى است، هدف 

خیلى بلند است و ما هنوز در اوایل کار هستیم.
»همتم بدرقه راه کن اى طائر قدس     که دراز است ره منزل و من نوسفرم«       
به هرحال کار دشوار است وبایستى همه همت کنند و عرق‌ریزان کار تبلیغ 
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اسلام و ارائه صحیح اسلام به افکار و اذهان مردم جهان را پیش ببرند. 
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

 پس از گذشت 6 ماه از تشکیل سازمان؛ ریاست محترم وقت سازمان 
اقدام به ارائه گزارشى به مقام معظم رهبرى درخصوص روند اجراى اقدامات 
و فعالیت‌هاى صورت گرفته درجهت تمرکز بخشى در فعالیت‌هاى فرهنگى، 
هنرى، تبلیغى خارج از کشور نموده و ضمن برشمردن موانع و مشکلات مالى 
از معظم‌له به منظور جلوگیرى از رکود فعالیت‌هاى فرهنگى، تبلیغى در عرصه 
بین‌المللى درخواست رهنمود و ارشاد داشتند. مقام معظم رهبرى در پاسخ به 

این درخواست چنین مرقوم فرمودند :
 »به دستگاه‌هاى ذیربط و مجلس بگویید، هدف از تأسیس این سازمان »به دستگاه‌هاى ذیربط و مجلس بگویید، هدف از تأسیس این سازمان 
از  غیر  که  است  نبوده  خارجى  تبلیغاتى  امر  در  موازى  دستگاه  یک  از ایجاد  غیر  که  است  نبوده  خارجى  تبلیغاتى  امر  در  موازى  دستگاه  یک  ایجاد 
کارهاى آن‌ها، عهده‌دار فعالیت‌هاى خارج از کشور شود. بلکه هدف سرجمع کارهاى آن‌ها، عهده‌دار فعالیت‌هاى خارج از کشور شود. بلکه هدف سرجمع 
آن‌ها  کردن  مندرج  و  دستگاه‌ها  آن  از  آن‌ها  انتزاع  و  کارها  آن  همه  آن‌ها کردن  کردن  مندرج  و  دستگاه‌ها  آن  از  آن‌ها  انتزاع  و  کارها  آن  همه  کردن 
در سازمان واحد بود که به جاى چندین دستگاه با سیاست‌ها و سلیقه‌ها و در سازمان واحد بود که به جاى چندین دستگاه با سیاست‌ها و سلیقه‌ها و 
هزینه‌هاى مختلف، همه کار با یک هدف و یک شیوه و یک هزینه در یک هزینه‌هاى مختلف، همه کار با یک هدف و یک شیوه و یک هزینه در یک 
جا انجام گیرد. بنابراین هرگونه هزینه‌اى در امر تبلیغات خارجى قاعدتاً باید در جا انجام گیرد. بنابراین هرگونه هزینه‌اى در امر تبلیغات خارجى قاعدتاً باید در 

این سازمان بشود و لاغیر؛ بدون فرق میان انواع فعالیت‌هاى تبلیغى«.این سازمان بشود و لاغیر؛ بدون فرق میان انواع فعالیت‌هاى تبلیغى«.
 



چکیده  بیانات 

تعریف عملکرد سازمان:تعریف عملکرد سازمان:
	 اینجا یک قرارگاه مشترک بناست وجود داشته باشد که کارهاى همه را

سازماندهى کند، طراحی کند، در عین حال آن تشکیلات هم بعضی 
قالب‌هایش، اسم‌هایش و عناوینش محفوظ بماند.

	 هدف از تأسیس این سازمان ایجاد یک دستگاه موازی در امر تبلیغات
خارجی نبوده است.

و  دستگاه‌ها  آن  از  آن‌ها  انتزاع  و  کارها  آن  همه  کردن  هدف سرجمع  	
مندرج کردن آن‌ها در سازمان واحد بود که به جاى چندین دستگاه با 
سیاست‌ها و سلیقه‌ها و هزینه‌هاى مختلف، همه کار با یک هدف و یک 
شیوه و یک هزینه در یک جا انجام گیرد. بنابراین هرگونه هزینه‌اى در امر 
تبلیغات خارجى قاعدتاً باید در این سازمان بشود و لاغیر؛ بدون فرق میان 

انواع فعالیت‌هاى تبلیغى«.
ضرورت رفع مشکلات سازمانی و تشکیلاتی:ضرورت رفع مشکلات سازمانی و تشکیلاتی:

	 .این‌ها )وجود بخش‌های مختلف در سازمان( هرکدام یک علتى دارد
نم‌ىشود  فهمیده  اول  تشکیلات؛  در  بیمارى است، مرضى است  یک 
لکن در مرور زمان عیوب خودش را آشکار م‌ىکند و اگر به آن رسیدگى 
نشود تشکیلات را منهدم م‌ىکند. اگر بخواهید تشکیلات قانونی به همان 
شکل قانونی خودش باقی بماند و برکات و آثاری که برایش فرض شده را 

بدهد، بایستی نگذارید که هیچ بخشی بیکار و معطل بماند.
نقش شورایعالی سازماننقش شورایعالی سازمان

	 شواریعالی هم نقش خودش را انجام بدهد. اگر شورایعالی در کارش



کوتاهی کند، تعلل بورزد، مسئولیتش را محول کند، آن نخواهد شد. 
ویژگی نیروها: ویژگی نیروها: 

	.افراد کارآمد را بیاورید. از سیاهى لشکر کارى برنم‌ىآید





بیانات مقام معظم رهبرى
دردیدار با نمایندگان فرهنگى ج.ا.ا. در خارج ازکشور

1376 /6/10

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
 از این گزارش کوتاه و کاملًا پرمغزى که جناب آقاى تسخیرى از عملکرد 
سازمان جدید الولاده‌ى شما ـ که ضمناً خیلى هم پر مسؤولیت و پر کار است ـ 
ارایه دادند، خیلى متشکرم. من اولًا از همه‌ى آقایان، مخصوصاً از جناب آقاى 
تسخیرى و مسؤولانى که به نحوى هدایت و مدیریت این کار بزرگ را برعهده 

دارند، تشکر م‌ىکنم و واقعاً خدا را شکر م‌ىکنم که این کار انجام گرفت.
نم‌ىخواهم عرض بکنم که آنچه الان ما داریم، یک سازمان و مجموعه‌ى 
کامل و از همه جهت مرض‌ىالاحوال است. نه، بالاخره نواقص و کمبودها در 
طول زمان باید برطرف بشود و تجربه‌ها باید به کار بیاید و ان‌شاءالله عملکرد 
روزبه‌روز بهتر و کاملتر بشود؛ لیکن همینى که الان هست و نفس این فکر ـ 
که خود جناب آقاى تسخیرى هم در این که این فکر تحقق پیدا بکند، نقش 
زیادى داشتند ـ ما را واقعاً از یک بحران تبلیغات خارج از کشور نجات داد؛ 
زیرا دستگاه‌هاى مختلف، با مدیریت‌هاى مختلف، با اراده‌هاى مختلف، با 
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سلایق گوناگون، در محیطى که نظارت و اشرافى هم چندان میسور نیست 
ـ محیط خارج از کشور ـ کارهایى را به نام تبلیغ انجام م‌ىدادند. امید ما آن 
است که این حالت به طور کلى برطرف شده باشد. اگر هم در گوشه و کنار 
باز چیزهایى مشاهده بشود و انسان را به یاد همان ناهماهنگی‌ها بیندازد، بایستى 
متوقف بشود و این سازمان ـ که جاى خودش را خوب یافته و در آن قرار گرفته 

ـ هر چه بهتر و بیشتر پیش برود. خدا را از این جهت شاکر هستیم.
فاضل،  عنصرى  مغتنم،  وجودى  حقاً  هم  تسخیرى  آقاى  جناب  خود 
متفکر، آشناى با اقتضائات مجامع جهانى و معروف از لحاظ شخصیت علمى 
و فرهنگى در مجامع و اوساط جهانى هستند. این، براى سازمان شما و براى 
ما فرصت مغتنم و با ارزشى است. خداوند ان‌شاءالله جناب آقاى تسخیرى و 
همکاران و دستیارانشان و نیز شما آقایان را محفوظ بدارد و توفیق بدهد تا این 

کار را هر چه بیشتر، بهتر پیش ببرید.
ظاهراً آن طور که آدم م‌ىفهمد، دنیاى دهه‌هاى آینده ـ حالا نم‌ىتوانیم 
ـ  بود  این طورى خواهد  تا یکى، دو، سه دهه  تا چند دهه؛ حداقل  بگوییم 
دنیاى ارتباطات و اطلاعات و حاکمیت فکرهاى منطقى و قابل قبول است. 
دوران آن روش‌هاى قدیمى، یا به سرآمده، یا رو به انتهاست. تهاجم نظامى، 
تهاجم سیاسى، تصرفات غاصبانه‌ى اقتصادى، نه این که این‌ها تمام شده باشد، 
ولى این‌ها ملاک برترى در دنیا نیست. آنچه که امروز استکبار جهانى هم 
به دنبالش است، استعلاى فکرى و فرهنگى است. براى این هم خیلى کار 

م‌ىکنند.
الان شاید شما بدانید که جامعه‌ى آمریکایى، دچار یک بحران شدید هویت 
فرهنگى است. خیلى چیزها هست که آن جامعه ندارد. البته در قبال چیزهاى 
مثبت و خوبى که دارد ـ که حالا درصدد برشمارى جهات مثبت و منفى 
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جامعه‌ى آمریکایى  نیستیم ـ لیکن جامعه‌ای  که رژیم آن، بزرگترین مستکبر 
و بزرگترین طاغوت و بزرگ‌ترین مستبد در سطح جهان است، امروز از لحاظ 
فرهنگى، در درون خودش دچار مشکل است. این‌ها حتى یک ناسیونالیست 
به  ناسیونالیسمى،  به  بالاخره  دیگر،  کشورهاى  ندارند!  حسابى  و  درست 
ریشه‌ى کهنى متک‌ىاند، اما این‌ها آن را ندارند؛ بلکه چهل‌تکه‌ای  از ملت‌ها 
و فرهنگ‌هاى گوناگون دنیا هستند! این که خودش قهراً بحرانى را به وجود 

م‌ىآورد.
از پنجاه،  به دست خودشان منهدم کرده‌اند.  پایه‌هاى اخلاق را هم که 
شصت سال قبل به این طرف، بکلى پایه‌هاى اخلاق دارد منهدم م‌ىشود. یعنى 
مسأله‌ى آزادى فردى و توسعه‌ى ب‌ىحد و مرز آن و این که هر کسى آزاد است 
که هر چه م‌ىخواهد و هر چه از آن لذت م‌ىبرد، انجام بدهد، این جامعه را از 
لحاظ فرهنگى بکلى از درون متلاشى کرده است. من این‌ها را شعار نم‌ىدهم؛ 
به واقعیات موجود آن‌ها متکى است و طبق  این‌ها چیزهایى است که دقیقاً 
حرف‌ها و مقالات خودشان و فریادهاى بعضى از دلسوزانشان است که از آن 
وسط بلند م‌ىشود. این، نشان‌دهنده‌ى آن است که این‌ها از لحاظ فرهنگى و 

شخصیتى، بشدت در حال بحرانند.
لذت  این که یک  عنوان  به  مثلًاً همجنس‌بازى  در جامعه‌ای،  وقتى که 
شخصى است، انجامش آزاد است و مباح م‌ىشود، تظاهرات هم راه م‌ىاندازند 
و نسبت به آن احساس ننگ نم‌ىکنند، به همین ملاک چرا زناى با محارم 
اگر کسى  یعنى  نباشد؟!  ـ مجاز  با خواهرش  با دخترش،  مادرش،  با  زناى  ـ 
م‌ىخواهد لذت ببرد، این موارد را هم آزادانه انجام بدهد! در این کار مانده‌اند! 

شعرى گفته‌اند که اصلًا در قافیه‌اش گیر کرده‌اند!
اگر لذت شخصی موجب می‌شود که انسان آزادانه آن کار را انجام بدهد، 
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دلش  نفر  یک  است؟  تهدید  و  فشار  مورد  قدر  این  مخدر  مواد  چرا صرف 
می‌خواهد مواد مخدر استعمال کند؛ چرا مانعش می‌شوید؟! می‌مانند و جوابی 
ندارند. وقتی پایه‌هاى اخلاق در یک جامعه از بین رفت و متلاشی شد، سنگی 

روى سنگ بند نمی‌شود. این‌ها الان چنین وضعی دارند.
این‌ها چه کار م‌ىکنند؟ این جامعه‌ای  که از لحاظ فرهنگى و اخلاقى، 
ایدئولوژى سازى  به کار  به وجود آمده،  برایش  چنین گسستگى خطرناکى 
مسأله‌ى  البته  م‌ىسازند!  دارند  ندارند،  که  را  چیزى  یعنى  است؛  زده  دست 
ایدئولوژى سازى در جوامع غربى، سابقه‌ى بیشترى دارد. بخصوص از زمانى 
که کمونیست‌ها با آن ایدئولوژى اجتماعىِ یکپارچه‌ى منسجمِ حزبى مهاجم 
به میدان جهان آمدند، این‌ها مجبور شدند که براى خودشان فکرى بکنند. 
این مسایل مربوط به لیبرالیسم و این حرف‌هایى که م‌ىزنند و این بحث‌هاى 
گوناگون و تعبیرات مختلفى هم که م‌ىآورند، همه‌اش در مقام دفاع از خود 
در مقابل آن‌هاست. حالا آن ایدئولوژى از بین رفته، لیکن در دنیا اولًا اسلام 
سربلند کرده است ـ این را پنهان نم‌ىکنند؛ خودشان م‌ىگویند ـ ثانیاً بالاخره 
در آن جامعه، این همه جوان و این همه انسان م‌ىخواهند به یک فکر و به 
یک مبدأ متکى باشند. خدا که نیست، مسیحیت که نیست، دین و معنویت 
که نیست. اخلاق که نیست، ناسیونالیسم که نیست ـ م‌ىدانید که ناسیونالیسم 
آمریکایى سطحى است و عمق و ریشه‌ای  ندارد ـ پس چى؟ ایدئولوژى لازم 
دارند. الان دارند ایدئولوژى صادر م‌ىکنند. این کتاب‌هایى هم که م‌ىبینید 
م‌ىنویسند و به اسم دیدگاههاى جدید جامعه‌شناسى م‌ىفرستند، غالباً آدم در 
خودش حس م‌ىکند که این‌ها دستورى و براى علاج واقعه قبل از وقوع است.

البته به تصور ما نم‌ىتوانند هم کارى بکنند؛ یعنى این تلاش‌ها به جایى هم 
نم‌ىرسد؛ اما دائماً ایدئولوژى صادر م‌ىکنند. مقالات م‌ىنویسند و در آن، به 
اصطلاح حقانیت جامعه‌ى آمریکایى  و حقانیت استکبار و حقانیت تصرف 
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در کشورهاى دیگر را ثابت م‌ىکنند! مقاله م‌ىنویسند، نامه م‌ىنویسند و در 
داخل جامعه‌ى خودشان منتشر م‌ىکنند؛ عمده هم برایشان مسأله‌ى داخلى 
است. البته در دنیا هم برایشان منتشر بشود، مفید است؛ براى این که ثابت کنند 
تجاوز و حضورشان در جاهاى مختلف دنیا، حق آن‌هاست. م‌ىخواهند ثابت 
کنند که یک ملت کارآمد و قوى هستند؛ زدند و بردند و این پاداششان است و 
باید مثل یک قدرت فاتح پاداش خود را بگیرند! م‌ىخواهند ثابت کنند که این 
نظام تک قطبى سیاسى جهانى، براى مردم دنیا و امنیت جهان و تأمین سلامت 

زندگى، به مراتب بهتر از نظام چند قطبى سیاسى است.
من م‌ىخواهم این را عرض بکنم که دنیا، دنیاى حرف برتر، ایدئولوژى 
قانع کننده‌تر، تفکر آرامبخش‌تر براى دل شنونده و خواننده است. در این دنیا، 
ما دست بالا را داریم. ما اگر صنعت فرامعمولىِ برترِ قابل صدور نداریم، اگر 
اختیار  دنیا در  به  براى صدور  فنى آن چنانى  یا دانش  سلاح‌هاى آن چنانى 
نداریم، اما متاع معنوى ارزشمندى که امروز در همه جاى دنیا م‌ىتواند مستمع 

براى خودش داشته باشد، داریم.
من کتابى را اخیراً دیدم، که نویسنده‌ى آن هم اتفاقاً آمریکایى است. او 
م‌ىگوید اگر ادیان نتوانستند در دنیاى امروز ـ که گرایش فرامادى وجود دارد 
ـ خیلى پیش بروند، علتش این است که تنبلند! من به خودمان که نگاه کردم، 
دیدم راست م‌ىگوید. دیدم این حرف، حرف درستى است. یعنى اگر ادیان 
امروز وارد میدان بشوند و تلاش صحیحى انجام بدهند و مطابق با مقتضاى 
حال تبلیغ بکنند و نیروى فعاله‌ى‌گیراى دل‌ها و روح‌ها و مغزها را بشناسند و 
فرستنده‌ى مناسب آن را انتخاب کنند، در دنیاى امروز خیلى پیش خواهند 
رفت. البته ـ همان‌طور که عرض کردم ـ باید با مقتضاى حال تبلیغ کنند؛ نه 
به معناى عوض کردن حرف، آن چنان که کلیساهاى مسیحى در کشورهاى 
غربى م‌ىکردند. حرف‌هایشان را عوض م‌ىکردند، تا مشترى پیدا کنند! سالن 
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رقص در کنار سالن عبادت کلیسا درست م‌ىکردند، براى این که جوانان را 
جذب کنند! اگر بناست جوان به کلیسا بیاید برقصد، به کاباره برود برقصد؛ 

براى رقص که به کلیسا نم‌ىآید. این کار، اشتباه بود.
شما در هر کجاى دنیا که هستید، در درجه‌ى اول، دو چیز لازم دارید. 
اگر هیچ چیز دیگر غیر از این دو چیز نداشته باشید، امکان حضور و مفید 
باشید،  نداشته  را  این دو چیز  ولى  باشید،  داشته  اگر همه چیز  دارید.  بودن 
وجودتان فایده‌ای  ندارد. این دو چیز، دانش است، یکى هم پاکیزگى و تقوا و 
پرهیزگارى روحى و معنوى است. شما این دو چیز را لازم دارید. همان دنیاى 
مادى و همان آدم آلوده هم دلش م‌ىخواهد به آغوش کسى پناه ببرد که او 
ناآلوده باشد؛ »به دامن پاکیش بخشد من ناپاکدامن را«. این، زبان حال همه 
است. م‌ىخواهند به سراغ کسى بروند که او آلوده نباشد. این ناآلودگى بایستى 
احساس بشود. بعضی‌ها که در خارج از کشور هستند، م‌ىروند کارهاى آن‌ها 
هنوز  این  ماست.  خود  مقلد  که  این  م‌ىگویند  هم  آن‌ها  م‌ىکنند!  تقلید  را 
اول‌هاى راه است، ما تا آن آخرها هم رفته‌ایم. این که فایده‌ای  ندارد. آن‌ها باید 

تقوا و دانش ـ یعنى اعتلاى سطح فکر ـ را در شما مشاهده کنند.
این مسأله‌ى دانش‌افزایى که آقاى تسخیرى فرمودند ـ و تعبیر خوبى هم 
است ـ کار خیلى لازم و مهمى است. یعنى کسانى که از این مرکز موجود در 
تهران منتشر هستند، بایستى به طور مرتب از شما دانش افزایى بکنند؛ نباید به 
یک حد قانع باشند. هر چند مدتى را که م‌ىگذرانید، به این‌جا بیایید، خودتان 
دریافت کنندگان  مقابل  در  انسان وقتى که  برگردید. چون  و  تغذیه کنید  را 
پیام معنوى قرار م‌ىگیرد، به طور طبیعى یک نوع خلأ در او به وجود م‌ىآید. 
اگر آب  پاک م‌ىکند.  را  عالم  آلودگی‌هاى  مولوى م‌ىگوید: آب، همه‌ى 
اما خود آب آلوده م‌ىشود.  نبود، همه‌ى عالم را گند و کثافت م‌ىگرفت؛ 
این، طبیعى است. او در آن تمثیل معنوى و عرفانى و ضمناً ذوقى خودش، این 
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طور م‌ىگوید: براى این که آلودگى از بین برود، آب هجرتى م‌ىکند و به بالا 
م‌ىرود، ابر م‌ىشود و دوباره به شکل باران به پایین برم‌ىگردد.

یک  م‌ىدهیم،  درس  دائماً  و  م‌ىزنیم  حرف  مردم  براى  مرتب  که  ماها 
هجرت به بالا لازم داریم. این قاذوراتى1 که احیاناً بر اثر برخورد با اقذار در 
انسان پاکیزه به وجود م‌ىآید، بایستى با یک هجرت معنوى و با یک عروج، به 
طهارت و پیراستگى تبدیل بشود و دوباره مثل باران لطیف و پاکیزه‌ای  برگردد 
و در جایى جمع بشود، تا این که باز آلودگی‌ها را پاکیزه کند و از بین ببرد. شما 

این را لازم دارید. شما هم دانش و هم تقوا و پارسایى را لازم دارید.
البته در کنار این‌ها، تحرک هم باید باشد. قبل از انقلاب، کسانى که با 
همین عنوان نمایندگان فرهنگى به کشورها م‌ىرفتند، شخصیت‌هاى برجسته‌ى 
فرهنگى و اساتید صاحب نام معروف بودند. آن‌ها به آن جا م‌ىرفتند و با چهار 
نفر استاد دانشگاهى تماس م‌ىگرفتند و به اصطلاح خودشان یک کنفرانس 
علمى م‌ىدادند و کارشان تمام م‌ىشد. شخصیت علمى بالا بود، اما تحرک 
نبود؛ علاوه بر این که آن جهات معنوى هم که هیچ نبود. نه، ما به آن نیرویى 
احتیاج داریم که هم دانشمند است، هم پاکیزه و پاکدامن است، و هم متحرک 
است. این تحرک، آن شرط سوم است. البته اگر تحرک نبود، آن دو شرط، 
فایده‌ى خودش را خواهد بخشید؛ اما اگر تحرک بود، ولى آن شرط‌ها نبود، 
فایده‌ای  ندارد. هر چه که تحرک بیشتر باشد، انسان ظلمت م‌ىپراکند؛ چه 

فایده‌ای  دارد؟ این‌ها چیزهایى است که لازم است.
بازارى که وجود دارد، سوداى معنوى است که  با  آینده،  این دنیاى  در 
این متاع  با  م‌ىتواند سود همراه خودش داشته باشد. شما متاعش را دارید. 
معنوى، به این بازار بروید و سودا کنید و سود عاید خود و جامعه‌تان نمایید. 

1. پلید‌یها و ناپاکی‌ها



24

ب
قلا

ز ان
 ترا

سی
لما

دیپ

این، کارى است که خیلى لازم است. 
مطلبى که پارسال عرض کردم، این بود که در هر کارى که انجام م‌ىدهید، 
اولًا ببینید هدفتان چیست، ثانیاً بدانید در کجا قرار گرفته‌اید، ثالثاً بفهمید که آیا 
باید شتاب بدهید، باید کندش بکنید، یا باید تصحیح جهت بکنید. این، خیلى 
مهم است. مسؤولان این سازمان، دائم باید این حالت را داشته باشند. هدف 
فراموش نشود و وضعیت کنونى دائم به روز باشد، تا این که انسان از مقارنه و 
مقایسه‌ى این دو بفهمد که حرکت را باید تند کرد، باید کند کرد، یا باید جهت 

را عوض نمود.
 اگر ندانیم که هدف چیست، آن را فراموش کنیم و خیال نماییم که براى 
اگر هم در وضع  نخواهد شد.  این مقصود حاصل  رفته‌ایم،  دیگر  یک کار 
کنونى خودمان اشتباه کنیم و خیال نماییم که الان مثلًاً در فلان جاى راهیم 
ـ در حالى که آن جا نیستیم و خیلى عقبتریم ـ باز این مقصود حاصل نخواهد 
شد. یعنى این چیزها بایستى باشد، تا این سازمان بتواند حقیقتاً کار خودش را به 

شکل احسنى انجام بدهد.
عرض کردیم، امروز گرایش هست، درخواست هست، تقاضا هست، ما 
هم که در این‌جا متاعش را داریم. این کتاب و سنت ما، واقعاً اقیانوس عظیمى 
قرآن  دو صفحه  هر روزى  اگر  است. شماها  است؛ چیز عجیبى  معارف  از 
و  برایتان یک خرده سنگین است  دیدید  را که  آیه  بخوانید، یک  تدبر  با  را 
نم‌ىفهمید، دو بار سه بار تکرار کنید، تأمل کنید، با قبل و بعدش نگاه کنید، 
این شرط  باشید؛  تسلط داشته  قرآن  زبان  به  باید  البته  ـ که  بکنید  تا دریافتى 
اصلى است ـ آن وقت خواهید فهمید که چه قدر حرف و معنا و نور براى 
مشتعل کردن این دنیاى مادى و ظلمانى در اختیار شماست. هیچ کس غیر 
از مسلمین، این‌ها را ندارد. مسلمانانى هم که با معارف اهل بیت بیگانه‌اند و 
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قهرند، بیچاره‌ها یک پایشان م‌ىلنگد.
به هر حال، مسأله‌ى تبلیغ و ارتباطات و تبادل معلومات و تبادل فرهنگ، 
چیزهاى خیلى مهمى است و در مقابل این هجومى که غربی‌ها براى انتقال 
فرهنگ خودشان به همه‌ى دنیا کرده‌اند، بخصوص جاهایى که برایشان نقاط 
آسیب است ـ که از جمله ما هستیم ـ احساس خطر م‌ىکنند. این‌جا تهاجم 
فرهنگى خیلى شدید است. به نظر من، مسأله‌ى تهاجم فرهنگى هنوز درست 
فهمیده نشده است. فرض کنید آدمى در خانه نشسته، به او بگویند دشمن 
باید در جبهه  آدم  را احساس نم‌ىکند.  تهاجم  فرد،  این  حمله کرده است. 
آن وقت  بکند؛  با پوست و گوشتش لمس  را  او  و  ببیند  را  تا دشمن  باشد، 
م‌ىفهمد که تهاجم دشمن یعنى چه. الان این تهاجم فرهنگ غربى، مثل سیلى 

از گنداب دارد م‌ىآید.
هویت هر ملتى، با فرهنگش است. غربیها که برترى علمى پیدا کردند، 
سعیشان این شد که همه‌ى دنیا را جزو خودشان بکنند؛ و این نم‌ىشود مگر 
با فرهنگ. الان شما لباستان کجایى است؟ هر کسى که کراوات یا پاپیون 
نداشته باشد، در مجلس رسمى راه ندارد! این، صدور فرهنگ است. فرهنگ 
تحمیلى، این است. هر طور که آن‌ها زندگى م‌ىکنند، شما هم باید زندگى 
کنید! اگر به خاطر فکرتان، مثلًاً برخورد شما با مسأله‌ى زن مثل آن‌ها نبود، بنا 
م‌ىکنند به صورت شدید به شما حمله کردند! این‌ها بخش‌هاى جهانى تهاجم 

فرهنگى است؛ آن وقت در داخل هم که غوغایى است.
این‌ها م‌ىخواهند فرهنگ خودشان را در مجامع  از لحاظ کیفیت کار، 
جهانى جایگزین کنند. م‌ىدانند که اگر فرهنگ به جایى رفت، از خود است. 
در این‌جا اگر یک مشت آدم‌هایى در رأس کار بودند که بر اساس همان روش 
زندگى م‌ىکردند، این‌ها واهمه‌ای  نداشتند. این‌ها اصلًاً از اسم اسلام و اسلام 
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آمد،  فرهنگ خواهد  بدانند همان  اگر  نم‌ىترسند.  هیچ  این‌ها  امثال  و  ناب 
نم‌ىترسند؛ اما وقتى به این‌جا نگاه م‌ىکنند، از همین اول م‌ىبینند که همه 
چیز رد و ضدّ فرهنگ آن‌هاست. این است که م‌ىبینند نم‌ىتوانند آشتى کنند. 
این است که  به جامعه‌ى جهانى برگردید، معنایش  این که مرتب م‌ىگویند 
فرهنگ آن‌ها ـ یعنى فرهنگ رایج جهانى ـ قبول شود. چرا شما ایرانی‌ها قبول 
نم‌ىکنید؟! همه‌ى مسلمانان، رؤساى مسلمانان و این سلاطین قبول کرده‌اند؛ 

شما چرا قبول نم‌ىکنید؟!
غرض این است، شما که حالا در این صحنه م‌ىجنگید و مبارزه م‌ىکنید، 
کارتان بسیار مهم و با فضیلت است. آن وقت اگر ان‌شاءالله در این‌جا یک 
ضربه به دشمن بزنید و یک تیر بجا پرتاب بکنید، از آن ضربه‌هایى است که 
»افضل من عبادة الثقلین« است؛ یعنى از آن نوع ضربه‌هایى است که دیگر 
خیلى با ارزش خواهد بود. ان‌شاءالله که خداوند شماها را موفق بکند، تا بتوانید 

این کار بزرگ را به بهترین وجهش انجام بدهید.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته



چکیده  بیانات 

 ضرورت رفع مشکلات سازمانی و تشکیلاتی: ضرورت رفع مشکلات سازمانی و تشکیلاتی:
	 اگر باشد.  برطرف شده  کلى  به طور  این حالت  که  است  آن  ما  امید 

هم در گوشه و کنار باز چیزهایى مشاهده بشود و انسان را به یاد همان 
جاى  که  ـ  سازمان  این  و  بشود  متوقف  بایستى  بیندازد،  ناهماهنگی‌ها 
خودش را خوب یافته و در آن قرار گرفته ـ هر چه بهتر و بیشتر پیش برود. 

نقشه راه:نقشه راه:
	 تهاجم انتهاست.  به  رو  یا  سرآمده،  به  یا  قدیمى،  روش‌هاى  آن  دوران 

نظامى، تهاجم سیاسى، تصرفات غاصبانه‌ى اقتصادى، نه این که این‌ها 
تمام شده باشد، ولى این‌ها ملاک برترى در دنیا نیست. آنچه که امروز 

استکبار جهانى هم به دنبالش است، استعلاى فکرى و فرهنگى است.
جریان شناسی دشمن:جریان شناسی دشمن:

	 مقالات م‌ىنویسند و در آن، به اصطلاح حقانیت جامعه‌ى آمریکایى  و
حقانیت استکبار و حقانیت تصرف در کشورهاى دیگر را ثابت م‌ىکنند! 

پیام انقلاب ایران:پیام انقلاب ایران:
	 من م‌ىخواهم این را عرض بکنم که دنیا، دنیاى حرف برتر، ایدئولوژى

قانع کننده‌تر، تفکر آرامبخش‌تر براى دل شنونده و خواننده است. در این 
دنیا، ما دست بالا را داریم. ما اگر صنعت فرامعمولىِ برترِ قابل صدور 
نداریم، اگر سلاحهاى آن چنانى یا دانش فنى آن چنانى براى صدور به 
دنیا در اختیار نداریم، اما متاع معنوى ارزشمندى که امروز در همه جاى 

دنیا م‌ىتواند مستمع براى خودش داشته باشد، داریم.



معنویت و خصائص فردی رایزنان فرهنگی:معنویت و خصائص فردی رایزنان فرهنگی:
	 .شما در هر کجاى دنیا که هستید، در درجه‌ى اول، دو چیز لازم دارید

اگر هیچ چیز دیگر غیر از این دو چیز نداشته باشید، امکان حضور و مفید 
بودن دارید. اگر همه چیز داشته باشید، ولى این دو چیز را نداشته باشید، 
وجودتان فایده‌ای  ندارد. این دو چیز، دانش است، یکى هم پاکیزگى و 

تقوا و پرهیزگارى روحى و معنوى است. شما این دو چیز را لازم دارید.
	 قبل از انقلاب، کسانى که با همین عنوان نمایندگان فرهنگى به کشورها

م‌ىرفتند، شخصیت‌هاى برجسته‌ى فرهنگى و اساتید صاحب نام معروف 
تماس  دانشگاهى  استاد  نفر  با چهار  و  آن جا م‌ىرفتند  به  آن‌ها  بودند. 
و  م‌ىدادند  علمى  کنفرانس  یک  خودشان  اصطلاح  به  و  م‌ىگرفتند 
کارشان تمام م‌ىشد. شخصیت علمى بالا بود، اما تحرک نبود؛ علاوه 
بر این که آن جهات معنوى هم که هیچ نبود. نه، ما به آن نیرویى احتیاج 
داریم که هم دانشمند است، هم پاکیزه و پاکدامن است، و هم متحرک 
نبود، آن دو  اگر تحرک  البته  این تحرک، آن شرط سوم است.  است. 
آن  بود، ولى  اگر تحرک  اما  را خواهد بخشید؛  فایده‌ى خودش  شرط، 
شرط‌ها نبود، فایده‌ای  ندارد. هر چه که تحرک بیشتر باشد، انسان ظلمت 

م‌ىپراکند؛ چه فایده‌ای  دارد؟ این‌ها چیزهایى است که لازم است.
راهبرد:راهبرد:
	 در هر کارى که انجام م‌ىدهید، اولًا ببینید هدفتان چیست، ثانیاً بدانید

در کجا قرار گرفته‌اید، ثالثاً بفهمید که آیا باید شتاب بدهید، باید کندش 
بکنید، یا باید تصحیح جهت بکنید.

	 هدف فراموش نشود و وضعیت کنونى دائم به روز باشد، تا این که انسان
از مقارنه و مقایسه‌ى این دو بفهمد که حرکت را باید تند کرد، باید کند



کرد، یا باید جهت را عوض نمود.
ضرورت اقدام فرهنگی و توجه به فرهنگ:ضرورت اقدام فرهنگی و توجه به فرهنگ:

پیدا کردند،  علمى  برترى  که  غربی‌ها  است.  فرهنگش  با  ملتى،  هر  هویت 
سعیشان این شد که همه‌ى دنیا را جزو خودشان بکنند؛ و این نم‌ىشود مگر با 

فرهنگ. 
	 از لحاظ کیفیت کار، این‌ها م‌ىخواهند فرهنگ خودشان را در مجامع

جهانى جایگزین کنند.





بیانات مقام معظم رهبرى
در دیدار با نمایندگان فرهنگى ج.ا.ا. در خارج از کشور

1379 /5/16

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
 اسلام، مهم‌ترین کارى که در این قرن‌هاى اخیر توانسته بود به‌ عنوان یک 
جلوه‌ى جهانى نشان بدهد، این بود که فرض بفرمایید فلان دانشگاهش در 
فلان منطقه‌ى عالم، علمایى داشته باشد که مثلًاً چند کلمه حرف مهم جهانى 
بزنند، یا این مقدار کتاب را تألیف کنند و به کتابخانه‌ى عالم بفرستند. اسلام، 
در دنیاى اسلام به عنوان یک آیین فردى، به عنوان یک عقیده‌ى شخصى و 
حداکثر، دینى که احکام خوبى در بعضى از قسمت‌ها دارد، معرفى شده بود!

هرگز اسلام در مقام عمل و در میدان واقعیت، به عنوان اندیشه‌ای  که اولًا 
م‌ىتواند یک طوفان عظیم مردمى را سازماندهى کند ـ نه این که یک شورش 
کور به راه بیندازد، عده‌ای را عصبانى و وادار به یک حرکت نسنجیده کند 
ـ یک حرکت را سازماندهى و به سمت یک مقصود، هدایت کند، معرفى 
نشده بود. ثانیاً بعد از آن که این حرکت به هدف‌هاى مقطعى خودش رسید، 
اسلام به عنوان دینى که م‌ىتواند یک کشور را اداره کند، یک نظام به‌وجود 
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بیاورد، یک قانون اساسى مدرن ارایه بدهد، یک اداره‌ى عظیم مردمى در سطح 
اداره‌ى کشور به‌وجود بیاورد، در مهمترین و حساسترین مسائل جهانى، حرف 
و موضع داشته باشد، نظر روشن و صریح داشته باشد، این شجاعت را داشته 
باشد که این نظر را ابراز کند و این قدرت را داشته باشد که از این نظر دفاع 
آن  با  مقایسه کنید  را  این  نکند، معرفى شد. شما  از آن عقب‌نشینى  و  کند 
اسلامى که منعکس شده بود، یا به ذهن روشنفکران و جوان‌هاى همه‌جاى 
دنیاى اسلام، بازتابانده شده بود! به عنوان عقیده‌ای  از عقاید عالم و مراسمى 
از مراسم مذهبى موجود بین بشر، بدون خاصیت سازندگى و بدون خاصیت 

برانگیزانندگى!
ببینید، بین این‌ها زمین تا آسمان فاصله است؛ لذا در دنیاى اسلام، هر جا 
روشنفکرى، روشن‌بینى و انسان منصف و غیرمغرضى وجود داشت، در مقابل 
 این پدیده، ابراز شگفتى کرد، آن را جدید دانست و به آن مرحبا گفت. اگر چه

بسیارى با آن همکارى نکردند، بعضى هم در مقابل آن صف‌آرایى کردند ـ 
از همین روشنفکران دنیاى اسلام که البته انگیزه‌هایشان قابل فهمیدن است؛ 
انگیزه‌هاى گوناگونى در میان آن‌ها حاکم بود ـ اما انعکاس این حادثه در دنیاى 
اسلام، انعکاسى شگفت‌آور بود؛ به عنوان تبیین اسلام و به عنوان یک محور 
حیات بشر و زندگى سیاسى و اجتماعى انسان‌ها که در میدان سیاست، در 
میدان اقتصاد و در میدان سازماندهى کشور، حرف داشت و این حرف‌ها را 

شجاعانه عمل کرد و پاى آن‌ها هم ایستاد. 
به  نو  نگاه  یعنى یک  است؛  اسلام  دنیاى  در  این حادثه  و  انعکاس  این 
اسلام و یک شگفت‌آورى براى بینندگان. البته روشنفکرهاى اسلامى از زمان 
سیدجمال‌الدین1 تا امروز، در کتاب‌ها خیلى چیزها خوانده بودند؛ هنوز هم 

تقریب مذاهب اسلامی و وحدت  برای  1. سید جمال‌الدین اسدآبادی )۱۲۵۴-۱۳۱۴ق( عالم روشنفکر که 
اسلامی کوشید و با همین هدف، سفرهایی به مناطق مختلف جهان اسلام و اروپا داشت.
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درباره‌ى اسلام، جاهاى دور م‌ىنویسند و تا قبل از پیروزى انقلاب م‌ىنوشتند؛ 
اما حرف زدن و کتاب نوشتن و شرح و تفصیل دادن چیزهایى که خودشان هم 
م‌ىدانند از واقعیت زندگى آن‌ها و دیگران فرسنگ‌ها دور است، یک حرف 
است و قدم به میدان واقعیت گذاشتن، خود را نشان دادن، منطقه‌ى حیاتى 
عظیمى را در قبضه گرفتن، در دل انسانها نفوذ کردن و میلیون‌ها نیرو را به کار 

واداشتن و به سمت یک هدف هدایت کردن، یک چیز دیگر است.
هر ایده‌ای  در دنیا چنین قدرتى را ندارد. خیلى از این مکاتب اجتماعى 
و سیاسى هستند که لاى کتاب‌ها و توى دهان مباحثه‌کنندگان ماندند و هرگز 
میدان  وارد  آمد،  اسلام  کنند.  پیدا  تحقق  واقعیت،  عالم  در  بیایند  نتوانستند 
زندگى شد؛ این یک نگاه نو به اسلام و کشف جدیدى درباره‌ى اسلام بود. 
این مربوط به دنیاى اسلام؛ ببینید اثر فرهنگى این قضیه در روحیه‌ى همه ـ حتى 

زمامداران و سیاستمدارها ـ چقدر عظیم و فراگیر و عمیق است!
ما این را در مجامع جهانى مشاهده م‌ىکردیم؛ حتى سیاستمدارهایى که 
از کشورهایى آمده بودند و تصریح م‌ىکردند به این که با دین کارى ندارند ـ 
حکومت‌هاى لائیک و حتى بعضاً ضد دینى ـ تحت تأثیر و زیر نفوذ هیمنه‌ى 
بودند که  قرار گرفته  اسلامى  فرهنگى  پدیده‌ى  این  و  فرهنگى  واقعیت  این 
توانسته است سیاست، اقتصاد، ارتش، نیروهاى مسلح، جنگ، حکومت و 
آراى مردم ـ همه چیز ـ را در مجموعه‌ای  سازماندهى کند و در عمل نشان 
بدهد، بیاورد بیرون و در صحنه‌ى جامعه، نشان بدهد. نه فقط در عالم تئورى 
و حرف؛ مثل آنچه که روشنفکرهاى مصر و هند و ایران و جاهاى دیگر صد، 
صدوپنجاه سال این حرف‌ها را زده بودند! کو عمل؟ این جا عمل م‌ىخواهد.

عین همین قضیه در مورد اصل تفکر دینى در سطح جهان، مصداق پیدا 
م‌ىکند. دنیاى غرق شده‌ى در مادّیگرى، دنیایى که باورش آمده است دین 
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رفت و اصلًا از محیط زندگى و محیط فکر و جلد بشریت، ازاله شد، ناگهان 
دیدند که دین دارد با یک آرایش جدید در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، 
در میدان مسایل بین‌المللى، در سازمان ملل و در سطح جهان، خودنمایى و 
قدرت‌نمایى م‌ىکند و حضور خودش را بر آن کسانى که م‌ىخواهند منکرش 
بشوند، تحمیل م‌ىکند! چاره‌ای  ندارند. این دنیا را تحت تأثیر قرار داد. البته 
این مربوط به همان اول انقلاب است؛ یعنى هر چه گذشته، این تقویت شده 
و توسعه پیدا کرده است و ماندگاریش دلیل دیگرى بر اهمیت این مسأله شده 

است.
از همان اوایل انقلاب، این معنا اثر خودش را در دنیا گذاشت؛ لذا یک 
تجدید نظر قهرى طبیعى همه‌جایى، بدون هماهنگى قبلى، نسبت به اصل دین 
و این که دین چه نقشى را ممکن است ایفا کند، در سرتاسر دنیا، و نسبت 
به خصوصِ اسلام در دنیاى اسلام به وجود آمد ـ یک تجدیدنظر کلى ـ و 
نگاه‌ها فرق کرد. این اثر را در دنیا گذاشت؛ روى جوان‌ها، روى دانشجوها، 
روى زن‌ها، روى سیاستمدارها، روى دولتمردها و روى طراحان سرویس‌هاى 

جاسوسى و امنیتى، اثر گذاشت.
این است؛ این تأثیر فرهنگىِ نظام جمهورى اسلامى در همه‌جاى دنیا براى 
همه، محسوس شد. البته بدیهى است آن کسانى که منافعشان از این راه صدمه 
م‌ىبیند، آن‌ها زودتر م‌ىفهمند، زودتر حساس م‌ىشوند، زودتر به عکس‌العمل 
وادار م‌ىشوند و بیشتر م‌ىفهمند؛ اگر چه بیشتر هم ناخشنود م‌ىشوند. از همان 
اول به‌خاطر خنثى کردن اثر فرهنگى که دیدند همین‌طور از این کانون مشتعل، 

مرتب دارد این فکر و این امید صادر م‌ىشود، فعالیت آن‌ها شروع شد.
ما هم کارى نم‌ىکردیم؛ حقیقتش ما باید اعتراف کنیم ـ خود من به عنوان 
یک شخص، بیش از دیگران و دیگر دست‌اندرکاران ـ همه باید اعتراف کنیم 
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که ماها کوچک‌تر از انقلابیم و کوچکتر از نظام اسلامى بودیم؛ ماها نتوانستیم 
به‌قدر ابعاد این نظام، کار فرهنگى در سطح دنیا بکنیم. نه، ما دنبال این موج در 
همه جاى دنیا رفتیم و مطرح شدیم. ما این موج را نبردیم؛ والا اگر ما آدم‌هاى 
کارآمدى بودیم و اگر تجربه‌ى کار داشتیم و اگر مغزها و بازوان و سرانگشتان 
فعال فرهنگى م‌ىتوانستند در زمان‌هاى مناسب و در هر زمانى ـ و از جمله 
امروز ـ کار بجا و شایسته را کامل انجام بدهند، ابعاد این کار، خیلى بیشتر هم 
بود؛ منتها همان مقدار که اثر طبیعى و قهرى خود انقلاب و نظام و شخصیت 
برجسته‌ى امام بزرگوار )رضوان‌الله‌تعال‌ىعلیه( تأثیر داشت، موجب شد که این 
نقطه‌ى خطر ـ یعنى نفوذ فرهنگى، تأثیر فرهنگى و سَرَیان فرهنگى که از محور 

جمهورى اسلامى به همه‌ى دنیا سرریز شده بود ـ توجهات را جلب کند.
اولین حرف‌هایى که در مقابل جمهورى اسلامى مطرح  از جمله‌ى  لذا 
کردند، این بود که شما م‌ىخواهید انقلابتان را صادر کنید! چه‌جورى صادر 
کنیم؟ چه کار کرده بودیم که فهمیدند ما م‌ىخواهیم انقلاب صادر بشود؟ بله، 
در مورد حکومت شوروى، آن‌ها م‌ىخواستند انقلاب را صادر کنند؛ انکار هم 
نم‌ىکردند. صدور انقلاب، معنایش این است که در فلان کشور آفریقایى، 
یا آمریکایى لاتین، یا آسیایى، هر جا سازماندهى کنند و این سازماندهى را با 
فکر، با جزوه‌ى حزبى، با تجربه‌ى تشکیلاتى و با پول، پیش ببرند، تا امکان 
ایجاد حرکتى فراهم شود؛ کودتایى و کارى بکند؛ کما این که در آفریقا در 
موارد متعددى اتفاق افتاد، در آمریکاى لاتین و در آسیا هم همین‌جور؛ در ده‌ها 
کشور، این کار شد. این صدور انقلاب بود. آن‌ها انقلاب خودشان را صادر 

م‌ىکردند. معناى صدور هم این بود.
آن‌ها آن زمان در ایران هم همین کار را به وسیله‌ى حزب توده ـ در درجه‌ى 
اول ـ و بعد هم همه‌ى تشکیلات دیگرى که داشتند، دنبال م‌ىکردند؛ همه چیز 
هم در اختیارشان بود؛ یعنى پول که م‌ىفرستادند ـ به پول اکتفا نم‌ىکردند ـ 
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ایدئولوژى م‌ىفرستادند ـ به آن هم اکتفا نم‌ىکردند ـ جزوه‌ى درسى ایدئولوژى 
هم م‌ىفرستادند ـ به این هم اکتفا نم‌ىکردند ـ این جزوه‌ى درسى را آن جا به 
زبان مورد نظر، ترجمه و چاپ م‌ىکردند و م‌ىفرستادند! علاوه بر همه‌ى این‌ها، 
تجربه‌ى تشکیلاتى حزبى خودشان را هم در اختیار این‌ها م‌ىگذاشتند! لذا 
همیشه کار احزاب کمونیست ـ هر جاى دنیا که بودند ـ از لحاظ سازماندهى، 
کار خیلى آسانى بود؛ چون عیناً تجربه‌ى حزب کمونیست شوروى، منتقل و 

این جاها عمل م‌ىشد.
ما این را در خیلى از جاها دیده بودیم. آن، صدور انقلاب بود. ما در دنیا 
چنین کارى م‌ىکردیم؟! ما یک صدم این کار را هم نم‌ىکردیم؛ اصلًاً بنایش 
را هم نداشتیم. بنابراین، صدور انقلاب نبود؛ اما این قدر گفتند که ما را به 
عکس‌العمل منفى و انفعالى وادار کردند که ما بگوییم نه آقا، ما نم‌ىخواهیم 
صدور انقلاب کنیم! و نه فقط بگوییم که نم‌ىخواهیم صدور انقلاب کنیم، 
معناى  به  انقلاب  صدور  شائبه‌ى  آن  در  که  هم  حرف‌هایى  گفتن  از  بلکه 
تحمیلى است که دشمن م‌ىگفت، همه جا خوددارى کنیم! فلان حرف را 

نزنیم، فلان مطلب را نگوییم، مبادا بگویند صدور انقلاب!
ببینید، ما در واقع به یک معنا در طول زمان، از دشمن، کلک خوردیم. 
دشمن اصلًاً این جنجال و قرِشِمالگیرى1 را به کار انداخت، براى همین که ما 
 حرف نزنیم؛ چون محور تفکر و اساس فعالیت اسلامى، بیان است »هذا بیان

للناس«، درباره‌ى قرآن است بیان، یعنى تبیین و روشن کردن. قرآن، »خطابٌ 
اسِ وَلََا تَكْتُمُونَهُ﴾2.  هُ لِلنَّ نُنَّ مبین« است. محور، بیان است. به علما گفتند: ﴿لَتُبَيِّ
محور همه چیز بیان است؛ یعنى گفتن حقیقت. آن‌ها خواستند ما را با دچار 
کردن به انفعال و روحیه‌ى ترس از این که مبادا در دنیا بد بشود و بگویند صدور 

1. جارو جنجال و غربتی بازی
 2. بخشی از آیه »حقایق کتاب آسمانی را برای مردم بیان کنید و کتمان مکنید«. آل‌عمران:  187 
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انقلاب کردیم، از بیان باز بدارند؛ نگذارند در دنیا حرف بزنیم.
عزیزان من! من به شما عرض بکنم که این کلک را نخورید؛ حرف اسلام 
را اشتباه نکنید. معناى آن، این نیست که ما یک گروه در آن‌جا تشکیل داده‌ایم، 
تا علیه حکومت وقت در هر کشورى اقدام بکند. به ما چه که بکنند، یا نکنند! 
مگر ایده‌ى ما و هدف ما این است که فلان رژیم در فلان کشور بماند، یا 
برود؟! اصلًا به ما ربطى ندارد. ما هدفمان این است که این پیام را، این بیان و 
این حقیقت را، این حقیقتى که پاکیزه‌ترین و روشن‌ترین تفکر درباره‌ى جهان 
و درباره‌ى انسان است، این چیزى که در مشت ما و در اختیار ما و متین‌ترین 
و صحیح‌ترین سخن در باب تکریم انسان است، به مردم بگوییم. ما بگوییم 
که براى اداره‌ى زندگى مردم، تنها راهى که اسلام م‌ىپسندد، راهى است که 
آن را هدایت الهى، معین کرده است. این حرفى است که حرف اسلام است.

حالا در دنیا جنجال بکنند که دین و سیاست را یکى کردید. بله، دین ـ نه 
فقط دین ما ـ همه‌ى ادیان، این جور است. حالا مبلّغان ادیان دیگر نم‌ىگویند، 
یا نم‌ىدانند؛ اما اسلام، دین زندگى است و زندگى، بدون تشکیلات سیاسى، 
بدون آرمان و هدف سیاسى و بدون شعار سیاسى، معنا ندارد. خوب، همین 
سامان زندگى انسان، یعنى سیاست ـ سازماندهى سیاسى ـ یقیناً اسلام در این‌ها 
و  معتقدین  نظر در حوزه‌ى  آن  برخلاف  نیست که  یقیناً راضى  و  دارد  نظر 
متدیّنین به آن عمل بشود. شکى نیست ـ بلاشک ـ بالاتر از نماز و بالاتر از 
روزه و بالاتر از حج است؛ چون اساس، این است. اساس، آن سامان کلى 
است؛ لذا روایات فراوانى داریم که چنانچه سامان زندگى جمعى ـ یعنى همان 
سیاست ـ در یک کشور، اسلامى باشد، خطاها مثل خطاهایى است ـ به تعبیر 
و به تشبیه من ـ که در یک قطار انجام م‌ىگیرد. این قطار دارد به سمت هدف 
و مقصد خودش حرکت م‌ىکند، حالا عده‌ای  هم این جا تخلفات و شیطنتى 
م‌ىکنند؛ شرارتى م‌ىکنند، اساس حرکت، درست است؛ ولى شرارت‌هایى هم 
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این وسط هست، نابسامانی‌هایى هست که باید برطرف بشود.
اما در غیر جامعه‌ى اسلامى، هر عملى ـ چه خوب و چه بد ـ مثل کارى 
است که در قطارى انجام م‌ىگیرد که مسیرش مسیر غلطى است؛ روى خطى 
افتاده است که این خط، قطعاً به درّه خواهد رفت و سقوط خواهد کرد. حالا 
به فرض که در داخل این قطار، یک نفر هم خیلى تأدب به خرج بدهد، صبح 
هم که از خواب بلند م‌ىشود، به دیگران تقدم به سلام بکند. خیلى خوب، 
این کار ف‌ىنفسه خوب است، اما به حال او و دیگران که در این قطارند، چقدر 
فایده دارد؟! نگهش که نم‌ىدارد، متوقفش نم‌ىکند، خط را عوض نم‌ىکند، 
حتى خودشان را از این قطار به بیرون پرتاب نم‌ىکنند؛ بناست به دره سرنگون 

بشود.
تفکر اسلامى، این است؛ این ایده‌ى اسلامى است. این را بایستى به دنیا 
گفت؛ این حقیقتى است؛ حقیقت غیرقابل اغماضى است. و امروز و دیروز 
و همیشه، نظام سلطه‌ى جهانى، مراکز اصلى نظام سلطه‌ى عالم، همتشان این 
است که از بیان حرفهاى درست، صاحبان آن حرفها را باز بدارند؛ این است 

دیگر.
شما شب از خانه‌تان بیرون م‌ىآیید تا اطراف دیوار منزلتان را مراقبت بکنید 
که آبى نیفتاده باشد، دزدى نیاید و ویران‌ى نداشته باشد؛ عده‌ای  جنجال کنند 
که شما آمده‌اید به خانه‌ى ما تعرض کنید! این قدر بگویند، بگویند که شما 
دیگر جرأت نکنید در شب براى نگاه کردن اطراف دیوار خانه‌تان بیرون بیایید! 

و آن‌ها هر کار که خواستند، با دیوار خانه‌ى شما بکنند!
 آن‌ها همین را م‌ىخواهند؛ جنجال م‌ىکنند براى این که شما منفعل بشوید. 
و امروز هدف آن‌ها ـ هدف دشمن و هدف مراکز سلطه ـ این است که این 
نظام را، این کشور را، این مجموعه‌ى عظیم مردمى را ـ که دنیا نم‌ىتواند این 
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مجموعه را ندیده بگیرد ـ منفعل کند. همه‌ى جهات به نفع این کشور و به نفع 
این ملت است؛ براى این که دنیا مجبور است اهمیت این کشور را، اهمیت و 
عظمت این ملت را، فرهنگ و موجودى انسانى این ملت را، موجودى مادّى 
و منابع طبیعى این ملت را ببیند؛ چون چیز کوچکى و چیز کمى نیست، چیز 

قابل اغفال و اغماضى نیست.
منتها همتشان این است که بلکه بتوانند این ملت و این کشور را از همان 
این  او و  بین  به وجود آورد، دور کنند؛  به برکت اسلام  حرکت عظیمى که 
را تخلیه‌ى  این ملت  بیندازند و  این معرفت عظیم، فاصله  روحیه‌ى عظیم و 
فکرى و تخلیه‌ى معنوى کنند؛ او را تهیدست کنند از آنچه که در اختیار او و 
مایه‌ى قدرت معنوى اوست ـ یعنى فکر او و اراده‌ى او و ایمان او ـ البته خدا 
را شکرگزاریم که بحمدالله همه‌ى وسایل خنثى کردن نقشه‌ى دشمن، در این 
کشور موجود است ـ از انسان‌هاى والا و برجسته، از مردم مؤمن و پرشور و 
گاه و با معرفت ـ بحمدالله همه چیز هست و شما بخشى از این  جوان‌هاى آ

مجموعه‌ى عظیم هستید.
رسالت شما رسالت مهمى است؛ این رسالت هم با فاصله گرفتن با مبدأ 
انقلاب، هرگز کم نم‌ىشود ـ اگر نگوییم که بیشتر م‌ىشود ـ یعنى امروز شما 
در هر نقطه‌ى دنیا که هستید، باید در آن جا با روحیه‌ى یک نماینده‌ى تمام عیار 
نظام اسلامى و انقلاب اسلامى و امام بزرگوار، زندگى کنید. البته به کاربردن 
حکمت و عقل و درک موقعیت و انتخابِ بهترین روش‌ها، همیشه براى همه‌ى 
نپخته، کارى  الزامى است؛ کار نسنجیده، کار  مأموران جمهورى اسلامى، 
که حمل بر یک حرکت کودکانه بشود، به هیچ وجه جایز نیست. اما جهت، 
این‌ است ولاغیر؛ و باید ان‌شاءالله در همین جهت با کمال توانایى و شادابى و 

هوشیارى حرکت کنید. 
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وظیفه‌ى ما هم که معلوم است، دعاگویى شما برادران و خواهران خوب و 
ان‌شاءالله خواستن توفیق براى شماها که در سنگرهاى مقدّمید دیگر. شما در 
زمینه‌ى مسایل فرهنگى، حالا در سنگر مقدّمید؛ ما این عقب‌ها نشسته‌ایم و در 
واقع به یک معنا در پشت جبهه قرار داریم. شما در آن سنگر مقدّم، خودتان 
را جمع‌وجور کنید، کمرتان را محکم ببندید و ان‌شاءالله با آمادگى کامل و 
تلاش صددرصد و همه جانبه در این راه، حرکت کنید. ان‌شاءالله موفق باشید.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

 
 



چکیده  بیانات 

مزیت انقلاب در معرفی اسلام:مزیت انقلاب در معرفی اسلام:
اندیشه‌ای که  به عنوان  واقعیت،  میدان  در  و  مقام عمل  در  اسلام  هرگز 
را  را سازماندهى کند، یک حرکت  اولًا م‌ىتواند یک طوفان عظیم مردمى 

سازماندهى و به سمت یک مقصود، هدایت کند، معرفى نشده بود.
نفوذ فرهنگی انقلاب و اثرگذاری آن:نفوذ فرهنگی انقلاب و اثرگذاری آن:

	 اگر ما آدم‌هاى کارآمدى بودیم و اگر تجربه‌ى کار داشتیم و اگر مغزها و
بازوان و سرانگشتان فعال فرهنگى م‌ىتوانستند در زمان‌هاى مناسب و در 
هر زمانى ـ و از جمله امروز ـ کار بجا و شایسته را کامل انجام بدهند، ابعاد 
این کار، خیلى بیشتر هم بود؛ منتها همان مقدار که اثر طبیعى و قهرى خود 
انقلاب و نظام و شخصیت برجسته‌ى امام بزرگوار )رضوان‌الله‌تعال‌ىعلیه( 
تأثیر داشت، موجب شد که این نقطه‌ى خطر ـ یعنى نفوذ فرهنگى، تأثیر 
فرهنگى و سَرَیان فرهنگى که از محور جمهورى اسلامى به همه‌ى دنیا 

سرریز شده بود ـ توجهات را جلب کند.
	 محور همه چیز بیان است؛ یعنى گفتن حقیقت. آن‌ها خواستند ما را با

دچار کردن به انفعال و روحیه‌ى ترس از این که مبادا در دنیا بد بشود و 
بگویند صدور انقلاب کردیم، از بیان باز بدارند؛ نگذارند در دنیا حرف 

بزنیم.
	 ما هدفمان این است که این پیام را، این بیان و این حقیقت را، این حقیقتى

که پاکیزه‌ترین و روشن‌ترین تفکر درباره‌ى جهان و درباره‌ى انسان است، 
این چیزى که در مشت ما و در اختیار ما و متین‌ترین و صحیح‌ترین سخن 
در باب تکریم انسان است، به مردم بگوییم. ما بگوییم که براى اداره‌ى 



زندگى مردم، تنها راهى که اسلام م‌ىپسندد، راهى است که آن را هدایت 
الهى، معین کرده است. این حرفى است که حرف اسلام است.

دشمن شناسی:دشمن شناسی:
	.جنجال م‌ىکنند براى این که شما منفعل بشوید
	 منتها همتشان این است که بلکه بتوانند این ملت و این کشور را از همان

حرکت عظیمى که به برکت اسلام به وجود آورد، دور کنند؛ بین او و این 
روحیه‌ى عظیم و این معرفت عظیم، فاصله بیندازند و این ملت را تخلیه‌ى 
فکرى و تخلیه‌ى معنوى کنند؛ او را تهیدست کنند از آنچه که در اختیار 
او و مایه‌ى قدرت معنوى اوست ـ یعنى فکر او و اراده‌ى او و ایمان او ـ 
البته خدا را شکرگزاریم که بحمدالله همه‌ى وسایل خنثى کردن نقشه‌ى 
دشمن، در این کشور موجود است ـ از انسان‌هاى والا و برجسته، از مردم 
گاه و با معرفت ـ بحمدالله همه چیز هست  مؤمن و پرشور و جوان‌هاى آ

و شما بخشى از این مجموعه‌ى عظیم هستید.
	 امروز شما در هر نقطه‌ى دنیا که هستید، باید در آن جا با روحیه‌ى یک

نماینده‌ى تمام عیار نظام اسلامى و انقلاب اسلامى و امام بزرگوار، زندگى 
کنید. البته به کاربردن حکمت و عقل و درک موقعیت و انتخابِ بهترین 

روش‌ها، همیشه براى همه‌ى مأموران جمهورى اسلامى، الزامى است.



بیانات مقام معظم رهبرى
در دیدار با رئیس، اعضاى شوراى عالى و معاونان سازمان 

فرهنگ و ارتباطات اسلامى
1380 /11/17

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
ان‌شاءالله شما دوستان در کار مهمى که بر عهده گرفته‌اید، موفق باشید. 
دغدغه‌ى اول من این است که مجموعه‌ى دست‌اندرکاران این کار، اهمیت و 
عظمت کار خود را به طور همه‌جانبه مورد توجه قرار ندهند، یا نتوانند این را به 
مسؤولان امر منتقل کنند و طبعاً این سازمان و این مجموعه، از پشتیبانی‌هاى 
لازم مادى و معنوى محروم بماند. به اعتقاد من مجموعه‌ى تبلیغات خارجى و 
همین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، از جایگاه خیلى مهمى برخوردار 
را  بدیلى  هیچ  امروز  بنده  دادیم،  نشان  ضعفى  کار  این  در  ما  اگر  است. 
نم‌ىشناسم که بتواند این ضعف را به شکل و صورت دیگرى جبران کند؛ 
و  است؛  نظام و کشور  معنوى  اقتدار  این مجموعه در حقیقت حامل  چون 
اقتدار معنوى اگر مردان خود را داشته باشد و پشتیبانى مناسبى بشود، همیشه 
از اقتدارهاى مادى جلو خواهد زد و پیروز خواهد شد. اقتدار مادى، پول و 
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سلاح و سلطه‌ى سیاسى و امثال این‌هاست؛ اما اقتدار معنوى، فکر و فرهنگ 
است. اگر آن سلطه‌ى سیاسى و آن سلاح، با فکر و فرهنگ ـ که حامل سلطه 
و اقتدار معنوى است ـ همراه نباشد، با فاصله‌ى کمى دچار شکست خواهد 
شد. فرض کنید قدرتى به یک کشور لشکرکشى و آن را کاملًاً تسخیر م‌ىکند 
ـ دیگر از این بالاتر نیست ـ اگر فکر یا فرهنگى با خود نداشته باشد تا بتواند در 
دل‌ها نفوذ کند و دل‌ها را نسبت به خود خاضع و تسلیم کند، زمانى نخواهد 
گذشت که این قدرت، منکوب و مغلوب خواهد شد؛ این در حالى است که 
در مقابلش فکر و فرهنگى وجود داشته باشد؛ آن‌جایى که خلأ هست، محل 
کلام ما نیست. بنابراین در تقابل قدرت مادى و قدرت معنوى، بدون هیچ 
تردیدى قدرت معنوى پیروز است. »پیروز« که م‌ىگوییم، معنایش این نیست 
که هیچ کس کشته نخواهد شد و یا کسى خسارت نخواهد دید؛ نه، یعنى 
در تقابل بین دو مجموعه، طرف پیروز، در نهایت، قدرت معنوى است. البته 
»قدرت معنوى« که م‌ىگوییم، لزوماً معنایش حقانیت نیست؛ فکر و فرهنگ 
است؛ اگر باطل هم باشد، منتها خوب ترویج شود و قدرت اثرگذارىِ خوبى 
داشته باشد و خوب بتواند جذب کند و از عوامل گوناگون استفاده کند، باز 

همین حکم درباره‌ى آن وجود دارد.
امروز در دنیا هم همین طور است. الان مثلًاً آمریکایی‌ها ـ که اول قدرت 
مادى دنیایند؛ بلکه م‌ىشود گفت تا امروز اول قدرت مادى تاریخند؛ ما در 
طول تاریخ هیچ قدرتى را با این همه امکانات و ابزارهاى مادى سراغ نداریم ـ 
براى این که بتوانند در افغانستان یا در هر نقطه‌ى دنیا از این قبیل پیروز شوند، 
به یک حامل معنوىِ قدرت احتیاج دارند؛ شعار انسان دوستانه‌اى جعل کنند، 
یک تئورى بپردازند و آن را در ذهن‌ها بنشانند تا بتوانند بمانند. اگر در این 
زمینه شکست خوردند، به شکست آن‌ها منتهى خواهد شد؛ این چیزى است 

که بروبرگرد ندارد. 
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ما در میدان چالشى که با دنیا داریم ـ که آن چالش هم منشأ گرفته‌ى از 
هویت فکرى ماست و عمل و راه و خط و هدف ما را مشخص م‌ىکند؛ 
بنابراین این چالش در نهایت، یک چالش ناگزیر است ـ باید از سوى همین 
قدرت معنوى پشتیبانى شویم. اگر ما از آنچه که در اختیار داریم و در این 
زمینه، سرمایه‌ى‌ ما بسیار غنى و عزیز است ـ که عبارت است از مایه‌هاى فکرى 
و فرهنگى ـ خوب استفاده کنیم و سخت‌افزارهاى مناسب را براى این کار به 
استخدام درآوریم ـ چون بدون استخدام سخت‌افزارهاى مناسب، این کار امروز 
در دنیا عملى نیست ـ و بتوانیم تفکر خود را به دنیا برسانیم، ما طرفِ پیروز 
خواهیم بود. با این که امروز دنیاى مادى ـ که متجسم در دنیاى غرب است ـ 
به همه‌ى ابزارهاى قدرت مادى مجهز است؛ در عین حال در آن مصاف، ما 
پیروز خواهیم شد؛ البته پیروزىِ متناسب با مقدار تلاش و کارمان. بنابراین باید 

به مسأله‌ى تبلیغات خیلى اهمیت بدهیم. 
تئور‌یهاى فکرى ساخته  اثرگذارى کارها، پ‌ىدرپى  براى  دنیا  امروز در 
و پرداخته و القاء م‌ىشود؛ براى این که ذهن‌ها ـ که مخاطب ما و آماج این 
حمله‌ى فکرى و معنوى هستند ـ خاضع و قانع و تسلیم شوند، تا آن‌ها بتوانند با 
امکان مادى و ثروتى که در اختیار دارند، به مقاصد خود برسند. ماییم و تفکر 
و معارف اسلامى، ماییم و پیام انقلاب اسلامى؛ ما باید بتوانیم این‌ها را درست 
به دنیا برسانیم؛ کار این مجموعه در واقع این است. البته این کار فقط کار 
این مجموعه نیست؛ همه‌ى دستگاه‌هاى فرهنگى ما در این جهت سهیم‌اند؛ 
صدا و سیما به یک نحو، سازمان تبلیغات به یک نحو؛ چون به طور طبیعى 
تبلیغات داخل هم بالاخره یک پرتوافشانى به خارج دارد و به افکار عمومى 
دنیا ـ مستقیم و غیرمستقیم ـ ارتباط پیدا م‌ىکند و روى آن اثر م‌ىگذارد؛ در 
این تردیدى نیست؛ منتها فعلًا این مجموعه، مجموعه‌ای  است که دنیا را میدان 
فعالیت خود دانسته و در این فضاى وسیع، م‌ىخواهد فعالیتى را تعریف کند. 
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پس این مجموعه، به اصطلاح قرارگاه تاکتیکى مقدم ماست که باید این کارها 
را انجام دهد. اگرچه قرارگاه‌هاى اصلى در داخل هستند ـ مثل حکومت و 
دولت ـ اما قرارگاه تاکتیکىِ مقدم ما عبارت است از همین مجموعه‌ى شما که 

م‌ىخواهد لخت شود و داخل گود مبارزه برود.
 ما تا الان چقدر موفق بوده‌ایم؛ چه دوره‌ای  که این سازمان به وجود آمده 
و از شروع این کار شش، هفت سال م‌ىگذرد؛ چه در طول مدت بیست و 
دو سه سال بعد از انقلاب تاکنون که در این سال‌ها دستگاه‌هاى گوناگون 
ما تبلیغاتى را م‌ىکردند؟ البته بعضى واقعاً کارهاى خوبى هم کردند. این که 
کسانى به این نتیجه رسیدند که این کار متمرکز بشود، به خاطر این بود که 
برخى کارهاى تبلیغى، تکرارى بود و یا با هم تعارض داشت و در نتیجه به 
نابسامانى م‌ىانجامید؛ اما اگر ما بخواهیم دنبال ضعف‌هاى کار تبلیغى خود 
باشیم، خوب است از اول انقلاب را نگاه کنیم و ببینیم ضعف‌هاى ما کجا 
داشته  وجود  ما  تبلیغات  کار  در  اساسى  ضعف‌هاى  از  بعضى  بسا  اى  بود. 
باشد که ناکامی‌هاى تبلیغاتى ما به آن‌ها منتسب باشد؛ ما باید بنشینیم و بدون 
هیچ اغماضى این‌ها را پیدا کنیم و الان که داریم کار م‌ىکنیم و کار خود را 

بازنگرى م‌ىکنیم، نباید بین خودمان پرده‌پوشى کنیم.
من  م‌ىکنند؛  انتقاد  تبلیغى  کار  یک  به  امروز  که  هستند  بعضی‌ها  البته 
باور ندارم؛ این‌ها شعار است. من باور ندارم. همان‌هایى که امروز در بعضى 
از بیانات و یا در برخى روزنامه‌ها انتقاد م‌ىکنند که ما بد تبلیغ کردیم، من 
نم‌ىدانم آیا در راه اصلاح آن ضعف، نقطه نظر روشنى در ذهنشان وجود دارد 
یا نه. در انتقاد آن‌ها، دو غلط دیده م‌ىشود: غلط اول این است که حرف را 
نپخته و نسنجیده و شعارى مطرح م‌ىکنند؛ غلط دوم این است که در جاى 
خودش مطرح نم‌ىکنند. این انتقادها باید در جمع‌هاى کوچک و با حضور 
اهل نظر مطرح شود؛ این‌جا دیگر نباید پرده‌پوشى کرد. اصلًاً شما باید کسانى 
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را بگمارید تا بنشینند فهرست ضعف‌ها و کاستی‌هاى تبلیغى ما را در طول این 
زمان به دست بیاورند. 

من نه این که بخواهم موفقیت‌هایى را که در این زمینه بوده است، پنهان 
کنم؛ نه، شاید من از خیلى از دوستان، مقدار موفقیت‌هایى را که ما در زمینه‌ى 
این  در  منتها  م‌ىدانم؛  هم  بیشتر  داشته‌ایم،  دنیا  مختلف  نقاط  در  تبلیغات 
خصوص، دو حرف وجود دارد: یکى این که بعضى از این موفقیت‌ها محصول 
کار ما نبوده، محصول اصل انقلاب بوده است؛ بعضى از آن‌ها نیز محصول 
شخصیت یگانه‌ى حضرت امام بوده و به هیچ کس دیگر کار نداشته است؛ 
یعنى خود امام شخصیتى بود که به طور طبیعى امواج اثرگذارى از او ساطع 
م‌ىشد؛ این هیچ ربطى ندارد به این که ما فلان جزوه را نوشتیم و فلان کار را 
کردیم. خیلى اوقات ما در شعاع پرتو انقلاب و پرتو امام جلو رفته‌ایم تا کارهاى 

دیگرى بکنیم؛ بنابراین همه‌ى دنیا تحت تأثیر موج انقلاب قرار گرفتند.
یک وقت جماعتى از کشورهاى اسلامى به این‌جا آمده بودند؛ یک نفر که 
شغل بالایى هم در عربستان سعودى دارد، در جلسه م‌ىخواست از چیزى انتقاد 
کند. مقدمه‌ى انتقاد، این مطلب را قرار داد؛ گفت: وقتى انقلاب شما پیروز 
شد، من دانشجو بودم و در آمریکا درس م‌ىخواندم. با پیروزى انقلاب شما، 
ناگهان احساس کردیم اسلام پیروز شده است؛ لذا ما هم احساس پیروزى و 
غرور و قدرت کردیم و به نام شما شعار دادیم و به نام امامِ شما تعزّز کردیم. بعد 
م‌ىخواست بگوید شما مسأله‌ى شیعه و سنى را پیش آوردید؛ که البته بیخود 
م‌ىگفت و انتقاد بجایى نبود. انتقادهاى بجایى وجود داشت که م‌ىتوانست به 
ما بکند، اما عقلش نرسید؛ همین انتقاد شیعه و سنى را کرد که ما هم جوابش 

را دادیم.
آن چیزى که من م‌ىگویم و از آن به ضعف تعبیر م‌ىکنم، این است که 
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ما به قدر ظرفیت عظیمى که در اختیارمان وجود داشت، بهره نبردیم و حتّى 
در جاهایى تبلیغات ما ضد تبلیغ شد؛ در جاهایى حرف‌هاى خوب ما، بد تعبیر 
شد؛ در خیلى جاها در نظرات ما ابهام باقى ماند؛ در خیلى جاها با تبلیغات 
دیگران ـ و به قول بعضى، پارازیت‌هاى دیگران ـ نظرات ما مخدوش شد، که 
این پارازیت‌ها گاهى مفهوم‌تر از اصل پیام ما بود. ما باید ببینیم کجا مقصر 
بودیم و ضعف نشان دادیم؛ آن ضعف‌ها را فهرست کنیم و به‌طور جدى در 
صدد رفع آن‌ها بربیاییم تا بتوانیم در این صحنه‌ى اقتدار معنوى ـ که اقتدار از 
ناحیه‌ى فکر و فرهنگ برتر و اثرگذار و جذاب است ـ با دنیا مقابله کنیم. 
مطمئن باشید ـ و من خودم یقین دارم و برایم مثل روز روشن است ـ که اگر 
انجام دهیم، همه‌ى  بتوانیم در صحنه‌ى فکر و فرهنگ، کار شایسته‌ای   ما 
تهدیدهاى مادى دنیا خنثى خواهد شد؛ یعنى همین فریادهاى تهدید آمیزى که 
امروز بعضی‌ها از آن طرف دنیا مستانه سر م‌ىدهند تا افرادى را بترسانند، واقعاً 
در نطفه خفه م‌ىشود؛ هیچ بمب اتم‌ى براى ما در آن روز تهدید نخواهد بود؛ 
هیچ لشکرکش‌ى براى ما در آن روز تهدید نخواهد بود. من احساس م‌ىکنم ما 
در این صحنه باید خیلى کار کنیم. وقتى ضعف‌ها را پیدا کردیم، راه حل‌ها را 

هم باید پیدا کنیم؛ این کارِ اصلى است؛ اعتقاد من این است.
محمدى  آقاى  بکنم.  سفارش  محمدى1  آقاى  جناب  به  م‌ىخواهم  من 
حقیقتاً جزو دوستان و برادران زبده‌ى ما هستند. در جمع فضلاى جوانى که 
بحمدالله امروز در صحنه‌ى کارهاى گوناگون مطرحند، من حقاً و انصافاً یکى 
از زبدگان و برجستگانشان را، آقاى محمدى م‌ىشناسم؛ خوشفکر و کاملًاً 
گاه و باعمق. از جمله‌ى چیزهایى که به نظر من ایشان خیلى باید  فهمیده و آ

تعقیب کنند، همین قضیه است.

تا   1380 سال‌های  فاصله  در  اسلامی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  اسبق  رئیس  عراقی،  محمدی  محمود   .1
.1386
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در گزارش شما آمده بود که کارهاى ما در مقابل تقاضاهایى که وجود 
دارد، خیلى کم است. این تقاضاهاى موجود جهانى براى کار، اصلًاً شما را 
دستپاچه نکند؛ هیچ دچار عجله نشوید؛ یک مقدار به درون برگردید و ببینید 
این‌جا در پایگاه اصلى، اشکالات کار چیست؛ آن‌ها را برطرف کنید. یکى از 
اساس‌ىترین کارها این است که ضعفها را با دقت جستجو کنید و هوشمندانه و 
منصفانه، راه حل‌هاى آن‌ها را هم پیدا کنید و ببینید آیا گزینش‌هاى ما درست 
نبوده، آیا افکار ما درست نبوده، آیا ابزارهاى ما درست نبوده، آیا تلاش‌هاى 
نبوده  امروز  دنیاى  با  متناسب  واژگانمان  و  مناسب  زبانمان  آیا  بوده،  کم  ما 
است. البته اگر شما بخواهید به این اشکالات برسید، اول باید وجود نقص‌ها و 
نارسایی‌ها را قبول کنید؛ یعنى در کنار همه‌ى خدمات و فعالیت‌هاى گوناگونى 
که چه در این سازمان در چند سال گذشته انجام گرفته ـ که آقاى تسخیرى 
و دوستانشان واقعاً خیلى تلاش کردند ـ و چه در سایر دستگاه‌هاى تبلیغى، و 
چه قبل از این که این سازمان به وجود بیاید، صورت گرفته است و ما آن‌ها را 
قبول داریم؛ اما با وجود همه‌ى این‌ها، ضعف‌هایى وجود دارد که قابل انکار 
نیست و اگر ما آن ضعف‌ها را نشناسیم، نشانه‌ى این است که بر اوضاع مسلط 
نیستیم. اگر شما رفتید و مطالعه کردید و دیدید ضعفى وجود ندارد، بدانید که 
معرفت شما خیلى ناقص و محدود است. ما ضعف‌هاى خیلى زیادى داریم 
که هر کس در زمینه‌ى این گونه مسائل و مسائل خارجى آشنایى داشته باشد 
ـ ولو مختصر ـ خواهد فهمید که وجود دارد. پس اول این ضعف‌ها را فهرست 

کنید و براى آن‌ها راه‌حل پیدا کنید.
نکته‌ى دیگرى که به نظرم م‌ىآید، این است که ما در این کار باید در 
درجه‌ى اول دنبال کیفیت و محتوا باشیم؛ کمیت و حجم در این قضیه، در 
درجه‌ى بعد قرار م‌ىگیرد. این که ما مثلًاً بیاییم بگوییم براى تبلیغات خارجى 
صد عنوان کتاب منتشر کرده‌ایم، اصلًاً هیچ معنایى نم‌ىدهد. ممکن است 
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اگر کسى با دقت بررسى کند، ببیند از این صد عنوان، مثلًاً نود و نُه عنوانش 
هیچ به درد نخورده است. یا مثلًا بگوییم ما در ایام دهه‌ى فجر در سرتاسر دنیا، 
صد جا مراسم جشن تشکیل دادیم و شخصیت‌هاى آن کشورها در آن شرکت 
از  بنده م‌ىبینم گاهى دستگاه‌هاى مختلف  این هیچ معنایى ندارد.  کردند؛ 
این‌گونه آمارها م‌ىدهند؛ اما براى من هیچ معنایى پیدا نم‌ىکند. صد کشور 
نباشد، دویست کشور باشد، در بعضى از کشورها چند جا باشد؛ این هیچ 
فایده‌اى ندارد؛ چون باید دید در آن جلسه چه گذشته است. اگر در آن جلسه 
چیزى گذشته که اثر مطلوب مورد نظر ما را نبخشیده ـ که خواهم گفت آن 
اثر چیست ـ پس ما پول زیادى خرج کرده‌ایم و باید جواب پول‌ها را بدهیم. 
اگر هم در آن جلسه چیزى گذشته که عکس آن اثر را بخشیده باشد، آن وقت 
دیگر واویلاست. بنابراین صد جلسه تشکیل دادن در دنیا، براى من هیچ معنایى 
ندارد؛ کمیت‌ها در این‌جا مهم نیست. یا مثلًاً در بخش‌هاى گوناگون وزارت 
ارشاد گاهى م‌ىبینیم گفته م‌ىشود این تعداد فیلمِ ما امسال در جشنواره‌هاى 
جهانى برنده شد؛ این هیچ معنایى ندارد؛ باید دید این فیلم چه بوده و چه پیامى 
را برده که برنده شده است. البته من در مورد برنده شدن این فیلم‌ها همیشه 
از اول سوءظنى داشته‌ام که در حال حاضر یک ذره تقویت هم شده است. 
اگر ما حتّى این سوءظن را هم اصلًاً ندیده بگیریم که آن‌ها چه فیلم‌هایى را 
انتخاب م‌ىکنند و چه کسانى دلال هستند که این گونه فیلم‌ها به جشنواره‌هاى 
جهانى راه پیدا کند؛ این که ده فیلم ما در جشنواره‌هاى جهانى جایزه گرفته‌اند، 
یا این تعداد فیلم به خارج صادر کرده‌ایم، یا این تعداد فیلم به مراکز تلویزیون 
کشورهاى گوناگون داده‌ایم ـ که این دیگر به آقاى لاریجانى1 برم‌ىگردد ـ 
این‌ها هیچ معنایى نم‌ىدهد. در این گونه مسائل تبلیغى که هدف مشخص 

1. دکتر علی اردشیر لاریجانی، سومین رئیس صدا و سیمای ج.ا.ا در فاصله سال‌های 1372 تا 1383 و رئیس 
چندین دوره مجلس شورای اسلامی. 
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و والایى دارد، به نظر من کمیت اصلًاً معنایى نم‌ىدهد؛ مگر وقتى که آدم از 
کیفیت خاطرجمع شده باشد. وقتى محتوا مورد اعتماد است، دو تاى آن، دو 
برابر یکى است؛ سه تاى آن، سه برابر یکى است؛ آنگاه این م‌ىشود ارزش؛ اما 
تا هنگامى که ما نفهمیده‌ایم محتوا چیست و به آن خاطرجمع نشده‌ایم و آن را 
رعایت نکرده‌ایم، به نظر من این کمیت‌ها اهمیتى ندارد. در تبلیغات خارجى 
باید کار را به صورت ریز و ظریف دید؛ کار کلانِ یکجا نیست؛ کار ظریفى 
است؛ مثل نقاشىِ یک تابلو یا گچبرىِ یک ساختمان است؛ یعنى باید ذره ذره 
رفت و با اقتضاء کار کرد. این طور نیست که آدم بتواند با دستگاه بِتن‌ساز، 
بتن بریزد و بپاشد؛ کارهاى تبلیغات خارجى، دقیق و ذره ذره و قلم‌مویى و 
مینیاتورى است. باید دید کسى که قلم‌مو به دست گرفته است، دارد چه کار 

م‌ىکند؛ این مهم است. بنابراین به محتوا اهمیت بدهید. 
کارهاى ظاهرى و بخصوص کارهاى تشریفاتى ـ مثل برگزارى برخى از 
سمینارها و دعوت از برخى افراد ـ ب‌ىفایده است. من در این مسائل تجربه 
دارم. بیست و چند سال است که بنده در صحنه‌ى اصلى این گونه مسائل 
حضور دارم و از نزدیک م‌ىبینم؛ غالب این‌ها ب‌ىفایده است. سال گذشته به 
نظرم به هیأت دولت بود که گفتم بیایید این‌ها را کم کنید یا براى مدتى تعطیل 
کنید. البته این طور نیست که من از تأثیر نشست‌هاى جهانى ب‌ىخبر باشم؛ 
نخیر، بنده از سال‌ها پیش از زمان ریاست جمهورى همیشه به دولت و وزارت 
باشید؛ آن یک  تأکید م‌ىکردم که در مجامع جهانى حضور داشته  خارجه 
حرف دیگر است؛ از حضور جهانى و تبلیغ جهانىِ به این صورت، غافل نیستم؛ 
اما خرج‌هایى که ما م‌ىکنیم و جماعتى را جمع م‌ىکنیم، غالباً ب‌ىفایده است؛ 

مگر این که به روح و محتوا و هسته‌ى مرکزى آن بپردازیم.
ما  این که  از  باشد؟ هدف، عبارت است  باید  این مسائل چه  هدف در 
نخبگان و افکار دنیا را ـ که البته این دو فصلِ جداگانه است: یک فصل، فصل 
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نخبگان است؛ یک فصل، افکار عمومى است؛ هر دو هم به همان ظرافتِ 
قلم‌مویى است ـ نسبت به انقلاب و نظام و مفاهیم خودمان، اولا مطلع کنیم؛ 
ثانیاً آن‌ها را متوجه و حساس و علاقه‌مند کنیم؛ ثالثاً معتقد کنیم. اگر توانستیم 
به سمت این هدف برویم، درست عمل کرده‌ایم؛ هر جا این هدف تأمین شد، 
یا عکس آن تأمین نشد، یا کارى شد که استنتاج مخاطب ما این بود که حرفى 

وجود ندارد، ما ضرر کرده‌ایم و پولى که خرج کرده‌ایم، بیجا بوده است.
باید  کنیم،  تبلیغ  م‌ىخواهیم  که  را  آنچه  ما  که  است  این  دیگر  نکته‌ى 
حرف‌هاى اسلام و انقلاب اسلامى باشد. بعضى خطاى بسیار بزرگى مرتکب 
م‌ىشوند که سعى م‌ىکنند حرفهاى خود غربی‌ها را بگیرند، گاهى اسلامیزه 
کنند، گاهى حتّى اسلامیزه هم نکنند و همان‌ها را به خود آن‌ها پس بدهند؛ 
این کار، ما را در چشم‌هاى شنوندگان هوشمندمان در دنیا، سبک و خفیف 
ماشاءالله،  ـ  شود  گفته  هم  تشویق‌آمیزى  جملات  است  ممکن  م‌ىکند. 
بارک‌الله، شما خیلى خوب م‌ىفهمید ـ اما این‌ها ملاک نیست. ما باید بتوانیم 
مفاهیم و معارف اسلامى و آنچه را که متعلق به ماست، بیان کنیم؛ البته باید 
با لحن و بیان روشنفکرانه و کاملًاً مترقى و با استفاده از واژگان متناسب با هر 

دوره و زمان باشد. 
ممکن است بعد از حادثه‌ى بیست شهریور1، ما م‌ىباید حرف واحدى را با 
واژگانى ادا م‌ىکردیم که دو روز قبل از آن حادثه، با واژگان دیگرى م‌ىتوانستیم 
ادا کنیم. گاهى در دنیا این گونه است که یک روز انسان حرف واحدى را با 
تعبیرى بیان م‌ىکند؛ اما یک روز با تعبیر دیگرى م‌ىگوید. حرف باید یکى 
باشد؛ باید همان حرف درستى باشد که به آن معتقدیم؛ نه این که امواج فکرى 
و فلسف‌ى باشد که روزبه‌روز دارد در دنیا رایج م‌ىشود و بعضى هم هنرشان 

1. حملات ۱۱ سپتامبر، سلسله‌ای از حملات تروریستی انتحاری در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، توسط گروه تروریستی 
القاعده در خاک ایالات متحده آمریکا بود.
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فقط همین است که تعبیرات آن‌ها را بیاورند فارسى کنند، یا حتّى فارسى نکرده 
به خورد این و آن بدهند و افتخار کنند که حرف فلانى را فهمیده‌اند. حالا 
فلانى کیست؟ یک نفر فیلسوف اجتماعى یا متفلسف اجتماعى در قبال ده‌ها 
یا صدها نفر دیگر است که در زمان واحد یا در زمان‌هاى نزدیک آمده‌اند و 
هرکدام حرف‌هاى متقابل زده‌اند؛ یکى چیزى م‌ىگوید، دیگرى م‌ىآید آن را 
رد م‌ىکند. البته این که اطلاع ما از این حرف‌ها امر لازمى است، یک بحث 
انقلاب  به عنوان  ما  ما بشود و  ایده‌ى  او، حرف و  این که حرف  اما  است؛ 

اسلامى بخواهیم از او دفاع کنیم، یک حرف دیگر است.
دارد؛  دنیا  در  تازه‌ای  و  بکر  مفاهیم  اسلامى،  نظام  و  اسلامى  انقلاب 
مفاهیمى دارد که اگرچه مشترکاتى با دنیا دارد، اما اختصاصاتى دارد که این را 
از شبیه خودش در مکاتب گوناگون و جریان‌هاى فکرى و نحله‌هاى فکرى 
دنیا جدا م‌ىکند؛ باید آن را در بیاوریم و پایش هم بایستیم و بیان کنیم. ما باید 
با فکر اسلامى، احساس اعتزاز کنیم؛ حقیقتاً هم مایه‌ى اعتزاز است. کسى که 
احساس شرمندگى م‌ىکند، او مطلب را درست نفهمیده است. من م‌ىبینم 
بعضى از کسانى که دم از فهم مسائل فکرى م‌ىزنند، ابا دارند بعضى از مفاهیم 
اسلامى را بیان کنند؛ وقتى هم بیان م‌ىکنند، با حالت انفعال و شرمندگى بیان 
م‌ىکنند؛ چون معلومات دینى و اسلام‌ىشان کم است. وقتى انسان در مفاهیم 
اسلامى عمق ندارد و آن‌ها را نم‌ىفهمد، بدیهى است که یک چیز صورىِ 
ظاهرى را م‌ىگیرد و درست هم نم‌ىفهمد؛ یا با یک حرف شبیه خودش در 
نحله‌هاى فکرىِ مادى اشتباه م‌ىکند؛ یا این که اگر م‌ىخواهد آن را بیان کند، 
با حالت شرمندگى بیان م‌ىکند. ما شرمنده نیستیم. حرف‌هاى ما حرف‌هایى 

است که امروز براى دنیا نو است. 
با استبداد داخلى و  انقلاب ما دو جهت داشت: یک جهت، مبارزه‌ى 
بود؛  بیچاره کرده  را بدبخت و  فاسد وابسته‌ای که مردم و کشور  حکومت 
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انقلاب م‌ىخواست کشور و ملت را نجات دهد؛ در دامن اسلام، مردم اداره 
شوند و حکومت، اسلامى باشد. جهت دیگر، وجهه‌ى سخن و پیام نو براى 
دنیا و بشریت است؛ این چیزى است که دنیا را به خود جذب کرد؛ والّّا فلان 
متفکر اروپایى یا غربى یا آفریقایى یا آمریکاى لاتین که امام و انقلاب و نظام 
اسلامى و حرکت مردم را ستایش م‌ىکند، او که داخل کشور ما نیست تا از 
حکومت ما چیزى فهمیده باشد؛ پیام جهانى و انسانىِ اسلام است که او را به 
ستایش وادار م‌ىکند. جنبه‌ى دوم، بسیار مهم است؛ ما باید بتوانیم این را بیان 
کنیم؛ منتها ـ همان طور که عرض کردم ـ بیان باید روشنفکرانه و عالمانه باشد؛ 
عوامانه و سطحى و سرهم بندى شده نباشد. اگر شما بخواهید این کارها را 
بکنید، به همان چیزى احتیاج دارد که قبلًا گفتیم: بازگشت به خود؛ یعنى رفتنِ 
به درون خانه و بستن در ـ تا حدودى که ارتباطات قطع نشود ـ اما پرداختن به 

کار و حوصله به خرج دادن.
شما باید زمینه‌ى کار را فراهم کنید. اولًا سعى کنید عناصرى را که براى 
کار گزینش م‌ىکنید، کسانى باشند که با این حرکتِ عظیم بخوانند؛ یعنى 
بتوانند این کار بزرگ را با اقتضائاتش تحمل کنند. دوم این که یک مرکز علمىِ 
غنى در داخل به وجود بیاید تا بتواند به طور دائم تولید کند. شما به ارتباط با 
حوزه و دانشگاه و انسان‌هاى متفکر احتیاج دارید؛ و این ارتباط میسر نم‌ىشود، 
مگر با داشتن مرکزى براى این کار؛ ولو مرکزى کوچک. البته من طرفدار این 
نیستم که هنوز هیچ کار نکرده، تشکیلات وسیع درست کنیم؛ اما به هر حال 
باید براى این کار پایگاهى به وجود بیاورید و آدم‌هاى شایسته و مناسبِ این 
کار را در آن‌جا بگمارید تا کارشان فقط همین باشد که فکر و ایده و معرفت 
صحیح و زبان مناسب را براى شما تأمین کنند و همچنین نیازهاى دنیا را پاسخ 

دهند. 
ما باید بدانیم امروز سؤال و نیاز دنیا چیست و چه چیزى و با چه زبانى باید 
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در دنیا مطرح شود. البته کار هنرى هم مهم است؛ کار علمى و فکرى هم در 
کنار آن لازم است. وقتى م‌ىگوییم کار هنرى، مقصودمان فقط ساخت فیلم 
و توجه به هنرهاى تجسمى و نمایشى و امثال این‌ها نیست؛ در همان نوشتن هم 
هنرمندى لازم است. در نوع برخورد و سخنرانى و این طور چیزها، واقعاً باید 

هنر را لحاظ کرد.
البته من شنیدم یا در جایى خواندم که گروه‌هاى موسیقى به عنوان اجراى 
کار هنرى و تبلیغى، به بعضى کشورها م‌ىروند؛ بنده اصلًاً به این کار اعتقاد 
ندارم و آن را موفق نم‌ىدانم. اولًا این‌ها از لغزیدن به سمت موسیقى حرام 
مصون نیستند؛ چون موسیقى، حلال و حرام دارد. آن چیزى که ما مجازیم 
براى آن وقت صرف کنیم و پول بدهیم، موسیقى حلال است؛ اما در جاهایى 
موسیقى حرام خواهد شد. ثانیاً در زمینه‌ى موسیقى ـ تا آن‌جایى که بنده شنیده‌ام 
و اطلاع دارم ـ حقاً کار درخشان و برجسته‌اى در داخل تولید نم‌ىشود. یک 
پُرمحتوایى را  بسیار عالى و ناب و  نفر م‌ىآید قطعه‌ى  وقت هست که یک 
م‌ىسازد؛ یک عده هم م‌ىروند آن را در جایى اجرا م‌ىکنند ـ مثل قطعه‌هاى 
معروف موسیقى دنیا که همه‌اش محتوا شده است ـ یک وقت نه، چهار نفر 
آدم به آن‌جا م‌ىروند و احیاناً براى این‌که مراسم یک‌خرده غلیظ‌تر شود، چهار 
نفر از شالبسته‌هاى خراسانى ما را هم به آن‌جا م‌ىبرند تا برایشان دوتار بزنند؛ این 
هیچ معنایى ندارد. آن دوتارى که پیرمرد روستای خراسان م‌ىزند، فقط بیان 
دلتنگى اوست؛ اصلًاً هیچ معنا و محتوا و مرادى در آن وجود ندارد؛ بنشیند این 
دلتنگى را در همان گوشه‌ى دِه خودش بنوازد؛ چرا به فلان کشور بیگانه برود و 
براى کسى که موسیقى را م‌ىفهمد ـ آن‌که موسیقى را نم‌ىفهمد، که هیچ؛ فقط 
دنگ دنگ ب‌ىمعنىِ خیلى ب‌ىربطى را م‌ىشنود ـ دلتنگى خود را منتقل کند؟ 
آن عاشیق‌لر آذربایجان هم همین‌طور است؛ ساز او هم بیان دلتنگی‌هاست. 
غالب موسیقی‌هاى محلى ما این‌طورى است. موسیقی‌هایى که وجود دارد، 
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هیچ مضمون و محتوایى ندارد. انصافاً غربی‌ها و اروپایی‌ها در زمینه‌ى موسیقى 
کارهاى مهم و بزرگ و درخشانى کرده‌اند؛ ولى موسیقیدان‌هاى ما نکرده‌اند؛ 
دلیلش این است که یا بلد نبوده‌اند، یا ما را قابل ندانسته‌اند تا براى ما یک کار 
درست و حسابى صورت بدهند. آن‌طور که موسیق‌ىشناس‌ها م‌ىگویند ـ ما 
که خودمان وارد نیستیم ـ این موسیق‌ىها واقعاً هیچ محتوایى ندارد. بنابراین من 
به این بخش از کار هنرى خیلى اعتقادى ندارم؛ اما کارهاى هنرىِ نمایشى 
خوب است. این‌که کارهاى هنرى در قالب‌هاى مکتوب و ملفوظ و نطق و 
سخنرانى و امثال این چیزها مورد توجه قرار بگیرد، خوب است؛ لیکن مهمتر از 
آن، محتواست؛ چون هنر، قالب است. آن چیزى که بحث ما بود، این بود که 

محتواى غنى درستى باشد تا بتواند در قالب هنرى به شکلى ارائه شود. 
در داخل هم ـ همان‌طور که عرض کردم ـ با مراکز علمى واقعاً ارتباط 
داشته باشید. من یک وقت با خودم فکر م‌ىکردم که ما در قم احتیاج داریم 
که یک مؤسسه‌ى عالى فقط مخصوص تبلیغات خارجى تشکیل دهیم. چند 
سال قبل از این، مقدماتش هم فراهم شد؛ حتّى گمان م‌ىکنم آن‌جا اعلان 
هم کردند که ثبت نام م‌ىکنند؛ اما دنبال نشد و کار درست و حساب‌ى انجام 
نگرفت. شما با آن همت خود، از مراکزى که هستند، استفاده کنید؛ یا اگر 
توانستید، به این جهت هم کمکى بکنید تا این کار قدرى پیش برود؛ والّّا همین 
تشکیلات مؤسسه‌ى باقرالعلومِ جناب آقاى مصباح1 که در قم فعالیت م‌ىکند، 
مرکز خیلى خوبى براى این کار است؛ در آن‌جا واقعاً افراد زبده‌ای  هستند. 
احیاناً برخى از تشکیلات کوچک‌تر از آن هم در قم وجود دارد. در تهران هم 
بعضى از پژوهشکده‌ها و مراکز وجود دارد که براى این کار خیلى م‌ىتواند 
بنشینند بحث  تا  به آن‌ها سفارش و عنوان کار بدهید  مفید واقع شود؛ اصلًا 

پژوهشی  علمی  بنیاد  گذار  پایه  و  فیلسوف  و  مجتهد   )۱۳۹۹  –  ۱۳۱۳( یزدی  مصباح  محمدتقی  آیت‌الله   .1
باقرالعلوم و مؤسسهٔ آموزشی پژوهشی امام خمینی در شهر قم بودند.
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و تحقیق کنند. در دانشکده‌هایى که به این‌گونه مسائل ارتباط پیدا م‌ىکند، 
عناصر و اساتید و دانشجوهاى خیلى خوبى هستند؛ از آن‌ها استفاده کنید. 
مثلًا چند سال پیش در خصوص فلسفه‌ى ملاصدرا کارهاى خوبى صورت 
گرفت. چند نفر استاد برجسته‌ى خوب در دانشگاه‌ها جمعند؛ به آن‌ها سفارش 
بدهید و از آن‌ها کار بخواهید. مجموعه‌ى امکانات و هسته‌هاى کارى و علمى 
و فکرى موجود کشور را به کار بگیرید تا ان‌شاءالله بتوانید این کار را هرچه 

غن‌ىتر کنید. 
البته دیگر دستگاه‌ها هم باید کمک کنند. جناب آقاى محمدى در گزارش 
خود گله کردند که اعتبارات مال‌ىشان درست پرداخته نم‌ىشود؛ زحمت این‌ها 
را هم باید آقاى مسجدجامعى بکشند. به مسؤولان بخش‌هاى دولتى، در خود 
این کار را توجه  لزوم پشتیبانی‌هاى  هیأت دولت و جاهاى دیگر، اهمیت و 
بدهید. انسان م‌ىبیند بعضى از دستگاه‌هاى گوناگون دیگر، کارهاى تبلیغاتىِ 
نپخته، خام و احیاناً برخلاف فلسفه‌ى اصلى این کار انجام م‌ىدهند. به نظر 
بنده هیچ لزومى ندارد آن کارهاى فرهنگى در جاهاى دیگر انجام بگیرد؛ باید 
همه‌ى آن‌ها در این‌جا متمرکز شود و پشتیبانی‌هاى مالى آن هم صورت بگیرد.

البته مسأله‌ى زبان و ادبیات فارسى که اشاره شد، بسیار مهم است. بنده از 
سابق هم همیشه به این معنا اعتقاد راسخ داشته‌ام. من معتقدم یکى از کانال

‌هاى کاملًا مطمئن فرهنگى ما، زبان فارسى است که باید بتوانیم آن را تأمین 
و پشتیبانى کنیم تا این زبان رواج پیدا کند. البته ایشان در گزارش خود نوشته 
بودند که در چند جاى دنیا کرسی‌هاى زبان فارسى تجدید شده؛ این کارها 
خوب است. هر چه بتوانید دراین زمینه کمک کنید، گستره‌ى کارى شما 

بیشتر خواهد شد.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته



چکیده  بیانات 

 سازمان نماد اقتدار معنوی: سازمان نماد اقتدار معنوی:
	 حقیقت در  مجموعه  این  اسلامی(  ارتباطات  و  فرهنگ  چون)سازمان 

حامل اقتدار معنوى نظام و کشور است؛ و اقتدار معنوى اگر مردان خود 
را داشته باشد و پشتیبانى مناسبى بشود، همیشه از اقتدارهاى مادى جلو 
سلطه‌ى  و  و سلاح  پول  مادى،  اقتدار  شد.  پیروز خواهد  و  زد  خواهد 

سیاسى و امثال این‌هاست؛ اما اقتدار معنوى، فکر و فرهنگ است. 
سرمایه‌های سازمان و بهره‌برداری سخت افزاری صحیح:سرمایه‌های سازمان و بهره‌برداری سخت افزاری صحیح:

	 اگر ما از آنچه که در اختیار داریم و در این زمینه، سرمایه‌ى ‌ما بسیار غنى
و عزیز است ـ که عبارت است از مایه‌هاى فکرى و فرهنگى ـ خوب 
استخدام  به  کار  این  براى  را  مناسب  سخت‌افزارهاى  و  کنیم  استفاده 
درآوریم ـ چون بدون استخدام سخت‌افزارهاى مناسب، این کار امروز در 
دنیا عملى نیست ـ و بتوانیم تفکر خود را به دنیا برسانیم، ما طرفِ پیروز 

خواهیم بود. 
رسالت سازمان:رسالت سازمان:

	 باید انقلاب اسلامى؛ ما  پیام  ماییم و تفکر و معارف اسلامى، ماییم و 
بتوانیم این‌ها را درست به دنیا برسانیم؛ کار این مجموعه در واقع این است. 

	 خود فعالیت  میدان  را  دنیا  که  است  مجموعه‌اى  مجموعه،  این  فعلًا 
دانسته و در این فضاى وسیع، م‌ىخواهد فعالیتى را تعریف کند. پس این 
مجموعه، به اصطلاح قرارگاه تاکتیکى مقدم ماست که باید این کارها را 
انجام دهد. اگرچه قرارگاه‌هاى اصلى در داخل هستند ـ مثل حکومت 
و دولت ـ اما قرارگاه تاکتیکىِ مقدم ما عبارت است از همین مجموعه‌ى 



شما که م‌ىخواهد لخت شود و داخل گود مبارزه برود.
ضعف ها و ضرورت شناسایی آن ها:ضعف ها و ضرورت شناسایی آن ها:

	اصلًا شما باید کسانى را بگمارید تا بنشینند فهرست ضعف‌ها و کاستی
‌هاى تبلیغى ما را در طول این زمان به دست بیاورند. 

	 آن چیزى که من م‌ىگویم و از آن به ضعف تعبیر م‌ىکنم، این است که
ما به قدر ظرفیت عظیمى که در اختیارمان وجود داشت، بهره نبردیم.

	 را آن ضعف‌ها  دادیم؛  نشان  بودیم و ضعف  مقصر  ببینیم کجا  باید  ما 
فهرست کنیم و به‌طور جدى در صدد رفع آن‌ها بربیاییم تا بتوانیم در این 
صحنه‌ى اقتدار معنوى ـ که اقتدار از ناحیه‌ى فکر و فرهنگ برتر و اثرگذار 

و جذاب است ـ با دنیا مقابله کنیم.
	 یکى از اساس‌ىترین کارها این است که ضعف‌ها را با دقت جستجو کنید

و هوشمندانه و منصفانه، راه حل‌هاى آن‌ها را هم پیدا کنید و ببینید آیا 
گزینش‌هاى ما درست نبوده، آیا افکار ما درست نبوده، آیا ابزارهاى ما 
درست نبوده، آیا تلاشهاى ما کم بوده، آیا زبانمان مناسب و واژگانمان 

متناسب با دنیاى امروز نبوده است. 
مقابله با تهدیدها و چشم انداز امید بخش:مقابله با تهدیدها و چشم انداز امید بخش:

	 ،اگر ما بتوانیم در صحنه‌ى فکر و فرهنگ، کار شایسته‌ای  انجام دهیم
همه‌ى تهدیدهاى مادى دنیا خنثى خواهد شد.

مبانی عملکرد سازمان:مبانی عملکرد سازمان:
	 ما در این کار باید در درجه‌ى اول دنبال کیفیت و محتوا باشیم؛ کمیت و

حجم در این قضیه، در درجه‌ى بعد قرار م‌ىگیرد. 
	 .کارهاى تبلیغات خارجى، دقیق و ذره ذره و قلم‌مویى و مینیاتورى است



	 کارهاى ظاهرى و بخصوص کارهاى تشریفاتى ـ مثل برگزارى برخى از
سمینارها و دعوت از برخى افراد ـ ب‌ىفایده است. 

	 هدف، عبارت است از این که ما نخبگان و افکار دنیا را ـ که البته این
دو فصلِ جداگانه است: یک فصل، فصل نخبگان است؛ یک فصل، 
افکار عمومى است؛ هر دو هم به همان ظرافتِ قلم‌مویى است ـ نسبت 
به انقلاب و نظام و مفاهیم خودمان، اولًا مطلع کنیم؛ ثانیاً آن‌ها را متوجه 
و حساس و علاقه‌مند کنیم؛ ثالثاً معتقد کنیم. اگر توانستیم به سمت این 

هدف برویم، درست عمل کرده‌ایم.
	 باید کنیم،  تبلیغ  را که م‌ىخواهیم  آنچه  ما  است که  این  دیگر  نکته‌ى 

حرف‌هاى اسلام و انقلاب اسلامى باشد. 
	 ما باید بتوانیم مفاهیم و معارف اسلامى و آنچه را که متعلق به ماست، بیان

کنیم؛ البته باید با لحن و بیان روشنفکرانه و کاملًا مترقى و با استفاده از 
واژگان متناسب با هر دوره و زمان باشد. 

	 دارد؛ دنیا  در  تازه‌ای   و  بکر  مفاهیم  اسلامى،  نظام  و  اسلامى  انقلاب 
دارد  اختصاصاتى  اما  دارد،  دنیا  با  مشترکاتى  اگرچه  که  دارد  مفاهیمى 
که این را از شبیه خودش در مکاتب گوناگون و جریان‌هاى فکرى و 
هم  پایش  و  بیاوریم  در  را  آن  باید  م‌ىکند؛  دنیا جدا  فکرى  نحله‌هاى 

بایستیم و بیان کنیم. 
	 ما باید بدانیم امروز سؤال و نیاز دنیا چیست و چه چیزى و با چه زبانى باید

در دنیا مطرح شود. البته کار هنرى هم مهم است؛ کار علمى و فکرى 
هم در کنار آن لازم است. وقتى م‌ىگوییم کار هنرى، مقصودمان فقط 
ساخت فیلم و توجه به هنرهاى تجسمى و نمایشى و امثال این‌ها نیست؛ 
در همان نوشتن هم هنرمندى لازم است. در نوع برخورد و سخنرانى و این 



طور چیزها، واقعاً باید هنر را لحاظ کرد.  
ابزار زبان فارسی:ابزار زبان فارسی:

	 یکى از کانال‌هاى کاملًا مطمئن فرهنگى ما، زبان فارسى است که باید
بتوانیم آن را تأمین و پشتیبانى کنیم تا این زبان رواج پیدا کند. 

 





 بیانات مقام معظم رهبرى
دردیداربانمایندگان فرهنگى ج.ا.ا.درخارج ازکشور

1381 /5/23

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
و خواهر محترممان خوش‌آمد عرض م‌ىکنم.  عزیز  برادران  به   مجدداً 
ان‌شاءالله خسته نباشید و خداى متعال نور هدایت را در دل شماها بتاباند تا راه 

را درست انتخاب کنید و با عزم و اراده در آن گام بردارید.
تصویرى که آقاى محمدى عراقى ترسیم کردند و استنتاجى که درباره‌ى 
ما  را که گفتند  این مطلب  ولى  است؛  من  تأیید  مورد  ما کردند،  امروزِ  نیاز 
نم‌ىتوانیم نیاز بیش از ده درصد را پاسخ بدهیم ـ این را نه این‌که قبول نداشته 
باشم، لابد نم‌ىتوانند که م‌ىفرمایند نم‌ىتوانیم ـ حاضر نیستم به عنوان یک حد 
قانع‌کننده بپذیرم. چرا باید شما نتوانید؟ باید بتوانید. مشکل کار کجاست؟ 
تشکیلات وسیع ما باید بتواند کارى را که ایشان ذکر کردند ـ که عبارت است 
از معرفى تفکر اسلام ناب با دیدى که امام بزرگوار نسبت به آن داشت ـ انجام 
دهد. اگر شما دوستان عزیزى که این‌جا حضور دارید و به عنوان نمایندگان 
و  کنید  هستید، همت  فعالیت  و  تلاش  مشغول  دنیا  سرتاسر  در  ما  فرهنگى 
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آمادگی‌هاى لازم را در خودتان به وجود بیاورید ـ اگر نیست، باید آن آمادگی‌ها 
را به وجود بیاورید و سازمان باید کمک کند تا این آمادگی‌ها به وجود بیاید ـ 
باید بتوانید این بار سنگین را بردارید. اگر این آمادگی‌ها وجود داشته باشد، با 

این شوق و عطشى که امروز در دنیا وجود دارد، این کار شدنى است. 
ما نقایص فراوانى در باب تبلیغ دین و مبانى انقلاب داشته‌ایم؛ همین چیزى 
که ایشان ذکر م‌ىکنند و بنده هم کم و بیش مطلعم: ب‌ىخبرى، سؤال و ابهام؛ 
یا  در فلان حادثه،  و گفتند  را مطرح کردند  مواردى  در گزارششان هم  که 
مسلمان‌هاى طرفدار ما دچار ابهامند، یا افراد ب‌ىطرف، غیر مسلمان و نخبگان 
و یا افکار عمومى. این ب‌ىخبر‌یها یا سوء تفاهم‌ها ناشى از نقص در تبلیغات 
ماست. در کار تبلیغات ما اشکالى وجود داشته است؛ این اشکال چیست؟ 
آیا یک اشکال است یا ده اشکال؟ خیلى خوب، بگردیم این اشکالات را پیدا 
البته جاى  کنیم. بعد از بیست‌وسه سال، الان براى این کار فرصت هست. 
بحث آن در گردهمایى شما نیست؛ در گردهمایى، شما م‌ىتوانید نظراتى بدهید 
که به این کار کمک کند؛ لیکن جاى این در یک جمع محدود و کوچکِ 
برنامه‌ریزى شده است که بنشینند به طور دقیق فهرست اشکالات را دربیاورند 
و بر حسب اهمیت اشکالات، آن‌ها را تقسیم‌بندى کنند و تصمیم بگیرند تک 
یا  بودجه  مثلًاً  برسید که  نتیجه  این  به  اگر  البته  برطرف کنند.  را  آن‌ها  تک 
امکاناتتان کم است، آنگاه بنده خیلى این را تصدیق نخواهم کرد. ممکن است 
توقع شما از دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى براى پشتیبانی‌ها، بیش از 
آنچه امروز صورت م‌ىگیرد، باشد و بجا هم باشد ـ که البته در این مورد آقاى 
این مشکل برطرف شود؛ من هم  تا  باید تلاش جدى بکنند  مسجدجامعى1 
حرفى ندارم که سفارش کنم ـ منتها استفاده‌ى بهینه از وضع موجود و سازمان و 

1. احمد مسجدجامعی )۱۳۳۵، تهران(، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سید محمد خاتمی بوده‌است.
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اشخاص موجود، چیز خیلى مهمى است. سعى کنید هیچ خرج اضافى نکنید. 
برخى از نشریات، برخى از سفرها و برخى از گردهمایی‌ها، کارهاى مفیدى 
نیست؛ فقط وسیله‌ای  است براى خرج کردن پول؛ این‌ها را پیدا کنید و بدون 

ملاحظه با آن‌ها برخورد کنید. 
مسأله‌ى ما در زمینه‌ى تبیین و تبلیغ، کم‌اهمیت نیست؛ مسأله‌ى اساسى 
ماست. امروز من در دیدارى که با آقایان داشتم، گفتم همه‌ى کشورها و همه‌ى 
نظام‌هاى عالم در کنار قدرت مادى‌اى که دارند ـ که سلاح و اتم و پول و غیره 
است ـ وسیله‌ى دیگرى هم دارند که بر این ابزار مادى غلبه م‌ىکند و آن، سلاح 
معنوى است. البته آقایان م‌ىگویند ما آن حرف را محوریابى کردیم؛ خیلى 
خوب، همان حرف‌ها را به آقایان بدهید تا بخوانند. یک قدرت و سرمایه‌ى 
معنوى وجود دارد که در رویارویى دو نفر آدم، دو ملت، دو سیاستمدار، دو 
حزب و دو گروه، تعیین کننده است. مثلًاً اگر آمریکا که از لحاظ قدرت 
مادى، امروز سرآمد است خود را با پشتوانه‌ى قدرت معنوى ـ که همان توجیه 
منطقى براى حضور، وجود و تلاش است ـ مجهز نکند، شکست خواهد خورد. 
شما م‌ىبینید الان این کارى که عرض م‌ىکنم، ب‌ىخرج هم نیست ـ یقیناً خرج 
مادى هم دارد ـ اما خرجِ بیش از مادى هم دارد. اندیشمندان آمریکایى  را 
بسیج کردند و آن‌ها چندى پیش نامه‌ای نوشتند. اخیراً باز همان افراد ـ که 
همین چند نفر معروف در میانشان هست و شما اسم‌هایشان را م‌ىدانید و بنده 
نم‌ىخواهم تکرار کنم ـ در جواب اندیشمندان آلمانى نامه‌ای نوشته‌اند و وضع 
و حرکت و جهت‌گیرى کنونى دولت آمریکا را توجیه کرده‌اند؛ آن‌ها به این 

احتیاج دارند.
مهم‌ترین کارى که شما م‌ىتوانید بکنید، این است که حضور و منطق و 
گفتمانى را که جمهورى اسلامى در دنیا به وجود آورد و تأسیس کرد، تبیین 
کنید؛ این اقتدار معنوى‌ است که براى شما به وجود م‌ىآید؛ این کار، کوچک 
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نیست. براى این کار هرچه شما تلاش کنید، اهمیت دارد. بنابراین بنشینید 
اشکالات کار را پیدا کنید و تک تک آن‌ها را برطرف کنید. طورى باشد که 
اگر سمینار شما ان‌شاءالله سال دیگر تشکیل شد، همین حرف‌ها بین من و شما 
تکرار نشود؛ یعنى معلوم باشد که پیش رفته‌اید. بنابراین، کار را زمان‌بندى کنید 
و پیش بروید. قدم اول این است که دوستانى که مسؤول این کارند، بینهم و 
بین‌الله به این منطق مجهز شوند؛ والّّا »ذات نایافته از هستى بخش، کِى تواند 
که شود هستى بخش«. اگر شما برادران عزیزى که این‌جا تشریف دارید، 
انقلاب  یعنى منطق  ـ  باشید  این منطق را خودتان درست قبول نداشته  فرضاً 
اسلامى و نظام اسلامى و مردم‌سالارى دینى ـ و ته دلتان خدشه داشته باشید، 
شما براى این کار مناسب نیستید. خیلى خوب، کار با ارزش دیگرى را به عهده 
م‌ىگیرید و براى نظام انجام م‌ىدهید؛ اما این کار یک اعتقاد راسخ لازم دارد. 
گاهى کامل لازم است؛ یعنى جوانب قضیه باید روشن باشد؛ و این باز  بعد، آ
برم‌ىگردد به بخش ستادى ما که باید این مبانى اصیل را مثل یک مانیفست و 
بیانیه‌ى اساسى و بنیادین ـ مرامنامه ـ براى کار شما درست تدوین و تبیین کند و 
در اختیار یکایک شماها بگذارد؛ بعد این را با جزوه‌هاى نو به نو مرتب پشتیبانى 
کند؛ مثلًاً دو ماه یک بار یک جزوه درباره‌ى مسائل جدید، فکرهاى جدید و 
رگه‌هاى جدید پوینده و روینده در داخل این تفکر با واژگان مناسب در اختیار 
شما بگذارد. من روى »واژگان مناسب« تأکید م‌ىکنم؛ باید واژگان مناسب 
هر دوره را پیدا و آن‌ها را بیان کرد. مطلب و محتوا، واحد؛ اما تعبیر و بیان، 

احیاناً برحسب موقعیت‌ها، مختلف.
امروز بعد از قضایاى بیست شهریور، رویکرد قدرت درجه‌ى یک دنیا، 
نظامى و زورمدارى و قلدرمآبانه و زورگویانه است و از همه‌ى امکاناتش هم 
دارد استفاده م‌ىکند و نقطه‌ى تمرکز اساسى او ـ یا یکى از نقاط تمرکز اساسى 
او ـ ما هستیم؛ بنابراین پیداست که ما طرف تهاجمیم. به تناسب این، مسائل 
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و حرف‌هاى جدیدى پیش م‌ىآید و واژگان جدید و تعبیرات جدیدى مطرح 
م‌ىشود؛ این‌ها را باید پیدا کنید؛ این‌ها وجود دارد. انتظار نداشته باشید این‌ها 
از جایى دیگر فراهم شود و در اختیار شما قرار بگیرد. البته من به دوستان در 
آن دیدار سفارش کردم که از مراکز تحقیقاتى قم و تهران استفاده کنند؛ لیکن 
شما باید بالاخره این را فراهم کنید و مثل یک دستگاه پمپاژ، دائم در رگ و 

پى سازمان بدمید. دوستان باید به روز باشند. 
کار اصلى شما چیست؟ فرمودند انتشار و تبلیغ معارف اهل بیت یا هنر 
و تمدن ایرانى؛ همه‌ى این‌ها باارزش است. من بخصوص روى زبان فارسى 
تکیه م‌ىکنم. اهمیت زبان فارسى ده برابر آن چیزى است که به عنوان ترویج 
هنر ایرانى ذکر م‌ىشود. ما م‌ىدانیم مسأله‌ى هنر چگونه مطرح م‌ىشود؛ قدرى 
نزدیک به شوخى است! هنر در آن فضاى بیگانه‌ى از معارف، چگونه معنا 
م‌ىشود؛ چه کسانى م‌ىبینند؛ چگونه م‌ىفهمند؛ این‌ها خیلى تفاوت دارد با 
این‌که شما زبان فارسى را به کسى یاد بدهید؛ این یک کار اساسى و زیربنایى 
شما  اساسى  کار  لیکن  دارم؛  اعتقاد  شد،  ذکر  که  کارهایى  به  من  است. 
هیچکدام از این‌ها نیست. کار اصلى شما این است که منطق نظام اسلامى را 
ـ که همان منطق انقلاب است ـ اولًا تبیین کنید، ثانیاًً حساسیت‌ها را نسبت به 
آن برانگیزید تا از کنار آن ب‌ىتفاوت عبور نکنند ـ مثل فکرى که م‌ىخواهند 
بدانند چیست ـ ثالثاً ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دل‌ها را به آن معتقد کنید. این سه مرحله باید در دو منطقه 
انجام بگیرد: در منطقه‌ى نخبگان و افکار عمومى. آن روز هم گفتم، الان 
هم به شما م‌ىگویم؛ هر دو کار، ظریف و مینیاتورى است؛ این‌ها کارهاى 
یکسره رنگ زدن و یکسره اقدام کردن نیست؛ کارهایى است که باید آن‌ها را 
ذره ذره و به حسب موقعیت کشورها و فرهنگ‌ها، با سلیقه و ذوق و دلسوزى 
انجام دهید؛ درست مثل یک نقاش و یک مینیاتوریست که دقیق و ظریف، 
رنگ‌ها را آن‌جایى که باید بنشاند، م‌ىنشاند؛ این کارِ اصلى شماست. ممکن 
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است کسى بپرسد: پس اسلام چه م‌ىشود؛ ما مگر دعوت به اسلام نم‌ىکنیم؟ 
چرا. امیرالمؤمنین به ابن عباس فرمود: »لاتَحتَجّ بِالقُرانِ فأنّ القُران حَمّال ذو 
وجوه«1؛ وقتى م‌ىخواهى با خوارج بحث کنى، براى آن‌ها آیه‌ى قرآن نخوان 
ـ آیه‌ى قرآن را یک طور دیگر معنا م‌ىکنند و به قول آقایانِ امروزىِ کشور 
ما، قرائت جدیدى براى خود درست م‌ىکنند ـ با سنت پیغمبر که واضح و 
صریح است، صحبت کن. بله ـ همان‌طور که گفتند ـ اسلام طالبان هم اسلام 
است، اسلام عربستان سعودى هم اسلام است، اسلام بعضى از کشورهاى 
دیگر هم اسلام است. کافى نیست شما کلمه‌ى اسلام را بگویید، یا بگویید 
قرآن بخوانید؛ این‌که تبلیغ اسلام نیست؛ تبلیغ اسلام این است که شما مکتب 
امام بزرگوار را تبلیغ کنید. دینى که اکتفا نم‌ىکند به این‌که دل و اخلاقیات 
و روحیات و درون انسان را ساماندهى کند، بلکه به زندگى واقعى انسان هم 
م‌ىپردازد؛ این منطق اسلام است؛ یعنى همان چیزى که خیلى از اسلامیون 

دنیا، خودشان هم از آن م‌ىترسند و وحشت دارند. 
چیزى که امروز غرب بعد از گذشت دو سه دهه، مجدداً روى آن تکیه 
دارد براى این‌که اهمیت آن را از ذهن‌ها دور کند، جدایى دین از سیاست، و 
مجرد کردن دین از حقایق و واقعیت‌هاى زندگى است، که متأسفانه من م‌ىبینم 
رگه‌هاى غلط آن گاهى اوقات در زبان بعضى از عناصر خود ما که باید در خط 
مقدم جبهه باشند، دیده م‌ىشود. سیاست خارجى را با دین مخلوط نکنید؛ این 
از آن حرف‌هاى غلطى است که کسى مطرح م‌ىکند، درست هم محتوایش 
را نم‌ىفهمد و نم‌ىداند لازمه‌ى این حرف چیست. ترویج تشیع هم همین‌طور 
است. براى ترویج تشیع، هیچ عاملى بالاتر از این نیست که شما نشان بدهید 
تشیع پرچم عدل اسلامى و آزادى از قدرت‌هاى استکبارى را در دنیا برافراشته 

1. »با ايشان با قرآن مناظره مكن، زيرا قرآن احتمالات و توجيهات بسيار در بر دارد«.
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و حرف نویى براى ملت‌ها آورده است. 
یکى از این سران فلسطینى که ده‌ها سال با تفکر مارکسیستى زندگى کرده 
بود، بعد از انقلاب اسلامى ـ حدود هفده، هجده سال پیش ـ در یک سخنرانى 
در لبنان یا سوریه گفت: من اعلام م‌ىکنم که مسلمانم. بعد یکى از آقایان 
علماى اهل تسنن که آن‌جا بود، سخنرانى کرد و گفت خیلى خوشوقتیم و 
خوشحال شدیم که دیدیم فلانى ـ که از معاریف1 است و شما او را م‌ىشناسید 
ـ بعد از سال‌ها که دوره‌ى جوانى خود را در مرام مارکسیستى گذرانده، حالا 
مسلمان شده است. او از وسط جمعیت صدا زد و گفت: نه، اشتباه نکنید؛ 
من مسلمانىِ شما را ندارم و هنوز هم به آن اعتقادى ندارم؛ من مسلمانىِ امام 

خمینى را قبول دارم. 
انقلاب  والاى  مفاهیم  است که  تشیع همین  و  اسلام  ترویج  بزرگ‌ترین 
اسلامى و نظام اسلامى را ـ که از متن و حاق اسلام گرفته شده است ـ براى 
مردم بیان کنید؛ این تکلیف شماست. البته همان‌طور که گفتیم، معرفى و تبلیغ 
فرهنگ و تمدن ایرانى حواشى کار است؛ مسأله‌ى اصلى شما همان چیزى 
است که عرض کردم؛ شما باید این را روان باشید و بیان کنید. اگر این را 

گفتید، آنگاه جنبه‌ى تدافعى خود را از دست م‌ىدهید. 
ببینید م‌ىگویند چرا شما در فلان  امروز شما مجبورید منتظر بنشینید و 
محاکمه، فلان حکم را صادر کردید؛ چرا در فلان قضیه، فلان حرف را زدید؛ 
چرا در قضیه‌ى تروریسم، چنین کردید؛ چرا در قضیه‌ى حقوق بشر، فلان‌طور 
را  تدافعى  این موضع  دفاع کنید. مگر م‌ىشود  دائماً  عمل کردید؛ شما هم 
ادامه داد؟ این معنا ندارد. موضع شما تهاجمى است. وقتى که دنیا در قبضه‌ى 
دو گفتمان مسلط و مستظهر به زر و زور بود ـ یعنى گفتمان مارکسیستى و 

1. بزرگان، سرشناسان.
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دمکراسىِ  لیبرال  به اصطلاح  و  لیبرال سرمایه‌دارى  و گفتمان  سوسیالیستى، 
دنیاى غرب ـ انقلاب اسلامى گفتمان جدیدى را در دنیا وارد کرد. آن‌ها، هم 
پول داشتند، هم سلاح داشتند، هم علم داشتند و دنیا را بین خود تقسیم کرده 
بودند؛ اما یک فکر جدید و راه جدید و گفتمان جدید براى افکار عمومى 
و نخبگان بشر قدم در عرصه گذاشت و توانست از لاى چنگال‌هاى این دو 
گفتمان، به سلامت خود را عبور دهد و لِه نشود. آن‌ها پیش‌بینى نم‌ىکردند 
این‌طورى بشود؛ تصور م‌ىکردند ظرف مدت کوتاهى این فکر و راه جدید از 
بین خواهد رفت؛ اما دیدند خودش را حفظ کرد. اولًا بیست‌وسه سال است 
خودش را حفظ کرده است، با همان اصول و همان مبانى و بدون هیچ‌گونه 

انعطافى؛ ثانیاً در دنیا اثر گذاشت و ملت‌ها را متوجه کرد. 
الان شما م‌ىبینید معادله‌ى قدرت در خاورمیانه به هم خورده است؛ اما 
به وسیله‌ى چه کسى؛ به وسیله‌ى کدام قدرت اتمى؛ به وسیله‌ى کدام جهاز 
مسلط؟ به وسیله‌ى جوان‌هاى فلسطین‌ىاى که عشق و دلشان سیراب شده از 
همان تفکر انقلاب اسلامى و نظام اسلامى است؛ این‌ها معادله‌ى قدرت را 
مظلومانه عوض کردند. یک روز بود که اگر در منطقه‌اى مثل خاورمیانه بنا 
بود معادله‌ى قدرت عوض شود، باید این قدر پشت میزهاى مذاکره م‌ىنشستند 
و با هم شاخ و شانه‌ى سیاسى م‌ىکشیدند ـ شوروى و آمریکا، شوروى و غرب 
ـ تا بتوانند مثلًا یک دولت را طرفدار خودشان بکنند، یک سلاح را وارد میدان 
کنند یا یک امتیاز را در مناطق پُرمسأله‌ای مثل خاورمیانه بگیرند. امروز بدون 
این‌ها، یک ملت مظلوم و ضعیف ـ ضعیف از لحاظ مادى، و الّّا از لحاظ 
معنوى الحمدلله فلسطینی‌ها خیلى قوى‌اند ـ یا ملتى مثل لبنان، یا گروهى مثل 
تأثیر همان  این‌ها تحت  معادله‌ى قدرت را عوض کرده‌اند؛  لبنان،  حزب‌الله 
گفتمان انقلاب اسلام‌ىاند. شما چنین اثرى داشته‌اید. این کشور و این نظام، 

چنین پشتوانه‌ى فکرى‌ دارد؛ این چیز کمى است؟ 
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بدیهى است که تمام حجم سنگین تبلیغاتى و سیاسى خودشان را روى این 
انقلاب و بساط تبلیغى و فرهنگى آن م‌ىاندازند، براى این‌که خفه‌اش کنند. 
جنگ روان‌ى که امروز در دنیا علیه ما وجود دارد، به خاطر همین است؛ لیکن 
افتخار و عزت و  با  باید  ما  ما را شکست نم‌ىدهد و مغلوب نم‌ىکند.  این 
احساس سربلندى، به حقیقتى که در اختیار ماست، تکیه و از آن براى پیشرفت 
استفاده کنیم. موضع ما تهاجمى است. دنیاى غرب باید جواب بدهد؛ جواب 
فناى اخلاقى بشریت را، جواب دو جنگ بین‌المللى را، جواب ساخت بمب 
اتم و نابودى نسل‌هاى بشرى را، جواب ساخت سلاح‌هاى شیمیایى مخرب را، 
جواب انحطاط و لغزش اخلاقى بشر را، جواب ایجاد دستگاه‌ها و سازمان‌هایى 
گیر  به شرّش  که خود غرب  درم‌ىآورد،  آب  از  را  طالبان  مثل  که گروهى 
م‌ىکند. بله، غرب محسّناتى هم دارد؛ اما چیزهاى دیگرى هم لازم است؛ مثل 
زن زیبایى که فقط زیبایى خودش را ببیند ـ که این همه چیز نیست ـ در حالى 
که پاکدامنى و عفت و اخلاق هم لازم است. غرب‌ىها مرتب علم خود را به رخ 
م‌ىکشند، اما بقیه‌ى چیزهایى را که در آن‌ها نازیبا هستند، م‌ىخواهند به همه‌ى 
بشریت تحمیل کنند؛ شما در مقابل این ایستاده‌اید. حقایق خودتان را بیان کنید 

و با جرأت در این میدان وارد شوید و احساس شرمندگى نکنید. 
سوسیالیزم از بین رفت و دستگاه کمونیستى رسوا شد و در هم فرو ریخت 
و به ویرانه‌ای  تبدیل گردید ـ على العجاله تمام شده؛ اما بعدها چه پیش بیاید، 
نم‌ىدانیم ـ اما دستگاهى که باق‌ىمانده، غرور قدرت، او را هم دارد بیش از 
گذشته مفتضح م‌ىکند. امروز شما م‌ىبینید در آمریکا، رئیس کشورى که 
مدعى حقوق و آزادى و امثال این‌هاست، با ادبیات هیتلرى حرف م‌ىزند؛ غیر 
از این است؟ این مایه‌ى رسوایى و افتضاح لیبرال دمکراسى غرب است. لیبرال 

دمکراسى غرب، در دل و پشت پرده‌ى ظاهرفریب خود، چنین باطنى دارد. 
نویى که  تفکر اسلامى و حرف  نظام جمهورى اسلامى و پرچم  امروز 
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در دنیا وارد کرده ـ یعنى مردم‌سالارى دینى ـ در مسأله‌ى سیاسى و اخلاقى 
و معنویت و بقیه‌ى چیزهایى که وجود دارد، توانسته لیبرال دمکراسى غرب 
را با آن همه ادعا به چالش بکشد. امروز رقیب و حریف آن در دنیا، اسلامِ 
جمهورى اسلامى است؛ این چیزى است که باید شما به آن افتخار و اعتزاز 
کنید. بنابراین به نظر من کار بسیار بزرگ است و ابزار کار هم در اختیار است.

دوستانى که در این مسؤولیت‌ها هستند، خود را هرچه مجهزتر و آماده‌تر 
کنند و با شجاعت در این میدان وارد شوند و کمیت‌ها را خیلى ملاک قرار 
منتشر  کتاب  جلد  چند  ما  این‌که  دهند.  قرار  ملاک  را  کیفیت‌ها  ندهند؛ 
کرده‌ایم و مثلًاً چند نفر در فلان میهمانى آمدند، خیلى معنایى ندارد؛ یعنى 
هیچ مفهومى از این نم‌ىشود فهمید. صد جلد کتاب منتشر کرده‌ایم؛ اگر 
باشد،  یعنى صفر. ده جلد کتاب منتشر کرده‌ایم؛ اگر مفید  باشد،  ب‌ىفایده 
یعنى همه چیز. بنابراین عدد در این زمینه‌ها هیچ معنایى ندارد و هیچ چیز را به 
انسان نم‌ىرساند. این تعداد افراد مراجعه کرده‌اند؛ اگر این‌ها راضى رفته باشند، 
چنانچه کم هم باشند، خوب است. اگر قانع نشده و ناراضى رفته باشند، ده 

برابر هم باشند، ارزشى ندارد.
درباره‌ى برپایى مجالس موسیقى در خارج از کشور، من آن روز هم گفتم، 
باز هم تکرار م‌ىکنم؛ بنده هیچ اعتقادى به کار گروه‌هاى به اصطلاح هنرى‌ 
که شما به خارج از کشور م‌ىبرید، ندارم. حتّى بعد از صحبتى هم که آن روز 
کردم، شنیدم باز در بعضى از جاها همین چیزها دیده شده است! دوستانى که 
مسؤول هستند، باید کاملًا به این نکته توجه کنند. آنچه مردم هند یا چین یا 
دیگر جاها از ما توقع دارند، این نیست که روح لطیف ایرانى را بخواهند در 
موسیقى و خوانندگى فلان کس پیدا کنند؛ نه، اگر م‌ىتوانید، روح لطیف را 
طور دیگرى به آن‌ها تفهیم کنید و نشان دهید. چیزهایى که هیچ حد و مرز 
روشنى ندارد، قطعاً در مواردى از حدود صحیح خودش تخطى م‌ىشود؛ کما 
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این‌که هرچه تا الان به ما گزارش شده، همین‌طور بوده است. 
در زمینه‌ى کار هنرى، بنده به فیلم‌هاى ساخته شده‌ى در داخل اعتقاد 
دارم؛ منتها نه آن فیلم‌هایى که در جشنواره‌هاى جهانى حتماً مدال و یا امتیاز 
م‌ىگیرند؛ نه، امتیازدهندگان متهمند. البته این‌طور نیست که هر کس امتیاز 
گرفته، فیلمش بد است؛ نه، بعضى از فیلم‌ها واقعاً امتیاز داشته است؛ اما آن‌ها هر 
فیلمى که فضاى ایران را تاریک و زشت و ناموفق نشان دهد، م‌ىپسندند. حتّى 
من اطلاع دارم آن‌ها دلال‌هایى دارند که به تهیه‌کننده‌ها یا حتّى کارگردان‌ها 
پیشنهاد م‌ىکنند که اگر این بخش را این‌گونه تبدیل کنید، به جشنواره راه پیدا 
م‌ىکنید! فیلم‌هاى خوب و فیلم‌هایى که در زمینه‌ى دفاع مقدس ساخته شده، 
بسیار جالب است؛ این‌ها را ببرید و به زبان محلى زیرنویس کنید و نشان دهید. 
سعى کنید با مراکز تلویزیونىِ آن‌جا قرارداد ببندید؛ با نخبگان آن‌جا در 
همان منطقه‌اى که هستید، ارتباطات نزدیکى برقرار و با آن‌ها رفت و آمد کنید؛ 
فکر بدهید و منش خود را در همه‌ى این موارد، منش اسلامى و انقلابى همراه 
با شجاعت و ادب انقلابى قرار دهید، که این، جا باز م‌ىکند. هرگز در برخورد 
با اشخاصى که از شما انتقاد م‌ىکنند، اظهار ضعف نکنید. بعضی‌ها هستند 
بیاورند، از خیلى از عقاید و باورهاى  به خاطر این‌که دل طرف را به دست 
خود صرف‌نظر م‌ىکنند و حرف‌هایى را که او قبول دارد، به خود او تحویل 
نگاه  تحقیر  به چشم  این کس  به  آن طرف  بشود،  کار  این  وقتى  م‌ىدهند. 
م‌ىکند. کسى که روى تفکرات و مبانى و اصول خود تکیه م‌ىکند، ولو آن 
اصول را مخاطب نپسندد، اما نفس این تکیه‌ى روى مبانى و اصول، از ارزشى 

حکایت م‌ىکند و در دل طرف مقابل احترام‌برانگیز است.
قدرى هم از افزایش نفرات ـ بدون این‌که به آن‌ها نیاز باشد ـ پرهیز کنید. 
شنیدم بعضى از رایزنی‌هاى ما جمعیت‌هاى زیادى را در خود جا داده است، 
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کشورى  براى  هم  کار،  این  باشد.  داشته  وجود  نیازى  آن‌قدر  این‌که  بدون 
که میزبان است، حساسیت‌برانگیز است و هم دستگاه‌هاى دیگر را حساس 
م‌ىکند؛ در حالى که کار زیادى هم انجام نم‌ىدهند. به نظر من ـ همان‌طور 
که گفتم ـ این‌جا به عنوان مرکز و ستاد، باید به طور مرتب و منظم رایزنی‌هاى 
فرهنگى را پشتیبانى و تغذیه کند. البته آن‌ها طبق معمول گزارش‌هایى دارند و به 
مرکز م‌ىفرستند و مرکز هم از آن‌ها استفاده م‌ىکند و پ‌ىدرپى آن‌ها را از لحاظ 
فکرى و روحى تغذیه م‌ىکند. اگر این‌طور بشود، آنگاه دستگاه ما م‌ىتواند 

حسابى جوابگو باشد.
تمرکز هم باید ایجاد شود. من هیچ نم‌ىپسندم که دستگاه‌هاى مختلف، هر 
کدام در سطح بین‌المللى با نام‌هاى مختلف ـ وزارت خارجه یک طور، فلان 
دفتر یک طور، فلان سازمان یک طور، فلان مرکز یک طور ـ کار فرهنگى 
در  مثلًاً  نیست.  درست  کار  این  بزند؛  سازى  خود  براى  کس  هر  و  بکنند 
کشورى از ایران دو نفر رفته باشند؛ یکى از طرف سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسلامى، یکى هم از فلان دستگاه دیگر؛ این یک حرف بزند، دیگرى حرف 
مخالفش را بزند؛ این مایه‌ى آبروریزى است؛ این اصطکاک و خنثى کردن 
و از بین بردن امکانات است و هیچ به مصلحت نیست. باید بخصوص آقاى 
وزیر ارشاد تلاش کنند تا کارهاى فرهنگىِ خارج از کشور متمرکز شود. البته 
ـ همان‌طور که گفتیم ـ این کار فرهنگى است. براى تبلیغ دین و تبلیغ اسلام 
کسانى هستند و این کار را م‌ىکنند؛ اما کار شما به آن معنا تبلیغ نیست؛ کار 
فرهنگى است ـ به همین معنایى که گفتیم ـ که در نهایت، تبلیغ به معناى واقعى 

کلمه است.
ان‌شاءالله خداوند متعال شما را موفق و مؤید بدارد و کمکتان کند. 

والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته



چکیده  بیانات 

وظیفه سازمان:وظیفه سازمان:
تشکیلات وسیع ما باید بتواند کارى را که ایشان)رئیس سازمان فرهنگ ▪	

و ارتباطات اسلامی( ذکر کردند ـ که عبارت است از معرفى تفکر اسلام 
ناب با دیدى که امام بزرگوار نسبت به آن داشت ـ انجام دهد. 

مهمترین کارى که شما م‌ىتوانید بکنید، این است که حضور و منطق و ▪	
گفتمانى را که جمهورى اسلامى در دنیا به وجود آورد و تأسیس کرد، 

تبیین کنید؛ این اقتدار معنوى‌ است که براى شما به وجود م‌ىآید.
نیروهای نامتناسب با عملکرد سازمان:نیروهای نامتناسب با عملکرد سازمان:

خودتان ▪	 را  منطق  این  فرضاً  دارید،  تشریف  این‌جا  که  عزیزى  برادران 
درست قبول نداشته باشید ـ یعنى منطق انقلاب اسلامى و نظام اسلامى 
و مردم‌سالارى دینى ـ و ته دلتان خدشه داشته باشید، شما براى این کار 

مناسب نیستید. 
اهمیت زبان فارسی:اهمیت زبان فارسی:

اهمیت زبان فارسى ده برابر آن چیزى است که به عنوان ترویج هنر ایرانى ▪	
ذکر م‌ىشود. 

وظیفه بنیادین سازمان و تعیین کارکردهای حاشیه ای:وظیفه بنیادین سازمان و تعیین کارکردهای حاشیه ای:
این یک کار اساسى و زیربنایى است. من به کارهایى که ذکر شد، ▪	

اعتقاد دارم؛ لیکن کار اساسى شما هیچکدام از این‌ها نیست. کار 
اصلى شما این است که منطق نظام اسلامى را ـ که همان منطق انقلاب 



است ـ اولًا تبیین کنید، ثانیاً حساسیت‌ها را نسبت به آن برانگیزید تا 
از کنار آن ب‌ىتفاوت عبور نکنند ـ مثل فکرى که م‌ىخواهند بدانند 
چیست ـ ثالثاً دل‌ها را به آن معتقد کنید. این سه مرحله باید در دو 

منطقه انجام بگیرد: در منطقه‌ى نخبگان و افکار عمومى. 
تبلیغ اسلام این است که شما مکتب امام بزرگوار را تبلیغ کنید. دینى ▪	

که اکتفا نم‌ىکند به این‌که دل و اخلاقیات و روحیات و درون انسان 
را ساماندهى کند، بلکه به زندگى واقعى انسان هم م‌ىپردازد؛ این 

منطق اسلام است. 
براى ترویج تشیع، هیچ عاملى بالاتر از این نیست که شما نشان بدهید ▪	

تشیع پرچم عدل اسلامى و آزادى از قدرت‌هاى استکبارى را در دنیا 
برافراشته و حرف نویى براى ملت‌ها آورده است. 

والاى ▪	 مفاهیم  که  است  همین  تشیع  و  اسلام  ترویج  بزرگ‌ترین 
انقلاب اسلامى و نظام اسلامى را ـ که از متن و حاق اسلام گرفته 
شده است ـ براى مردم بیان کنید؛ این تکلیف شماست. معرفى و 

تبلیغ فرهنگ و تمدن ایرانى حواشى کار است.
جایگاه گفتمان انقلاب اسلامی:جایگاه گفتمان انقلاب اسلامی:

موضع شما تهاجمى است. وقتى که دنیا در قبضه‌ى دو گفتمان مسلط ▪	
و مستظهر به زر و زور بود ـ یعنى گفتمان مارکسیستى و سوسیالیستى، 
و گفتمان لیبرال سرمایه‌دارى و به اصطلاح لیبرال دمکراسىِ دنیاى 
غرب ـ انقلاب اسلامى گفتمان جدیدى را در دنیا وارد کرد. آن‌ها، 
هم پول داشتند، هم سلاح داشتند، هم علم داشتند و دنیا را بین خود 
تقسیم کرده بودند؛ اما یک فکر جدید و راه جدید و گفتمان جدید 
براى افکار عمومى و نخبگان بشر قدم در عرصه گذاشت و توانست 



از لاى چنگال‌هاى این دو گفتمان، به سلامت خود را عبور دهد و 
لِه نشود. 

ویژگی های غرب و انحطاط اخلاق در جهان:ویژگی های غرب و انحطاط اخلاق در جهان:
را، ▪	 بشریت  اخلاقى  فناى  جواب  بدهد؛  جواب  باید  غرب  دنیاى 

نابودى  اتم و  بین‌المللى را، جواب ساخت بمب  جواب دو جنگ 
را،  را، جواب ساخت سلاح‌هاى شیمیایى مخرب  نسل‌هاى بشرى 
جواب انحطاط و لغزش اخلاقى بشر را، جواب ایجاد دستگاه‌ها و 
سازمان‌هایى که گروهى مثل طالبان را از آب درم‌ىآورد، که خود 

غرب به شرّش گیر م‌ىکند
وظیفه بنیادین سازمان:وظیفه بنیادین سازمان:

غرب‌ىها مرتب علم خود را به رخ م‌ىکشند، اما بقیه‌ى چیزهایى را که ▪	
در آن‌ها نازیبا هستند، م‌ىخواهند به همه‌ى بشریت تحمیل کنند؛ شما 
در مقابل این ایستاده‌اید. حقایق خودتان را بیان کنید و با جرأت در 

این میدان وارد شوید و احساس شرمندگى نکنید. 
این‌که ما چند جلد کتاب منتشر کرده‌ایم و مثلًاً چند نفر در فلان ▪	

این  از  مفهومى  هیچ  یعنى  ندارد؛  معنایى  خیلى  آمدند،  میهمانى 
نم‌ىشود فهمید. صد جلد کتاب منتشر کرده‌ایم؛ اگر ب‌ىفایده باشد، 
یعنى صفر. ده جلد کتاب منتشر کرده‌ایم؛ اگر مفید باشد، یعنى همه 
چیز. بنابراین عدد در این زمینه‌ها هیچ معنایى ندارد و هیچ چیز را به 
انسان نم‌ىرساند. این تعداد افراد مراجعه کرده‌اند؛ اگر این‌ها راضى 

رفته باشند، چنانچه کم هم باشند، خوب است. 
سعى کنید با مراکز تلویزیونىِ آن‌جا قرارداد ببندید؛ با نخبگان آن‌جا ▪	

در همان منطقه‌اى که هستید، ارتباطات نزدیکى برقرار و با آن‌ها رفت 



و آمد کنید؛ فکر بدهید و منش خود را در همه‌ى این موارد، منش 
اسلامى و انقلابى همراه با شجاعت و ادب انقلابى قرار دهید، که 
این، جا باز م‌ىکند. هرگز در برخورد با اشخاصى که از شما انتقاد 

م‌ىکنند، اظهار ضعف نکنید.
این‌جا به عنوان مرکز و ستاد، باید به طور مرتب و منظم رایزنی‌هاى ▪	

فرهنگى را پشتیبانى و تغذیه کند. 
کید بر انحصار مأموریت‌های فرهنگی برون‌مرزی ج.ا.ا توسط سازمان: کید بر انحصار مأموریت‌های فرهنگی برون‌مرزی ج.ا.ا توسط سازمان:تأ تأ

در سطح ▪	 کدام  هر  مختلف،  دستگاه‌هاى  که  نم‌ىپسندم  هیچ  من 
بین‌المللى با نام‌هاى مختلف ـ وزارت خارجه یک طور، فلان دفتر 
یک طور، فلان سازمان یک طور، فلان مرکز یک طور ـ کار فرهنگى 

بکنند و هر کس براى خود سازى بزند؛ این کار درست نیست.

 



بیانات مقام معظم رهبرى
دردیداربانمایندگان فرهنگى ج.ا.ا.درخارج ازکشور

1383 /5/21

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
برنامه‌ریز  به مجموعه‌ى مدیریت و  برادران و خواهران؛ هم  به دوستان،   
و سیاستگذار، هم به مجموعه‌ى فعال در صحنه‌ى عملى و میدانى این کار 
امیدواریم خداوند کمک کند که  بزرگ خیلى خوشامد عرض م‌ىکنیم و 
بتوانید همین کارهایى را که جناب آقاى محمدى عراقى به بخشى از آن‌ها، 
در صحنه‌ى چالش عظیم فکرى و فرهنگ‌ى که امروز در دنیا هست، اشاره 

کردند، انجام دهید.
این یک حقیقت است که امروز در دنیا بین جریان‌هاى فکرى و جریان‌هاى 
سیاسى زور آزمایى است، که این حقیقت به سود ماست. دوران اعمال زور و 
سلاح و قلدرى و گردن کلفتى بدون توجیه افکار عمومى، تقریباً سپرى شده؛ 
نه این که این کارها نم‌ىشود، باز هم در دنیا م‌ىشود؛ منتها همه‌ى کسانى که 
از زور بازو و گردن کلفتى و قوّت نظامى و تسلیحاتى در دنیا برخوردار هستند، 
احساس م‌ىکنند که براى همه‌ى کارهاى خودشان به توجیه احتیاج دارند و 
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باید منطق بسازند. البته چون پول زیاد دارند، منطق‌سازى هم م‌ىکنند، ولى 
این خودش فرصتى است که پایه‌ى فعالیت‌هاى جهانى و بین‌المللى را منطق و 
فکر و زورآزمایى فکرى و چالش فکرى قرارداده؛ این چیز بسیار خوبى است 
که امروز در دنیا پیش آمده است، لذا شما م‌ىبینید قدرتى زورگو و قلدر و 
فاسد مثل قدرت آمریکا، ناگزیر است هم در عرصه‌ى سیاسى و دیپلماسى 
ایدئولوژى‌سازى و  پول زیادى خرج کند ـ که مىکند ـ و هم در عرصه‌ى 
مکتب‌سازى و توجیه فکرى براى کارهاى خود. حالا کارى که آن‌ها م‌ىکنند 
البته »چراغ  چقدر براى بلندمدت پاسخگوست، آن مقوله‌ى دیگرى است. 
کذب را نبود فروغى« و در نهایت، افکار عمومى توجیه خواهد شد و کذب 
مدعیات این‌ها را خواهد فهمید، کما این که حالا هم در دنیا خیلى فهمیده‌اند. 
به هر حال، این نشان دهنده‌ى این است که مسأله‌ى منطق و زبان و گفتگو و 
افحام خصم1 و حضور قدرتمندانه در زمینه‌ى فرهنگى، جایگاه بسیار مهمى 
با  با مخاطبانى، در بخش فرهنگى هم  البته در بخش سیاسى  در دنیا دارد. 
مخاطبانى. بعضى از مخاطب‌ها هم مشترکند. این میدان، اساسى است و این 

میدان، الان دست شماست.
جمهورى اسلامى به اقتضاى طبیعت خود که از آغاز پیام فرهنگى مطرح 
بودند، راه  این کشور  بنیادین  کرد و عناصر فرهنگى دست‌اندر کار تحویل 
ما یک  نیست.  این گونه  این سازمان و تشکیلات  به  اثرگذارى‌اش منحصر 
عالم دین‌ىمان هم که براى معالجه به کشورى مسافرت م‌ىکند، دریچه‌ای به 
سوى فکر اسلامى باز م‌ىکند، یعنى این طور نیست که همه‌ى فعالیت‌هاى ما 
منحصر در این سازمان باشد، لیکن بجا و صحیح این است که ما یک مرکز 
محورى اساسى براى کار فرهنگى به این صورت در صحنه‌ى چالش فرهنگى 

1. خاموش ساختن دشمن با توجیه و دلیل منطقی.
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بین‌المللى داشته باشیم و آن، سازمان شماست و همه‌ى دستگاه‌ها هم باید این 
سازمان را پشتیبانى کنند و باید خودشان را با آن تطبیق بدهند و از امکاناتش 
یارى بگیرند و با ضوابط آن کنار بیایند؛ این، یک اصل است. من این را اینجا 
هم به خود شما م‌ىگویم که توجه به موقعیت و تشخص سازمانى این مجموعه 
داشته باشید و مسؤولیت سنگینى را که از این رهگذر متوجه شماست بدرستى 
دریافت کنید، هم به وزارت ارشاد، وزارت خارجه و سازمان مدیریت م‌ىگویم 
که این مجموعه‌ى میدانى را باید تقویت کنند. اساس کار و محور فعالیت 
فرهنگ‌ىمان این مجموعه است؛ هر چند که ما مبلغان زیادى از جاهاى مختلف 
داریم که شخصیت‌هایى هستند که برحسب ظاهر تبلیغ فرهنگى نم‌ىخواهند 
بکنند و یک شخصیت سیاس‌ىاند، اما به جایى که مسافرت مىکنند، تراوش 
فرهنگى دارند. مثلًاً رئیس جمهور ما یا مسؤولان سیاسى ما وقتى به کشورى 
م‌ىروند، همان کارى را م‌ىکنند که مجموعه‌ى فرهنگى ما م‌ىخواهد انجام 
بدهد؛ یعنى در کنار کار دیپلماسى، کار فرهنگى را هم انجام م‌ىدهند؛ منتها 
این مسائل ما را از یک سازمان مرکزى موظف داراى مسؤولیت‌هاى خاصى 
که در وسط میدان باشد ـ که آن شما هستید و همه باید به شما کمک کنند 

ب‌ىنیاز نم‌ىکند.
بنده محورها و مجموعه‌ى مقررات و مطالبى را که مسؤولان سازمان مطرح 
کردند و در گزارش جناب آقاى محمدى هم بود، را مطالعه کردم؛ الان هم 
ایشان بخش دیگرى از آن محورها را گفتند و ما هم در طول این چند سال 
مطالبى را گفته‌ایم که مشخص است؛ یعنى محورهاى کار معلوم است که شما 

باید چه کار کنید.
ما فکر و سخن‌نویى براى دنیا داریم. درست است که قدرتمندها انکار 
م‌ىکنند و سعى م‌ىکنند این سخن نو را در لابه لاى این جنجال‌ها و طبل و 
ضرب و هیاهو و جنجال و موسیقى و کارهایى از این قبیل خاموش کنند، لیکن 
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حقیقت این است که ما حرف نویى براى دنیا داریم. این حرف نو این است 
که پیشرفت، توسعه و رشد مادى جوامع بشرى م‌ىتواند با ارتقاى معنوى همراه 
باشد و ارتقاى معنوى وقتى با پیشرفت مادى همراه شود، این نهایت مطلوب 

انسان و آن حقیقت ملایم با وجود انسان است؛ این، پیام ماست به دنیا.
پایه‌ریزى شده،  از دویست، سیصد سال پیش  در مقابل، آن تمدنى که 
هدف خودش را پیشرفت علمى و مادى و پیشرفت در وضع زندگى و فناورى، 
اما مِنهاى معنویت قرار داده. آن‌ها معنویت را گاهى با عناد، گاهى با ب‌ىاعتنایى 
با تزویر از مجموعه‌ى زندگى بشر حذف کردند؛ لذا شما وقتى به  و گاهى 
دنیاى امروز نگاه م‌ىکنید، پیشرفت‌هاى شگفت‌آور و ب‌ىنظیر مادى امروزِ دنیا 
را م‌ىبینید. این پیشرفت‌ها در حالى بر زندگى مردم تطبیق شده و زندگى مردم 
را قالب گرفته که نقش محورى، اساسى و واقعى براى معنویت، در آن مطلقاً 
وجود ندارد. حالا گیرم یک جا لعابى هم از دین یا از مسائل دینى و معنوى به 
دلایل مختلفى رویش بریزند؛ اما مطلقاً در آن قالب‌بندى اساسى هویت انسان 

و جوامع انسانى و زندگى کنونى بشر، معنویت وجود ندارد.
این  نتیجه  آن‌ها غلط است.  اثبات کنیم که روش  دنیا  به  ما م‌ىخواهیم 
این که امروز امکان  با  این شده که در دنیا عدالت اجتماعى نیست.  روش 
عدالت اجتماعى از صد و دویست سال پیش بمراتب بیشتر است؛ چون امروز 
اطلاعات، آمارگیرى، ارتباطات سریع و آمادگى فکرى مردم هست؛ اما در عین 
حال ـ و با این که ممکن است امروز طبقات محروم بیشتر از زمان حکومت‌هاى 
مستبد آشکار دنیا برخوردار شوند ـ هیچ خبرى از عدالت اجتماعى در دنیا 
نیست؛ آرامش روحى هم امروز نیست؛ ارتباطات بشرى هم همراه با تشنج و 
تنازع عجیب و غریب براى بقا و زندگى است؛ مادى گرایى محض، بعد هم 

که برهم خوردن حریم‌هاى اخلاقى است.
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ـ  هستند  واقعى  بلکه  نیستند،  قراردادى  موضوع‌هاى  اخلاقى  حریم‌هاى 
قراردادها بر اساس احساسات واقعى در زمینه‌ى مسائل اخلاقى جعل م‌ىشود و 
گذاشته م‌ىشود ـ عفت، نجابت، نرم خویى و مدارا و حلم نیاز واقعى بشر است؛ 
این‌ها و بقیه‌ى برجستگ‌ىهاى اخلاقى قراردادى نیستند و مورد نیاز بشریتند؛ 
اما امروز در دنیا حذف شده‌اند. البته یک نفر به عنوان شخص خودش ممکن 
است از یک صفت اخلاقى برخوردار باشد، ولى در این طوفان‌هاى زندگى 
معمولًا پامال و محذوف م‌ىشود، اثرى از او بر جاى نم‌ىماند؛ امروز وضع 
دنیا این‌طور است. امروز در دنیا ظلم، زورگویى، تزویر و حاکمیت و سلطه‌ى 
مطلق زر و زور هست. امروز شما به دنیا نگاه کنید؛ حاکمیت مطلق متعلق به 
زر و زور است؛ مرکز زر و زور، امپراطورى بزرگ سرمایه‌دارى در کشورهاى 
سرمایه‌دارى مسلط است و خُرده امپراطورها هم در جوامع دیگرى هستند، و 
همین طور بگیر تا پایین، حاکمیت براى علم نیست، براى تقوا نیست، براى 

خلقیات برجسته‌ى انسانى نیست، براى فضایل نیست.
حرف نوى ما این است که این روش غلط است؛ این زندگى در راه کج 
پیش م‌ىرود؛ از خط و صراط مستقیم معنویت زاویه‌ای درست کرده‌اند که 
هر چه این خط امتداد پیدا م‌ىکند، این زاویه مرتب بازتر م‌ىشود. ما آمدیم 
و  و ساز  در ساخت  و  را حفظ کرد  معنویت  دادیم که م‌ىتوان  نشان  عملًا 
استخوان‌بندى اصلى زندگى، دین، معنویت و اخلاق را وارد کرد و در عین 
قدم  راه  این  در  ما  داشت؛  علمى  و  پیشرفته  پُرنشاط،  فعال،  حال جامعه‌ای  
از  امروز  که  نمی‌گوییم  ما  داشته‌ایم.  هم  فراوانى  موفقیت‌هاى  و  برداشته‌ایم 
لحاظ علمى یا از لحاظ پیشرفت، با دنیایى که دویست سال است دارد در این 
راه م‌ىتازد، م‌ىتوانیم برابرى کنیم؛ نه بلکه م‌ىگوییم ما خودمان را از آن حفره 
و دخمه‌ای  که ما را در آن گذاشته بودند و درش را هم گِل گرفته بودند که 
نتوانیم بیرون بیاییم، بیرون آمده‌ایم و مبالغ زیادى از راه را رفته‌ایم و این را داریم 
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نشان م‌ىدهیم و کشورمان را کشور مقتدرى کردیم؛ جمعیت هفتاد میلیونى 
کشور ما یکى از متحدترین جمعیت‌ها و ملت‌هاست. توانای‌ىهاى ما روز به روز 
بحمدالله رشد م‌ىکند، در عین حال با معنویت هم همراه است؛ با اجتناب از 
گناهان اخلاقى ـ که عمده‌ى گناهان دینى هم همین گناهان اخلاقى است ـ 
هم همراه است. ما این را داریم در دنیا به عنوان یک نمونه نشان م‌ىدهیم، البته 
بهتر این بود که م‌ىتوانستیم این نمونه را ب‌ىعیب، ب‌ىانحراف، ب‌ىلغزش و کامل 

کنیم؛ اما این کارها را نتوانستیم بکنیم؛ به قدر توانِ خودمان کار کرده‌ایم.
آنچه امروز محصول انقلاب و حرکت انقلابى بعد از پیروزى انقلاب تا 
امروز است، چشمگیر است؛ به طورى که همه‌ى این دستگاه سرمایه‌دارى 
عظیم دنیا با داشتن انواع و اقسام سلاح‌ها، ثروت و سرزمین‌ها و قدرت سیاسى 
فراوان، وقتى در دنیا به جلوى خودشان نگاه م‌ىکنند، معارضى که م‌ىبینند، 
جمهورى  هم  اسلام  جبهه‌ى  قلب  در  و  اسلامى،  جبهه‌ى  از  است  عبارت 
اسلامى ایران است؛ این مطلب خیلى مهمى است. درست است که بعضى 
ممکن است بترسند؛ دلشان را م‌ىبازند و م‌ىگویند ما آمده‌ایم در مقابل یک 
که  است  حقیقت  یک  این  اما  گرفته‌ایم،  قرار  دُمى  و  شاخ  بى  غول  چنین 
جمهورى اسلامى توانسته به عنوان قلب و مرکز جبهه‌اى قرار بگیرد که امروز 
دنیاى استکبار و آمریکا و سرمایه‌دارى پشت سرش و شبکه‌ى سرمایه‌دارى 
مسلط بر کل عالم و صهیونیسم، آن جبهه را تنها جبهه‌اى معارض خودشان 
م‌ىدانند. این خیلى کار، خیلى تلاش و خیلى هنر م‌ىخواسته، که ملت ایران 
این هنر را به خرج م‌ىدهند. و این به برکت اسلام است؛ به برکت همین پیام 
نو است. ما م‌ىخواهیم این پیام را در دنیا تبیین کنیم؛ ما م‌ىخواهیم این پیام را 

به دنیا بگوییم. 
به همین اندازه که ما مایلیم پیام و حرف نوىِ خود را بگوییم، دشمنان 
ما هم مایلند که ما این پیام را نگوییم؛ مایلند تحریفش کنند؛ به همین دلیل، 
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ما را تشبیه کردند به طالبان. بعضى انسان‌هاى غافل و ب‌ىعقل داخل کشور 
همین  است،  افراد  تک  تک  عزت  اسلامى،  عزت جمهورى  نم‌ىدانند  که 
حرف‌ها را م‌ىزنند؛ در حالى که جدایى عنصرى جمهورى اسلامى از همه‌ى 
گرایش‌هاى افراطى در همین است که نگاه نو، اندیشه‌ى نو و راه نو دارد. 
جمهورى اسلامى، آخرتى را که مسیر او از قلب دنیاست، و دنیا و آخرتى را 
که از همدیگر تفکیک ناپذیرند و اسلامى را که با علم، پیشرفت و با حرکت 
همراه است، مطرح م‌ىکند. این، امتیاز جمهورى اسلامى است. این چطور 
قابل مقایسه با فلان جریان انحرافى است که چشمش را م‌ىبندد و شمشیرش 
از جبهه‌ى  آن‌ها جداییم، که  از  اندازه  ما همان  دور سرش م‌ىچرخاند؟!  را 
ماد‌یگرا. این، یکى از آن ترفندهاست که به کار زدند و ما را در دنیا این طور 

معرفى م‌ىکردند.
توطئه دیگر آن‌ها این بود که کلمه‌ى بنیادگرا را، که در تعبیرات فرنگى به 
معناى »جمود« و »تحجر« است، روى ما گذاشتند. ما گفتیم افتخار م‌ىکنیم، 
پایبند و معتقد  بنیادگرا هستیم به معناى حقیقى کلمه، یعنى به یک اصولى 
بازى‌هاى شما هم دست  با جنجال و هو و قرشمال  این اصول  از  و  هستیم 
بر  و  فهمیده‌ایم، تمسک کرده‌ایم  را شناخته‌ایم،  این اصول  ما  برنم‌ىداریم، 
اساس آن اصول برنامه‌ریزى کرده‌ایم. جان‌هایى خودشان را به خطر انداخته‌اند 
و جان‌هاى عزیزى فدا شده‌اند تا این اصول در زمین فکر بشرى و در عرصه‌ى 
دنیاى امروز مستقر شود. حالا م‌ىخواهند تکانش بدهند و متزلزلش کنند، که 

البته به فضل الهى نم‌ىتوانند.
البته برنامه‌هایى که دوستان فرمودند و در گزارش آقاى محمدى هم آمده، 
همه اجزاى مجموعه‌ای  است که شما بایستى آن مجموعه را دنبال کنید و کار 

کنید. آنچه من در این فرصت عرض م‌ىکنم، این است:
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مواظب باشید کارتان توقف پیدا نکند؛ باید دائم پیشرفت داشته باشید؛ براى 
خاطر این که ما عقبیم؛ ما دیر شروع کردیم. ما صد و پنجاه سال از دنیا عقبیم و 
امکاناتمان ضعیف‌تر است؛ پولمان هم کمتر، ولى معارضاتمان بیشتر است. این 
شرایط، تلاش بیشتر ما را م‌ىطلبد. باید تلاش و کار کنیم، تا برسیم به آن جایى 
که لازم است برسیم. البته نقطه‌اى هم وجود دارد که اگر به آن جا رسیدید، 
دیگر دشمن به هیچ قیمت نم‌ىتواند شما را عقب بزند. شما باید خودتان را به 

آن نقطه برسانید.
ما احتیاج داریم که در کشورهاى اسلامى به نحوى، در کشورهاى فرنگى 
به نحوى ـ اعم از اروپا و آمریکا و بقیه‌ى کشورهایى داراى تمدن‌هاى قدیمى و 
کهن در آسیا و در آفریقا به نحوى، تشخص فرهنگى و هویتى خودمان را تبیین 
و ابعاد آن را روشن کنیم. همچنان بعد از گذشت بیست و پنج سال ذهن‌هاى 
مشتاق و کام‌هاى تشنه‌ای  وجود دارند که ما م‌ىتوانیم به این‌ها پاسخ بدهیم و 

این‌ها را توجیه کنیم؛ باید مطلقاً عقب‌نشینى نکنیم.
این کار ابزارهایى دارد که این ابزارها را بارها بحث کرده‌ایم و شما هم در 
برنامه‌هایتان آن‌ها را آورده‌اید. زبان فارسى یکى از این ابزارهاست، که خیلى 
ایرانى در زمینه‌ى ادبیات، فلسفه و  هم مهم است. معرفى چهره‌هاى بزرگ 
علم، یکى دیگر از این ابزارهاست، که این‌ها هم خیلى مهم است؛ این کارها 

یکى از کارهاى اساسى شماهاست.
شما مولوى را معرفى کنید. فرض کنید در یک دوره‌ى دو یا یک ساله، ده 
نفر از شخصیت‌هاى برجسته‌ى ادبى، فلسفى، عرفانى، علمى را انتخاب کنید 
براى معرفى در دنیا. حافظ را معرفى کنید، ملاصدرا را معرفى کنید، ابن‌سینا را ـ 
که معرفى شده است؛ منتها در عین حال معرفى کنید و بگویید که ابن‌سینا جزو 
گذشته و شجره‌نامه‌ى تاریخى شماست. البته شخصیت‌هاى زمان خودمان مثل 
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علامه‌ى طباطبایى و امام را، با بُعد علمى و عرفانى و ادب‌ىاش، هم معرفى کنید. 
امام را بدجورى معرفى کرده‌اند و ایشان را مثل تصویرى که کشیش‌هاى اواخر 
قرون وسطى از پیغمبر مکرم ما کرده بودند. در آن تصویر، چهره‌ى عجیب و 
غریبى از پیامبر معرفى کردند، که این اواخر آمدند و پیغمبرى که از نو باید 
شناخت، را نوشتند؛ آن‌ها همه‌ى ابعاد معنوى و روحى و اخلاقى و آموزشى و 
علمى و آن درخشندگى عظیم را از پیغمبر حذف کردند و پنهان کردند و فقط 
شمشیر پیغمبر را ـ آن هم با تعبیر غلط و دروغ ـ معرفى کردند! الان امام را هم 
همین طور معرفى م‌ىکنند. الان کسى امام را با آن چهره‌ى عرفانى، ادبى و 
علمى نم‌ىشناسد. شما در محافل حقوقى دنیا یک حقوقدان برجسته بیاورید 
که از لحاظ سلطه‌ى حقوقى و فقهى و آن فعالیت فکرى عجیب در زمینه‌ى 
فقه، در حد امام بزرگوار ما باشد؛ در محیط‌هاى فلسفى یک نفر را بیاورید که 
در فلسفه تسلط امام را داشته باشد. امام در فلسفه‌ى ملاصدرا حرف نو دارد؛ 

در عرفان هم همین طور.
شما مسأله‌ى پیشرفت‌هاى کشور را هم معرفى کنید. ما از وزارت خارجه 
و جاهاى دیگر مطلع م‌ىشویم که هر کس از این افراد خارجى که به کشور 
چون  است؛  آور  شگفت  برایشان  م‌ىبینند،  را  ما  پیشرفت‌هاى  و  م‌ىآیند  ما 
اصلًا کشور را طور دیگرى معرفى کرده‌اند. البته این کارها روش‌هاى شناخته 
شده‌ای  در دنیا دارد که من گاهى اوقات در مجلات فرنگى دیده‌ام که پول 
داده‌اند و ده، پانزده صفحه در یک مجله‌ى آمریکایى، زیبای‌ىهاى فلان کشور 
را با کاغذ گلاسه معرفى کرده‌اند. ما هم از این کارها کرده‌ایم. کتاب‌هایى 
نوشته‌اند که بعض‌ىاش خوب یا خیلى خوب است؛ از این روش‌ها حداکثر 

استفاده را بکنید.
کار دیگرى که م‌ىتوانید انجام بدهید، در زمینه‌ى معرفى قرآن‌هایى است 
به نظرم  به من نشان داده‌اند که  با خطوط زیبا نوشته شده‌اند. کارى را  که 
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از مرحوم آقاى دکتر محمدباقر نجفى ـ خدا رحمتش کند ـ بود. قرآن‌هاى 
ارائه دهید. لزومى هم  اقسام خطوط زیبا نوشته شده،  انواع و  با  ایران را که 
این  به  اینکه  براى  بگذاریم  رایزنى  از هر جلد، هزار نسخه در هر  ندارد که 
و آن مجانى بدهید؛ نه، این‌ها را نمایش بدهید؛ این‌ها هنر م‌ىخواهد. نشان 
بدهید به دنیا که این کارها را کرده‌اید. در همین زمینه م‌ىتوانید قرآن‌هایى را 
هم که با هنرهاى ویژه نوشته شده، نمایش دهید. به نظرم از هند یک نسخه 
قرآنى را براى من آوردند که با تشریفات زیادى آن را معرفى کرده و برایش 
مقدمه نوشته بودند؛ چندین نفر هم زیرش مطلبى را نوشته بودند. به هر حال، 
آن قرآن به »قرآن الفى« معروف است؛ یعنى تمام سطور در تمام صفحاتش 
با »الف« شروع م‌ىشود. من که دیدم، خوشم آمد. من به نسخه‌هاى قرآن 
علاقه دارم، منتها نسخى که با خط هندى است، خیلى نم‌ىپسندم. البته این 
نسخه با خط زیبا و خوب نوشته شده بود. بعد از اندکى به یک »قرآن الفى« 
که دویست، سیصد سال قبل نوشته شده، دسترسى پیدا کردم. غیر از این، 
قرآن‌هاى دیگرى هم هستند، مثلًاً قرآنى که در هر صفحه‌اش، حرف اول سطر 
اول آن، مطابق با حرف اول سطر آخر است و حرف اول سطر دوم، مطابق با 
حرف اول سطر ماقبل آخر است و به همین ترتیب، یا نویسنده و قرآن‌نویسى که 
همه‌ى صفحات قرآن را با آخر آیه تمام م‌ىکند؛ این‌ها کارهاى هنرى است. از 
این قبیل شیرین‌کارى‌ها در زمینه‌ى مسائل قرآن و حدیث و آثار دینى در ایران 
زیاد است، که مخاطبان خاصى هم دارد و جالب است. این‌ها را به عنوان مثال 

عرض م‌ىکنم، که احاطه بر کل فضا داشته باشید.
امروز آنچه که در تبلیغات ما باید جا داشته باشد، مسأله‌ى لیبرال ـ دمکراسى 
است. حقیقتاً امروز یکى از اهداف ما، یعنى آماج‌هاى ما که ما بایستى در صدد 
زدن او باشیم، همین لیبرال ـ دمکراسى دروغینى است که امروز در دنیا با این 
همه مدعا در صحنه ظاهر شده‌اند و همه‌ى جنایت‌ها را هم م‌ىکنند و اسمشان 
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هم لیبرال است، هم دمکرات! گفت: »برعکس نهند نام زنگى کافور« درست 
مصداق این شعر است. الان ملاحظه کنید در نجف چه دارند م‌ىکنند! این 
جا لازم است من بگویم جنایتى که امروز آمریکا در عراق و نجف بخصوص، 
که یکى از مقدس‌ترین مراکز شیعه، بلکه یکى از مقدس‌ترین مراکز همه‌ى 
مسلمانان است، م‌ىکند، یکى از آن نقاط سیاه و تاریکى است که هرگز از 
پیشانى استکبار آمریکایى  پاک نخواهد شد و هر چه بیشتر این جنایت را ادامه 
بدهند، این نقطه‌ى سیاه بزرگ‌تر و محکوم کننده‌تر خواهد شد. این‌ها شهر 
مقدس نجف را بمباران م‌ىکنند، اشغال م‌ىکنند و وارد آنجا و شهرهاى دیگر 
براى  و  نقطه‌ى اصلى و محورى‌اش شهر نجف است، م‌ىشوند  عراق، که 
قتل عام مردم، هیچ مانع و رادعى هم جلوى خودشان نم‌ىبینند. آن‌ها با این 
کار دل همه‌ى مسلمانان عالم را م‌ىلرزانند؛ دل شیعه را م‌ىسوزانند و فاصله‌ى 
خودشان را با ملت اسلام و با امت اسلامى عمیق‌تر و ژرف‌تر م‌ىکنند؛ آن هم 
با نام دمکراسى و لیبرالیسم. این رئیس جمهور آمریکا شرم نم‌ىکند. در همین 
دو سه روز اخیر باز گفته است که ما در عراق به دنبال دمکراسى هستیم! یعنى 
اصلًا خجالت در قاموس این حضرات معنا ندارد. در عراق چکمه پوش‌ها وارد 
م‌ىشوند و مردم را م‌ىکشند، وارد خانه‌هاى مردم م‌ىشوند، حریم خانوادگى 
مردم را بر هم م‌ىزنند، جوان‌هاى مردم را م‌ىکشند، آن زندان ابوغریب و آن 
وضع فضاحت‌بار را به وجود م‌ىآورند، در حکومت عراق دخالت م‌ىکنند، 
در تشکیل کنفرانس ملى و مجلس ملى اخلال ایجاد م‌ىکنند، حاکمیت را به 
مردم نم‌ىدهند، شر نیروهاى نظام‌ىشان را از سر مردم کم نم‌ىکنند، علاوه 
بر این‌ها، هر جایى را که لازم بدانند ـ باتشخیص ظالمانه خودشان ـ بمباران 
م‌ىکنند، کشتار م‌ىکنند، ویران م‌ىکنند؛ همین چیز اندک باقى مانده‌ى از 
زندگى مردم عراق را هم به نابودى و زوال م‌ىکشانند؛ زندگى مردم را خاکستر 
م‌ىکنند، آخرش هم ادعا م‌ىکنند ما در عراق دمکراسى راه م‌ىاندازیم! واقعاً 
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این ب‌ىشرمى حد و اندازه‌ای  ندارد. البته نه ملت اسلام و امت اسلامى از این 
خواهد گذشت، نه ما م‌ىگذریم؛ این، پاسخ سختى خواهد داشت.

ادعا م‌ىکنند  دنیاست. مجامعى که  امروز  ـ دمکراسى  لیبرال  این منطق 
طرفدار حقوق بشر و طرفدار حقوق ملت‌ها و مخالف جنگ و طرفدار صلح‌اند، 
نشسته‌اند و دارند تماشا م‌ىکنند! بعض‌ىشان که وابسته‌ى به صهیونیست‌هایند، 
خوشحالى م‌ىکنند؛ بعضى هم در کمال ب‌ىعقلى، بعضى هم کلمه‌اى یک 
وقت م‌ىاندازند که م‌ىدانند هیچ اثرى ندارد؛ وارد میدان نم‌ىشوند. این نشان 
دهنده‌ى این است که این اختاپوس استکبار و سرمایه‌دارى مستکبرانه در دنیا 
این طور فضا را بر همه‌ى ملت‌ها و افکار عمومى دنیا تنگ کرده؛ یعنى یک 
استبداد سیاه به وجود آورده است. اگر استبدادهاى گذشته در سطوح کشورها 
البته همان طور که  بیاورند.  دنیا م‌ىخواهند  را در سطح  استبداد  این‌ها  بود، 
مستبدان و دیکتاتورهاى کشورها نتوانسته‌اند ادامه بدهند و نخواهند توانست، 
این‌ها هم در سطح دنیا قطعاً نم‌ىتوانند ادامه بدهند و از پا در م‌ىآیند، کما این 
که نشانه‌هایش هم امروز دیده م‌ىشود. این منطق، منطقى است که باید با آن 

برخورد کرد؛ منطق لیبرال ـ دمکراسى دروغین و تزویرآمیز.
 یک روز در این کشور، قبل از انقلاب، مهمترین چالش اصلى و عمده‌ى 
ما در زمینه‌هاى فکرى، دست و پنجه نرم کردن با مارکسیزم و منطق سوسیالیسم 
علمى و آنچه که بر اساس آن م‌ىخواستند در دنیا به وجود بیاورند، بود. آن‌ها 
هم مزوّرانه حرف‌هایى را م‌ىزدند و منطقى را ارائه م‌ىکردند؛ اما در مقام عمل، 
آنچه اتفاق افتاد، استالین بود و تبعیدگاه‌هاى سیبرى و آن کشتارهاى کذایى 
و فشار و اختناق نظامى و سرنیزه در اروپاى شرقى و در بقیه‌ى مناطق تحت 
نفوذ کمونیسم. امروز عین همین قضیه درباره‌ى لیرال ـ دمکراسى است؛ یعنى 
حرف‌هایى که بظاهر قشنگ است؛ اما دو عیب دارد: یک عیب این است 
که باطنش غلط است؛ یعنى در حلاجى استدلال بکلى پوچ و پوک م‌ىشود؛ 
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این است که دروغ  بود. اشکال دوم  همچنان که تفکرات مارکسیستى پوچ 
است. همین شعارها و ظواهر عوام فریب، در واقعیت زندگى مطلقاً وجود ندارد 
و دروغ محض است. ما همان حالتى که آن وقت داشتیم، امروز با این‌ها داریم، 
که باید انشاءاللّه دوستان هر چه محکم‌تر کمرشان را ببندند و خودشان را آماده 

کنند؛ خودشان را تغذیه و تقویت کنند.
یکى از مطالبى که ـ البته به طور کلى در گزارش مکتوب اشاره‌اى شده 
بود، الآن هم آقایان اشاره‌ای  کردند ـ م‌ىخواهم تأکید کنم، مسأله‌ى ارزشیابى 
کارهاست؛ یعنى حتماً یکایک کارهاى رایزن‌هاى ما ـ نمایندگ‌ىهاى فرهنگى 
ما در نقاط مختلف دنیا ـ کارشناسى و ارزیابى شود و بر اساس نتیجه‌ى آن 
تصمیم‌گیرى شود. گاهى خودِ مأمور ما در فلان کشور خیال م‌ىکند دارد 
خوب کار م‌ىکند! ملتفت نقص کار خودش نیست! ملتفت کمبود نیست؛ 
ملتفت عدم نفع‌ها نیست. ما نباید همیشه دنبال ضررزدن باشیم. بلکه باید ببینیم 
عدم نفع‌هایمان کجاست؛ یک کارهایى را باید م‌ىکردیم، که نشده است. 
این عدم نفع یک ضرر عمده است؛ ما را عقب نگه م‌ىدارد. این‌ها بایستى 
با همان شاخص‌هایى که اشاره کردند، تطبیق داده شود. البته شاخص‌ها باید 
دقیق باشد. بعد، این ارزیاب‌ىها در مرکز مدیریتى و ستادى سازمان مورد بحث 
قرار گیرد و در صورتى که بخواهند کار آن مأمور را اصلاح کنند و او بماند 
و کارش را ادامه بدهد، به او تذکر بدهند و نکات و نقایص کارش را برایش 
تبادل اطلاع و  ارزشیابى و  نظام  این  بنابراین توجه کنید که  مشخص کنند. 
جریان اطلاع بایستى ادامه داشته باشد. گویا کمى طولانى شد؛ هم شما خسته 
شدید، هم ما. خداوند شماها را موفق بدارد؛ مؤید بدارد. ما تشکر م‌ىکنیم. باز 
هم ما به آقاى مسجدجامعى توصیه م‌ىکنیم که شما هم در زمینه‌ى بودجه‌ى 
این سازمان، خودتان هر کارى که به عهده‌ى شماست جدیت کنید، هم در 
دولت؛ چون این‌ها که در دولت حضور ندارند. در دولت اهمیت این کار را 



92

ب
قلا

ز ان
 ترا

سی
لما

دیپ

مشخص کنید؛ هم براى مسائل مربوط به بودجه، هم مسائل هماهنگ‌ىها، که 
براى فرستادن یک رایزن در یک نقطه‌ای  از دنیا، مشکلاتى با وزارت خارجه 
و با دستگاه‌هاى دیگر نداشته باشند و بتوانند واقعاً کارى را که از آن‌ها خواسته 
شده، به بهترین نحو انشاءاللّه انجام بدهند. این هم یکى از آن مسؤولیت‌هاى 

جناب عالى است که این قضیه را دنبال کنید.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته



چکیده  بیانات 

وظیفه و نقش سازمان:وظیفه و نقش سازمان:
بجا و صحیح این است که ما یک مرکز محورى اساسى براى کار ▪	

فرهنگى به این صورت در صحنه‌ى چالش فرهنگى بین‌المللى داشته 
باشیم و آن، سازمان شماست و همه‌ى دستگاه‌ها هم باید این سازمان 
را پشتیبانى کنند و باید خودشان را با آن تطبیق بدهند و از امکاناتش 

یارى بگیرند و با ضوابط آن کنار بیایند؛ این، یک اصل است.
حرف نو این است که پیشرفت، توسعه و رشد مادى جوامع بشرى ▪	

م‌ىتواند با ارتقاى معنوى همراه باشد و ارتقاى معنوى وقتى با پیشرفت 
مادى همراه شود، این نهایت مطلوب انسان و آن حقیقت ملایم با 

وجود انسان است؛ این، پیام ماست به دنیا.
و ▪	 موقعیت  به  توجه  به خود شما م‌ىگویم که  اینجا هم  را  این  من 

تشخص سازمانى این مجموعه داشته باشید و مسؤولیت سنگینى را که 
از این رهگذر متوجه شماست بدرستى دریافت کنید، هم به وزارت 
ارشاد، وزارت خارجه و سازمان مدیریت م‌ىگویم که این مجموعه‌ى 
میدانى را باید تقویت کنند. اساس کار و محور فعالیت فرهنگ‌ىمان 

این مجموعه است
مسأله‌ى پیشرفت‌هاى کشور را هم معرفى کنید. ▪	

رهنمود عملی:رهنمود عملی:
مواظب باشید کارتان توقف پیدا نکند؛ باید دائم پیشرفت داشته باشید؛ ▪	

براى خاطر این که ما عقبیم؛ ما دیر شروع کردیم. ما صد و پنجاه سال 
از دنیا عقبیم و امکاناتمان ضعیف‌تر است؛ پولمان هم کمتر، ولى 



معارضاتمان بیشتر است. این شرایط، تلاش بیشتر ما را م‌ىطلبد. باید 
تلاش و کار کنیم، تا برسیم به آن جایى که لازم است برسیم. 

ما احتیاج داریم که در کشورهاى اسلامى به نحوى، در کشورهاى ▪	
فرنگى به نحوى ـ اعم از اروپا و آمریکا و بقیه‌ى کشورهایى داراى 
به نحوى، تشخص  آفریقا  تمدن‌هاى قدیمى و کهن در آسیا و در 
فرهنگى و هویتى خودمان را تبیین و ابعاد آن را روشن کنیم. همچنان 
بعد از گذشت بیست و پنج سال ذهن‌هاى مشتاق و کام‌هاى تشنه‌ای  
وجود دارند که ما م‌ىتوانیم به این‌ها پاسخ بدهیم و این‌ها را توجیه 

کنیم؛ باید مطلقاً عقب‌نشینى نکنیم.
ما نباید همیشه دنبال ضررزدن باشیم. بلکه باید ببینیم عدم نفع‌هایمان ▪	

کجاست؛ یک کارهایى را باید م‌ىکردیم، که نشده است. این عدم 
نفع یک ضرر عمده است؛ ما را عقب نگه م‌ىدارد. این‌ها بایستى با 
همان شاخص‌هایى که اشاره کردند، تطبیق داده شود. البته شاخص‌ها 

باید دقیق باشد.
نظام ارزشیابى و تبادل اطلاع و جریان اطلاع بایستى ادامه داشته باشد. ▪	
امروز آنچه که در تبلیغات ما باید جا داشته باشد، مسأله‌ى لیبرال ـ ▪	

آماج‌هاى  یعنى  ما،  اهداف  از  یکى  امروز  است. حقیقتاً  دمکراسى 
ـ دمکراسى  لیبرال  باشیم، همین  او  بایستى در صدد زدن  ما  ما که 
این همه مدعا در صحنه ظاهر  با  دنیا  امروز در  دروغینى است که 
شده‌اند و همه‌ى جنایت‌ها را هم م‌ىکنند و اسمشان هم لیبرال است، 

هم دمکرات! 
ابزارهای کار فرهنگی:ابزارهای کار فرهنگی:

این کار ابزارهایى دارد که این ابزارها را بارها بحث کرده‌ایم و شما هم ▪	



در برنامه‌هایتان آن‌ها را آورده‌اید. زبان فارسى یکى از این ابزارهاست، 
که خیلى هم مهم است. معرفى چهره‌هاى بزرگ ایرانى در زمینه‌ى 
ادبیات، فلسفه و علم، یکى دیگر از این ابزارهاست، که این‌ها هم 

خیلى مهم است؛ این کارها یکى از کارهاى اساسى شماهاست.





بیانات در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسؤولان 
و نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور

۱۳۸۸/12/11

اسلامی،  ارشاد  وزیر فرهنگ و  دیدار  در  خامنه‌ای  آیت‌الله  حضرت 
جمهوری  نمایندگان فرهنگی  و  اسلامی  ارتباطات  رئیس سازمان فرهنگ و 
اسلامی ایران در خارج از کشور، اقتدار حقیقی برای کشور را اقتدار فرهنگی 
نظام جمهوری  از  واقعی  و  تصویر درست  ارائهی‌  تأکید کردند:  و  دانستند 
اسلامی و واقعیت‌ها و پیشرفت‌های ایران امروز، در کنار ترویج زبان و ادبیات 

فارسی، از جمله وظایف سنگین سفیران فرهنگی نظام اسلامی است.
ایشان با اشاره به جایگاه و اهمیت فعالیت‌ها و ارتباطات فرهنگی افزودند: 
اگر کار فرهنگی به‌درستی انجام شود و بر ذهن و فکر و عاطفهی‌ افراد تأثیرگذار 
ارتباطات  یا  و  دیپلماسی  عرصهی‌  در  احتمالی  خلأهای  برخی  قطعاً  باشد، 

تجاری و اقتصادی، پُر خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شیوه و روش کشورهای استعمارگر برای 
رسیدن به اهداف نادرست و ظالمانهی‌ خود با استفاده از روابط و نفوذ فرهنگی 
خاطرنشان کردند: این کشورها با حرکت فرهنگی، اهداف غیر انسانی خود 
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از سخن حق  برخاسته  نظام اسلامی که  را دنبال می‌کنند، در حالی که در 
و تفکرات ناب الهی است، باید از روش‌ها و ابزار فرهنگی استفادهی‌ بهتر و 

شایسته‌تری شود.
و  دانستند  انزوا یفرهنگی  را  حقیقی  انزوای  خامنه‌ای  آیت‌الله  حضرت 
افزودند: اگر کار  فرهنگی به‌درستی انجام شود، هیچ عاملی نمی‌تواند کشور را 
کید بر اهمیت و نقش فعالیت سفیر فرهنگی، خاطرنشان  منزوی کند. ایشان با تأ
کردند: سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خط مقدم جبهه ی‌فرهنگی 
در عرصهی‌ بین‌المللی هستند و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز مرکز 

اصلی این جبهه ی‌فرهنگی است.
سفیران فرهنگی  سنگین  وظایف  تبیین  به  سپس  اسلامی  انقلاب  رهبر 
پرداختند و افزودند: ارائهی‌ تصویر درست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی 
برای مردم دنیا و همچنین مسئولان کشورها، یکی از وظایف مهم و کارهای 

بزرگ سفیران فرهنگی است.
تبلیغاتی جبههی‌  با اشاره به تلاش گستردهی‌  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
استکبار برای ارائهی‌ چهره‌ای مخدوش از نظام اسلامی خاطرنشان کردند: آن‌ها 
قصد دارند با ارائهی‌ یک چهرهی‌ مخدوش از نظام جمهوری اسلامی، مردم 
دنیا و علاقه‌مندان به این نظام را بدبین کنند و از تأثیر معنوی و روحی انقلاب 
اسلامی بکاهند. بر همین اساس، مهم‌ترین وظیفهی‌ نمایندگان فرهنگی، ارائهی‌ 
یک تصویر درست از انقلاب اسلامی است. رهبر انقلاب اسلامی لازمهی‌ 
ارائهی‌ تصویر درست از نظام اسلامی را تعریف صحیح از اسلام دانستند و 
به جهانیان  را  تا اسلامی  تأکید کردند: بدخواهان و مستکبران تلاش دارند 
معرفی کنند که یا اسلام متحجر و یا اسلام بی‌خاصیت لیبرالی باشد. در حالی 
که اسلام واقعی و ناب مورد نظر نظام اسلامی دارای مفاهیم والا، عمیق و 
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روشن از انسان، خدا، جهان آینده و نیازهای مادی و معنوی بشریت است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای »معرفی پیشرفت‌های چشمگیر علمی و معرفی 
ادب و هنر کشور« را از دیگر وظایف نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی 
اجتماعات  و  کشور  مردم‌سالاری  جلوه‌های  معرفی  برشمردند .ایشان  ایران 
کید  تأ با  و  دانستند  سفیران فرهنگی  وظایف  از  دیگر  یکی  را  مردمی  عظیم 
بر این‌که جلوه‌های دینی یکی دیگر از واقعیات مهم کشور است، افزودند: 
حضور معنوی و عاشقانهی‌ قشرهای مختلف مردم، به‌ویژه جوانان در مراسم 
مذهبی -اعم از جلسات قرآن، دعا و عزادار‌یها- یک رویداد بزرگ در کشور 

است که باید با هنرمندی و مستندسازی به مردم دنیا نشان داده شود.
و  دادند  قرار  کید  تأ مورد  را  امروز  ایران  معرفی  اسلامی  انقلاب  رهبر 
ایران  تمدن کشور،  معرفی عمق فرهنگ و  باید در کنار  خاطرنشان کردند: 

امروز هم برای جهانیان معرفی شود.
ایشان مسألهی‌ زبان و ادبیات فارسی را بسیار مهم دانستند و تأکید کردند: 
یکی از وظایف اصلی سفیران فرهنگی، ترویج زبان فارسی از طریق پیگیری 

کرسی‌های زبان فارسی در مراکز علمی و دانشگاهی است.

  



چکیده  بیانات 

وظایف سازمان:وظایف سازمان:
ارائهی‌ تصویر درست و واقعی از نظام جمهوری اسلامی و واقعیت‌ها ▪	

و پیشرفت‌های ایران امروز، در کنار ترویج زبان و ادبیات فارسی، از 
جمله وظایف سنگین سفیران فرهنگی نظام اسلامی است.

باید در کنار معرفی عمق فرهنگ و تمدن کشور، ایران امروز هم برای ▪	
جهانیان معرفی شود.

در نظام اسلامی که برخاسته از سخن حق و تفکرات ناب الهی است، ▪	
باید از روش‌ها و ابزار فرهنگی استفادهی‌ بهتر و شایسته‌تری شود.

اگر کار فرهنگی به‌درستی انجام شود، هیچ عاملی نمی‌تواند کشور ▪	
را منزوی کند.

تعیین وظیفه و نقش سفیران فرهنگی:تعیین وظیفه و نقش سفیران فرهنگی:
سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خط مقدم جبهه ی‌فرهنگی ▪	

در عرصهی‌ بین‌المللی هستند و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 
نیز مرکز اصلی این جبهه ی‌فرهنگی است.

ارائهی‌ تصویر درست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی برای مردم ▪	
دنیا و همچنین مسئولان کشورها، یکی از وظایف مهم و کارهای 

بزرگ سفیران فرهنگی است.
مهم‌ترین وظیفهی‌ نمایندگان فرهنگی، ارائهی‌ یک تصویر درست از ▪	

انقلاب اسلامی است.
»معرفی پیشرفت‌های چشمگیر علمی و معرفی ادب و هنر کشور«  از ▪	



دیگر وظایف نمایندگان فرهنگی ج.ا.ا است.
معرفی جلوه‌های مردم‌سالاری کشور و اجتماعات عظیم مردمی یکی ▪	

دیگر از وظایف سفیران فرهنگی  ج.ا.ا است.
حضور معنوی و عاشقانهی‌ قشرهای مختلف مردم، به‌ویژه جوانان در ▪	

مراسم مذهبی -اعم از جلسات قرآن، دعا و عزادار‌یها- یک رویداد 
بزرگ در کشور است که باید با هنرمندی و مستندسازی به مردم دنیا 

نشان داده شود.
	▪
یکی از وظایف اصلی سفیران فرهنگی، ترویج زبان فارسی از طریق 	

پیگیری کرسی‌های زبان فارسی در مراکز علمی و دانشگاهی است.
هدف دشمن:هدف دشمن:

بدخواهان و مستکبران تلاش دارند تا اسلامی را به جهانیان معرفی ▪	
کنند که یا اسلام متحجر و یا اسلام بی‌خاصیت لیبرالی باشد. در 
حالی که اسلام واقعی و ناب مورد نظر نظام اسلامی دارای مفاهیم 
والا، عمیق و روشن از انسان، خدا، جهان آینده و نیازهای مادی و 

معنوی بشریت است.



 

 

 

 

 

 



فصل دوم :
 

بيانات مقام معظم رهبری در حوزه بين‌الملل





بیانات مقام معظم رهبرى
در دیدار با نمایندگان ولى فقیه در خارج از کشور

1382 /4/28
 

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
 امیدواریم ان‌شاءالله همه‌ى آقایان موفق و مؤید باشند. اولًا از این‌که قبول 
زحمت کردید و همین کارهایى را که جناب آقاى اخترى اشاره کردند ـ که 
تحت هر کلمه و مجملى از بیانات ایشان، تفاصیلى وجود دارد ـ انجام م‌ىدهید، 

بنده صمیمانه تشکر م‌ىکنم. ان‌شاءالله خداوند شماها را موفق بدارد.
بنده  ذهن  به  را  نیاز  این  که  چیزى  امام)رضوان‌الله‌علیه(  رحلت  از  بعد 
بود که  این  باشند،  از کشورها  بعضى  در  فاضل  دوستان  از  بعضى  آورد که 
اگرچه دستگاه‌هایى که از طرف دولت در خارج از کشورند، همه به نحوى 
نماینده‌ى نظام‌اند و ب‌ىارتباط با رهبرى نیستند ـ اعمِّ از سفرا یا وابستگان نظامى 
یا وابستگان اقتصادى و تجارى فرهنگى و غیره ـ لیکن انسان وقتى به وظایفى 
که براى این‌ها تعریف م‌ىشود، نگاه م‌ىکند، م‌ىبیند این وظایف شامل همه‌ى 
نیازها نیست و فراگیر هم نیست؛ بنابراین خلأهایى باقى م‌ىماند؛ مثل ارتباط با 
علما، ارتباط با جوان‌ها، ارتباط با بعضى از شخصیت‌هاى ساکن آن کشورها که 
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نسبت به مسائل ایران اسلامى استفسارهایى دارند، یا مثل مسائل شرعى و غیره. 
به نظر من مهمترین این نیازها هم یک چیز است و شاید خیلى از عناوینى را که 
عرض شده م‌ىپوشاند؛ و آن این است که نظام اسلامى داعیه‌ای  دارد. مردمى 
که با این نظام در خارج از این مرزها مواجه هستند، مایلند از این داعیه مطلع 
شوند. اگر سفارت‌هاى ما یا وابستگان فرهنگى ما م‌ىتوانستند به‌طور کامل 
این مقصود را عملى کنند، خوب بود؛ لیکن ضرورت‌هاى دیپلماسى بقیه‌ى 
چیزها ـ اشکالاتى که شماها شاید بهتر از من هم در جریان هستید ـ نم‌ىگذارد 
آن‌ها این نقش را به‌طور کامل در همه جا ایفا کنند؛ لذا در آنجا به شخص یا 
شخصیتى نیاز است که حضور و مشى و حرف و برنامه‌اش بتواند پاسخِ به 
این سؤال باشد که انقلاب اسلامى چه م‌ىگوید، چه م‌ىخواهد، لبّ مطلب 
چیست و دنبال چیست. از این طریق فکر کردیم که این نیاز باید تأمین شود. 
فضلا و علما و فرزانگانى که م‌ىتوانند این پاسخ را بدهند و خودشان حضور 
جسمانى داشته باشند، غیر از این است که کتاب بفرستند یا از دور اداره کنند؛ 
بخصوص که در حال حاضر روش‌هاى ارتباطاتى سریع و خوبى وجود دارد. 
این‌که کسى با حضور واقعى و جسمانى و حقیقى خود در کشورى نیازهاى 
آن‌جا را ببیند، فضاى آن‌جا را لمس کند و جوّ عمومى آن‌جا را استنشاق کند، 
به این کار خیلى کمک م‌ىکند. الحمدلله شما دوستان در کشورهاى خارج 
تشریف دارید و من هم در جریان بسیارى از فعالیت‌هاى شما ـ بخصوص در 
بعضى از مراکز ـ قرار م‌ىگیرم؛ فعالیت‌ها و تلاش‌هایى که دارند، سخنرانی‌هایى 
انجام  دارد  این کار  دارند؛  فرهنگىِ خوبى که  دارند، کارهاى فکرى و  که 
م‌ىگیرد. به نظر من اگر ما بخواهیم به این کار ارتقایى بدهیم ـ که به‌طور طبیعى 
ارتقا، ضرورت هر دستگاهى است؛ یعنى هر انسان و هر مجموعه‌اى باید دایم 
در فکر ارتقاء باشد ـ باید در این جهت فکر کنیم و ببینیم چگونه م‌ىتوانیم با 
قول و فعل، هر دو ـ قولِ تنها کافى نیست ـ در محیط‌هاى بیرون از این مرزها، 
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در میان ملت‌هایى که با ما فاصله‌ى فرهنگى و فکرىِ زیادى دارند و از مسائل 
ما اطلاع زیادى ندارند، به آن‌ها حقیقت انقلاب و نظام اسلامى و اهداف 
والاى این نظام را تبیین کنیم. این، آن ارتقاءِ لازم است که البته در مشى زندگى 
و رفتار و برخورد خود آقایان شخصاً و در درجه‌ى اول، و مشى کسانى که در 
این دفاتر با آقایان همکارى دارند، م‌ىتواند بروز پیدا بکند. البته من نکته‌ای که 
براى آقایان پوشیده باشد، نم‌ىخواهم عرض بکنم؛ بحمدالله همه اهل فضل و 
علم و تجربه‌ى در این کار هستید و همه‌ى مطالب را م‌ىدانید؛ منتها م‌ىخواهم 
این نکته‌ى دانسته را باز هم تکرار کنم که مهمترین چیزى که در این‌جا لازم 
است، اوّلا ممشاى1  شخصى نمایندگان دفتر رهبرى است؛ از لحاظ اخلاق، 
از لحاظ نوع برخورد، از لحاظ حلمى که باید به خرج بدهند، از لحاظ سعه‌ى 
علم و اطلاعاتى که باید به مخاطبان خودشان نشان بدهند ـ ظرفیت علمى و 
ظرفیت روحى ـ از لحاظ استغناى از مادیات و برتر دانستنِ خود از زخارف 
مادى که امروز دنیا گرفتار آن‌هاست ـ عملا نشان دهند که بالاتر و مستغنىِ از 
این چیزها هستند و به این امور اهمیتى نم‌ىدهند و اعتنایى ندارند ـ از جهت 
با خداى متعال، که  ارتباط معنوى  به جنبه‌ى عبادى و  بیشتر  تمسک هرچه 
این واقعاً کمک کننده است. محیط‌هاى خارج روى خودِ انسان، روى زن و 
بچه‌ى انسان، روى اطرافیان انسان فشار م‌ىآورد. دنیا، دنیاى مادى است. امروز 
گرایش دنیا و هدف دنیا و میل طبیعىِ حرکتِ عالَم، میل به مادى‌گرى است؛ 
و این همان نقطه‌ى اساس‌ى است که باید در مقابل آن ایستاد و م‌ىشود ایستاد؛ 
چون فطرت انسانى به‌طور طبیعى فطرت الهى است. باید وقتى به نماینده‌ى 
نظام اسلامى، آن هم نماینده‌ای  که از چنین مرکزى در آن‌جا حضور دارد، 
م‌ىرسند، معنویت را حس کنند؛ این خیلى تأثیر دارد. بنده از سالهاى پیش 

1 . ممشا = روش، شى
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اهُمْ فِی  ذِینَ إِنْ مَکنَّ از انقلاب و بعد از انقلاب وقتى روى آیه‌ى شریفه‌ى ﴿الَّ
مَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکرِ وَللهِ عاقِبَةُ 

َ
کاةَ وَأ لاةَ وَآتَوُا الزَّ قامُوا الصَّ

َ
رْضِ أ

َ
الأ

مُورِ﴾1 بحث م‌ىکردم، م‌ىگفتم »اقاموا الصّلوة« چیزى بالاتر از »یصلّون« 
ُ
الأ

است. بارها هم در نماز جمعه و دیگرِ جاها وقتى صحبت م‌ىکردم، این معنا را 
م‌ىگفتم. اخیراً خداى متعال من را متنبه کرد که قضیه این‌طور نیست. »اقاموا 
الصّلوة« یعنى همان »یصلّون« و »اتوا الزّکاة« یعنى خودشان زکات مالشان را 
م‌ىدهند. اقامه‌ى نماز به آن معنا لازم و وظیفه نیست؛ وظیفه نظام اسلامى و 
حکومت اسلامى است که باید همه‌ى معارف دین و حقایق دین را به پا بدارد؛ 
امّا نمازگزار بودن، براى کسان‌ىکه خداى متعال به این‌ها روى زمین مکنت 
حکومت داده، وظیفه است؛ این‌ها باید ارتباط خود را با خدا حفظ کنند؛ چون 
از آن چیزهایى  انسان است؛  اقتدار، از جمله‌ى لغزشگاه‌هاى  از  برخوردارى 
است که انسان را از خدا دور م‌ىکند. شخصى که منشأ حکم و قدرت است، 
وقتى از منبع حقیقى قدرت دور شد و قلباً و روحاً از آن فاصله گرفت، همه 
چیز خراب م‌ىشود. ما هم الان وقتى در جامعه خودمان اشکالى را مشاهده 
م‌ىکنیم، ناشى از این است که در درون خود، انقطاع‌ال‌ىالله ‌مان کامل نیست 
به‌وجود  اختلال  نداریم،  اتّصال  نداریم. هرجا که  اتّصال  متعال  به خداى  و 
م‌ىآید. مشکل از درون و باطن ماست. »ان مکّناهم اقاموا الصّلوة« یعنى وقتى 
خداى متعال به این‌ها قدرت و حکومت م‌ىدهد، اوّلین چیزى که براى این‌ها 
كَ فَارْغَبْ﴾2، ﴿إِذَا  مطرح م‌ىشود، این است: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّ
حْ بِحَمْدِ  فْوَاجًا * فَسَبِّ

َ
هِ أ اسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّ يْتَ النَّ

َ
هِ وَالْفَتْحُ * وَرَأ جَاءَ نَصْرُ اللَّ

1-»)آنان که خدا را یاری می‌کنند( آنهایی هستند که اگر در روی زمین به آنان اقتدار و تمکین دهیم نماز 
به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و عاقبت کارها به دست خداست«. 

حج: 41
2- »پس چون فراغت‏ يافتى به طاعت دركوش و با اشتياق به سوى پروردگارت روى آور«. شرح: 8-7
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ابًا﴾1 بنابراین اولین چیزى که باید براى انسان پیش  هُ كَانَ تَوَّ كَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّ رَبِّ
بیاید، این است که انسان ارتباط خود را با مَبدأ تقویت کند. اگر این‌طور شد، 
به‌طور طبیعى همه‌ى خیرات از او سرریز م‌ىشود. به نظر من یکى از مهمترین 
یا مهمترین رمز موفقیت امام این بود. در همان حد بشرى‌ که ما م‌ىشناسیم، 
ارتباط و اتصال امام با خدا خیلى خوب بود. امام فوق‌العاده بود. انصافاً از آحاد 
متدین جامعه، برتر و بالاتر و والاتر بود. او این ارتباط محکم را با خداى متعال 
ه  حفظ کرد و خداى متعال هم به او کمک کرد. راست است که »مَن كانَ للَّ
كان اللهُ لَه«. به نظر من این اساس قضیه است. اینطور به نظر من م‌ىرسد که 
ما هرچه موفقیت م‌ىخواهیم، باید پایه‌ى ارتباط با خدا را محکم کنیم. تأثیر این 
نورانیت چیزى نیست که در درون افراد پنهان و پوشیده بماند؛ قهراً به بیرون 
ا«2 بهترین  حْمَنُ وُدًّ منعکس م‌ىشود و افراد را جذب م‌ىکند؛ »سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّ
وسیله‌ى جذب هم این است. امام از کنج جماران توانست دل‌هایى را در دنیا 
به خودش جذب کند. فقط هم این نبود که شعار اسلام این‌ها را جذب کند. 
البته همه‌ى آن‌ها مؤثّر بود، لیکن این معنویّت و این جاذبه، مثل مغناطیس کار 
خودش را کرد؛ دل‌ها را به او جذب کرد؛ افرادى را از راه‌هاى دور دلباخته و 
عاشق او کرد. به نظر من، ما باید به این نکته خیلى اهمیّت بدهیم. البته روى 
کسان خودمان هم باید کار کنیم. بطانه‌ى3  اوّلى، همان خانواده و کسان و زنان 

و فرزندان هستند.
که  م‌ىکند  جلب  را  بنده  نظر  خیلى  فتح  سوره‌ى  آخر  شریفه‌ى  آیه‌ى 
بَيْنَهُمْ  ارِ رُحَمَاءُ  اءُ عَلَى الْكُفَّ شِدَّ

َ
بارزترین نشانه‌هایى که یاران پیغمبر دارند ﴿أ

ثَرِ 
َ
هِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أ دًا يَبْتَغُونَ فَضْلًًا مِنَ اللَّ عًا سُجَّ تَرَاهُمْ رُكَّ

1- سوره نصر
2- »خداى رحمان براى آنان محبتى در دل‌ها قرار م‏ىدهد«. مریم:96

3 . بطانه = همراز، محرم
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است.  میدان جنگ  در  زدن  از شمشیر  غیر  و »سجّد«  جُود﴾1. »رکّع«  السُّ
»یجاهدون فى سبیل الله« و »لا یخافون لومة لائم« هم هست، امّا این »رکّع« 
و »سجّد« یک اصل است که نم‌ىشود آن را ندیده گرفت. انسان بخواهد 
همین‌طور مثل یک آدم معمولى و آدم عامى عبادت بکند و توقّع داشته باشد 

که جزوِ »محمد رسول‌الله والّذین معه« باشد، نم‌ىشود.
را  خدا  بندگان  اداى  واقع  در  م‌ىخوانیم،  ما  که  نمازهایى  این  حقیقتاً 
درم‌ىآوریم. بنده به خودم که مراجعه م‌ىکنم، این‌طورى م‌ىبینم، چون بندگان 
برجسته‌ى خدا طور دیگرى نماز م‌ىخوانند؛ تسبیح که م‌ىکنند، تسبیح از دل و 
جانشان برم‌ىخیزد؛ سجده که م‌ىکنند، در واقع دلشان سجده م‌ىکند. ما باید 
به همین ظواهر و مقدارى که از دستمان برم‌ىآید، توجّه کنیم و به آن اهمیّت 

بدهیم و ان‌شاءالله پیش برویم.
بنده بر خلاف آنچه که سعى م‌ىکنند دائم در رسانه‌هاى دنیا منعکس کنند 
که انقلاب اسلامى در اذهان و افکار عمومى شکست خورده است، بسیار به 
نفوذ انقلاب و تفکّرات و آرمان‌ها و ارزش‌هاى انقلاب در دنیا خوشبین هستم، 
که این موضوع براى سیاستمدارهاى دنیاطلب و دل‌هاى منکر هم مشخص 
شده است. البته عده‌اى از مردم عادى به‌طور کلى از این مسائل غافل هستند و 
از کنار این مسأله نیز مانند همه‌ى دقایق عالَم ب‌ىاعتنا و ب‌ىمبالات م‌ىگذرند؛ امّا 
آن کسانى که متوجّه مسئولیتى بخصوص در کشورهاى اسلامى هستند، متوجه 
شده‌اند که انقلاب اثر عمیقى داشته و همچنان این اثر عمیق باقى و رو به رشد 
است؛ یعنى در واقع هسته‌هاى خودکافى در دنیا به‌وجود آمده است. الان در 
کشورهاى اسلامى و عربى و غیرعربى کسانى ظهور کرده‌اند که نگاهشان به 

1. »محمد پيامبر خداست و كسانى كه با اويند بر كافران سختگير و با همديگر مهربانند آنان را در ركوع 
و سجود م‏ىبينى فضل و خشنودى خدا را خواستارند. علامت آنان بر اثر سجود در چهره ‏هايشان است«. 

فتح:29
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تفکّرات خودشان و اندرون خودشان است؛ از خودشان دارد م‌ىجوشد. این 
اعتقاد و دیدى است که بنده نسبت به مسائل دارم.

همین  با  و  کنید  خودتان  حال  شامل  را  الهى  توفیقات  آقایان  ان‌شاءالله 
توجّهات و توسّلات و شجاعانه در جهت گسترش افکار و آرمان‌هاى انقلاب 
تلاش کنید. البته پیشنهاد من این نیست که وارد مقولات خطرناکى که دولت‌ها 
رویش حساسند، بشوید؛ نه، اصلًا این کار، کار نمایندگى رهبرى در کشورها 
نیست، بلکه به بیان حقایق جمهورى اسلامى و حقیقت این معنا که چگونه 
دین و سیاست با هم‌اند و از هم تفکیک‌ناپذیر، و چه آرمانى را ما براى نظام 
جمهورى اسلامى تصویر کرده‌ایم و به کدام سمت حرکت م‌ىکنیم، بپردازید. 
در بیان این معنا اصلًا تقیّه و ملاحظه و سهل‌انگارى و سهل‌نگرى نباید کرد، 
را  میدان شد، بحث کرد و ذهن‌ها  این  وارد  متقن و قوى  باید کاملًاً   بلکه 
قانع کرد، چرا که خیلى از زبدگان و نخبگان منتظر هستند که ببینند مرکزى 
در دنیا وجود دارد که سعادت مردم و استقلال کشور و خوشبختى آینده‌ى 
مادى خودش را از غرق شدن در مادیات نم‌ىخواهد دنبال کند؛ م‌ىخواهد 
از شیوه‌هاى معنوى و راه‌هاى دینى تعقیب کند؛ رضاى خدا و هدایت الهى 
انسان م‌ىبیند که  انبیاء را در نظر بگیرد و حرکت کند.  و انگشت اشاره‌ى 
خیل‌ىها در دنیا امروز این را م‌ىخواهند. بنده یک وقت از قول یکى از نخبگان 
ایشان الان از دنیا رفته‌اند؛ خدا رحمتش کند ـ که از فضلاى  ـ  دانشگاهى 
از شاگردهاى قدیمى درس فلسفه‌ى  سابق حوزه‌ى علمیه قم و مرد عالم و 
امام بود که وارد دانشگاه شد و در آنجا رتبه‌هاى خیلى خوبِ علمى هم به 
دست آورد که به فضل، در محیط دانشگاهى کشور معروف است و به چند 
زبان هم؛ انگلیسى، فرانسه و احتمالًا آلمانى مسلط بود و به سفرهاى خارج 
از کشور م‌ىرفت، نقل کرده‌ام که وقتى ایشان از سفر برگشته بود، یکى از 
دوستان مشترک بنده با آن آقا از قول ایشان نقل م‌ىکرد که وقتى من به جوامع 
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دانشگاهى و نخبگان فکرى خارج از کشور م‌ىروم، م‌ىبینم که آن‌ها دنبال 
شیخ انصارى1 و ملّّاصدرا2 هستند! آنچه که این‌ها را به خود جذب م‌ىکند 
و آن‌ها را تحت تأثیر قرار م‌ىدهد، این‌هاست، نه حرف‌هاى برّاقِ وام گرفته‌ى 
از خودِ غربی‌ها و یک مقدار اسلامیزه شده. آن شخصى که این مطلب را 
م‌ىگفت، هم ملاصدرا را کاملًاً م‌ىشناخت، هم شیخ انصارى را، و قضاوتش 
درباره متفکران خارج از کشور این‌گونه بود. ببینید آن‌ها از دو ناحیه دنبال این 
شخصیت‌ها هستند: شیخِ انصارى از لحاظ مسائل فقه و حقوق؛ و ملاصدرا 
از لحاظ نگاه فلسفى ـ عرفانى به مسائل و حقایق عالَم. امروز نگرش و جاذبه ـ 
چه در بین نخبگان فکرى و فرهنگى و چه در بین جوان‌ها و متحمسان3  ـ این 

است. ان‌شاءالله در این زمینه‌ها خداوند توفیق دهد و کمک کند.
البته قبل از انقلاب ـ حالا بعد از انقلاب را کار نداریم ـ از طرف بعضى از 
روحانیون بلندپایه، نمایندگانى به خارج فرستاده م‌ىشدند که آن‌ها هدف‌هاى 
ملجأ حق و چیزهاى  به  دادنِ  توجّه  و  مسأله مرجعیّت  مثل  داشتند،  دیگرى 
دیگرى که به نظرشان م‌ىرسید، اما در نگاه ما به دوستان این مسائل مطلقاً 
وجود ندارد؛ هدف این حرف‌ها نیست؛ هدف همان مطلبى است که عرض 

شد. ان‌شاءالله خداوند کمک کند و توفیق بدهد.
والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته

1. شیخ مرتضی انصاری )۱۲۱۴-۱۲۸۱ق(، یکی از نامورترین و پرآوازه‌ترین فقیهان شیعه و یکی از محقق‌ترین 
چهره‌های علمی و فقهی در قرن سیزدهم قمری است.

و  متأله  و صدرالمتألهین،حکیم  مُلاصَدرا  یا  )۱۰۴۵-۹۷۹ق(  شیرازی  قوام  ابراهیم  بن  محمد  2. صدرالدین 
فیلسوف شیعه ایرانی سدهی‌ یازدهم هجری قمری و بنیان‌گذار حکمت متعالیه است. 

3 . متحمسان = غیرتمندان



چکیده  بیانات 

تبیین وظایف نمایندگان ولی فقیه در خارج از کشور:تبیین وظایف نمایندگان ولی فقیه در خارج از کشور:
نظام اسلامى داعیه‌ای  دارد. مردمى که با این نظام در خارج از این مرزها ▪	

مواجه هستند، مایلند از این داعیه مطلع شوند.
در آنجا به شخص یا شخصیتى نیاز است که حضور و مشى و حرف و ▪	

برنامه‌اش بتواند پاسخِ به این سؤال باشد که انقلاب اسلامى چه م‌ىگوید، 
چه م‌ىخواهد، لبّ مطلب چیست و دنبال چیست. 

اگر ما بخواهیم به این کار ارتقایى بدهیم ـ که به‌طور طبیعى ارتقا، ضرورت ▪	
هر دستگاهى است؛ یعنى هر انسان و هر مجموعه‌ای  باید دایم در فکر 
ارتقاء باشد ـ باید در این جهت فکر کنیم و ببینیم چگونه م‌ىتوانیم با قول 
و فعل، هر دو ـ قولِ تنها کافى نیست ـ در محیط‌هاى بیرون از این مرزها، 
در میان ملت‌هایى که با ما فاصله‌ى فرهنگى و فکرىِ زیادى دارند و از 
مسائل ما اطلاع زیادى ندارند، به آن‌ها حقیقت انقلاب و نظام اسلامى و 

اهداف والاى این نظام را تبیین کنیم. 
تبیین صفات و ویژگی های کارکنان:تبیین صفات و ویژگی های کارکنان:

به ▪	 میل  عالَم،  حرکتِ  طبیعىِ  میل  و  دنیا  هدف  و  دنیا  گرایش  امروز 
مادى‌گرى است؛ و این همان نقطه‌ى اساس‌ى است که باید در مقابل آن 
ایستاد و م‌ىشود ایستاد؛ چون فطرت انسانى به‌طور طبیعى فطرت الهى 
از  نماینده‌ای  که  نظام اسلامى، آن هم  نماینده‌ى  به  باید وقتى  است. 
چنین مرکزى در آن‌جا حضور دارد، م‌ىرسند، معنویت را حس کنند؛ 

این خیلى تأثیر دارد.
بنابراین اولین چیزى که باید براى انسان پیش بیاید، این است که انسان ▪	



ارتباط خود را با مَبدأ تقویت کند.
و ▪	 افکار  توسّلات و شجاعانه در جهت گسترش  و  توجّهات  با همین   

وارد  که  نیست  این  من  پیشنهاد  البته  کنید.  تلاش  انقلاب  آرمان‌هاى 
بیان  به  بلکه  بشوید؛  مقولات خطرناکى که دولت‌ها رویش حساسند، 
حقایق جمهورى اسلامى و حقیقت این معنا که چگونه دین و سیاست 
با هم‌اند و از هم تفکیک‌ناپذیر، و چه آرمانى را ما براى نظام جمهورى 
بپردازید.  به کدام سمت حرکت م‌ىکنیم،  و  تصویر کرده‌ایم  اسلامى 
اصلًاً تقیّه و ملاحظه و سهل‌انگارى و سهل‌نگرى نباید کرد، بلکه باید 
کاملًاً  متقن و قوى وارد این میدان شد، بحث کرد و ذهن‌ها را قانع کرد، 
چرا که خیلى از زبدگان و نخبگان منتظر هستند که ببینند مرکزى در دنیا 
وجود دارد که سعادت مردم و استقلال کشور و خوشبختى آینده‌ى مادى 
خودش را از غرق شدن در مادیات نم‌ىخواهد دنبال کند؛ م‌ىخواهد از 
شیوه‌هاى معنوى و راه‌هاى دینى تعقیب کند؛ رضاى خدا و هدایت الهى 

و انگشت اشاره‌ى انبیاء را در نظر بگیرد و حرکت کند.



بیانات مقام معظم رهبرى
در دیدار با اعضاى مجمع جهانى اهل‌بیت)ع(

1382 /7/17

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
برادران و خواهران عزیز و گرامى خوش‌آمد عرض م‌ىکنیم  به همه‌ى   
و امیدواریم که این اجتماع شما منشأ برکاتى براى دنیاى اسلام و بخصوص 
براى پیروان اهل‌بیت)علیهم‌السّلام( در سراسر عالم باشد. اعیاد مبارکِ ماه شعبان، 
بخصوص میلاد حضرت بقیة‌الله الاعظم)ارواحنا فداه(، را که دل‌هاى مؤمنان متوجه 
به آن بزرگوار و مرتبط با آن مرکز لطف و رحمت الهى در روى زمین است، 

تبریک عرض م‌ىکنیم.
پیروان  همفکرى  و  همدلى  و  اجتماع  به  همیشه  از  بیش  امروز 
اهل‌بیت)علیهم‌السّلام( در سراسر عالم احساس احتیاج م‌ىشود و این کنگره یک 
گام مؤثر در راه وحدت اسلامى خواهد بود، همچنان‌که فعال شدن و نشاط 
پیروان اهل‌بیت)علیهم‌السّلام( در سرتاسر عالم و توجه آن‌ها به مسیر آینده‌ى امت 
اسلامى، م‌ىتواند به امت بزرگ اسلامى در بازیابى خود و توجه به اهمیت 

وظایفى که بر دوش امت اسلامى امروز و فرداى جهان است، کمک کند. 
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ایران، پرچم  انقلاب اسلامى و تشکیل نظام اسلامى در  پیروزى  از  بعد 
پیروان  دست  در  عدالت  براى  مبارزه  پرچم  و  آزادى‌خواهى  و  استقلال 
اهل‌بیت)علیهم‌السّلام( قرار گرفت، که امروز همه‌ى دنیاى اسلام به این معنا واقفند و 
آن را به چشم خود م‌ىبینند. تعالیم اهل‌بیت)علیهم‌السّلام(، پیروان و شیعیان آن‌ها را 
در طول تاریخ به وسیله‌ای  مجهز کرده است که با آن م‌ىتوانند هویت با ارزش 
خود را در میان امواج گوناگون حفظ کنند، که اگر غیر از این بود، امروز باید 
از پیروان اهل‌بیت در دنیا اثرى باقى نم‌ىماند. این تعالیم و درس آن‌هاست که 
شیعه را در ادوار مختلف تاریخ آماده کرده تا هویت شیعى را که همان اسلام 
ناب و لُبّ لباب آن است، در میان امواج خروشان مخالفت‌ها و تعصب‌هاى 
گوناگون حفظ کند و امروز این‌طور پرچم آزادگى و آزادى‌خواهى را در دنیا 
به دست شیعیان بدهد. البته اجتماع پیروان اهل‌بیت)علیهم‌السّلام( و همبستگى آن‌ها 
به هیچ وجه نباید به معناى ایجاد شکاف میان شیعیان و بقیه‌ى برادران مسلمان 
از  یکى  یا  بزرگترین  ما  هستیم؛  اسلامى  امت  منادى وحدت  ما  تلقى شود. 
بزرگترین بیمار‌یها و دردهاى امت اسلامى را تفرق و اختلاف میان این امت 
م‌ىشماریم؛ ما معتقدیم که امت اسلامى در همه‌ى ابعاض1  آن و در همه‌ى 
بخش‌هاى آن م‌ىتوانند گرد محورهاى مشترک و متحدى جمع شوند، که براى 
آن هم تلاش و مجاهدت م‌ىکنیم؛ ما از برادران مسلمان خود در همه جاى دنیا 
دفاع م‌ىکنیم. امروز پرچم مبارزه با اشغالگران سرزمین عزیز فلسطین در دست 
شیعیان است؛ آن‌ها هستند که از ملت فلسطین دفاع م‌ىکنند؛ آن‌ها هستند که 
با استکبار، اشغالگران و صهیونیسم و پشتیبانان جهانى آن کنار نیامده‌اند و کنار 
نخواهند آمد. ما خودمان را موظف م‌ىدانیم که شعار عدالت، آزادیخواهى و 

ظلم‌ستیزى را به معناى حقیقى کلمه در دنیاى اسلام زنده نگه داریم.

1  . ابعاض = تعداد، مقدار.
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استکبار و در رأس  بزرگى روبه‌روست.  با مشکلات  دنیاى اسلام  امروز 
همه آمریکا، همه‌ى تلاش خودشان را بر محو روح و حقیقت اسلامى در این 
منطقه‌ى عظیم و وسیع متمرکز کرده‌اند، چون م‌ىدانند که مادامى که امت 
اسلامى متمسّک به اسلام باشد، تسلیم زورگویى و باج‌خواهى آن‌ها نخواهد 
شد. ملت‌هاى مسلمان آن وقتى اسیر دست استکبار شدند که تمسک به اسلام 
تعالیم اسلام در باب امت اسلامى و سیاست اسلامى را  را کنار گذاشتند؛ 
فراموش کردند. امروز این مفاهیم در دنیا زنده شده است؛ امروز دنیاى اسلام 
و  م‌ىباشد  موضوع‌ها  این  اهمیت  و  اسلامى  وحدت  عدل،  توحید،  متوجه 
شیعیان و پیروان اهل‌بیت)علیهم‌السّلام( بیشترین نقش را در این زمینه داشتند و دارند. 
امروز مصیبت‌هاى بزرگى متوجه دنیاى اسلام است که همه‌ى آن‌ها با تمسک 

به اسلام و حفظ روحیه و هویت اسلامى قابل علاج است.
ما بیست و پنج سال است که عل‌ىرغم فشارهاى بین‌المللى و استکبار، 
ایستادگى کرده‌ایم و به توسعه‌ى علمى و عملى پرداخته‌ایم. امروز به فضل الهى 
پایه‌هاى نظام اسلامى مستحکم شده و این شجره‌ى طیبه ریشه‌ى عمیقى پیدا 
کرده و پرچمى که در دست نظام اسلامى است، دنیاى اسلام را به حرکت و 
هیجان آورده و روحیه‌ى اسلام را در آن‌ها زنده کرده است، که اجتماع پیروان 
با یکدیگر هرچه  باید  اهل‌بیت)علیهم‌السّلام( متوجه این حقایق و شعارهاست. ما 
بیشتر نزدیک شویم. شما در هر نقطه‌ای از نقاط دنیا و دنیاى اسلام که زندگى 
م‌ىکنید، ارتباطات قلبى، فکرى، عملى و تعامل خود را با برادران خودتان در 

دیگر نقاط تقویت کنید. 
در جمع مسؤولان مجمع جهانى اهل‌بیت)علیهم‌السّلام( بزرگانى در همین دوران 
اخیر مجاهدت‌ها و فداکار‌یهایى کردند که شهید عزیز ما مرحوم آیت‌الله 
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حکیم1 جزو فعالان این مجموعه بود که امروز جاى ایشان در میان ما خالى 
است؛ اما این سید بزرگوار با تلاش و مجاهدت خود توانست رمز وحدت کلمه 
و تمرکز عواطف و افکار ملت عراق حول محورهاى اساسى شود. امروز به 
برکت آن مجاهدت‌ها مردم عراق بزرگ‌ترین مشکل خود را حضور اشغالگران 
م‌ىدانند؛ حقیقت قضیه هم همین است؛ امروز اشغال عراق بزرگترین مشکل 
عراق است. اگر ملت عراق این فرصت را پیدا کنند که حکومت، نظام و 
قانون اساسى خود را با اراده و اختیار و با توجه به عقاید خود تنظیم کنند، 
انجام  مانع  آن چیزى که  اداره کنند.  بخوبى  را  این کشور  توانست  خواهند 
این کار است، حضور اشغالگران در عراق است. آن‌ها دنبال منافع خودشان 
هستند و به فکر منافع ملت عراق نیستند. اولین مسأله براى اشغالگران عبارت 
است از تحقق منافع و مقاصد خود در عراق و در منطقه و بعد تسلط یافتن بر 
منافع حیاتى عراق؛ کمک به رژیم غاصب صهیونیستى و فشار بر کشورها و 
ملت‌هاى اسلامى؛ اما ملت عراق این موضوع را فهمیده و به همین دلیل، امروز 

شعار واحد ملت عراق، مقابله با اشغالگران است.
با تکیه بر تعالیم اهل‌بیت)علیهم‌السّلام( م‌ىتوان شعارهاى اساسى امت اسلامى 
را در همه‌جاى دنیا مطرح کرد و آن‌ها را مطمح نظر افکار عمومى قرار داد،که 
در این زمینه علما، روشنفکران، متعهدان، فعالان و نخبگان سیاسى نقش‌هاى 
بزرگى م‌ىتوانند ایفا کنند. امیدواریم مجموعه‌ى شما برادران و خواهران که 
در این مجمع بین‌المللى به هم متصل و داراى پیوند هستید، بتوانید نقش‌هاى 
بزرگى را در خدمت به عظمت اسلام، امت اسلامى و عظمت شیعه و پیروان 

اهل‌بیت)علیهم‌السّلام( ایفا کنید.
والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته

1-شهید سید محمدباقر طباطبائی حکیم ) ۱۳۱۸ هـ.ش - ۷ شهریور ۱۳۸۲(، رئیس مجلس اعلای انقلاب 
اسلامی عراق که در سال 2003 در نجف اشرف به شهادت رسید.



چکیده  بیانات 

توصیه اخلاقی و رهنمود عملی:توصیه اخلاقی و رهنمود عملی:
پیروان ▪	 همفکرى  و  همدلى  و  اجتماع  به  همیشه  از  بیش  امروز 

اهل‌بیت)علیهم‌السّلام( در سراسر عالم احساس احتیاج م‌ىشود. 
همچنان‌که فعال شدن و نشاط پیروان اهل‌بیت)علیهم‌السّلام( در سرتاسر ▪	

عالم و توجه آن‌ها به مسیر آینده‌ى امت اسلامى، م‌ىتواند به امت 
بزرگ اسلامى در بازیابى خود و توجه به اهمیت وظایفى که بر دوش 

امت اسلامى امروز و فرداى جهان است، کمک کند. 
تعالیم اهل‌بیت)علیهم‌السّلام(، پیروان و شیعیان آن‌ها را در طول تاریخ به ▪	

وسیله‌ای  مجهز کرده است که با آن م‌ىتوانند هویت باارزش خود 
را در میان امواج گوناگون حفظ کنند، که اگر غیر از این بود، امروز 
باید از پیروان اهل‌بیت در دنیا اثرى باقى نم‌ىماند. این تعالیم و درس 
آن‌هاست که شیعه را در ادوار مختلف تاریخ آماده کرده تا هویت 
شیعى را که همان اسلام ناب و لُبّ لباب آن است، در میان امواج 
امروز  و  کند  حفظ  گوناگون  تعصب‌هاى  و  مخالفت‌ها  خروشان 
شیعیان  به دست  دنیا  در  را  آزادى‌خواهى  و  آزادگى  پرچم  این‌طور 

بدهد. 
ما بزرگ‌ترین یا یکى از بزرگ‌ترین بیمار‌یها و دردهاى امت اسلامى ▪	

را تفرق و اختلاف میان این امت م‌ىشماریم.
و ▪	 آزاد‌یخواهى  عدالت،  شعار  که  م‌ىدانیم  موظف  را  خودمان  ما 

ظلم‌ستیزى را به معناى حقیقى کلمه در دنیاى اسلام زنده نگه داریم.
ملت‌هاى مسلمان آن وقتى اسیر دست استکبار شدند که تمسک به ▪	



اسلام را کنار گذاشتند؛ تعالیم اسلام در باب امت اسلامى و سیاست 
اسلامى را فراموش کردند. 

امت ▪	 اساسى  شعارهاى  م‌ىتوان  اهل‌بیت)علیهم‌السّلام(  تعالیم  بر  تکیه  با 
اسلامى را در همه‌جاى دنیا مطرح کرد و آن‌ها را مطمح نظر افکار 

عمومى قرار داد، 



  بیانات مقام معظم رهبرى
در دیدار با مسؤولان وزارت امورخارجه،سفرا و کارداران

جمهورى اسلامى ایران
1381 /5/27

 
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

 اولًا به برادران و خواهران عزیزمان خوش‌آمد عرض م‌ىکنم. لطف کردید 
به عطر خدمت و  با حضور مهربانانه و صمیمانه‌ى خود،  را  ما  و حسینیه‌ى 
خلوص معطر کردید؛ بخصوص که بحمدالله جلسه‌ى ما با حضور خانم‌ها و 
فرزندان شماها تشکیل شده است و من خیلى خوشحالم از این‌که همکاران 
صمیمى و خاموش نظام در سیاست خارجى هم در این جلسه حضور دارند. 
همکارى خانواده‌ها و همسران شما سفرا و کارداران، بسیار ارزشمند است و 
غالباً هم مورد توجه قرار نم‌ىگیرد. کمک آن‌ها به شما، از لحاظ معنوى و 
باشد. فرزندان  با ارزش  ایمانى، م‌ىتواند خیلى  پایبند‌یهاى  ایجاد آرامش و 
و جوانانتان هم بحمدالله تشریف دارند. جلسه‌ى خوب و با صفایى است. 
دوست ندارم جلسه را به صورت کاملًاً  رسمى پیش ببریم. با هم حرف‌هایى 
داریم که حرف‌هاى دل و برخاسته‌ى از ایمان و احساس تعهد و مسؤولیت 
مشترک است. جلسه‌ى ما عل‌ىالظاهر جلسه‌ى طولان‌ى خواهد بود؛ یک مقدار 
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بنده صحبت م‌ىکنم و مایلم اگر دوستان علاقه داشته باشند، بعد از صحبت 
من مطالبى را مطرح کنند. اگر موقعیت اجازه م‌ىداد، حتّى حاضر بودم بیشتر 
با من در میان  از من، شما حرف بزنید و آنچه را که ممکن است بخواهید 
بگذارید، در این جلسه‌ى صمیمى بر زبان بیاورید. این تبادل نظرها بسیار مفید 

و کمک کننده و پیش‌برنده است. 
یک نکته را اول عرض بکنم. البته تصویر سیاست خارجى و جایگاه و 
مأموریت‌ها و تلاشى که ما باید بکنیم، و راه‌هاى گوناگونِ پیچیده و شیوه‌هاى 
متنوعى که باید به کار بگیریم، همه‌اش در جاى خود محفوظ؛ باید هم بحث 
بشود و من امروز مختصرى درباره‌ى آن‌ها عرض خواهم کرد؛ لیکن فراتر از 
همه‌ى این‌ها، احساس انجام وظیفه‌ى الهى است. آن چیزى که به نظر من براى 
همه‌ى کارکنان وزارت امور خارجه، بخصوص سفیران و نماینده‌هاى ما در 
خارج از کشور، در درجه‌ى اول اهمیت قرار دارد، این است که احساس کنند 
دارند در خط مقدم یک جبهه‌ى حیاتى مجاهدت م‌ىکنند؛ این را پاى خدا 
حساب کنند و با خدا معامله کنند. این مأموریت‌ها بالاخره تمام خواهد شد. 
بعضی‌ها به این مأموریت‌ها به چشم امتیاز نگاه م‌ىکنند. چند سال حضور در 
خارج از کشور، بالاخره امتیازات مادى دارد؛ من به مأموریت شما به این چشم 
نگاه نم‌ىکنم. گیرم مأموریت شما امتیازاتى هم داشته باشد ـ مثل فوق‌العاده‌ای 
که سربازان خط مقدم جبهه به خاطر موقعیت حساسشان م‌ىگیرند ـ مگر این 
امتیازات م‌ىتواند با ارزشِ کار شما برابرى کند؟ کار را نباید آنقدر تنزل داد 
که با امتیازات مادى سنجیده شود. امتیازات مادى، حاشیه است؛ متن، عبارت 
است از یک مأموریت الهى و اسلامی که شما برعهده دارید و آن را انجام 
م‌ىدهید. در نظام جمهورى اسلامى، حقیقت سفارت این است. پاى خدا 
حساب کنید، براى خدا کار کنید، خداى متعال را در همه‌ى لحظات در نظر 
داشته باشید، به کمک خدا اعتماد کنید، آن را با همه‌ى وجود باور کنید و در 
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صدد باشید تکلیف را انجام دهید.
از  نباید  داشتند؛  بسیار خوبى  ما جمله‌ى حکیمانه‌ى  بزرگوار  راحل  امام 
آن جمله سرسرى گذشت. ایشان درباره‌ى جنگ و مسائل دیگر م‌ىگفتند: 
امام  نتیجه، مورد نظر  آیا  نتیجه.  نه براى  انجام وظیفه کار م‌ىکنیم،  ما براى 
نبود؟ پیروزى رزمندگان اسلام را در جنگ نم‌ىخواست؟ شکست دشمن را 
نم‌ىخواست؟ چه کسى م‌ىتواند چنین حرفى را بزند؟ معناى آن جمله این 
است که فراتر از همه‌ى دستاوردهایى که ممکن است تلاش شما در صحنه‌ى 
عمل داشته باشد ـ گاهى سودمند، گاهى هم احیاناً همراه با عدم موفقیت یا 
زیان ـ یک چیز مسلّم است و بروبرگرد ندارد و آن این است که شما دارید 
وظیفه و تکلیفى را انجام م‌ىدهید و این پیش خداى متعال مضبوط و مستور 
است. چه شما در این تلاش سیاسى موفق بشوید، چه خداى نکرده ناموفق 
بمانید، گرام‌ىترین کاتبان، یعنى کرام‌الکاتبین ـ که کاتبان الهى هستند ـ تلاش 
شما را وقتى براى انجام وظیفه و مقصود الهى باشد، ثبت م‌ىکنند؛ این به درد 

شما م‌ىخورد و به کارتان م‌ىآید. 
این عمر، دائمى نیست. مدت خدمت، مثل همه چیز دیگر، به سرعت 
برق و باد سپرى م‌ىشود. ما از این مرزى که اسمش حیات و دنیاست، خواهى 
ـ  ٱلحَۡيَوَانُ﴾1   ﴿لَهِي  ـ  آن‌جاست  واقعى،  حیات  اما  م‌ىکنیم؛  عبور  نخواهى 
سرنوشت بشر، آن‌جاست؛ همه چیز، مقدمه‌ى آن‌جاست؛ براى آن‌جا باید کار 
کرد. آنچه شما در این‌جا انجام م‌ىدهید، در آن‌جا بهایى دارد. امیرالمؤمنین در 
وصیت خود به گرام‌ىترین انسان‌ها در نزد او ـ یعنى حسن و حسین)علیهماالسّلام( 
ـ که فرزندانش بودند، از جمله م‌ىنویسد: »و اعملا للاجر«2 ؛ کار را بیهوده، 
انجام دهید. کدام  براى محصولى  انجام ندهید؛ کار را  ب‌ىفایده و ب‌ىنتیجه 

1 . عنکبوت:  64
2 . نهج‌البلاغه، نامهى‌  47
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محصول از همه بالاتر، ماندگارتر و پایدارتر و پرمنفعت تر است؟ آن محصولى 
که شما با کار »لله« و »قربة الی ا‌لله« پیش خدا پیدا م‌ىکنید. من م‌ىخواهم 
که حرکت  اوّلى  از  کنم،  محترمتان عرض  خانم‌هاى  به  همچنین  و  شما  به 
م‌ىکنید، متوجه این هدف باشید. عرض کردم، ممکن است مأموریت شما 
سود مادى و امتیازى هم داشته باشد؛ بالاخره رفتن به نقطه‌ای  خارج از کشور 
و دیدن مناطق و آشنا شدن با خیلى چیزها و احیاناً فرصت کسب معلومات و 
تجربه و از این قبیل چیزها براى انسان سود مادى دارد؛ اما این‌ها چیزى نیست. 
آنچه حقیقتاً ارزش دارد که انسان براى خاطر آن، بارهاى سنگین و خطیر و 
الهى است. از سوى خداى متعال  کارهاى حساس را بر دوش بکشد، اجر 
احساس مأموریت کنید و با این روحیه کار کنید؛ این خود به همه‌ى کارها و 

تلاش‌هاى شما جهت دهنده است.
در همین زمینه من توصیه م‌ىکنم در دوران مأموریت در خارج از کشور، 
پیوند خود و خانواده‌تان را با مبانى اعتقادى و دینى زیاد کنید. اگر خانواده در 
آن‌جا با شمایند، یک طور باید عمل کنید؛ اگر خانواده این‌جا هستند و از شما 
دورند، طور دیگرى باید عمل کنید. در هر دو صورت، به فکر تقویت مبانى 
اعتقادى و دینى و عملى خود و خانواده باشید و این را جزو برنامه بگذارید. 
جوان پاک و نورانى که پسر یا دختر شماست، امانتى در دست شماست. هر 
انسانى از محیط پیرامون خود تأثیرپذیرى دارد. م‌ىتوان او را به یک عنصر فعال 
پُرنشاط در جهت گرایش به مبانى اعتقادى و عمل به آن‌ها تبدیل کرد؛ م‌ىتوان 
او را رها کرد تا هر رهگذرى بتواند فکر غلط یا اخلاق نکوهیده یا رفتار بدى را 
به او تزریق کند، بدون این‌که حتّى او بفهمد؛ لذا برنامه‌ریزى کنید. من از زمان 
ریاست جمهورى به گردهمای‌ىهاى وزارت خارجه خیلى علاقه داشتم؛ الان 
هم همین‌طور است؛ چون این‌طور م‌ىفهمیدم که وقتى شماها به درون کشور 
م‌ىآیید، از ذخیره‌ى این‌جا استفاده م‌ىکنید. کار شما به فضانوردهایى شبیه 
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است که ذخیره‌ای  از هوا را با خود دارند و احیاناً در فضاى بدون هوا، از این 
ذخیره استفاده م‌ىکنند. آن‌ها گاهى دچار تنگنا م‌ىشوند؛ اما وقتى به محیط 
جوّ زمین م‌ىآیند، این ذخیره دیگر تمام نشدنى است. این‌جا محیط، محیط 
معنویت و دین و اسلام و معارف والاى اسلامى است. تنفس در این فضا، به 
بنیه‌ى معنوى انسان کمک م‌ىکند؛ علاوه بر این‌که از این فرصت باید استفاده 
شود و وزارت خارجه براى تقویت بنیان‌هاى فکرى و روحى و ایمانى و معنوى 
شما برنامه‌ریزى کند، تا وقتى شما عزیزان برم‌ىگردید، با نشاط و با احساس 
قدرت معنوى ـ که بالاترین قدرتهاست ـ برگردید. در این برنامه‌ریز‌یها، این 
معنا خیلى م‌ىتواند رعایت شود و باید هم بشود. البته گفتند این گردهمایى را دو 
سال یک بار کرده‌اند؛ من اگر جاى آقاى دکتر خرازى1 بودم، این گردهمایى 
را شش ماه یکبار برگزار م‌ىکردم. به‌هرحال هر طور مصالح وزارت خارجه 
ایجاب م‌ىکند، همان‌طور عمل شود؛ بنده نم‌ىدانم، لابد شرایطى این معنا را 
ایجاب م‌ىکند. بنابراین هر چه شماها به این‌جا بیشتر بیایید و با محیط معنوىِ 
زیباى میهن عزیز و اسلام‌ىتان اُنس بگیرید و با مراکزى که فکر و ایمان و 
معرفت و روحیه را به همه‌جا م‌ىپراکنند، متصل شوید، بیشتر به نفع شماست. 
یک توصیه‌ى دیگر هم م‌ىخواهم عرض کنم، که البته در دل توصیه‌ى 
قبلى وجود دارد؛ اما چون مهم است، جداگانه عرض م‌ىکنم. احساس خدمت 
به میهن و مردم را در خود تقویت کنید. جدا شدن از کشور، این خاصیت 
طبیعى را دارد که یک مقدار بیگانگى ایجاد م‌ىکند؛ مبادا این بیگانگى، شما 
را از احساس خدمت به میهن و فداکارى براى آن و احساس سربازى در خط 
مقدم، جدا کند. البته عین همین مطالب در مورد همسران محترم نمایندگی‌هاى 
ما و همچنین اعضایى که در نمایندگ‌ىها هستند و نیز همسران و خانواده‌هاشان 

1. کمال خرازی )۱۰ آذر ۱۳۲۳( دیپلمات و سیاست‌مدار که از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ در دولت‌های هفتم و هشتم به 
عنوان وزیر امور خارجه فعالیت کرده است.
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صدق م‌ىکند. در این زمینه، شما باید مدیریت کنید.
پایبند‌یهاى اخلاقى عرض  نکته‌ى دیگرى که م‌ىخواهم در خصوص 
نظام  و  کشور  عزت  و  آبرو  مایه‌ى  م‌ىتواند  شما  رفتار  که  است  این  کنم، 
باشد. در مجموعه‌ى نمایندگی‌ها ـ البته شأن سفیر اجل از این معناست و بنده 
نم‌ىتوانم چنین احتمالى بدهم، اما بالاخره در زیر مجموعه‌ها ممکن است 
ـ باید از چیزهایى که با آبروى نظام و عزت ملت ایران منافات دارد، بشدت 
پرهیز شود. خیلى سخت است که ملتى یک جنگ تحمیلى هشت ساله را 
با آن اقتدار و فداکارى و خلوص اداره کند، یک معارضه و مبارزه‌ى پیگیر 
و نفسگیر بیست و سه ساله را تا امروز تحمل و در برابر آن ایستادگى کند و 
براى حفظ عزت و استقلال و آبرو و سربلندى خود در میدان‌هاى دشوارِ آن از 
نفس نیفتد، آنگاه یک نفر ـ چه وابسته‌ى به این وزارت، چه وابسته‌ى به یک 
وزارت دیگر؛ بالاخره جزو دستگاه‌هاى دولتى ـ برود با یک حرکت سخیف، 
یک کار ناشایست، یک هدیه‌گیرى، یک بند و بست، یک معامله‌ى بد و 
کارهاى جوراجور دیگر، این عزت را در چشم عده‌ای بشکند. ما در داخل 
کشور خودمان سفراى بعضى از کشورها را دیدیم که دست به قاچاق زدند. 
دستگاه‌هاى ما این‌ها را گرفتند و آن کالاى قاچاق را هم از حلقشان بیرون 
کشیدند و محکومیت هم پیدا کردند و حق ملت ما استنقاذ1 شد؛ اما آبروى 
او هم در چشم ما ریخت و گوهر او شکست؛ یعنى فهمیدیم این دستگاه، 
دستگاهى است که مأمور آن در یک کشور، حاضر است با بند و بست و 
استفاده از امکانات دیپلماسى و مصونیت‌هایى که دارند، مثلًا جنس عتیقه از 
این‌جا قاچاق کند. این‌ها آبروى یک ملت و یک کشور را در چشم آن کشور 

میزبان از بین م‌ىبرد.

1. رهانیدن، گرفته شدن. 
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از جمله سفارش‌هاى دیگرى که م‌ىخواهم بکنم، رعایت انضباط مالى 
است. همه جا من به انضباط مالى معتقدم؛ بخصوص در آن‌جاهایى که خطر 
فقط  سفارش،  این  البته  است.  زیاد  زیاده‌رو‌یها  و  اسراف‌ها  و  ولخرج‌ىها 
مخصوص سفرا نیست؛ کل وزارت خارجه و کل دستگاه‌ها را شامل م‌ىشود؛ 
ولى الان ما با شما عزیزان وزارت خارجه مواجه هستیم؛ بنابراین، این توصیه 
را به شما م‌ىکنیم. سعى کنید با بودجه و امکانات محدود کشور، ولخرجى 
صورت نگیرد. حق مأمور، آن چنان که شایسته‌ى اوست، البته باید تمام و کمال 
داده بشود؛ حتّى یک مقدار هم روى آن اضافه شود، با عذرخواهى و تشکر؛ 
اما آنچه فراتر از این هست ـ سفره‌هاى گوناگون و هدیه دادن‌هاى ب‌ىمورد ـ 
لزومى ندارد. در سفرهاى خارجى معمول است که در سطح میهمانان عالى 
قدر هدیه مبادله م‌ىکنند؛ این هدیه‌ها غالباً متعلق به خود انسان نیست. بنده 
سفرهایى که در زمان ریاست جمهورى م‌ىرفتم، به ما هدیه م‌ىدادند؛ همه را 
در نمایشگاهى جمع کردم که الان هم ظاهراً در دستگاه ریاست جمهورى 
وجود دارد. ما هیچکدام از این هدایا را وارد زندگى شخصى خود نکردیم. 
بنابراین هدایایى که به صورت رسمى مبادله م‌ىشود و مرسوم و معمول هم 
هست، نباید ملک شخصى به حساب بیاید. از این طرف که هدایا م‌ىدهند، 
دیده‌ایم  ما  نباشد.  گران‌قیمتى  هدایاى  کنند؛  انتخاب  متناسب  باید  را  هدایا 
گاهى اوقات رئیس جمهور کشور خیلى محترمى به این‌جا آمده، فرض کنید 
خواسته به رئیس جمهور ما هدیه بدهد ـ یا گاهى از این هدایا براى ما م‌ىفرستند 
هدایایى  م‌ىبینیم  ـ  ارسال م‌ىکنیم  آستان قدس  موزه‌ى  براى  را  آن‌ها  ما  که 
م‌ىدهد که از لحاظ پولى براى آن‌ها خیلى خرجى ندارد؛ مثلًا نشانه و نماد هنر 
ملى آن‌هاست. بنابراین لزومى ندارد هدیه‌ى ما مبالغه‌آمیز و گران‌قیمت انتخاب 
شود. غرض، در این‌گونه مواقع، صرفه‌جویى و اقتصاد و ملاحظه‌ى جیب خود 

و جیب ملت، مهم است و باید رعایت شود. 
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خواهش م‌ىکنم عزیزان من در نمایندگی‌ها، ارتباط خود را با قرآن قطع 
نکنند. اصرار دارم حتماً هر روز قرآن کریم را تلاوت کنید؛ ولو یک صفحه، 
بخصوص  ـ  معتبر  دعاهاى  از  بشود.  تکرار  روز  هر  این  اما  نیم صفحه؛  ولو 
به معانى و مفاهیمش حتماً استفاده کنید، ولو  با توجه  ـ  صحیفه‌ى سجادیه 
کم؛ این‌ها انسان را در همه‌ى میدان‌ها قوى م‌ىکند و در دل و روح و باطن 
خود احساس قدرت و قوّت م‌ىکند؛ این احساس درونى نباید بشکند؛ اگر 
سیاس‌ىاش،  نه  ـ  مادى  دفاعىِ  سپرهاى  از  هیچکدام  احساس شکست،  این 
نه اقتصادى‌اش، نه نظام‌ىاش ـ انسان را نجات نخواهد داد. این دعاها، این 
نقش را ایفا م‌ىکنند. اگر بتوانید، صحیفه‌ى سجادیه را حتماً در نافله‌هاى نیمه 
شب بخوانید؛ این‌ها را جزو کارهاى لازم بدانید. نگویند ما نماز واجب خود 
ندارد؛  این‌ها شوخى  نه،  نداریم؛  با زحمت و زور م‌ىخوانیم و وقت  را هم 
این‌ها را باید خیلى جدى گرفت؛ نماز را خیلى باید جدى گرفت؛ توجه در 
نماز را خیلى باید جدى گرفت؛ این‌ها شما را آن چنان مستحکم م‌ىکند که 
توصیه  خانم‌ها  به  من  را  کار  همین  عین  م‌ىکنید.  قدرت  احساس  در خود 
م‌ىکنم. خانم‌ها م‌ىتوانند مأموران جمهورى اسلامى را از این ناحیه تقویت 
کنند. البته در زندگى شخصى شما هم ـ جداى از بیت‌المال و این چیزها ـ 
سلیقه‌ى من دورى از تجمل‌پرستى و اسراف و ولخرجى است؛ این سلیقه هم 
سلیقه‌ى شخصى و ذهنى نیست؛ معتقدم که این ولخرج‌ىها و زیاده‌رو‌یها 
و افزون‌خواه‌ىهاى شخصى، ما را بتدریج زمین‌گیر م‌ىکند، مثل بیمارى‌ که 
آن  دیگر  ما  آمد؛ یک وقت م‌ىبینیم  موقع  نم‌ىفهمیم چه  و  بتدریج م‌ىآید 
آدم قبلى نیستیم؛ آن احساس و ایمان و شوق و نگاه امیدوارانه‌ى قبلى در ما 
بَعَ هَوَاهُ﴾1 . خانم‌ها  رْضِ وَاتَّ

َ
خْلَدَ إِلَى الْْأ

َ
هُ أ نیست؛ ما را زمینگیر م‌ىکند؛ ﴿وَلَكِنَّ

1. »اما او به زمين گراييد و از هواى نفس خود پيروى كرد«. اعراف: 176
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م‌ىتوانند آقایان را در زمینه‌ى مسائل شخصى و تجمل‌گرای‌ىهاى درونى کاملًاً  
کنترل کنند. اصل‌ىترین حرف‌هاى من همین‌هاست. البته درباره‌ى سیاست 
خارجى و رفتارهاى دیپلماتیک هم عرایضى م‌ىکنم؛ اما حرف اصلى من با 
شما این‌هاست. من معتقدم هرجا گیر م‌ىکنیم، گیرِ کار ما از این ناحیه است؛ 
اینجا را باید اصلاح کرد؛ بقیه‌ى کارها درست م‌ىشود؛ یعنى با استعدادى که ما 
ذِينَ جَاهَدُوا فِينَا  داریم و با تلاشى که ما م‌ىکنیم، کارها درست م‌ىشود. ﴿وَالَّ
هُمْ سُبُلَنَا﴾1 ؛ وقتى در راه او مجاهدت کنیم، خدا ما را هدایت م‌ىکند.  لَنَهْدِيَنَّ
رفتار  در  عملى  و  اصولى  پایبند‌یهاى  از  است  عبارت  دوم  نکته‌ى 
دیپلماتیک. در رفتارهاى دیپلماتیک پایبند‌یهاى اصولى و عمل‌ى لازم است. 
البته این مخصوص سفیران و کارداران و نمایندگی‌هاى ما نیست؛ این مربوط 
به کل وزارت خارجه است و حتّى کسانى که با مسائل سیاست خارجى و با 
دیپلماسى کشور ارتباط دارند؛ ولو در وزارت خارجه نباشند؛ این‌ها باید تَقیّداتى 

داشته باشند. 
شما باید در رفتارهاى دیپلماتیک مبانى نظرى و ارزش‌هاى نظام را دائماً 
در نظر داشته باشید. حرف غلطى از گوشه‌اى برخاسته و همین‌طور در بعضى 
نگاه  با  نباید  را  خارجى  سیاست  که  است  این  آن  و  شده  تکرار  محافل  از 
داشته  است  معان‌ى که ممکن  به همه‌ى  این حرف  نگاه کرد؛  ایدئولوژیک 
باشد، غلط اندر غلط است. سیاست خارجى را با چه نگاه ایدئولوژیک‌ى باید 
بِيُّ جَاهِدِ  هَا النَّ يُّ

َ
نگاه کرد؟ مثلًا فرض بفرمایید ما که در قرآن م‌ىخوانیم ﴿يَا أ

عَلَيْهِمْ﴾2 ، آنگاه در سیاست خارج‌ىمان م‌ىرویم  وَاغْلُظْ  وَالْمُنَافِقِينَ  ارَ  الْكُفَّ
شمشیر م‌ىبندیم و با کسانى که کافرشان م‌ىدانیم، بنا م‌ىکنیم جنگ کردن؟ 
مگر چنین چیزى وجود دارد؟! از این طرف، حرف غلط است؛ از آن طرف 

1. »و كسانى كه در راه ما كوشيده‏اند به يقين راه‏هاى خود را بر آنان م‏ىنماييم«. عنکبوت: 69
2. »اى پيامبر با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگير«. تحریم: 9
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هم غلط است که کسى فکر کند مبانى نظرى و اصولى نظام ـ که پذیرفته 
شده است و پایه‌ى این نظام بر آن مبانى است ـ اصلًا نباید در سیاست خارجى 
اثر داشته باشد؛ نه، کجاى دنیا این‌طورى است که حالا عده‌ای  م‌ىخواهند 
ایران اسلامى را این‌طورى کنند؟! در آمریکا این‌طورى است؟ در آمریکا مبانى 
نظرى در سیاست خارجى هیچ تأثیرى ندارد؟ پس این نعره‌هایى که م‌ىکشند 
و م‌ىگویند ما م‌ىخواهیم آزادى را به دنیا صادر کنیم، معنایش چیست؟ به 
قول خودشان، آزادى، دمکراسى، فعالیت آزاد سرمایه، اصول چندگانه‌ى نظام 
آمریکایى است. در همه‌ى رفتارهاى دیپلماسى آن‌ها، این معنا رعایت م‌ىشود. 
اگر در عمل هم رعایت نکنند، شعارش را م‌ىدهند. هیچ حکومت لائیکى 
وجود ندارد که دیپلماسى خود را از ارزش‌هاى معتبر موردِ نظر خود جدا کند و 

بگوید این ارزش‌ها با منافع ملى سازگار نیست؛ نه، بر منافع ملى منطبق است.
اساس کار شما باید بر اصول سیاسى نظام ـ که آن اصول را بعداً ف‌ىالجمله 
عرض م‌ىکنم چیست ـ متکى باشد؛ یعنى خارج از اصول، نباید هیچ حرکتى 
وزارت  ستاد  در  کار  این  که  ـ  وزارت خارجه  طراحى  در  هم  داد؛  انجام  را 
و  به وسیله‌ى کارشناسان کارآزموده  آن  پایه‌هاى  و  خارجه صورت م‌ىگیرد 
متبحر وزارت خارجه مستحکم م‌ىشود ـ و هم در تلاش میدانى که به وسیله‌ى 
سفرا و نمایندگی‌هاى ثابت و نمایندگی‌هاى غیر ثابتِ جمهورى اسلامى تحقق 

پیدا م‌ىکنند.
نکته‌ى دومى که در رفتار دیپلماتیک و پایبند‌یهاى اصولى در این زمینه 
باید مورد نظر باشد ـ که این مربوط به یکى دو سال اخیر است ـ این است که 
دیپلمات ما در خارج از کشور، و به طریق اولى دیپلمات ما در داخل وزارت 
خارجه، مطلقاً نباید دو جریانىِ داخل کشور را بازتاب بدهد؛ همان چیزى که 
رئیس جمهور آمریکا هم به آن تصریح کرد که در داخل ایران، حکومت دو 
پارچه است. این‌که م‌ىگویند دو جریانى، یعنى دو پارچه و دو تکه است. »ده 
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درویش در گلیمى بخسبند و دو حاکم در اقلیمى نگنجند«؛ او م‌ىخواهد این 
را بگوید. م‌ىخواهد بگوید: این رفتار، به تعارض و تناقض و درگیرى منتهى 
خواهد شد. آن‌ها در واقع آرزوى خود را به صورت واقعیتى که گویا وجود 
دارد، بیان م‌ىکنند؛ در حالى که چنین چیزى نیست. البته در داخل کشور 
اختلافات وجود دارد؛ اختلافات گوناگونى هم هست و مربوط به امروز هم 
نیست. شماها که بچه‌هاى امروز نیستید؛ لابد یادتان هست در سال 62 و 63 
چه اختلافات عجیب و غریب و پُرجنجالى در مجلس و حتّى خود دولت 
وجود داشت. الان ما در داخل دولت خوشبختانه درگیرى و تشنج نداریم. 
مواردى هیأت دولت  و در  بودم  رئیس جمهور  بنده  سال‌هاى 64 و 65 که 
در دفتر ما تشکیل م‌ىشد، من شاهد درگیرى در داخل هیأت دولت بودم. 
آن موقع مسأله‌ى اقتصاد بود و انحصار دولتىِ اقتصاد مطرح بود که یک عده 
طرفدار آن بودند و یک عده هم از آزادى اقتصادى حمایت م‌ىکردند. اسم 
گروه اول »چپ« بود؛ اسم گروه دوم »راست«. آن‌ها در خود دولت دائم با 
هم درگیر بودند؛ اما الان این درگیرى را در دولت نداریم. بعضى م‌ىگویند این 
اختلافات، جناحى است؛ بعضى م‌ىگویند سلیقه‌ای است؛ بعضى م‌ىگویند 
گفتم  وقت‌ها  آن  بنده  م‌ىگذارد.  اسمى  آن  براى  کس  هر  است؛  سیاسى 
با هم م‌ىجنگند و اختلافاتشان هم مبناى  قبیله  قبیله‌ای؛ مثل دو  اختلافات 
درستى ندارد. فقط این آقا چون متعلق به این قبیله است، با کسى که وابسته‌ى 
به آن قبیله است، باید بد باشد؛ چاره‌اى نیست! حتّى در داخل حزب جمهورى 
اسلامى هم آن وقت همین اختلافات وجود داشت که منجر به تعطیلی حزب 
شد. الان هم اختلافاتى از این قبیل وجود دارد؛ اما این اختلافات ربطى به 
مبانى و اصول ندارد. ما در داخل حاکمیت، به این نام که یک جناح طرفدار 
اصول جمهورى اسلامى است، یک جناح مخالف این اصول است، نداریم؛ 
اصلًا نم‌ىتوانیم داشته باشیم. اگر احیاناً کسى در کادرهاى دولتى باشد که 
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مخالف اصول نظام جمهورى اسلامى باشد، یک دقیقه ماندنش حرام شرعى 
و جرم قانونى است؛ این معلوم است. هر کس در هر بخشى از بخش‌ها به 
این‌جا م‌ىآید ـ البته در بخش‌هاى تأثیرگذار؛ طبقات پایین و درجات پایین، 
مورد بحث ما نیست ـ براى اقامه‌ى این بنا و مستحکم کردن این پرچم م‌ىآید؛ 
قضایاى  که حساس‌ترین  اخیر  قضایاى  در  متفقند.  همه  اصول،  در  بنابراین 
افراد  و  نعره‌کش‌ىها و عربده‌کش‌ىهاى بوش1  ـ همین  بود  اخیر  دو سه سال 
نزدیک به او ـ شما دیدید در کشور هیچ سخن مغایر با سخن دیگرى گفته 
و  کشور  سیاسى  گوناگون  مسؤولان  مجلس،  دولت،  جمهور،  رئیس  نشد؛ 
با  رهبرى، همه یک حرف زدند؛ علتش هم واضح بود، چون این حرف‌ها 
هم هماهنگ شده بود. بنده خودم در شوراى عالى امنیت ملى شرکت کردم. 
در آن‌جا هم فضاى بازى وجود دارد. آقاى وزیر خارجه هم عضو ثابت آن‌جا 
هستند. همه‌ى حرف‌ها آن‌جا زده م‌ىشود، تصمیم‌گیرى م‌ىشود و همه آن 
تصمیم‌گیرى را عمل م‌ىکنند؛ رهبرى هم عمل م‌ىکند، رئیس جمهورى هم 
عمل م‌ىکند، دیگران هم عمل م‌ىکنند. اصلًا وضع نظام ما براساس ترکیب 
و قواره‌ى قانون اساسى، دو جریانى و دوپارگى را که آن‌ها دارند تبلیغش را 
روى  از  بگوییم  باید  باشیم،  خوشبین  اگر  عده  یک  نم‌ىتابد.  بر  م‌ىکنند، 
ساده‌لوحى یا احساسات زودگذر شخصى ـ نشسته‌اند و ب‌ىمزد و ب‌ىمنت دائماً 
یعنى بلاهت محض.  تیز م‌ىکنند؛  را  او  آتش  و  بیگانه م‌ىدمند  به کوره‌ى 
مواظب باشید در اظهارات و رفتار و منش شما چنین معنایى به ذهن مخاطب 
شما ننشیند که دو جریانى وجود دارد؛ نخیر، این‌جا یک جریان است. قانون 
اساسى تکلیف را معین کرده؛ یک بخش، سیاست‌هاى کلى است و مرجع آن 
معلوم است؛ یک بخش، سیاست‌هاى اجرایى است و مرجع آن معلوم است. 

1. جرج واکر بوش )George Walker Bush( چهل و سومین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا )۲۰۰۹–
۲۰۰۱( از حزب جمهور‌یخواه است.
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وزارت خارجه محور کار دیپلماسى کشور است؛ این مشخص شده است. 
آن‌ها هم  دارند؛ وضع  نظرهایى  اظهار  زمینه  این  در  دستگاه‌هایى هستند که 
مشخص است. همیشه در همه جاى دنیا وزارت خارجه ـ که کارش دیپلماسى 
و ارتباط با بیرون مرز است ـ با برخى از ارگان‌هاى کشور اختلاف دارد. اگر 
شما کتاب‌هاى سیاسى و امنیتى و گزارش‌هاى گوناگون را خوانده باشید ـ که 
لابد هم خوانده‌اید ـ م‌ىبینید در خود آمریکا بین دستگاه امنیت خارجى و بین 
 M.I.6 دستگاه وزارت خارجه همیشه تعارض بوده است. در خود انگلیس بین
با وزارت خارجه همیشه  ـ که کارش در حوزه‌ى اطلاعات خارجى است ـ 
درگیرى وجود داشته است. این‌ها م‌ىگویند شما نم‌ىگذارید ما کار کنیم؛ 
آن‌ها هم م‌ىگویند شما نم‌ىگذارید ما کار کنیم. همین الان در خود آمریکا 
بین وزیر دفاعِ نظامىِ ضعف اعصابىِ بوش با وزیر خارجه‌اش اختلاف وجود 
دارد. البته وزیر دفاع آمریکا نظامى نیست؛ ظاهراً طبق قانون این کشور وزیر 
دفاع نباید نظامى باشد؛ لابد براى این‌که از نظامی‌گرى جلوگیرى کند! چقدر 
هم کرده‌اند! اما وزیر خارجه، نظامى است و همه او را م‌ىشناسیم. اختلافات 
میان این دو نفر هم پنهان نیست و به بیرون درز م‌ىکند. ممکن است وزارت 
خارجه‌ى ما هم در جایى با وزارت اطلاعات، در جایى با قوه‌ى قضاییه، در 
جایى با بنیاد مستضعفان و دیگر نهادها اختلافاتى داشته باشد؛ این، دو جریانى 
نیست. برخى مناقشات درونى هست که هیچ ربطى به فلان عنصر اطلاعاتى 
یا دیپلمات خارجى ندارد؛ مربوط به خود ماست. نگذارید این‌طور در خارج 
بازتاب داده شود که در ایران دو جریانى است؛ یک جریان انتصابى است، 
یک جریان انتخابى است، و این‌ها دشمن یکدیگر هم هستند و خنجرها را 
کشیده‌اند و آماده‌اند تا در سینه‌ى هم فرو کنند. این خواب خوشى است که 
آن حضرات دیده‌اند و به فضل پروردگار به خمار آن خواهند ماند. آقاى بوش 
طورى از انتصابى بودن حرف م‌ىزند که گویى دشمنِ انتصابى است؛ انگار نه 
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انگار که همه‌ى حکومت‌هاى نظامى و کودتایى و سلطنتى در منطقه، امروز و 
قبل از ما، جزو دوستان نزدیک خودشان نبوده و نیستند! شاه انتصابى نبود؟! یا 
در کشورهاى اطراف ما، یک‌ىشان کودتاچى نیست، آن یکى انتصابى نیست، 
آن یکى با تقلب در انتخابات سرکار نیامده است؟! بنابراین شما به‌هیچ‌وجه 

تسلیم آنچه که او م‌ىخواهد در این زمینه از شما بشنود، نشوید.
توصیه‌ى مهم دیگرى که من م‌ىخواهم در زمینه‌ى پایبند‌یهاى اصولى 
و عملى در رفتار دیپلماتیک عرض کنم، اعتماد به نفس ملى و شجاعت در 
بیان مبانى و سیاست‌هاست. احساس ضعف نکنید؛ من قبلًا هم در جلسه‌ى 
عْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ 

َ
نْتُمُ الْْأ

َ
دو سال قبل همین نکته را گفته‌ام. ﴿وَلََا تَهِنُوا وَلََا تَحْزَنُوا وَأ

مُؤْمِنِينَ﴾1 ؛ احساس ضعف نکنید، اندوهگین نشوید و اگر ایمانتان را حفظ 
کنید، شما برترید. این آیه، نه مشتبه است، نه معنایش اجمال دارد؛ واضح و 
صریح، خطاب به مسلمان‌هاست. البته م‌ىتوان جوانانه و ساده‌لوحانه پرسید: 
کدام برترى؟ آن‌ها چند میلیون تُن سلاح هسته‌اى دارند؛ شما چقدر از آن‌ها 
این همه سلاح  از  این است که  نیست؛ علتش هم  این دلیلِ علوّ  را دارید؟ 
هسته‌اى که امروز در دنیا وجود دارد نتوانسته‌اند هیچ استفاده‌اى جز تشر بکنند. 
آمریکایی‌ها بعد از قضایاى هیروشیما به این طرف، از قدرت هسته‌ای خود فقط 
براى تشر استفاده کردند. این ثروت عظیم، نه فقط پولى است، بلکه ثروت 
علمى و ثروت فرصت هم هست. حالا چقدر در این راه ناکامی‌ها کشیدند، 
چقدر در طرح سپر دفاع موشکى ریگان ـ جنگ ستاره‌ها ـ هزینه کردند، بعد 
ناتمام ماند و به نتیجه نرسید، این‌ها بماند. این‌ها دلیل اعتلاء و علو نیست. 
اگر این‌ها ملاک بود، جمهورى اسلامى ـ با داعیه‌هایى که دارد ـ نه بیست 
و سه سال، بلکه بیست و سه ماه هم نباید روى این صحنه‌ى خاکى م‌ىماند. 

1 . »اگر مؤمنيد سستى مكنيد و غمگين مشويد كه شما برتريد«. آل‌عمران: 139
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ما امروز از دوران دفاع مقدس به مراتب قوى‌تر و کارآمدتر و پخته‌تریم؛ هم از 
لحاظ فکرى، هم از لحاظ نظرى، هم از لحاظ امکانات سیاسى و هم از لحاظ 
زمینه‌هاى اقتصادى. اگر اندکى مواظب خودمان باشیم و از خودمان مراقبت 
کنیم، در زمینه‌هاى انقلابى هم در دنیا از آن وقت خیلى عقب نخواهیم بود. 
امروز هم مردم دنیا شعار م‌ىدهند. شما اگر نگاه کنید، م‌ىبینید در دنیا هیچ 
رئیس جمهورى نیست که وارد کشور دیگرى بشود و مردم آن‌جا به خیابان‌ها 
بیایند و از دل برایش شعار بدهند. الان رئیس جمهور ما اگر به بسیارى از 
کشورها سفر کند و اگر بگذارند، مردم این کار را خواهند کرد. الان اگر رئیس 
جمهور ما به پاکستان برود و آن‌ها اجازه بدهند ـ این‌که با پلیس جلوى مردم را 
بگیرند، بحث دیگرى است ـ مردم به خیابان‌ها م‌ىریزند و شعارهاى ما را تکرار 
م‌ىکنند. اگر ایشان به هند برود، همین‌طور است. اگر به کشورهاى شمال 
آفریقا ـ یعنى مثل مصر و سودان و لیبى و امثال این‌ها ـ برود، همین‌طور است. 
اگر به هر کدام از کشورهاى عربى برود، باز هم همین‌طور است. شما در هیچ 
جاى دنیا نم‌ىبینید که مردم بیایند نسبت به رئیس جمهور یک کشور دیگر 
این‌طور ابراز احساسات کنند؛ این یک قدرتِ ب‌ىشبیه و ب‌ىبدیل در دنیاست. 
امروز کشورى در دنیا وجود دارد که مردم آن در خانه‌هاى خود عکس امام 
لبنان  به روستاهاى  اگر  را م‌ىزنند. شما الان  و مسؤولان جمهورى اسلامى 
بروید، همین را م‌ىبینید. آن روزى که فرانسو‌یها همه چیز لبنان را در دست 
داشتند، چند تا عکس رئیس جمهور فرانسه بر دیوار خانه‌هاى مردم لبنان دیده 
م‌ىشد؟ این‌ها عناصر تأمل‌برانگیز است و انسان باید روى این‌ها فکر کند. 
بنابراین عقبه‌ى انقلابى ما از آن وقت بهتر است. از آن زمان تا امروز این همه 
تلاش کرده‌اند؛ اما این وضع جمهورى اسلامى است. پس پیداست که قدرتى 

که آن‌ها دارند، قدرتى نیست که تعیین کننده‌ى سرنوشت باشد.
در همین قضیه‌ى عراق، شما ببینید الان آمریکایی‌ها با چه مشکلاتى روبه‌رو 
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هستند. م‌ىخواهند حمله کنند، اما حقیقتاً معلوم نیست. برآوردى که ما م‌ىکنیم، 
این است که این اظهار ابهام‌ها و تحیرها تاکتیک نیست؛ از یک امر واقعى 
حکایت م‌ىکند؛ حقیقتاً در نظرشان ابهام و حیرت وجود دارد. تصمیم‌گیرى 
نیست؛ آرزوست. این آرزو را قبلًا خانم تاچر1 هم در زمان جنگ‌هاى علیه 
عراق داشت. این طور نیست که هر چه آن قدرت فائقه بخواهد، حتماً تحقق 
پیدا م‌ىکند. بنابراین شما اعتماد به نفس و شجاعت داشته باشید، به مبانى 
تکیه کنید، نسبت به آن‌ها ابراز افتخار کنید، هیچ‌گونه عقب‌نشینى و عقبگرد و 
ملاحظه‌کارى را و این‌که حرف بزنیم تا طرف خوشش بیاید، در کارتان داخل 
نکنید؛ حرف خودتان را بزنید. البته معناى حرف زدن، نه اخم کردن است و نه 
فحش دادن. مرحوم رجایى2 در پاسخ به تبریک ریاست جمهورى‌اش از سوى 
میتران ـ رئیس جمهور وقت فرانسه ـ در سال 60 جواب تندى براى او نوشتند؛ با 
این مضمون که چه تبریکى؛ شما که به عراق اینقدر کمک م‌ىکنید. من گفتم 
آقاى رجایى! وقتى کسى به آدم م‌ىگوید »سلام«، ما نباید بگوییم »سلام و 
زهر مار«! او به شما سلامى کرده، شما هم جواب سلامى به او بدهید. من آن 
روش را قبول ندارم. البته این‌جا فوراً اخذ سند نشود؛ آمریکا و اسرائیل مستثنا 
هستند؛ بعد خواهم گفت چرا. آمریکا اگر سلام داد، جوابش همان »سلام و 
زهر مار« است؛ پاى این مطلب هم ایستاده‌ام؛ این قضیه کوچک نیست؛ کاملًاً  
عمیق و ریشه‌دار و بررسى شده است. در رفتار دیپلماتیک، معناى پایبندى به 
اصول، اخم کردن و ابرو گره کردن و ب‌ىاعتنایى کردن به این و آن نیست؛ نه، 
من همیشه به سفرایى که با آن‌ها ارتباط داشته‌ام، م‌ىگفته‌ام با روابط عمومى 
قوى، با چهره‌ى باز و با حرکت گرم باید برخورد کرد؛ اما آن اعتماد به نفس 

1. مارگارت هیلدا تاچر )Margaret Hilda Thatcher(، )درگذشته ۸ آوریل ۲۰۱۳(، نخستین نخست‌وزیر 
زن تاریخ بریتانیا بود.

انفجار بمب در  با  بود که در ۸ شهریور ۱۳۶۰ش،  ایران  2. شهید محمد علی رجایی دومین رئیس‌جمهور 
ساختمان نخست‌وزیری، به شهادت رسید.
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در همه حال باید محفوظ باشد. من از کار آقاى ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر 
مالزى خوشم آمد. او یک عنصر دیپلمات نیست؛ کارش ریاست کشور است. 
در یکى از سفرهایش به ایران، آرام نداشت؛ همه جا سر کشید و با همه تماس 
گرفت. پیش همه م‌ىرفت و گرم م‌ىگرفت. به قم رفت و با طلبه‌هاى مالزیایى 
ملاقات کرد. حالا با این کار مثلًا م‌ىخواست از افراد خودش تفقدى بکند، 
یا م‌ىخواست برود کار امنیتى بکند، من نم‌ىدانم؛ هر دو احتمالش هست؛ 
م‌ىخواست برود ببیند در قم چه خبر است و ما سر طلبه‌هاى کشور او چه 
م‌ىآوریم و مثلًا آن‌ها را براى چه کارى م‌ىسازیم. این‌طور تحرک، نشاط، 
خیلى  مطلب  دیدارهایش،  از  دریکى  است.  خیلى خوب  و خوشبینى  امید 
پیش من رفت، احساس  از  به من گفت. وقتى  را درباره‌ى کشورش  تلخى 
کرد ممکن است این حرف با خصوصیاتش درز کند. فورى سراغ آقاى دکتر 
ولایتى1 رفت؛ نگفت من نخست وزیرم. آقاى دکتر ولایتى را کنار کشید و 
گفت من کار لازمى با شما دارم. من بیرون آمدم تا به طرف اتاق خودم بروم، 
دیدم او همین‌طور آقاى دکتر ولایتى را گرفته و رها نم‌ىکند و حرف م‌ىزند. 
داشت این را م‌ىگفت که من خواهش م‌ىکنم تکه‌هاى تلخ مربوط به صحبت 
قبل‌ىام پخش نشود. این حالت نشاط و تحرک، خیلى خوب است و براى یک 
دیپلمات چیز با ارزشى است؛ حاکى از شجاعت در اقدام، اعتماد به نفس، 
خسته نشدن و تحرک است. البته پُرکارى و سرعت عمل هم خیلى لازم است. 
در کار دیپلماسى، واقعاً نباید هیچ کارى از امروز به فردا بیفتد. گاهى بعضى از 
گزارش‌ها پیش من م‌ىآید و م‌ىبینم مثلًا پانزده روز از تاریخ آن گذشته است. 
در عالم دیپلماسى و ارتباطات سریع و شتابنده‌ى امروز، پانزده روز یک زمان 
طولانى است؛ مثل یک سال م‌ىماند. امروز م‌ىدانید در دنیاى دیپلماسى از 

1. علی‌اکبر ولایتی )۴ تیر ۱۳۲۴(  به مدت شانزده سال، در دوره‌های ریاست جمهوری مقام معظم رهبری و 
حجت الاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی، به‌عنوان وزیر امور خارجه فعالیت کرده ‌است.
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تازه‌ترین و نوترین امکانات ارتباطاتى استفاده م‌ىشود. به طور دائم دارند از 
رایانه‌هاى فعالِ مرتبط بین کشورها براى رساندن پیام‌ها و براى اقدام‌ها استفاده 
م‌ىکنند. البته این مربوط به امروز نیست؛ مدت‌هاست که در دنیا شروع شده و 
امروز تقریباً همه‌گیر شده است؛ ما در چنین دنیایى زندگى م‌ىکنیم. اصلًا نباید 
سرعت فراموش شود. یک ساعت تأخیر، مهم و گاهى اوقات تعیین کننده 

است.
توصیه‌ى دیگر من در مورد پایبند‌یهاى اصولى و عملى در رفتار دیپلماتیک 
ـ که البته این توصیه بیشتر به دستگاه ستادى وزارت خارجه برم‌ىگردد، اما 
شما نمایندگی‌هاى ما هم در این زمینه خیلى مؤثرید ـ ابتکار عمل در اتخاذ 
سیاست‌هاست؛ در این خصوص، دشمن یا رقیب فرق نم‌ىکند؛ رقیب سیاسى 
هم مثل دشمن عمل م‌ىکند؛ همیشه سعى م‌ىکند در عالم سیاست، طرف 
مقابل خود را به منطقه‌ى دلخواهش بکشد؛ شما نباید تسلیم این کار شوید. 
شما باید منطقه‌ى دلخواه را خودتان انتخاب کنید؛ چه براى مبادله‌ى کارى و 
سیاسى و دیپلماسى، چه براى اتخاذ موضع. براى کار، ابتکار عمل دائمى لازم 
است. انفعال در این میدان، غلط است. در هیچ زمینه‌اى نباید منفعل شد. یکى 
علیه ما سقط‌گویى م‌ىکند براى این‌که ما را خشمگین کند؛ باید حواسمان 
جمع باشد که در خشمگین شدن ما، فایده‌ای براى او وجود دارد؛ بنابراین نباید 
انفعالى عمل کنیم. دیگرى رفتارى م‌ىکند تا ما را به شوق بیاورد؛ ما باید بدانیم 
به شوق آمدن ما براى او فایده‌ى تعریف شده‌ای دارد. یکى رفتارى م‌ىکند 
تا ما را از کارى ناامید کند؛ ما باید بدانیم او در ناامید کردن ما فایده‌اى براى 
خود در نظر گرفته است. تسلیم هیچکدام نشویم؛ نه آن خشم، نه آن شوق، نه 
آن ب‌ىتفاوتى و یأس. نگاه کنیم ببینیم، اگر شرایط به گونه‌ای  است که خشم 
را ایجاب م‌ىکند، خودمان با ابتکار عمل، خشمگین برخورد کنیم. خشم هم 
اختیارى است؛ بخصوص در عالم دیپلماسى؛ شماها این را خوب م‌ىدانید. 
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اگر منافع ما ایجاب م‌ىکند و اصول تعریف شده‌ى ما اجازه م‌ىدهد در ما 
شوق به وجود بیاید، سراغ کار برویم؛ ما میدان را انتخاب کنیم؛ نگذاریم او 

این میدان را به ما تحمیل کند.
که  آمریکا  کارهاى  مهم‌ترین  از  یکى  که  م‌ىکنم  مشاهده  من  الان 
یک شگرد هنرمندانه است و به اتکاى قدرت نظامى و پول‌ىاش دارد انجام 
م‌ىدهد، این است که دنیا را در منطقه و میدان بازىِ مورد نظر خود، دارد گرد 
م‌ىآورد. بعد از وقایع بیست شهریور که آمریکا فرصتى به دست آورده است، 
دارد همه‌ى دنیا را در منطقه‌اى که خودش مایل است و از آن سود م‌ىبرد، 
جمع م‌ىکند. تروریسم را تعریف م‌ىکند و به میل خود این تعریف را بسط 
م‌ىدهد؛ به طورى که هر کشورى را که با او مسأله‌ای  دارد، شامل بشود؛ مثلًا 
بسط مفهوم تروریسم به تولید موشک‌هاى دوربرد، حتّى بدون کلاهک‌هاى 
هسته‌ای ! یا مفهوم تروریسم را بسط م‌ىدهد به مقاومت‌هاى ملى. در تاریخ 
ملت‌ها، مقاومت‌هاى ملى جزو نقاط درخشان آن‌هاست. هنوز که هنوز است، 
ملت‌ها دارند اسم کشته‌شدگان و مجاهدان راه مقاومت ملى خود را روزبه‌روز 
بزرگ م‌ىکنند و نم‌ىگذارند نام و خاطره‌ى آن‌ها کهنه شود؛ در حالى که 
را روى آن  تروریسم  اسم  این‌ها  امروز  را م‌ىکردند که  آن‌ها همان کارهایى 
م‌ىگذارند. آیا فرانسو‌یها حاضرند روى مقاومت ملى خود در دوره‌ى اشغال 
آلمان، اسم تروریسم بگذارند؟ اسپانیای‌ىها حاضرند روى مقاومت ملى خود 
هرگز  بگذارند؟  تروریسم  اسم  اشغال،  و  دیکتاتورى  با  مبارزه‌ى  دوران  در 
نم‌ىگویند. انگلیس‌ىها داستان نیمه خیالى و نیمه واقعى »رابین‌هود« را بعد از 
ششصد، هفتصد سال هنوز فراموش نکرده‌اند؛ صد تا فیلم به اسم »رابین‌هود« 
درست کرده‌اند. با این تعریفى که امروز از تروریسم م‌ىکنند، رابین هود یک 
تروریست بدکار بوده است؛ اما حاضر نیستند از او بگذرند. آمریکایی‌ها امروز 
به زور م‌ىخواهند مفهوم تروریسم را آن چنان بسط بدهند که شامل مقاومت 
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هم بشود؛ چرا؟ براى این‌که مقاومت فلسطین و مقاومت لبنان بایستى سرکوب 
و نابود شود. دارند مردم را به این طرف م‌ىکشانند. به‌هرحال این یک مثال 
براى انتخاب میدان بازى است. هر دولتى هم م‌ىتواند این کار را بر حسب 
وسع و امکانات و تلاش دیپلماسىِ خود انجام دهد. بحمدالله وزارت خارجه 
انقلاب سال‌ها در  از  آن‌ها پس  از  بعضى  دارد.  کارشناسان خبره و مجربى 
وزارت خارجه بوده‌اند و کار و تلاش کرده‌اند. این‌ها باید مرتب و به صورت 
دائم این ابتکارهاى جالب را بررسى کنند. البته حرف کارشناس، وحى منزل 
نیست که اگر هرچه او گفت، وزیر یا دولت یا دستگاه نظام کلًا باید آن را قبول 
کنند؛ نه، بالاخره حرف کارشناس، یک حرف کارشناسى است؛ ممکن است 
با انضمام آن با حرف یک کارشناس دیگر و در یک زمینه‌ى دیگر، سنتزى 
به وجود بیاید که مجموعه‌ى آن مورد قبول باشد. به‌هرحال کار کارشناس، با 
قیمت و با ارزش است و باید روى کار او خیلى تکیه کرد. باید خیلى کار کرد 
و عمدتاً از کارشناس‌هاى گوناگون و متنوعِ درون وزارت خارجه استفاده کرد. 

البته از صاحب‌نظران بیرون وزارت خارجه هم م‌ىشود استفاده کرد.
آخرین نکته در بخش پایبند‌یهاى اصولى و عملى در رفتار دیپلماتیک این 
است که تعیین اولویت‌ها براساس منافع ملى باید نوبت به نوبت عوض شود. 
اولویت‌هایى که ما اول انقلاب براى ارتباطات خود معین م‌ىکردیم، براساس 
منافع ملى ما در آن روز بود؛ ممکن است امروز منافع ملى ما چیز دیگرى را 
ایجاب کند. ما نباید دست و پاى خود را در پوست گردو بگذاریم و بگوییم 
یک وقت مثلًا ما گفته‌ایم ارتباط با آفریقا جزو اولویت‌هاى منطبق بر منافع ملى 
بوده، امروز هم حتماً روى آن پافشارى کنیم؛ نه، این قابل تجدید نظر و بررسى 
است. اولویت‌هاى سیاست خارجى و رابطه‌ى دیپلماتیک را باید در هر برهه‌ای  
از زمان براساس منافع ملى تعریف کرد؛ البته در چارچوب همان نظام ارزشى، 

نه بیرون از آن.
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حالا وارد بخش سوم م‌ىشویم که درباره‌ى کل سیاست خارجى ماست. 
سیاست خارجى ما مبان‌ىای دارد. این مبانى، برگرفته‌ى از اصول نظام اسلامى 
است. ممکن است ما در استفاده‌ى اصلى از اصول نظام یک وقت اشتباه کرده 
باشیم، بعد بفهمیم اشتباه کرده‌ایم ـ ما این را نفى نم‌ىکنیم ـ ولى مادامى که 
اصول ارزشى نظام، همین چارچوبى است که امروز در مقابل ما قرار دارد، این 
مبانى باید دقیق و وسواس‌آمیز رعایت شود و اصلًا از آن تَخطّى نشود. این طبق 
قانون اساسى ماست و تخلف از آن، یک تخلف قانونى است. مبانى ارزشى 
نظام که در سیاست‌هاى کلى نظام متجلى است، پایه‌هاى سیاست خارجى ما 
را تشکیل م‌ىدهد. بعضى از این پایه‌ها را من عرض م‌ىکنم: یکى از این‌ها، 
استقلال است. استقلال، یعنى عدم وابستگى سیاسى و اتخاذ مواضع مستقل. 
مثلًا اگر همه‌ى دنیا در قضیه‌ى فلسطین اتفاق نظر پیدا کنند، بعد ما ببینیم 
چیزى که مورد اتفاق این‌هاست با مبانى ما تطبیق نم‌ىکند، ما آن را صریح رد 
م‌ىکنیم. یک روز همه‌ى دنیا با آفریقاى جنوبى ارتباط داشتند؛ ولى ما گفتیم 
با نظام تبعیض نژادىِ خیلى واضح آفریقاى جنوبى مخالفیم؛ بنابراین رابطه‌ى 
خود را قطع کردیم. همکار‌یهاى زیادى هم از زمان رژیم طاغوت بود، اما 
همه را قطع کردیم. بعد دنیا به حرف ما برگشت؛ یعنى بتدریج همین موضع ما 
در دنیا ـ در خود آفریقا و در جاهاى دیگر ـ اثر گذاشت. بنده همان وقت‌ها 
دو سفر به مناطق جنوب آفریقا ـ نه کشور آفریقاى جنوبى ـ رفتم و تأثیر مواضع 
ایران را در روحیه‌ى تک تک آن‌ها کاملًاً  مشاهده م‌ىکردم؛ هم در کشورها، 
هم در کنفرانس غیرمتعهدها که در آن شرکت کردیم. بعد هم همین مواضع ما 
احتماًلا یکى از مهمترین عناصرى بود که به سیاهان آفریقاى جنوبى روحیه داد 
و آقاى ماندلا1 بعد از بیست و چند سال زندانى بودن، توانست بیرون بیاید. قبل 

نخستین  و  آپارتاید  علیه  داخلی  مقاومت  رهبر   )۲۰۱۳ دسامبر   6 )درگذشته  ماندِلا  رولیهلاهلا  نِلسون   .1
رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد.



142

ب
قلا

ز ان
 ترا

سی
لما

دیپ

از ریاست جمهورى‌اش، وقتى به ایران آمد، من به او گفتم الگوى امام ما در 
پیشبرد انقلاب اسلامى، با همه‌ى الگوهاى دنیا فرق داشت؛ نه کودتاى نظامى 
بود، نه کار حزبى بود و نه فعالیت پارلمانى بود. این‌ها م‌ىخواستند در آفریقاى 
جنوبى فعالیت پارلمانى کنند و در مجلس این کشور نماینده داشته باشند، 
شیوه‌اى که امام انتخاب کرد، این بود که ملت را به خیابان‌ها بیاورد. طبیعتاً 
آن نظام از خود سؤال م‌ىکند که بالاخره در کشور بر چه کسانى م‌ىخواهد 
حکومت کند. بر همان اقلیت چند صد هزار نفرى سفید پوست، یا بر میلیون‌ها 
آدمى که در این کشور زندگى م‌ىکنند؟ وقتى آن نظام دید ملت در خیابان‌ها 
حضور دارند و نشان م‌ىدهند که معترضند و حکومت را قبول ندارند؛ اصلًا 
سلاح هم در دست نم‌ىگیرند، فقط حرف م‌ىزنند؛ او هم از همه‌ى سلاح‌ها 
استفاده م‌ىکند و این‌ها نم‌ىترسند و از میدان فرار نم‌ىکنند، شکست خورد. 
ماهى  چند  او،  رفتن  از  بعد  کرد.  را گوش  من  دقت حرف  با  ماندلا  آقاى 
نگذشته بود که خبر رسید تظاهرات مردمى در خیابان‌هاى آفریقاى جنوبى 
شروع شده است. او از همین شیوه‌ى امام فوراً رنگ گرفت و تأثیر پذیرفت 
و این کار را کرد. بنابراین موضع ما در قبال آفریقاى جنوبى تغییر پیدا نکرد. 
پیدا نکرد. همه‌ى کشورهاى  تغییر  قبال کمپ دیوید  همچنین موضع ما در 
عربى و منطقه و همسایه و آن گروه مقاومت، هر کدام به نحوى به کمپ 
دیوید گرایش پیدا کردند؛ ولى ما گفتیم نه، کمپ دیوید را بد م‌ىدانیم. البته با 
هر کشورى که به اسرائیل بگوید سلام علیکم، قطع رابطه نم‌ىکنیم؛ اما کمپ 
دیوید را رد م‌ىکنیم. بالاخره این موضع از ما شناخته شد؛ این، موضعِ مستقل 
است. استقلال را باید حفظ کنیم. اگر همه‌ى دنیا هم مخالفت کردند، باید 
حفظ کرد؛ از این ناحیه هیچ ضررى وارد نم‌ىآید؛ بلکه این، موقعیت کشور و 
ملت و دولت و دستگاه دیپلماسى را در چشم همه‌ى مخاطبانش بالا م‌ىبرد. 
نظر ما نسبت به آمریکا و ژاپن و اروپا و آسیا و چین و هند و غیره، نظرات 
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خود ماست. این نظرها از چه برخاسته است؟ نکته‌ى اساسى این‌جاست؛ این 
نگاه‌ها از تعریف منافع ملى برخاسته است؛ منافع ملى ما این را ایجاب م‌ىکند؛ 
کما این‌که از اول انقلاب هم همین‌طور بوده؛ یعنى در اولویت‌بند‌یها، مبناى 

استقلال همواره براساس منافع ملى بوده است.
نکته‌ى دوم از مبانى و پایه‌هاى سیاست خارجى این است که ما بر مبانى 
تکیه کنیم. پرچم مردم‌سالارى  نظام جمهورى اسلامى  ارزش‌هاى  نظرى و 
دینى را بلند کنیم؛ مردم‌سالارى دینى یک حقیقت است. آقایان خیلى زحمت 
کشیده‌اند و نشسته‌اند فکر کرده‌اند و م‌ىگویند مردم‌سالارى دینى در درون 
خود حاوى یک تناقض است ـ به قول خود آقایان، یک قضیه‌ى پارادوکسیکال 
است ـ نخیر، نیست؛ یک قضیه‌ى کاملًاً  مستقیم، عملى و صحیح است. 
به آن عمل  پایه‌هاى آن را مستحکم و  تبیین کرده‌ایم،  را  مردم‌سالارى دینى 
کرده‌ایم. چه طور نظریه‌ى متناقض و پارادوکسیکالى است که بیست و سه 
سال است دارد تحقق پیدا م‌ىکند؟! آیا نظام ما یک نظام دینى هست یا نه؟ 
کسى نم‌ىتواند این را منکر بشود. آیا نظام ما مردمى هست یا نه؟ این را هم 
کسى نم‌ىتواند منکر شود. امروز شما ببینید قدرت بسیج مردمىِ ما از همه‌ى 
کشورهایى که الان در ذهن من است، بیشتر است. ممکن است شما کشورى 
را در جایى پیدا کنید که این حالت در آن بیشتر باشد؛ من خبر ندارم؛ اما الان 
بنده که این‌جا نشسته‌ام و در ذهنم مرور م‌ىکنم، هیچ نظامى را نم‌ىشناسم 
که توانایى بسیج مردم‌ىاش ـ چه براى انتخابات، چه براى حضور براى اعلام 
مواضع ـ به قدر جمهورى اسلامى باشد. در سال 1360 که بنده رئیس جمهور 
شدم، کسانى که داراى حق رأى بودند، حدود بیست میلیون نفر بودند و الان 
حدود سى و چند میلیون نفرند. آن کسانى که در آن انتخابات شرکت کردند، 
انتخابات  در  سال 76  در  هم  بعد  بودند.  شرایط  واجدان  درصدِ  نود  حدود 
ریاست جمهورى آقاى خاتمى ـ که گفتند حدود سى میلیون نفر از مردم حق 
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رأى دارند ـ حدود شصت، هفتاد درصد شرکت کردند. در انتخابات مجلس 
پنجم و ششم، هر کدام حدود بیست و پنج میلیون نفر شرکت کردند. البته 
انتخابات مجلس ششم بیشتر شده بودند؛  یک مقدار صاحبان حق رأى در 
در نتیجه درصد آراء یک خرده کمتر شده بود؛ لیکن رقم، بالا بود. ما این را 
در هیچ جاى دنیا ملاحظه نم‌ىکنیم. درصد شرکت مردم در انتخابات‌هاى 
اخیر آمریکا ـ که الان خودش را پرچمدار آزادى و دمکراسى م‌ىداند، حدودِ 
چهل درصد است؛ این‌جورى دارند شرکت م‌ىکنند. در کشورهاى دیگر هم 
غالباً همین‌جور است؛ پنجاه تا شصت درصد. فراتر از انتخابات، فراخوان‌هاى 
مردمى جمهورى اسلامى است. شما ببینید با چه حماسه‌اى برگزار م‌ىشود؛ 
بود  تیر  هشت  و  بیست  قضایاى  همین  نمونه‌اش  که  م‌ىآیند،  مردم  همه‌ى 
تیرماه  واقعاً شدید  ـ که در گرماى  نبودید  یا  بودید  این‌جا  نم‌ىدانم شماها  ـ 
تظاهرات میلیونى انجام شد. آن‌هایى که همیشه عدد جمعیت نماز جمعه‌ى 
تهران را ـ آن وقت‌هایى که خیلى جمعیت زیاد دارد ـ م‌ىگویند مثلًا ده‌ها 
هزار ـ م‌ىخواهند بگویند چهل هزار، مثلًا پنجاه هزار ـ یعنى کم‌تر از یک 
گفتند  غیره  و  فرانسه  خبرگزارى  مثل  این‌ها  م‌ىکنند،  معرفى  دهم جمعیت 
صدها هزار در این تظاهرات شرکت کردند؛ که نشان دهنده‌ى این است که 
دامنه‌ى جمعیت چقدر زیاد بوده است. حالا این یک امر دفعى و در مقابله‌ى 
با تهدیدهاى بوش بود. اما در بیست و دو بهمن و روز قدس هم همین‌طور 
است. در این‌جا قدرت استخدام احساسات دینى و مردمى و توان بسیج مردم 
براى نظام خیلى بالاست. مردم‌سالارى دینى یعنى این، که دارد عمل م‌ىشود. 
قدیم‌ىها م‌ىگفتند ادلّ دلیل بر امکان شئ، وقوع است؛ وقتى واقع شد، 
پیداست که ممکن بوده است. روى این تکیه کنید. از این، شرمنده نباشید. 
ببینید روشنفکرهاى به اصطلاح درجه‌ى یک آمریکا ـ این اسم‌هاى معروف؛ 
شما  به  شدند.  معروف  هم  )بیخود  که  و...  »هانتینگتون«  و  »فوکویاما« 
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تبلیغات در  فعلًا  اما  نیست،  بارشان  خصوصى عرض کنم که خیلى چیزى 
طرف آن‌هاست؛ والّّا در خود آمریکا نویسنده‌ها، متفکران و تئوریسین‌هاى 
سیاسى برجسته‌تر از این‌ها کم نیست، منتها لابد علتى داشته که این‌ها بیشتر 
از دیگران مطرح شده‌اند(. بنا م‌ىکنند به توجیه تئوریک حمله‌ى آمریکا به 
افغانستان، و احیاناً به سایر کشورها. یعنى با هزار سریشم و وصله پینه، یک کار 
غلط نظامى را به یک مبناى فکرى متصل م‌ىکنند، که من به نظرم درباره‌ى 
این مسأله، در سال گذشته به طور کامل در همین جا با مجموعه‌ى کارگزاران 
سیاست  مبانى  از  یکى  کنید.  را  کار  همین  هم  دولتى صحبت کردم. شما 
خارجى ما همین مبانى نظام است که اساس‌ىترین موضوع آن، مردم‌سالارى 
دینى است؛ البته چیزهاى دیگر هم هست، مانند نفى نظام سلطه که در سیاست 

خارجى هم مؤثر است و بناى سیاست خارجى باید بر این باشد. 
نظام سلطه یک اصطلاح جدید است؛ این را ما در فرهنگ سیاسى دنیا 
وارد کردیم که اولین بار در کنفرانس غیر متعهدها در سال 64 یا 65 مطرح 
یک  که  بین‌الملل‌ى  روابط  آن  یعنى  سلطه  نظام  منتشر شد.  هم  بعد  کردیم، 
طرفش سلطه‌گر و یک طرفش سلطه‌پذیر است و ما هر دو را رد م‌ىکنیم؛ 
یعنى کل این تشکیلات و این نظام را ما مردود م‌ىدانیم. ما سلطه‌پذیر را هم 
مانند سلطه‌گر مورد شماتت قرار م‌ىدهیم؛ این یک مبناى اساسى است. ما 
باید در سیاست خارجى این را مورد نظر قرار بدهیم. آن‌ها م‌ىگویند ما آزادى 
و آزادى سرمایه را ملاک قرار م‌ىدهیم. نتیجه‌اش چه است؟ نتیجه‌اش این 
است که اگر خواستند با فلان کشور ارتباطاتشان را تقویت کنند، ده تا شرط 
به  این‌که  براى  و...  گذارى  قیمت  اقتصادى،  آزادى  درباره‌ى  م‌ىگذارند: 
مبنا و ارزش آمریکایى نزدیک شود. ما باید عین همین قضیه را در رفتارهاى 
خودمان داشته باشیم. البته او به اتکاء ثروت و کار نظام‌ىگریش م‌ىکند که 
ما این‌ها را نداریم؛ این نقص ماست؛ ولى ما هم م‌ىتوانیم از یک شیوه‌هایى تا 
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آن‌جایى که ممکن است استفاده کنیم.
از  براى استفاده  از مبانى اساسى سیاست خارجى ما، تلاش  یکى دیگر 
ظرفیت‌هاى جهان اسلام است. همین وزیر خارجه‌ى سعودى که به ایران آمده 
بود، به آقاى خاتمى گفته بود که من پیشنهاد خاصى ندارم، اما بیایید استراتژى 
واحدى اتخاذ کنیم؛ دنیاى اسلام پتانسیل خیلى بالایى دارد ـ البته بنده کلمه‌ى 
پتانسیل را دلم م‌ىخواهد به کار نبرم، همان »ظرفیت« را به کار م‌ىبرم ـ یکى 
از راهکارهاى استفاده از ظرفیت بالاى جهان اسلام، این است که ما دنیاى 
اسلام را به اتحاد ممکن اسلامى ـ همان مقدار که ممکن است ـ دعوت کنیم.

یکى دیگر از پایه‌هاى سیاست خارجى، رعایت اولویت‌هاست ـ که قبلًا 
گفتیم که اولویت‌ها جا به جا م‌ىشوند ـ آنچه که به نظر من امروز در روابط 

دیپلماتیک جزو اولویت‌ها به حساب م‌ىآید، این‌ها هستند:
احساس  همسایگان  ناحیه‌ى  از  بایستى  ما  همسایگان.  اول،  درجه‌ى  در 
امنیت کنیم. البته در مورد بعضى از همسایگان پیشرفت‌ها‌یمان خوب بوده 
است، مثل همین کشورهاى خلیج فارس که آقاى خرازى اشاره کردند که 
تبلیغات م‌ىآید،  آن مقدارى که در  داشته‌ایم، که  پیشرفت‌هاى خوبى  واقعاً 
کمتر از آن چیزى است که در واقع وجود دارد؛ مسؤولین دولتى در رابطه با 
کشورهاى خلیج فارس کارهاى بیشترى هم دارند م‌ىکنند که لابد در وقت 

خودش اعلام خواهد شد؛ در این جهت خوب بوده‌ایم.
با ترکیه پیشرفت چندان نداشته‌ایم. ما در زمان دولت قبل با ترکیه قرارداد 
و  کرد  پیدا  تغییر  ترکیه  دولت  که  بعد  کردیم،  امضا  را  گاز  ساله‌ى  بیست 
تا همین  این مطلب  تغییر کرد،  ما هم  سیاست‌ها‌یشان عوض شد و دولت 
چند ماه قبل عقب افتاد که بعد از کش و قوس زیاد، دوباره شروع شد. البته 
این ضعف ماست؛ ما بایستى از دیپلماسى خود براى پیشبرد این کار استفاده 
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م‌ىکردیم.
در زمینه‌ى پاکستان عقب رفت داشته‌ایم. من یک زمانى به روشنفکرهایى 
که بر پاکستان حاکم بودند ـ قبل از این آقاى نظامى و بعد از ضیاءالحق1، براى 
چند دوره چند نفر از این روشنفکرها و تحصیل کرده‌هاى فرنگ به نوبت 
آمدند و این، آن را پس زد؛ آن آمد و این را پس زد ـ پیغام دادم و گفتم که 
ما در زمان ضیاءالحق که یک نظامى بود و هیچ مناسبتى با ما نداشت ـ اول 
انقلاب هم در اجتماعات مردمى ما به او خیلى بد گفتند و به او ضیاءالباطل 
م‌ىگفتند ـ توانستیم روابطمان را با او به آن حد از خوبى برسانیم که پاکستان 
در قضیه‌ى جنگ در تمام مجامع جهانى از ما حمایت کرد! چیز عجیبى است. 
در قضیه‌ى جنگ و در همه‌ى مجامع اغلب ما را محکوم و دعوت به صلح 
م‌ىکردند، که ما م‌ىگفتیم صلح، غیرعادلانه است و قبول نم‌ىکنیم. اما یکى 
از معدود کشورهایى که همیشه در کنار ما بود، پاکستان بود. گفتم آن نظامى 
ژنرالِ قدّاره بند، با عقل و تدبیر خودش توانست روابط را به این‌جا برساند، شما 
روشنفکرهاى فرنگ رفته‌ى درس خوانده‌ى اهل گفتگو و مذاکره و پلورالیسم 

و... نتوانستید همان روابط را حفظ کنید و خرابش کردید.
عجیبى  جاى  پاکستان  داریم.  عجیبى  ظرفیت‌هاى  پاکستان  با  هنوز  ما 
است، امکانات مردمىِ ما در پاکستان که با ما همزبان نیست، به مراتب بیشتر 
از افغانستانى است که با ما همزبان است؛ این نکته‌ى مهمى است. افغانستان 
زبانش فارسى است، اما شاید یک دهم احساساتِ ایران‌دوست‌ى که در پاکستان 
وجود دارد، در افغانستان نباشد؛ پاکستان این‌طورى است. بعد از پاکستان هم 
تا حدود زیادى هند این‌طورى است. ما باید بتوانیم با این‌ها پیش برویم؛ این 

مسأله‌ى مهمى است.

1. محمد ضیاءالحق رئیس‌جمهور و حکمران نظامی پاکستان از ژوئیه ۱۹۷۷ تا زمانِ مرگش در اوت ۱۹۸۸ 
بود. 
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باز شیوه‌هاى  او هم  البته داستان جداگانه و مستقلى دارد که  عراق هم 
مخصوص خودش را م‌ىطلبد. البته الان وضعیت عراق یک وضعیت دشوارى 
است؛ تصمیم‌گیرى در مورد عراق خیلى پیچیده است؛ باید وزارت خارجه و 
شوراى عالى امنیت ملى در این مسأله با هم قدم به قدم پیش بروند؛ زیرا وقت 
اعلان موضع‌هاى یکسره و یکجانبه نیست، به دلیل این‌که وضع، وضع بسیار 
حساسى است. ما در رابطه‌ى با عراق باید بفهمیم که چه کار داریم م‌ىکنیم و 

اساس کار باید بر رابطه باشد.
م‌ىگوییم  چرا  اسلام‌ىاند.  کشورهاى  دارد،  وجود  که  دیگرى  اولویت 
کشورهاى اسلامى، با این‌که بعضى از کشورهاى اسلامى از ما خیلى دورند و 
بعضى به ما نزدیکند؟! به خاطر امت اسلامى. زیرا اگر ما توجه داشته باشیم امت 
اسلامى م‌ىتواند یک عقبه‌ى کاملًاً تضمین کننده‌ى امنیت را براى ما فراهم 
کند. من خودم در خصوص احیاء رابطه با کشور مصر ـ به خاطر کمپ دیوید 
ـ همیشه تردید داشتم. البته موضوع کمپ دیوید نیز یک مطلب اساس‌ى است 
که قطع رابطه به خاطر آن، استدلال قرص و محکمى پشت سرش هست، اما 
همیشه هم متأسف هستم که چرا ما با این کشور به خاطر ملتش رابطه نداریم؛ 
چون ملت مصر ملت بزرگى است؛ پیشرو و فهمیده است و تقریباً م‌ىشود 

گفت از همه‌ى ملت‌هاى عرب رشیدتر است و رشدش نیز بیشتر م‌ىباشد.
بنابراین این اولویت دیگر ماست که باید سعى کنیم با کشورهاى اسلامى 

در هر جا هستند، حتّى در اروپا مثل آلبانى، حتماً ارتباط برقرار کنیم.
یکى از اولویت‌هاى بسیار مهم ما، اروپا و آسیا هستند. من متأسفم از این‌که 
شنیده‌ام در وزارت خارجه حرف‌هایى زده م‌ىشود که رابطه‌ى با اروپا، آسیا و 
استرالیا فایده‌اى ندارند، آن روزى که آمریکا بخواهد بیاید سراغ ما، این‌ها به 
دادمان نم‌ىرسند. مگر رابطه، براى این است؟ مگر رابطه‌ى با اروپا براى این 
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است که اگر آمریکا خواست به ما حمله کند، این‌ها هواپیماهاشان را بیاورند با 
آمریکا بجنگند؟! مگر چنین تصورى در کسى وجود داشته؟! معلوم است، که 
آن‌ها نم‌ىآیند، کشور همسایه هم به کمکمان نم‌ىآید. مگر ما چقدر م‌ىرویم 
از عراق دفاع کنیم، یا مگر چقدر از افغانستان در مقابل آمریکا دفاع کردیم، که 
حالا توقع داشته باشیم که فرانسه بیاید از ما در مقابل آمریکادفاع کند؟ معلوم 
است که این فکر یک امر کودکانه است؛ کسى این توقع را ندارد؛ ارتباط هم 
براى این نیست. ارتباط، براى مستحکم کردن پایه‌هاى خیمه‌ى دیپلماسى یک 
کشور است، تا چتر امنیت ملى براى آن کشور، مستحکم شود؛ ارتباط براى این 

است، نه براى روزِ جنگ؛ و این ممکن است.
البته آمریکایی‌ها به کمک لابىِ بسیار قوى صهیونیستى در خود اروپا ـ 
چون در اروپا لابىِ صهیونیستى خیلى قوى است که دائم با یکایک نمایندگان، 
وزرا و نخست‌وزیرها و... در ارتباطتند ـ دارند این‌گونه وانمود م‌ىکنند که 
اسلامى  جمهورى  اگر  ندارد.  ب‌ىآمریکامعنى  غربِ  آمریکا.  یعنى  غرب، 
م‌ىگوید ما روابطمان را با غرب م‌ىخواهیم هموار کنیم، این حتماً باید جزوش 
آمریکا باشد، و الّّا رابطه با غرب نم‌ىشود. این حرف، حرف درستى نیست. 
اروپایی‌ها ممکن است که در مقام صحبت، به خاطر الزامات ارتباطى خود، 
چیزى بگویند، اما در عمل، این کار را نخواهند کرد؛ در عمل، به خاطر منافع 
خود، از ایران نم‌ىگذرند. امروز که اتحادیه‌ى اروپا وجود دارد، رقیب جدى 
آمریکاست. آن روزى هم که اتحادیه‌ى اروپا نبود، خود فرانسه به عنوان یک 
رقیب در مقابل آمریکا م‌ىایستاد. م‌ىدانید که فرانسو‌یها با آمریکایی‌ها مسأله 
دارند؛ هم از لحاظ ملى، هم از لحاظ نژادى و هم از بسیارى از جهات دیگر. 
با آمریکا مسأله دارند. این‌طور نیست که این‌ها  آلمانی‌ها نیز به نوعى دیگر 
براى خودشان  داستانى  باشند؛ هر کدام یک  آمریکا  تسلیم و مطیع محض 
دارند. گاهى این اختلافات خیلى هم اختلافات عمیقى است. این‌ها حاضر 
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نیستند از منافع خودشان بگذرند ـ که حالا عرض م‌ىکنم منافع این کشورها 
در ایران خیلى منافع وسیع و عمیق و بلند مدتى م‌ىتواند باشد ـ براى خاطر 
این‌که آمریکا با ما رابطه ندارد. بله، در مقام بیان و حرف، چیزى م‌ىگویند؛ اما 
رعایت نم‌ىکنند؛ کما این‌که در موارد متعددى همین حرف را زده‌اند، بعد هم 
از طریق دیگرى رابطه‌ى تجارى و حتّى بعضى از آن‌ها رابطه‌ى تسلیحاتى برقرار 
کردند! کارى که آمریکایی‌ها بشدت از او پرهیز دارند. اروپایی‌ها با ما رابطه‌ى 
نفتى نیز برقرار کردند. بعد از آن مصوبه‌ى »داماتو« ـ آن به اصطلاح قطعنامه‌اى 
که »داماتو« صادر و کنگره‌ى آمریکا تصویب کرد ـ شرکت آمریکایى کنار 
رفت و بلافاصله شرکت فرانسوى آمد. علیه‌اش جنجال کردند، گوش نکرد؛ 
آمد و الان هم مشغول است و دارد کار م‌ىکند. بنابراین، این‌طور نیست که 
هر چه آمریکا در دنیا بخواهد، انجام بگیرد و ارتباط با اروپا بدون هموار کردن 
قضایا با آمریکا ممکن نباشد. این تفکر غلطى است که آمریکا م‌ىخواهد در 
ذهن عده‌اى از بچه‌هاى ما فرو کند؛ این‌ها هم قبول م‌ىکنند؛ بچه‌اند دیگر، 
چه کارشان م‌ىشود کرد؟! بعض‌ىها واقعاً در باب سیاست خارجى بچه‌اند، 

باور م‌ىکنند. 
به  شدن  تبدیل  حال  در  امروز  آسیا  آسیاست.  مسأله‌ى  روشن‌تر،  این  از 
قطب‌هاى بزرگ قدرت است. ژاپن دیگر امروز آن ژاپن مطیعِ دست بسته‌ى 
چشم بسته‌ى بیست سال قبل نسبت به آمریکا نیست. چین امروز یک حجم 
عظیمى است که هر جاى دنیا بخواهد حضور پیدا کند، مایه‌ى دردسر رقبایش 
خواهد شد؛ هند به نوع دیگر. این‌طور نیست که ما خیال کنیم این‌ها دست 
بسته و تسلیم‌اند؛ نخیر. من جداً از مسؤولان بخش‌هاى مربوط به این کار در 
وزارت خارجه، م‌ىخواهم روى ارتباط با کشورهاى آسیایى با تفکیک ـ چون 
این کشورها خیلى به هم ارتباطى ندارند ـ برنامه‌ریزى و با جدیت کار را دنبال 

کنند.
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روسیه یکى از آن بخش‌هاى اساسى است که ما باید رویش برنامه‌ریزى 
کنیم. یک عده‌اى مایل نیستند، من نم‌ىدانم چرا! نم‌ىدانم چرا یک عده‌اى 
نم‌ىخواهند ما با روسیه روابط‌مان گرم شود؛ در حالى که این رابطه امروز براى 

ما لازم است.
رابطه‌ى با اروپا هم براى ما همین‌طور است. بنده چندین سال است این 
کار،  توى  که  م‌ىفهمم  کرده‌ام؛  مطرح  را  اروپا  با  ارتباط  سیاست  مسأله‌ى 
مِنهاى  بتوانیم  اگر  ما  که  است  این  اعتقادم  بنده  البته  م‌ىشود.  اخلالگرى 
اتحادیه‌ى اروپا، با عناصر اثرگذار اروپایى ارتباط نزدیک برقرار کنیم، این بیشتر 
به نفع ماست. اتحادیه‌ى اروپا هم حالا یک واقعیتى است، چاره‌اى هم نداریم 
که با او نیز ارتباط داشته باشیم، اما این مانع از این نیست که با کشورهایى از 
اروپا که با ما امکان رابطه‌ى بیشترى دارند، ارتباطات نزدیک‌ترى برقرار کنیم؛ 
ما م‌ىتوانیم با فرانسه نقاط مشترکى پیدا کنیم که با انگلیس پیدا نم‌ىکنیم. 
ما م‌ىتوانیم با ایتالیا نقاط مشترکى پیدا کنیم که با هیچ کشور اروپایى دیگر 
پیدا نم‌ىکنیم. چرا از این امکانات استفاده نکنیم؟! عین همین قضیه در مورد 
بعضى کشورهاى دیگر اروپا هست، کشورهاى کوچک‌تر مثل اتریش، اسپانیا 
و جاهاى دیگر. بنابراین قطعاً یکى از اولویت‌ها، پرداختن به اروپا و آسیاست. 
البته کشورهایى که در عرصه‌ى بین‌المللى داراى قدرت تأثیرگذارى‌اند، این‌ها 
هم یکى از اولویت‌هایند. کشورهاى متمایل به همکارى متوازن با ما هم یکى 
از اولویت‌هایند. این اولویت‌ها معنایش این نیست که ما به کشورهایى که این 
خصوصیات را ندارند اعتنا نکنیم؛ نه، حتّى یک کشور کوچکى، فرض کنید 
بورکینافاسو ـ که حالا خیلى توى مطبوعات رویش تکیه م‌ىشود ـ رأیش براى 
ما در مجمع عمومى سازمان ملل و یا در هر مجمع جهانى، به قدر رأى یک 
کشور دیگر ارزش دارد. یعنى توجه داشته باشید که در باب دیپلماسى هیچ 
باید به  نباید خرد و کوچک و ب‌ىاهمیت و ب‌ىارزش حساب کرد.  کس را 
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این‌ها اهمیت داد. متأسفانه وقت گذشت و من هنوز حرف اصل‌ىام را نگفته‌ام.
یکى از حرف‌هاى اصلى من مسأله‌ى کنونى آمریکا بود که البته خیلى 
هم جدى است؛ بنده پیش از فروردین بود که در اولین جلسه‌ى شورا‌ی عالى 
را کاملًاً   تهدید  به دوستان گفتم:  را  این حرف  و  امنیت ملى شرکت کردم 
جدى بگیرید، یعنى به‌هیچ‌وجه در محاسبات خودتان از جدیت تهدید پایین 
نیایید؛ منتها تهدید جدى، معنایش تهدید حتمى نیست؛ هیچ حتمیتى وجود 
ندارد؛ ممکن است رفتار ما آن را تشدید و تسریع و طرف را تشویق کند؛ و نیز 
ممکن است بعکس، آن را تأخیر بیندازد و یا به کلى منتفى کند. اما در جدى 
بودنش تردید نباید کرد. الان هم همین اعتقاد را دارم؛ تهدید آمریکا جدى 
است. منتها چند نکته وجود دارد: یکى این‌که، این تهدید، به نوعى از اول 
انقلاب وجود داشته است. از اول انقلاب تا حالا آمریکایی‌ها با ما موضعشان، 
موضع تعارض بوده است؛ هرگز موضع کنار آمدن و دوستى نبوده است. حالا 
در هر برهه‌ى از زمان اسمى برایش م‌ىگذاشتند، مثلًا یک وقت م‌ىخواستند 
بیشتر برخوردهاى فیزیکى یا عملى کنند ـ معارضه‌ى عملى ـ آن محاصره‌ى 
اقتصادى نیمه‌کاره‌اى که در سال‌هاى دهه‌ى شصت اتفاق افتاد، یا اوایل دهه‌ى 
شصت بعد از قضیه‌ى سفارتِ آمریکا و یا آنچه که بعداً انجام دادند، یا حتّى 
مثلًا برخورد با هواپیماى مسافربرى ما در جنگ، کمک با همه‌ى امکانات 
ممکن و میسر به جنگ افروز ـ یعنى عراق ـ یا جلوگیرى از ارتباط کشورها با 
ما که تا حالا هم ادامه دارد، یا مسأله‌ى کودتاى نظامى که در سال‌هاى اول 
طراحى کردند که بدون شک طراحى آمریکایی‌ها بود. یا حمله به طبس که 
این‌ها  این چنین کارهایى م‌ىکردند که  بود؛  این‌ها  بود؛  یک حرکت عملى 

تعارض‌هاى عملى بود.
بعد از آن دوره‌ى اول، در سال‌هاى اخیر ـ از سال‌هاى 74، 75، البته من 
قبل از این‌ها ـ از سال 70 این حالت را استشمام کردم که در صحبت‌هایم هم 
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منعکس شد. منتها آنچه حالا در تحلیل‌ها م‌ىآید و ذکر م‌ىشود، این است 
که از سال‌هاى 74 و 75 به طور واضح رفتند سراغ منضم کردن معارضه‌ى 
اینکه، تفکرات اصولى جمهورى اسلامى  یعنى  به معارضه‌ى عملى.  نظرى 
را مورد تهاجم همه جانبه قرار بدهند، در واقع به سراغ پشتوانه‌ى اصلى نظام 
رفتند که عبارت است از همین پشتوانه‌ى فکر و ایمان مردم، و خواستند این 
را از نظام بگیرند. چون یک امر براى آمریکای‌ىها مسلّم است. ببینید عزیزان 
من! این مسلّم است که اگر ملّت با همان صورتى که در جنگ تحمیلى بود، 
به صورت یک پارچه در مقابل آمریکا بایستد، هیچ چیز نم‌ىتواند آمریکا را از 
این ماجرا پیروز بیرون بیاورد. ببینید! آمریکایی‌ها به بحران علاقه دارند، به شرط 
این‌که بتوانند بحران را مدیریت کنند و از او فاتح بیرون بیایند. اگر بتوانند در 
یک گوشه‌ى دنیا یک بحرانى به وجود بیاورند که مدیریتش دست خودشان 
باشد و فاتح بیایند بیرون، حتماً از چنین بحرانى نم‌ىگذرند؛ روحیه‌ى آمریکا؛ 
همان روحیه‌ى معروف »کابوى« است؛ این روحیه در سیاست‌هاى آمریکایى 
و در رجال تصمیم‌گیر آمریکا هم کم و بیش محسوس است؛ یعنى آن‌ها این 
روحیه را دوست دارند؛ این براى مصالح داخل‌ىشان هم خوب است. خود 
آمریکایی‌ها هم از این‌که بفهمند رؤسایشان رفتند فلان کشور را خرد و خمیر 
کردند و فلان دیکتاتور را ـ به قول آن‌ها ـ سرکوب کردند، احساس هیجان و 
عزت م‌ىکنند و خوششان م‌ىآید. برایشان منافع فراوان و متعددى دارد. این‌ها 
از بحرانى که بتوانند وارد آن بشوند و فاتحانه سالم خارج بشوند استقبال م‌ىکنند 
و روگردان نیستند. اما اگر چنانچه در این، تردید پیدا شد، یعنى احساس شد 
که این بحران، بحرانى است که اگر واردش شدند، آن‌جا پا در گل خواهند 
ماند، هزینه‌اش زیاد خواهد بود، به اعتبارشان لطمه خواهد خورد، و بالاتر از 
همه مردمشان را دچار مسأله و شک م‌ىکند، آن وقت از آن اجتناب م‌ىکنند. 
آن‌ها م‌ىدانند که اگر چنانچه یک ملتى یک پارچه بایستد، با این ملت با هیچ 
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وسیله‌اى نم‌ىتوانند کارى بکنند؛ استقامت یک ملت نکته‌ى حیاتى است. 
در افغانستان این اتفاق نیفتاد چون یک ملتى در مقابل آمریکا نبود. هر جایى 
که یک ملت در مقابل آمریکا باشد شما نم‌ىبینید که آمریکا وارد شده و 
حرکتى کرده باشد و به آن حرکت افتخار کرده باشد. گاهى کارهایى کرده‌اند 
مثلًا در سومالى؛ جنایت‌هایى کردند منتها لاپوشانى کردند؛ چون براى افکار 

عمومیشان افتخارآمیز و هیجان‌انگیز نبود، رویش را پوشاندند.
بنابراین مسأله این است که در این قضیه آمریکایی‌ها انگیزه‌شان چیست و 
م‌ىخواهند چه کار بکنند، و ما در مقابل چه کار م‌ىخواهیم بکنیم و چه کار 
م‌ىتوانیم بکنیم. یک نقطه‌ى اصولى این‌جا وجود دارد، ما سیاست بازدارندگى 
سیاست  این‌جا  در  بخواهیم  اگر  ولى  هست  هم  درست  م‌ىکنیم  تأیید  را 
بازدارندگى را عمل بکنیم، حتماً باید از موضع اقتدار باشد والّّا هیچ موضع 
تسلیم و زبونى موجب بازدارندگى نخواهد شد؛ هیچ. یکى از چیزهایى که 
موجب تشویق دشمن م‌ىشود، بد فهمیدن وضعیت است. دستگاه آمریکا در 
این رویکرد جدید ـ بعد از بیست شهریور ـ رویکرد نظامى بوده است، که در 
این تردیدى نیست. رئیس جمهورشان گفته، آن مشاور امنیت‌ىاش، وزیر دفاع و 
رویکرد  رویکرد،  گفته‌اند:  گوناگونشان  رجال  همه‌شان،  خارجه‌اش؛  وزیر 
نظامى است. حالا یک نماینده‌اى در مجلس‌شان گفته است که بله! ـ البته بعد 
از یک فصل دشنام ـ ایران حقوق بشر را مراعات نم‌ىکند، چنین نم‌ىکند، اى 
کاش که ما به ایران برویم و شما ـ اشاره م‌ىکند به یکى از آن طاغوتی‌ها ـ سفیر 
ایران در این‌جا باشى )یعنى نظام عوض بشود(. بعد از کلى از این حرف‌ها، 
یک کلمه‌ای هم م‌ىگوید که من حاضرم با ایرانی‌ها مذاکره کنم. یک آدم 
ساده‌لوحى هم این‌جا، این را ملاک رویکرد آشت‌ىجویانه‌ى آمریکا قرار بدهد؛ 
این خیلى ساده‌لوحى است، این خیلى غفلت از واقعیت‌هاست، واقعیت این 
نیست، واقعیت همانى است که در کلام رئیس جمهورشان، در کلام وزیر 
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یعنى  است.  محسوس  دیگرانشان  کلام  و  امنیتى  مشاور  کلام  در  خارجه، 
دشمن  انگیزه‌هاى  حالا  م‌ىگذارد.  باز  را  دشمن  اشتباهات، دست  این‌جور 
چیست، انگیزه‌هاى گوناگونى را ذکر م‌ىکنند؛ حتماً شنیده‌اید، این روزها هر 
کسى یک چیزى در این زمینه م‌ىگوید؛ مثلًا این‌که م‌ىخواهند مشکلات 
داخل‌ىشان را حل کنند، و تحلیل‌هاى دیگر. لیکن به نظر م‌ىرسد یکى از 
خیال  آن‌ها  یعنى  ماست.  داخلى  اوضاع  از  آن‌ها  ارزیابى  مهم،  انگیزه‌هاى 
م‌ىکنند اوضاع داخلى انقلاب اسلامى به نحوى است که موانع اصلى مقاومت 
در هم شکسته؛ وحدت ملى نیست، گروهى از نخبگان به شدت علاقمند و 
طرفدار رابطه‌ى با آمریکایند، مردم هم به تبع آن‌ها علاقمندند. یک سرپلى 
براى خودشان در داخل فرض کرده‌اند، این سرپل این‌ها را به این حماسه‌سرای‌ىها 
و رجزخوانی‌ها تشویق کرده است که البته این هم مثل دیگر تحلیل‌هایشان غلط 
اندر غلط است؛ یقیناً یکى از انگیزه‌ها این است. اساس قضیه هم این است که 
وجود نظام اسلامى براى آمریکا ناخوشایند است؛ یعنى وجود نظامى که سلطه 
را به صورت یک اصل نفى م‌ىکند و نظام سلطه و سلطه‌گرى و سلطه‌پذیرى 
را مطرود م‌ىشمارد، یک چنین نظامى که به‌هیچ‌وجه هم تسلیم خواسته‌هاى 
آمریکا نم‌ىشود، وجودش براى آمریکا مضر است. یعنى وجود یک اپوزوسیون 
جهانىِ اثرگذار را که دارد روى ملت‌هاى مسلمان اثر م‌ىگذارد براى خودشان 
این دهکده‌ى جهانى  این وحدت جهانى و  اپوزیسیونى که  مضر م‌ىدانند. 
م‌ىبرد،  دارد  سؤال  زیر  آمریکاست،  هم  کدخدایش  را  شده‌اى  تصویر 
نم‌ىخواهند. اساس قضیه این است. م‌ىخواهند این، از اصل نباشد. البته نبودنِ 
او یا به این است که این نظام به کلى برچیده بشود که فکر م‌ىکنم این کار 
دیگر خیلى سخت است، یا این‌که این نظام صورتى از اسلام را داشته باشد، در 
با  واقع اسلام استحاله شده، اسلام مصالحه کرده؛ اسلامى که حاضر شده 
آمریکا مصالحه کند و از بخشى از اصولش بگذرد، و دیگر این لبه‌هاى تیز و 
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این تیز‌یها را نداشته باشد، راحت بشود با آن تعامل کرد. که بعد چه بشود؟ 
بعد رابطه برقرار بشود. چه جور رابطه‌اى؟ آیا برفرض مثل رابطه‌ى آمریکا با 
شوروى سابق؟ ابداً؛ رابطه با نگاه از بالا، مثل رابطه‌ى با ترکیه، مثل رابطه‌ى با 
پاکستان، مثل رابطه‌ى با رژیم شاه، مثل رابطه‌ى با عربستان و جاهاى دیگر؛ این 
چنین رابطه‌اى. این چیزى است که آمریکایی‌ها از این کوتاه نم‌ىآیند، این‌ها به 
رابطه‌ى متقابل حاضر نیستند. م‌ىشنوم بعضی‌ها م‌ىگویند: آقا ما حالا قوى 
هستیم، چه عیب دارد، رابطه‌ى متقابل و متعادلى با آمریکا برقرار م‌ىکنیم؛ این 
نشدنى است. اگر صد تا قسم حضرت عباس هم بخورند، آن‌ها قادر نیستند این 
کار را بکنند؛ یعنى اصلًا امکان ندارد آن خوى ابرقدرتى، این را تحمل و قبول 
این  غیر  در  باشد.  متوازنى  رابطه‌ى  رابطه  تا  نیست  متوازن  چیز،  هیچ  بکند؛ 
صورت ـ به قول امام ـ رابطه‌ى گرگ و میش خواهد شد؛ رابطه‌ى برادر بزرگ‌تر 
ملى،  عزت  وقت  آن  جزغاله.  بچه‌ى  یک  با  بلکه  کوچک‌تر،  برادر  با  نه 
آرمان‌هاى ملى، انقلاب با آن عظمت، چهره‌ى اساطیرى امام بزرگوار ما که 
این‌ها همه م‌ىرود در پستو و  بوده،  این همه ملت‌هاى مسلمان  الهام بخش 
جلویش را هم باید گل گرفت؛ مگر چنین چیزى عملى است؟! مگر یک ملت 
دیوانه شده باشد که از این همه عناصر قدرت خودش دست بکشد براى این‌که 
م‌ىخواهد با فلان کشور رابطه داشته باشد. فرض کنید آن رابطه فوایدى هم 
داشته باشد، قطعاً ضررهایى هم دارد. فوایدى که از رابطه با ایران آن‌ها م‌ىبرند، 
به مراتب بیشتر از فوایدى است که ما از رابطه‌ى با آمریکا م‌ىبریم. ایران یک 
کشورى است با جمعیت زیاد، محل تقاطع مهمترین راه‌هاى آسیایى میانه و 
آسیا، داراى یکى از سرشارترین منابع انرژى که مسأله‌ى انرژى همچنان مسأله‌ى 
اول دنیاست. یک مدتى خواستند این آقایان سلاطین عرب را خام کنند که اگر 
شما نفت‌تان را ارزان نفروشید، این‌ها م‌ىروند انرژى دیگرى درست م‌ىکنند، 
نفت دیگر از سکّه م‌ىافتد؛ خب این بچه گول زدن بود. حالا حالاها تا ده‌ها 
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سال دیگر انرژى نفتى اساس و محور فعالیت‌هاى صنعتى دنیاست و همه‌ى دنیا 
به آن احتیاج دارند، بیش از همه آمریکا احتیاج دارد. ایران منبع غنى و سرشار 
نفت و گاز است. آن موقعیت سوق‌الجیش‌ىاش، آن موقعیت مردم‌ىاش، آن 
عنوانش در دنیاى اسلام، آن تأثیرش در بیدارى جهان اسلام؛ این‌ها چیزهایى 
است که براى آمریکا مهم است و رابطه براى او این چیزها را دارد. و من به شما 
عرض بکنم ـ دو سال قبل از این هم گفتم؛ هر کدام بودید، شنیدید ـ بنده 
معتقدم آن روزى که ایران بگوید خیلى خوب، آقاى آمریکا ما حاضریم با شما 
متأسفانه  نه،  بگوید  آمریکا  که  است  روزى  همان  آن  کنیم.  برقرار  رابطه 
نم‌ىشود؛ شما بایستى این کارها را بکنید، این شرط‌ها را عمل بکنید تا ببینیم 
چه م‌ىشود. یعنى بعد از آن که شما یک بار خودتان را شکستید و رابطه را قبول 
کردید، آن وقت دست م‌ىگذارد پشت گردنتان، صورتتان را هم توى خاک 
م‌ىمالد، خوب نابودتان م‌ىکند، بعد رهایتان م‌ىکند رابطه هم برقرار نم‌ىشود. 
در آن شرایط، رابطه براى هر ملتى که این‌جور رابطه‌اى را قبول کند، مرگ 
است؛ هیچ‌کس حق ندارد مرگ این ملت را، ذلت این ملت را قبول کند، هر 
که م‌ىخواهد، باشد؛ من هم حق ندارم، مسؤولین دیگر هم حق ندارند، وزارت 
خارجه هم حق ندارد. مسأله این است؛ مسأله‌ى آمریکا یک مسأله‌ى پیچیده 
است. یک عده‌اى نگاه م‌ىکنند آقا یک کشور به این بزرگى، به این ثروتمندى، 
خب ما چرا رابطه نداشته باشیم؟ مسأله را ساده م‌ىبینند. یا م‌ىگویند: آمریکا 
جلوى فلان خط لوله را گرفت، جلوى فلان معامله را گرفت، ما رابطه برقرار 
برقرار بشود، آن سیاستى که آن‌ها  آقا، اگر رابطه هم  نه  کنیم که نگذاریم. 
اسمش را سیاست مهار گذاشته‌اند، آن سیاست، حتّى با وجود رابطه به حال 
خودش باقى خواهد بود. ما م‌ىتوانیم از این رابطه مستغنى باشیم و از خیرات 
عدم رابطه بهره ببریم. امروز شعارهاى جوان‌هاى شما در کوچه پس کوچه‌هاى 
فلسطین بازتاب عملى خود را نشان م‌ىدهد، چرا غافلید؟ چرا غافلند؟ )شما که 
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غافل نیستید ان‌شاءالله(. امروز معادله‌ى قدرت در خاورمیانه به وسیله‌ى کسانى 
به هم خورده که با عکس امام و با الهام از چند تا سخنرانى ایشان نیرو و قوّت 
گرفته‌اند و وارد میدان شده‌اند؛ شما م‌ىخواهید همه‌ى این‌ها را بشکنید؟ همه‌ى 
این عزت و عظمت و حیات دوباره و امید و افق روشنى که در دنیاى اسلام بر 
اثر انقلاب اسلامى براى ملت‌هاى مسلمان پیش آمده؛ م‌ىخواهند این را از بین 
انقلاب اسلامى و نظام اسلامى در  با ریختن آبروى اسلام و  ببرند. بعضى 
مقابل آمریکا، که رابطه‌ى با او نه ممکن است، نه آن‌قدر ارزش دارد، و این همه 
هم خسارت دارد. مسأله این است. مسأله کاملًاً کارشناسانه است. بعض‌ىها 
خیال م‌ىکنند که بله، فلانى یا فلان کَس‌ها ـ حالا یا اسم بیاورند، یا نه ـ پیش 
خودشان توى یک پیله و نشسته‌اند و لاکى فکر م‌ىکنند و یک چیزى را نفى 
م‌ىکنند. نه آقا این‌جورى نیست؛ این‌جورى نیست. همین نظریات کارشناسى 
دارند هم  را  این موضع  اختیار کسانى که  در  دیگران هست،  اختیار  در  که 
هست. نگاه به افتخار و عزت والاى ملت ایران و راهى که در پیش دارد و 
آینده‌اى که م‌ىتواند خودش را به آن برساند، مانع م‌ىشود که انسان تسلیم این 
را  انسان حقیقت قضیه  ضعف و ذلت و زبونى بشود و کمک م‌ىکند که 
بفهمد. البته مملکت را باید قوى کرد؛ بدون قوّت و قدرتِ عملى و میدانى، 
آن  از  بخش  در چیست؟ یک  قدرت،  این  بود.  دشوار خواهد  بسیار  کارها 
قدرت سیاسى است ـ که دست شماست؛ تحرک دیپلماتیک، قدرت سیاسى 
م‌ىآفریند ـ یک بخش، قدرت اقتصادى است؛ قدرت اقتصادى، که هم به 
تحرک درست اقتصادى و اتخاذ روش‌هاى صحیح اقتصادى احتیاج دارد، هم 
به پیشرفت علم. اگر بنا باشد من سه کار اساسى براى این کشور، براى مدت 
سه، چهار یا پنج سال پیشنهاد و یا تعیین بکنم، یکى غور در علم و تحقیق 
است؛ یعنى پرداختن به علم و تحقیق در بخش‌هاى مختلف؛ این آن پشتوانه‌ى 
اساسى کار ماست؛ باید در باب علم و تحقیق کار کنیم، تلاش کنیم. و یک 
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بخش وحدت ملى است، و یک بخش تقویت ایمان دینى؛ این‌ها مایه‌هاى کار 
اساسى ماست. البته تئوریسین‌هاى دیگر هم م‌ىنشینند براى خودشان م‌ىبافند 
که امروز امنیت معنایش این است، امروز با سابق فرق کرده، امروز شما اگر 
بخواهید امنیت داشته باشید، باید امنیتتان به وسیله‌ى کشورهاى قدرتمند دنیا 
تعریف بشود، جغرافیا تأثیر ندارد؛ این‌ها خیلى حرف‌هاىِ قابل اعتنایى نیست؛ 
این‌ها حرف‌هایى است که هر چند روز یکبار گُل م‌ىکند و بعد از چند روز هم 
تمام م‌ىشود و خلاف آن حرف در عرصه‌ى سیاسى پخش م‌ىشود؛ انسان 
نباید خودش را اسیر و سرگرم این چیزها بکند. نخیر، ملت ما بحمدالله ملت 
زنده‌ای  است، دولت ما هم دولت مؤمنى است، پایبند به اصول اسلامى هستند 
و هستیم و پاى این اصول ایستاده‌ایم و بر این اصول و مبانى پافشارى م‌ىکنیم. 
اصلًا فلسفه‌ى پیدایش ما همین است که ما م‌ىخواهیم اسلام و احکام الهى در 
این عالم پیاده بشود؛ البته کار سختى است. اگر به این کارهایى که من گفتم ـ 
همین پیشرفت علمى، و پیشرفت اقتصادى ـ خوب عمل بکنیم، این نسل نویى 
که دارد روى کار م‌ىآید، با استعداد فراوانى که وجود دارد، من نگاهم این 
است که تا ده سال دیگر اکثر این مشکلات برطرف خواهد شد. ما الان در 
یک فصل خیلى حساسى قرار داریم، به تعبیر یکى از دوستان، ما الان در سرِ 
گردنه‌ى اُحد قرار داریم. اگر آن پنجاه نفر آدم سرِ گردنه‌ى اُحد صبر کرده 
بودند، قضیه جور دیگرى م‌ىشد؛ یک ساعت صبر نکردند و عجله کردند؛ 
خیال کردند که حالا دنیا دارد به آخر م‌ىرسد. اگر یک ساعت صبر م‌ىکردند، 
وضع جور دیگرى بود. الان ما سرِ گردنه‌ى اُحدِ تاریخیم؛ باید یک ساعت 
تاریخى صبر کنیم؛ باید استقامت کنیم، ایستادگى کنیم؛ همه با همه‌ى ایمانشان 
کار کنند، روى اسلام، روى وحدت ملى، روى درس‌هاى امام، روى همین 
مبانى و اصولى که اشاره کردم؛ به جدّ تکیه کنند. خواهید دید که ما به تدریج 
این گره‌هاى کور، این کلاف‌هاى سر در گم، آرام آرام، خودش باز م‌ىشود؛ 
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نه این‌که خودش باز بشود، این‌ها خودش روش‌هاى کارگر و مؤثر است؛ راه‌ها 
را باز م‌ىکند، بن بست‌ها باز م‌ىشود. من توصیه نم‌ىکنم که توان دشمن را 
غافلانه ندیده بگیریم، اما توصیه هم م‌ىکنم که توان دشمن را کودکانه، خیلى 
بزرگ‌تر از آن چه که هست نگیریم و نبینیم؛ بفهمیم که دشمن چه دارد و چه 

کار م‌ىکند. 
ناتمام« وین،  بگذرد  قیامت  صد  تمام      معنا،  این  بگویم شرح  »گر 

م‌ىماند. ناتمام  هم  باز  م‌ىگذرد،  ساعت‌هایى  اما  نه،  که  قیامت  صد     
دگر« وقت  تا  بگذار  زمان  این  »شرح این هجران و این خون جگر

والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
 



چکیده  بیانات 

توصیه اخلاقی و رهنمود عملی:توصیه اخلاقی و رهنمود عملی:
آن چه در درجه‌ى اول اهمیت قرار دارد، این است که احساس کنند ▪	

دارند در خط مقدم یک جبهه‌ى حیاتى مجاهدت م‌ىکنند؛ این را 
پاى خدا حساب کنند و با خدا معامله کنند. 

براى خدا کار کنید، خداى متعال را در همه‌ى لحظات در نظر داشته ▪	
باشید، به کمک خدا اعتماد کنید، آن را با همه‌ى وجود باور کنید و 

در صدد باشید تکلیف را انجام دهید.
کار را بیهوده، ب‌ىفایده و ب‌ىنتیجه انجام ندهید؛ کار را براى محصولى ▪	

انجام دهید. کدام محصول از همه بالاتر، ماندگارتر و پایدارتر و به 
دردبخورتر است؟ آن محصولى که شما با کار »لِلّه« و »قُربة ال‌ىاللّه« 

پیش خدا پیدا م‌ىکنید. 
آنچه حقیقتاً ارزش دارد که انسان براى خاطر آن، بارهاى سنگین و ▪	

خطیر و کارهاى حساس را بر دوش بکشد، اجر الهى است. از سوى 
خداى متعال احساس مأموریت کنید و با این روحیه کار کنید؛ این 

خود به همه‌ى کارها و تلاش‌هاى شما جهت دهنده است.
هر چه شماها به این‌جا بیشتر بیایید و با محیط معنوىِ زیباى میهن ▪	

عزیز و اسلام‌ىتان اُنس بگیرید و با مراکزى که فکر و ایمان و معرفت 
و روحیه را به همه‌جا م‌ىپراکنند، متصل شوید، بیشتر به نفع شماست. 

احساس خدمت به میهن و مردم را در خود تقویت کنید. جدا شدن ▪	
از کشور، این خاصیت طبیعى را دارد که یک مقدار بیگانگى ایجاد 
م‌ىکند؛ مبادا این بیگانگى، شما را از احساس خدمت به میهن و 



فداکارى براى آن و احساس سربازى در خط مقدم، جدا کند. 
رفتار شما م‌ىتواند مایه‌ى آبرو و عزت کشور و نظام باشد. باید از ▪	

چیزهایى که با آبروى نظام و عزت ملت ایران منافات دارد، بشدت 
پرهیز شود. 

از جمله سفارش‌هاى دیگر، رعایت انضباط مالى است. بخصوص ▪	
در آن‌جاهایى که خطر ولخرج‌ىها و اسراف‌ها و زیاده‌رو‌یها زیاد 

است. 
ارتباط خود را با قرآن قطع نکنید. اصرار دارم حتماً هر روز قرآن کریم ▪	

را تلاوت کنید؛ ولو یک صفحه، ولو نیم صفحه؛ اما این هر روز تکرار 
بشود. از دعاهاى معتبر ـ بخصوص صحیفه‌ى سجادیه ـ با توجه به 
معانى و مفاهیمش حتماً استفاده کنید، ولو کم؛ این‌ها انسان را در 
همه‌ى میدان‌ها قوى م‌ىکند و در دل و روح و باطن خود احساس 
این  اگر  نباید بشکند؛  این احساس درونى  قدرت و قوّت م‌ىکند؛ 
احساس شکست، هیچکدام از سپرهاى دفاعىِ مادى ـ نه سیاس‌ىاش، 

نه اقتصادى‌اش، نه نظام‌ىاش ـ انسان را نجات نخواهد داد. 
در رفتارهاى دیپلماتیک پایبند‌یهاى اصولى و عمل‌ى لازم است.▪	
شما باید در رفتارهاى دیپلماتیک مبانى نظرى و ارزش‌هاى نظام را ▪	

دائماً در نظر داشته باشید. 
اساس کار شما باید بر اصول سیاسى نظام متکى باشد.▪	
نکته‌ى دومى که در رفتار دیپلماتیک و پایبند‌یهاى اصولى در این ▪	

از  خارج  در  ما  دیپلمات  که  است  این  باشد،  نظر  مورد  باید  زمینه 
کشور، و به طریق اولى دیپلمات ما در داخل، مطلقاً نباید دو جریانىِ 
داخل کشور را بازتاب بدهد.نگذارید این‌طور در خارج بازتاب داده 



شود که در ایران دو جریانى است.
پایبند‌یهاى ▪	 زمینه‌ى  در  م‌ىخواهم  من  که  دیگرى  مهم  توصیه‌ى 

اصولى و عملى در رفتار دیپلماتیک عرض کنم، اعتماد به نفس ملى 
و شجاعت در بیان مبانى و سیاست‌هاست. احساس ضعف نکنید؛ 
عْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾؛ احساس ضعف 

َ
نْتُمُ الْْأ

َ
﴿وَلََا تَهِنُوا وَلََا تَحْزَنُوا وَأ

نکنید، اندوهگین نشوید و اگر ایمانتان را حفظ کنید، شما برترید. 
ابرو ▪	 و  کردن  اخم  اصول،  به  پایبندى  معناى  دیپلماتیک،  رفتار  در 

گره کردن و ب‌ىاعتنایى کردن به این و آن نیست؛ نه، من همیشه به 
سفرایى که با آن‌ها ارتباط داشته‌ام، م‌ىگفته‌ام با روابط عمومى قوى، 
با چهره‌ى باز و با حرکت گرم باید برخورد کرد؛ اما آن اعتماد به نفس 

در همه حال باید محفوظ باشد. 
این حالت نشاط و تحرک، خیلى خوب است و براى یک دیپلمات ▪	

چیز با ارزشى است؛ حاکى از شجاعت در اقدام، اعتماد به نفس، 
خسته نشدن و تحرک است. البته پُرکارى و سرعت عمل هم خیلى 
لازم است. در کار دیپلماسى، واقعاً نباید هیچ کارى از امروز به فردا 

بیفتد. 
رفتار ▪	 در  و عملى  اصولى  پایبند‌یهاى  مورد  در  من  دیگر  توصیه‌ى 

دیپلماتیک،  ابتکار عمل در اتخاذ سیاست‌هاست؛ در این خصوص، 
یا رقیب فرق نم‌ىکند؛ رقیب سیاسى هم مثل دشمن عمل  دشمن 
م‌ىکند؛ همیشه سعى م‌ىکند در عالم سیاست، طرف مقابل خود 
شوید.  کار  این  تسلیم  نباید  شما  بکشد؛  دلخواهش  منطقه‌ى  به  را 
شما باید منطقه‌ى دلخواه را خودتان انتخاب کنید؛ چه براى مبادله‌ى 

کارى و سیاسى و دیپلماسى، چه براى اتخاذ موضع.



اگر منافع ما ایجاب م‌ىکند و اصول تعریف شده‌ى ما اجازه م‌ىدهد ▪	
در ما شوق به وجود بیاید، سراغ کار برویم؛ ما میدان را انتخاب کنیم؛ 

نگذاریم او این میدان را به ما تحمیل کند.
آخرین نکته در بخش پایبند‌یهاى اصولى و عملى در رفتار دیپلماتیک ▪	

این است که تعیین اولویت‌ها براساس منافع ملى باید نوبت به نوبت 
عوض شود. اولویت‌هایى که ما اول انقلاب براى ارتباطات خود معین 
م‌ىکردیم، براساس منافع ملى ما در آن روز بود؛ ممکن است امروز 

منافع ملى ما چیز دیگرى را ایجاب کند. 
مادامى که اصول ارزشى نظام، همین چارچوبى است که امروز در ▪	

مقابل ما قرار دارد، این مبانى باید دقیق و وسواس‌آمیز رعایت شود و 
اصلًا از آن تخطى نشود. این طبق قانون اساسى ماست و تخلف از 

آن، یک تخلف قانونى است.
نکته‌ى دوم از مبانى و پایه‌هاى سیاست خارجى این است که ما بر ▪	

مبانى نظرى و ارزش‌هاى نظام جمهورى اسلامى تکیه کنیم. پرچم 
حقیقت  یک  دینى  مردم‌سالارى  کنیم؛  بلند  را  دینى  مردم‌سالارى 

است. 
باید سعى کنیم با کشورهاى اسلامى در هر جا هستند، حتّى در اروپا ▪	

مثل آلبانى، حتماً ارتباط برقرار کنیم.
ارتباط، براى مستحکم کردن پایه‌هاى خیمه‌ى دیپلماسى یک کشور ▪	

است، تا چتر امنیت ملى براى آن کشور، مستحکم شود؛ ارتباط براى 
این است، نه براى روزِ جنگ.

در باب دیپلماسى هیچ کس را نباید خرد و کوچک و ب‌ىاهمیت و ▪	
ب‌ىارزش حساب کرد. 



آمریکایی‌ها به بحران علاقه دارند، به شرط این‌که بتوانند بحران را ▪	
مدیریت کنند و از او فاتح بیرون بیایند. اگر بتوانند در یک گوشه‌ى 
دنیا یک بحرانى به وجود بیاورند که مدیریتش دست خودشان باشد و 
فاتح بیایند بیرون، حتماً از چنین بحرانى نم‌ىگذرند؛ روحیه‌ى آمریکا؛ 
همان روحیه‌ى معروف »کابوى« است؛ این روحیه در سیاست‌هاى 
آمریکایى و در رجال تصمیم‌گیر آمریکا هم کم و بیش محسوس 

است. 
یک اپوزوسیون جهانىِ اثرگذار را که دارد روى ملت‌هاى مسلمان اثر ▪	

م‌ىگذارد براى خودشان مضر م‌ىدانند. اپوزیسیونى که این وحدت 
هم  را کدخدایش  تصویر شده‌اى  دهکده‌ى جهانى  این  و  جهانى 

آمریکاست، زیر سؤال دارد م‌ىبرد، نم‌ىخواهند. 
 امروز معادله‌ى قدرت در خاورمیانه به وسیله‌ى کسانى به هم خورده ▪	

الهام از چند تا سخنرانى ایشان نیرو و قوّت  با  که با عکس امام و 
را  این‌ها  همه‌ى  م‌ىخواهید  شما  شده‌اند؛  میدان  وارد  و  گرفته‌اند 
بشکنید؟ همه‌ى این عزت و عظمت و حیات دوباره و امید و افق 
ملت‌هاى  براى  اسلامى  انقلاب  اثر  بر  اسلام  دنیاى  در  روشنى که 

مسلمان پیش آمده؛ م‌ىخواهند این را از بین ببرند. 
میدانى، ▪	 و  عملى  قدرتِ  و  قوّت  بدون  کرد؛  قوى  باید  را  مملکت 

کارها بسیار دشوار خواهد بود. این قدرت، در چیست؟ یک بخش 
از آن قدرت سیاسى است ـ که دست شماست؛ تحرک دیپلماتیک، 
قدرت سیاسى م‌ىآفریند ـ یک بخش، قدرت اقتصادى است؛ قدرت 
روش‌هاى  اتخاذ  و  اقتصادى  درست  تحرک  به  هم  که  اقتصادى، 

صحیح اقتصادى احتیاج دارد، هم به پیشرفت علم. 



تاریخى صبر ▪	 باید یک ساعت  تاریخیم؛  اُحدِ  ما سرِ گردنه‌ى  الان 
کنیم؛ باید استقامت کنیم، ایستادگى کنیم؛ همه با همه‌ى ایمانشان 

کار کنند،

 



بیانات مقام معظم رهبرى
در دیدار با دبیرکلّ سازمان کنفرانس اسلامى

1382 /3/10

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
جناب آقاى دبیرکل؛ خیلى خوش‌آمدید. باید عرض کنم که من اجمالًا 
در جریان مذاکرات این اجلاس قرار گرفتم. همین‌طور که اشاره کردید، هم 
عنوان این اجلاس و هم قطعنامه‌هایى که در آن مطرح شد، بسیار خوب بود. 
مطالب مورد اشاره شما هم کاملًاً  درست و مورد اعتقاد ماست. آنچه باقى 
م‌ىماند، تحقّق این مطالب و دنبال‌گیرى آن‌هاست. واقعیت این است که امروز 
دنیاى اسلام در وضعیّت حسّاسى قرار گرفته است. من به این نکته تصریح 
م‌ىکنم که دشمنی‌ها با اسلام است. علّت دشمنی‌ها هم اختلاف عقیده و 
مسائل اعتقادى و طایفه‌اى نیست؛ بلکه علّت این است که حضور اسلام و 
استثمارگران و  ب‌ىقید و شرط  از سلطه  مانع  حیات و فکر و عمل اسلامى، 

استکبار بر این منطقه است.
مایلند  آمریکا که پشت‌سر آن‌هاست،  و  صهیونیسم، دولت صهیونیستى 
مسلمان‌ها به آن‌ها اجازه دهند تا بر کلّ این منطقه استیلا پیدا کنند. لذا هر 
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این  از احساس عزّت اسلامى در  نشأت گرفته  و  از مسلمانى  ناشى  حرکتِ 
منطقه، از نظر آن‌ها محکوم است. در مقابل خواسته‌هاى تمام نشدنى آمریکا 
و اسرائیل، نم‌ىشود عقب‌نشینى کرد. ملّت اسلام و جهان اسلام مجبور است 
مقاومت کند؛ چون چاره‌اى جز مقاومت ندارد. بنابراین باید براى این مقاومت، 
راه پیدا کرد. به نظر من کنفرانس اسلامى م‌ىتواند در این زمینه نقش ایفا کند. 
م‌ىدانیم که مصوّبات کنفرانس اسلامى، هیچ ضامن اجرایى آنچنانى ندارد 
و م‌ىبینیم که قطعنامه و تصمیم‌هاى کنفرانس، به راحتى به‌وسیلهی‌ اعضاى 
کنفرانس نقض م‌ىشود. در عین حال، به اعتقاد ما سازمان کنفرانس و دبیر 

کلّ آن که جناب‌عالى باشید، م‌ىتوانید نقش بسیارى ایفا کنید.
همه دولت‌هاى اسلامى باید این مطلب را درک کنند که به عنوان اعضاى 
این کنفرانس، قدرت آن‌ها، توانایی‌هاى آن‌ها و موقعیت بین‌المللى و میهنى 
آن‌ها م‌ىتواند تقویت شود. پس به جهت عضویت در کنفرانس و از حالت 
دولت‌ها  این  یکایک  م‌ىدهد،  اسلام  دنیاى  به  کنفرانس  این  که  جمع‌ىاى 
م‌ىتوانند استفاده کنند. همه دولت‌هاى اسلامى ـ بخصوص دولت‌هاى عربى 
خاورمیانه ـ این مطلب را هم باید درک کنند که در آینده‌اى نه چندان دور، 
تقابل قدرت‌هاى دنیا مثل آمریکا، با یکایک آن‌ها امکان پذیر است. بنابراین 
باید از هم‌اکنون براى خودشان ایجاد قدرت و مصونیّت کنند. ایجاد قدرت و 
مصونیّت هم جز در سایه تقویت همبستگى که زمینه آن در این کنفرانس فراهم 

است، امکان‌پذیر نیست.
امروز قضیه عراق یک قضیه موجودِ بالفعل است. دنیاى اسلام باید موضع 
قاطعى نسبت به این قضیه اتّخاذ کند و پشت سرِ موضع اتّخاذى خود بایستد. 
امروز آمریکایی‌ها رسماً در حال اجرا کردن سنّت و سیره قرن نوزدهم در این 
کشور بزرگ و تاریخ‌ىاند و از میان خودشان براى عراق حاکم تعیین م‌ىکنند! 
دنیاى اسلام باید یکپارچه و به‌طور قاطع این وضعیت را رد و به لوازم آن عمل 
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کند. البته بدیهى است که درباره جزئیات قضیه عراق، بین کشورهاى اسلامى 
را  نظرها  اختلاف  موقعیت،  این  در  باید  آن‌ها  لکن  ندارد؛  وجود  همفکرى 
کنار بگذارند. اگر در این موقعیت، کشورهاى اسلامى فکر این را بکنند که 
آیا در عراق، اکثریت شیعه است؟ جماعت سنّى چگونه‌اند؟ جماعت کرد 
چگونه‌اند؟ و غیره، قطعاً قافیه را خواهند باخت. واقعیت این است که عراق 
ملتى دارد؛ این ملت را که نم‌ىشود انکار کرد. ملت‌ها هم حق دارند براى 
خودشان حاکم انتخاب کنند. بسیار خوب؛ کشورهاى اسلامى روى همین 
این را رد کنند. ثروت عراق مال مردم عراق  از  بایستند و هرچه غیر  موضع 
است. چرا آمریکا یا انگلیس باید نفت عراق را به دست گیرند و بفروشند؟ شما 
م‌ىدانید که ایستادن پاى این موضع، در عرصه دیپلماسى، در عرصه تجارى 
و در عرصه‌هاى مختلف، لوازمى دارد. همه روى این لوازم پافشارى کنند. 
این کارى است که وقتى آن را ریز کنیم و برایش برنامه بریزیم، امروز یک 
مرکز براى دنبال‌گیرى‌اش وجود دارد و آن مرکز، سازمان کنفرانس اسلامى 
وضع  داشت،  را  کارى  چنین  اراده  سازمان،  فعلى  ریاست  اگر  البته  است. 
بسیار بهتر بود. متأسّفانه این‌گونه نیست. در عین حال شما به عنوان شخصیّت 
دیپلماتِ مسلمانى که م‌ىشناسیمتان، م‌ىتوانید کارهاى خوبى در این زمینه 
بکنید. امیدواریم که خداى متعال ما و شما را هدایت کند و نصرت دهد؛ 
تْ  هَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّ همان‌طور که خود او جلّ و علا فرموده است: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّ

قْدَامَكُمْ﴾1.
َ
أ

انشاءالله موفق باشید 	

1. بخشی از آیه »اگر خدا را يارى كنيد ياريتان مىکند و گامهايتان را استوار مىدارد«. محمّد: 7



دشمن شناسی:دشمن شناسی:
دشمنی‌ها با اسلام است. علّت دشمنی‌ها هم اختلاف عقیده و مسائل ▪	

و  اسلام  که حضور  است  این  علّت  بلکه  نیست؛  طایفه‌اى  و  اعتقادى 
حیات و فکر و عمل اسلامى، مانع از سلطه ب‌ىقید و شرط استثمارگران و 

استکبار بر این منطقه است.



بیانات مقام معظم رهبرى
در دیدار با شرکت کنندگان در همایش جهان اسلام

1382 /10/2
 

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
به همه‌ى حضار محترم و برادران عزیز خوش‌آمد عرض م‌ىکنم و از این‌که 
دعوت جمهورى اسلامى را اجابت و در این گردهمایى شرکت کردید، تشکر 
م‌ىکنم. شما به خانه‌ى خود و به میان برادران خود تشریف آورده‌اید و ایران 

میهن دوم همه‌ى مسلمانان در هر نقطه‌ى دنیاست.
امروز  زیرا  است؛  شده  تشکیل  لازمى  بسیار  وقت  در  گردهمایى  این 
مسلمانان در سرتاسر دنیا با حوادث و تهدیدها و چالش‌هاى جدیدى مواجه‌اند. 
وقتى یک موجود زنده تهدید م‌ىشود، مقتضاى عقل و منطق این است که 
نیروى خود را جمع کند، فکر خود را به‌کار بیندازد و در مقابل تهدید، اقدام 
شایسته و مناسب را بکند. نشستن و سرنوشت را به دست حوادث سپردن، کار 
یک ملت زنده مثل ملت اسلام نیست. امت اسلامى در همه‌ى احوال از سوى 
اسلام به حرکت و قیام و اقدام و فکر تشویق و تحریض شده است. بنابراین 
جاى این گردهمایى امروز در دنیاى اسلام خالى بود، و شما آن را پُر کردید. 
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انتظار ما این است که به این اجتماع بجد نگاه شود و مسائل دنیاى اسلام و 
توانای‌ىهاى امت اسلامى به‌طور دقیق مورد بررسى قرار بگیرد و راه استفاده‌ى 
از آن توانای‌ىها هم مشخص شود. ما به‌عنوان دولت جمهورى اسلامى ـ که 
بحمدالله به خداى متعال و به یک ملت بزرگ و زنده متکى هستیم ـ آماده‌ایم 

سهم و نقش خود را در آنچه امروز وظیفه‌ى امت اسلامى است، ایفا کنیم.
درست است که امروز دنیاى اسلام با تهدیدهاى تازه‌اى مواجه است، اما 
در مقابل، فرصت‌هایى هم در اختیار امت اسلامى قرار دارد که در گذشته 
سمت  به  ابتدا  ذهن  م‌ىشود،  فرصت‌ها  از  صحبت  وقتى  نداشت.  وجود 
فرصت‌هاى مادى م‌ىرود ـ مثل موقعیت جغرافیایى، سابقه‌ى تاریخى، وجود 
این‌ها  در  شکى  البته  ـ  اسلام  دنیاى  در  جمعیت  تراکم  و  زیرزمینى  ذخایر 
نیست؛ لیکن توجه کنیم که دنیاى اسلام همه‌ى این‌ها را داشت، در عین حال 
استعمار توانست دنیاى اسلام را قبضه کند و صدوپنجاه سال، دویست سال 
دنیاى اسلام را عقب نگه ‌دارد و ملت‌هاى مسلمان را به ملت‌هایى وابسته و 
عقب‌افتاده تبدیل کند؛ بنابراین این‌ها کافى نیست. البته در برهه‌اى از زمان، 
عقب‌افتادگى و ضعف به معناى این نیست که آن ملت یا مجموعه‌ى ضعیف، 
سرنوشتشان ضعف است؛ نه، هر وقت ما به خود بیاییم و آنچه را که از اسلام 
از ما خواسته، انجام دهیم، همه چیز عوض خواهد شد و مسیر دنیاى اسلام به 

سمت پیشرفت ـ به معناى واقعى کلمه ـ خواهد رفت.
به نظر من بزرگ‌ترین فرصت دنیاى اسلام، خود اسلام است. ما اسلام 
است.  داده  ما  به  متعال  که خداى  است  نعمتى  بزرگ‌ترین  این  و  داریم  را 
تِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ﴾1؛ خداى متعال اسلام را نعمت خود دانسته است و 

ُ
﴿وَلِِأ

این بزرگترین نعمت خداى متعال است. ما هر کارى م‌ىکنیم، باید با اسلامِ 

1. بخشی از آیه »تا نعمت خود را بر شما تمام كنم«. بقره: 150
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خودمان بکنیم. اسلام، هم م‌ىتواند با ایمان و معرفت، باطن انسان را مسلح 
از لحاظ مادى مسلمان‌ها را  ایجاد وحدت،  با دانش و  کند؛ و هم م‌ىتواند 
مسلح و مجهز کند؛ این قدرت اسلام است؛ این قدرت را نباید دست کم 
گرفت. امروز وضع دنیاى اسلام با پنجاه سال پیش تفاوت‌هاى زیادى کرده 
است. امروز دنیاى اسلام نسبت به پنجاه سال پیش، هم زنده‌تر، هم بانشاط‌تر، 
هم امیدوارتر، هم جوان‌تر و هم جوان‌نگرتر است. امیدهاى زیادى پیش روى 

ماست؛ این‌ها را باید شناخت و جدى گرفت.
امروز مسلمانان دنیا به اسلام افتخار م‌ىکنند. دوره‌اى بود که مسلمانان به 
اسلام هیچ افتخار نم‌ىکردند. خیلى از عناصر مسلمان و روشنفکران مسلمان 
به دورى از اسلام و کنار گذاشتن اسلام افتخار م‌ىکردند؛ اما امروز جوانان و 
روشنفکران ما در سرتاسر دنیاى اسلام به تمسک به اسلام و به معرفت اسلام و 

به اسلام افتخار م‌ىکنند؛ این فرصت بسیار عظیمى است.
امروز رقباى اصلى تفکر اسلامى ـ یعنى مارکسیسم، کمونیسم و سوسیالیسم 
ـ از صحنه حذف شده‌اند. یک روز این چالش بزرگ اسلام بود که با الحاد 
امروز آن رقبا در مقابل  از خودش دفاع کند.  مارکسیستى مبارزه و در واقع 
واقعیت‌هاى دنیا از صحنه خارج شده‌اند و شکست خورده‌اند و اسلام رشد 
این در  با قدرت وارد صحنه شده است؛  امروز اسلام سیاسى،  کرده است. 
دنیاى اسلام وجود نداشت. هرچه از اسلامِ سیاسى گفته م‌ىشد، حواله به قرون 
اولیه‌ى اسلام داده م‌ىشد. امروز اسلامِ سیاسى وسط صحنه است و کارایى و 
قدرت خودش را ثابت کرده و نشان داده است که م‌ىتواند بایستد، سازندگى 

کند و خودش را اثبات نماید؛ این فرصت بسیار بزرگى است.
در نیم قرن پیش و قبل از آن، کسانى که م‌ىخواستند بر سرنوشت مسلمان‌ها 
مسلط شوند، به مسلمان‌ها مژده‌ى مدرنیته را م‌ىدادند؛ م‌ىگفتند در مقابل ما 
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تسلیم شوید، در مقابل فرهنگ ما به زانو دربیایید؛ ما مدرنیته را به شما اهداء 
م‌ىکنیم.

امروز مسلمان‌ها وقتى به این گذشته نگاه م‌ىکنند، م‌ىبینند مدرنیته در 
دنیاى اسلام جز وابستگى بیشتر و فساد، چیزى به‌بار نیاورد؛ جز ضعف ملت‌ها 
و حکومت‌هاى اسلامى، چیزى عاید مسلمان‌ها نکرد. مدرنیته مسلمان‌ها را 
گاهى  عالم و مبتکر نکرد؛ آن‌ها را وابسته کرد. بنابراین امروز از این جهت، آ

و روشن‌بینى مسلمان‌ها بمراتب بیشتر از مسلمان‌هاى نسل گذشته‌ى ماست. 
امروز لیبرالیسم در زادگاه خود دچار تناقض است. همان کسانى که شعار 
دفاع از آزادى سر م‌ىدادند، امروز در کشورهاى زادگاه آزادىِ فردى و لیبرالیسم 
و در مراکز سیاستگذارىِ آن‌ها روش‌هایى را به‌کار م‌ىگیرند که نقطه‌ى مقابل 
آزادى است. غرب امروز در مقابل سرکوب بچه‌هاى فلسطینى جوابى ندارد. 
افغانستان و کشتارهاى فجیعى که در  و  اشغال عراق  مقابل  امروز در  غرب 
برابر  در  غرب  کند.  دفاع  خودش  از  نم‌ىتواند  افتاده،  اتفاق  کشور  دو  این 
مردم‌سالارى دینى و آراء ملت‌هایى که در این چند سال تجربه شد به اسلام 
رأى دادند و آمریکای‌ىها به‌زور با آن‌ها مقابله کردند، هیچ دفاعى از خودش 
ندارد و نم‌ىتواند پاسخ دهد. غرب امروز در مقابل اهانت به کرامت زن هیچ 
ـ  و دمکراسى  آزادى  زادگاه  ـ  دنیاى غرب  در  امروز  ندارد.  دفاعى  و  پاسخ 
کرامت زن از دست رفته‌است؛ فساد جنسى در حد اعلاست و خانواده رو به 
ویرانى است. آمارهایى که درباره‌ى ویرانى بنیان خانواده در کشورهاى غربى 
داده م‌ىشود، تکان‌دهنده و بهت‌آور است. غرب با شعار لیبرالیسم م‌ىخواست 
امروز آمریکا و  لیبرالیسم است.  تناقضات  این‌ها  امروز  دنیا را خاضع کند و 
انفعالند. بعد از آن که آمریکا ده‌ها سال در  استکبار در مقابل اسلام دچار 
منطقه‌ى آسیا و خاورمیانه از دیکتاتورها بصراحت دفاع کرده و دیکتاتورها را 
سرکار آورده، امروز شعار دمکراسى براى این منطقه م‌ىدهد! کیست که نداند 
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پشتیبان مستبدان و دیکتاتورهاى این منطقه خود آمریکا بود؟ امروز براى همه 
روشن شده که پشتیبان صدام خود آمریکا بود. چراغ سبز حمله‌ى به ایران و 
ایجاد یک جنگ هشت ساله را آمریکای‌ىها به صدام دادند. صدام پرورش 
آن‌ها  دادند،  قدرتش  آن‌ها  کردند،  بزرگش  آن‌ها  بود؛  آمریکای‌ىها  یافته‌ى 
امکان به کارگیرى سلاح شیمیایى را به او دادند، آن‌ها بودند که در مقابل 
کشتار عظیم مردم حلبچه و بسیارى از جوانان ما که با سلاح شیمیایى از بین 
رفتند، سکوت کردند. هنوز در کشور ما بسیارند جوان‌هایى که دچار آفت 
شیمیای‌ىاند. هر چند هفته یک‌بار خبر شهادت یکى از این جوان‌هاى صالح و 
مجاهد و مؤمن پخش م‌ىشود که این‌ها با سلاح شیمیایى صدام جانباز شدند 
و حالا جان م‌ىدهند. غرب در مقابل این‌ها سکوت کرد. امروز همین غرب 
است که در این‌جا شعار دمکراسى م‌ىدهد؛ این انفعال در مقابل مردم‌سالارى 
دینى اسلامى است. مردم‌سالارى دینى یعنى آراء مردم از نگاه منطق دین، با 
قائل  انسانها کرامت  براى  قائل است. دین  آراء مردم  براى  احترامى که دین 
است؛ دین براى حکومت‌ها در مقابل مردم مسؤولیت جدى قائل است؛ دین، 
استبداد و دیکتاتورى را از هیچ حاکمى و تحت هیچ عنوانى نم‌ىپذیرد؛ اسلام 
ما این است؛ مردم‌سالارى اسلامى یعنى این؛ یعنى مردم‌سالارى متکى به یک 
منطق قوى و روشن، با همان معیارهایى که اسلام براى حکومت‌کنندگان در 
هر جامعه‌ای  قائل است. امروز این در دنیا مطرح شده، در واقعیت پیاده شده؛ 
فقط در کتاب‌ها و ذهن‌ها نیست. در طول بیست و پنج سال گذشته، ما در 
جمهورى اسلامى بیست و چهار انتخابات داشته‌ایم و مردم پاى صندوق‌ها 
آمده‌اند و رأى داده‌اند و این نظام را برپا داشته و حفظ کرده‌اند. مظهر کامل 
مردم‌سالارى این است. آمریکا در مقابل این، دچار انفعال است که امروز شعار 

مردم‌سالارى در خاورمیانه سر م‌ىدهد.
امروز دنیا دچار خلأ ایدئولوژى است. در هیچ نقطه‌اى از دنیا هیچ فکر 
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روشن و ثابتى که جوامع بتوانند بر محور آن، حرکتى را براى خود سازماندهى و 
آینده‌اى را تصویر کنند، وجود ندارد. اسلام امروز فرصت دارد تا در دنیا خود 
را مطرح کند. اسلام روى نقاطى تکیه کرده است که آرزوى دیرین انسان‌ها 
برادرى و  امروز است. اسلام روى عدالت و اخوت و  تا  بشر  تاریخ  اول  از 
کرامت انسان تکیه کرده؛ امروز بشر تشنه‌ى این‌هاست. بشر، تشنه‌ى کرامت 
و عدالت و انسانیت واقعى است؛ اسلام روى این‌ها تکیه کرده است. امروز 
وقت آن است که اسلام با همان شکل ناب و حقیقىِ خود در دنیا مطرح شود 
و روشنفکران و سیاسیون مسلمان این را به صورت یک پرچم در دنیا بلند کنند 
و در مقابل چشم همه‌ى مردم دنیا نگه دارند. جاذبه‌ى اسلام ناب خیلى زیاد 
امروز در رأس همه‌ى آن‌ها، صهیونیسم و آمریکا  ـ و  است. دشمنان اسلام 
ـ مایل نیستند اسلامِ ناب چهره نشان دهد. آن‌ها م‌ىخواهند اسلام را در دو 
شکل منحصر کنند: یکى شکل متحجر، شبیه آنچه در اسلام طالبان دیده 
شد؛ سر تا پا تعصب خشک و بدون منطق و علم و معرفت، تا همه‌ى چشم‌ها 
متنفر شود و صورت‌ها از اسلام برگردد. و یا اسلامى که هویت خود را در 
التقاطى؛ اسلامى که  مقابل غرب به‌طور کامل از دست بدهد؛ یعنى اسلام 
هرچه غرب‌ىها م‌ىگویند، از آن‌ها بپذیرد و فرهنگ غرب را در پوشش اسلام 
ترویج کند و خودش هیچ حرفى براى گفتن نداشته باشد. امروز دشمنان اسلام 
م‌ىخواهند اسلام به یکى از این دو صورت جلوه کند؛ اما اسلامى که به‌طور 
جدى وارد صحنه م‌ىشود و براى امت اسلامى عزت و عظمت و اقتدار و 
عدالت و مردم‌سالارى و پیشرفت علمى م‌ىخواهد ـ یعنى اسلام زندگ‌ىساز ـ 
حاضر نیستند مطرح شود. البته امروز دشمنان اسلام و در رأس آن‌ها آمریکا و 
صهیونیسم م‌ىدانند درون امت اسلامى نیروى عظیمى متراکم است؛ لذا از آن 
واهمه دارند و م‌ىترسند؛ بنابراین با جهان اسلام با نام اسلام مبارزه نم‌ىکنند؛ با 
نام‌هاى دیگرى مبارزه م‌ىکنند. مفهوم تروریسم را بسط م‌ىدهند تا حرکت‌هاى 
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آزاد‌یخواهانه را بکوبند. م‌ىخواهند مبارزان فلسطینى را ـ که امروز شجاع‌ترین 
م‌ىخواهند جوانان  بکوبند.  تروریست  عنوان  تحت  ـ  اسلامند  راه  مجاهدان 
مبارز لبنان، عراق، افغانستان و جوانان مبارز هر نقطه‌ى دنیاى اسلام را که با 
انگیزه‌هاى استکبارى و دخالت بیگانه مقابله م‌ىکنند، با عنوان تروریست از 
صحنه خارج کنند؛ یا به بهانه‌ى سلاح کشتار جمعى، به بهانه‌ى حقوق بشر، 
به بهانه‌ى دمکراسى با دنیاى اسلام مقابله کنند. امروز این بهانه‌ها را استکبار 

مطرح م‌ىکند، براى این‌که از مقابله‌ى با اسلام به نام اسلام واهمه دارد.
تازه‌اى مواجه  با تهدیدهاى  امروز دنیاى اسلام  بنابراین درست است که 
است، اما این فرصت‌هاى بزرگ و تازه هم در دنیاى اسلام وجود دارد. امروز 
قشر عظیمى از جوانان مسلمان در سرتاسر دنیاى اسلام چشم از شهوات و 
فرآورده‌هاى رنگین غرب م‌ىپوشند و در دلِ خود ایمان به خدا، و در عملِ 
خود تعبد در مقابل دین را شعار خود قرار م‌ىدهند؛ هم در ایران این‌طور جوان‌ها 
بسیارند، هم در دنیاى اسلام فراوانند؛ چه در شرق دنیاى اسلام و چه در غرب 
آن. امروز روشنفکران زیادى در دنیاى اسلام به نام اسلام حرف م‌ىزنند؛ به نام 
اسلام م‌ىنویسند و به نام اسلام هنر خود را مجسم م‌ىکنند؛ این‌ها فرصت‌هاى 
دنیاى اسلام است. امروز دنیاى اسلام تا حدود زیادى قدرت خود را شناخته و 
م‌ىداند م‌ىتواند قدرتمند باشد. اگر تهدید بزرگ است، فرصت هم بسیار زیاد 

است. این ما هستیم که باید تلاش کنیم. 
حدیثى از نب‌ىاکرم  نقل شده است که: »مثل المؤمن کمثل سنبلة تنام 
مرّة و تقوم مرّة«؛ مؤمن ریشه‌کن نم‌ىشود. ممکن است طوفان حوادث او را به 
زمین بخواباند، اما با اندک فرصتى سرپا بلند م‌ىشود و باز رشد م‌ىکند و پیش 
مَاءِ  صْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّ

َ
بَةٍ أ م‌ىرود. قرآن هم فرموده است: ﴿کَشَجَرَةٍ طَیِّ
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هَا﴾1. ما هستیم که باید تلاش کنیم این ثمره را به  کُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّ
ُ
تُؤْتِی أ

نضج برسانیم؛ و این کار ممکن است.
پایه‌هاى  این  تا  را گذاشته‌ایم  ایران همت خود  اسلامى  در جمهورى  ما 
اساسى را مستحکم کنیم. ما از مردم‌سالارى که متخذ از اسلام و حکم اسلام 
است، عدول نخواهیم کرد. اسلام هم پذیرش فرمانروایان را در احکامى مثل 
بیعت مشخص و روشن کرده است؛ ما این را از بن‌دندان قبول داریم؛ ما این را 
از غرب نگرفته‌ایم؛ این متعلق به ماست؛ متعلق به اسلام است؛ بنابراین ما پاى 

این ایستاده‌ایم.
ما در برابر نفوذ و دخالت بیگانگان ایستاده‌ایم. با همه‌ى دنیا، علم و معرفت 
و تجربه و کالاى مادى و معنوى را تبادل م‌ىکنیم و اهل تعامل هستیم؛ اما مطلقاً 
نفوذ و دخالت و اعمال قدرت و سیطره را از هیچ کس نم‌ىپذیریم. دشمنان 
ما ـ کسانى که با جمهورى اسلامى و ایران اسلامى بجد دشمنى م‌ىکنند ـ از 
این نقطه بشدت ناراحتند. ما نشان داده‌ایم که بر این موضوع پافشارى داریم. 

ما نشان داده‌ایم که م‌ىتوانیم، و معتقدیم همه‌ى دنیاى اسلام م‌ىتوانند.
ما اعتقاد به بسط عدالت داریم. بسط عدالت در جامعه، از مشکل‌ترین و 
دشوارترین کارهاست؛ م‌ىخواهیم این کار را بکنیم. در این زمینه گام‌هایى هم 
برداشته‌ایم؛ اما بین آنچه ما امروز در آن قرار داریم و آنچه اسلام از ما خواسته، 
فاصله‌ى بسیار زیادى است؛ این کار تلاش لازم دارد. ما معتقدیم باید در این 

مسأله متمرکز شویم و تلاش کنیم، و ان‌شاءالله تلاش هم م‌ىکنیم.
ما معتقد به بسط علم و معرفت هستیم و در این راه پیشرفت‌هاى زیادى 
کرده‌ایم. ما معتقدیم دنیاى اسلام با سابقه و عمق و ریشه‌ى فرهنگ و علمى 

اذن  به  دم  هر  را  ميوه‏اش  است.  آسمان  در  شاخه‏اش  و  استوار  ريشه‏اش  كه  است  پاک  درختى  »مانند   .1
پروردگارش م‏ىدهد«. ابراهیم:25-24
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که دارد، م‌ىتواند در میدان علم و معرفت قدم‌هاى بسیار بلندى بردارد. دنیاى 
اسلام را عمداً از علم و معرفت دور نگهداشتند. ما به جوانان و دانشمندانِ 
خود توصیه کردیم تولید علم کنند. درست است که علم را از دیگرانى که آن 
را دارند، باید آموخت؛ اما در حد آن نباید توقف کرد. ما معتقدیم به ترجمه‌ى 
علم نباید اکتفا کنیم؛ باید علم را تولید کنیم؛ و این کار را جوانان ما شروع 
کرده‌اند و در میدان‌هاى متعددى توفیقات بسیار بزرگى به دست آورده‌اند. ما 

این‌کار را خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد. 
ما به تقویت بنیه‌ى مادى و معنوى جامعه و مردم خود معتقدیم؛ هم باید 
بنیه‌ى مادى‌شان را تقویت کنیم و تولید ثروت کنیم ـ چون کشور ما بالقوه 
ایمان و روحیه‌ى آن‌ها را تقویت  بنیه‌ى معنوى، یعنى  ثروتمند است ـ و هم 

کنیم؛ و این جزو وظایف ماست. 
امروز در دنیاى اسلام مهمترین خطرى که ما را تهدید م‌ىکند، تفرقه است. 
ما از هم جدا شدیم و دستها‌یمان را به هم گره نکردیم؛ لذا دشمن در ما طمع 
کرد. وقتى از هم جدا باشیم، دشمن در ما طمع م‌ىکند. پیشنهاد ما به همه‌ى 
دولت‌ها و حکومت‌هاى دنیاى اسلام و به همه‌ى ملت‌هاى مسلمان، وحدت 
بعضى  باید عبور و صرف‌نظر کرد.  اختلافات  از  نزدیکى است.  و  اتحاد  و 
اختلافات را م‌ىشود حل کرد؛ آن‌ها را حل کنیم. بعضى اختلافات ممکن 
است در کوتاه مدت قابل حل نباشد؛ باید از آن‌ها اغماض و عبور کنیم. این 
درست همان نقطه‌اى است که صهیونیست‌ها و آمریکای‌ىها از آن زیان م‌ىبینند 
و همه‌ى تلاش خود را علیه آن به‌کار انداخته‌اند. اختلافات قومى، مذهبى، 
زمینه‌هاى  ارضى، همه تحریک شده‌ى دشمنان است.  و  طایفه‌اى، سیاسى 
این‌گونه اختلاف‌ها در بین خود ما وجود داشته، منتها ما غفلت کرده‌ایم و آن 
زمینه‌ها را از بین نبرده‌ایم؛ آن‌ها هم آمده‌اند از غفلت امت اسلامى استفاده 
انداخته‌اند.  به جان هم  این اختلافات را تشدید کرده‌اند و ما را  کرده‌اند و 
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چقدر از نیروهاى مادى و معنوى ما صرف این دعواها و جنگ‌هاى گوناگون 
قومى و ملى و مذهبى و طایفه‌اى شده است. ما معتقدیم این را باید به صورت 

یک هدف جدى دنبال کرد.
این است که امروز در دنیاى اسلام، دشمنان اسلام و امت  بنده  اعتقاد 
اسلامى به‌طور عمده از دو سلاح استفاده م‌ىکنند؛ یکى سلاح رعب، دیگرى 
سلاح تطمیع. دولت‌ها و روشنفکران و برگزیده‌ها و آحاد ملت را گاهى مرعوب 
و گاهى تطمیع م‌ىکنند؛ و هر دوى این‌ها شبکه‌هاى شیطان است. از ارعاب 
اسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ  اسُ إِنَّ النَّ ذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّ آن‌ها نباید ترسید؛ ﴿الَّ
هِ وَفَضْلٍ لَمْ  هُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّ
یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾1. این‌ها براى ما درس است؛ باید این‌طورى حرکت کنیم. نباید 
از ارعاب دشمن مرعوب شد. به تطمیع دشمن هم نباید دل بست؛ چون دشمن 
هیچ خیرى نم‌ىرساند و تطمیع او دامى بیش نیست. این قضیه، هم در مورد 
اشخاص، هم در مورد دولت‌ها و حکومت‌ها، هم در مورد نخبگان و هم در 
مورد آحاد مردم صدق م‌ىکند. به تطمیع آن‌ها امیدوار نشویم و از ارعاب آن‌ها 

عْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾2.
َ
نْتُمُ الْْأ

َ
نترسیم. ما قدرتمندیم؛ ﴿وَأ

خود  گردهمایى  و  سمینار  این  در  که  م‌ىکنم  تأکید  عرایضم  پایان  در 
بگردید، راه‌ها را پیدا کنید. شما برگزیدگان دنیاى اسلام هستید. هر یک نفر از 
شما، هر یک فکر از فکرهاى شما، م‌ىتواند منشأ یک تحول و یک حرکت در 
بخشى از جامعه‌ى بزرگ اسلامى و امت اسلامى باشد. وقتى این فکرها روى 

هم جمع شد، م‌ىتواند راه‌هاى زیادى را در مقابل ما باز کند.

1. »همان كسانى كه مردم به ايشان گفتند مردمان براى ]جنگ با[ شما گرد آمده‏ اند پس از آن بترسيد ]ولى 
اين سخن[ بر ايمانشان افزود و گفتند خدا ما را بس است و نكيو حمايتگرى است. پس با نعمت و بخششى 

از جانب خدا ]از ميدان نبرد[ بازگشتند در حالى كه هيچ آسيبى به آنان نرسيده بود«.  آل‌عمران: ۱۷۳-۱۷۴
2. »اگر مؤمنيد سستى مكنيد و غمگين مشويد كه شما برتريد«. آل‌عمران: 139
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کارهاست.  مهم‌ترین  از  یکى  دشمن‌شناسى  شناخت.  باید  را  دشمن 
شیطان‌هاى  است؛  صهیونیسم  و  آمریکا  اسلام،  دنیاى  بزرگ  دشمن  امروز 
بزرگ این‌هایند. از همه‌ى شیطان‌ها بدتر و نحس‌تر و خطرناک‌تر، آمریکا و 
صهیونیسم‌اند که امروز دستشان به‌طور کامل و واضح در دست هم است. 
هیچ‌وقت مثل امروز این‌ها با همدیگر رفیق و همراه نبوده‌اند. دشمن اصلى 
این‌هایند. بت بزرگى که باید شکست، این‌هایند. این دشمن را باید شناخت و 
به همه‌ى آحاد مردم و زبدگان و نخبگان جوامع اسلامى معرفى کرد. نباید در 
شناخت دشمن اشتباه کرد. بعض‌ىها دشمن واقعى و اصلى را ندیده م‌ىگیرند 
و چیزهاى فرعى را به‌عنوان دشمن به حساب م‌ىآورند؛ این خطاى بزرگى است 
و ممکن است سال‌ها عمر دنیاى اسلام را هدر دهد. ما به فضل پروردگار در 
شناخت دشمن‌مان اشتباه نکردیم و اشتباه نخواهیم کرد. با ما انواع و اقسام 
اصلى و  به جاى دشمنى  را  این دشمن‌ىها  ما هرگز  دشمن‌ىها م‌ىشود؛ ولى 
بزرگ عوضى نم‌ىگیریم. خیلى از دشمن‌ىها را ما ندیده م‌ىگیریم و به‌حساب 
نم‌ىآوریم. دشمن واقعى، آن‌جاست. نکته‌ى بعد در این خصوص این است 
از چه راه‌هایى وارد  باید شناخت؛ یعنى دشمن  که شیوه‌هاى دشمنى را هم 

م‌ىشود و اقدام م‌ىکند و چه‌کار م‌ىکند.
آخرین مطلب را در ضمن این آیه‌ى شریفه عرض م‌ىکنم که فرمود: ﴿قُل 
رُواْ﴾1؛ قیام‌لله ـ مثنى و  هِ مَثنَىٰ وَفُرٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّ ن تَقُومُواْ لِلَّ

َ
عِظُكُم بِوٰحِدَةٍ أ

َ
مَا أ إِنَّ

فرادى ـ واجب‌ترین کار ماست؛ در همه‌ى سطوح هم این ممکن است.

والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

1. »بگو من فقط به شما يك اندرز م‏ى دهم كه دو دو و به تنهاىي براى خدا به پا خيزيد سپس بينديشيد«. 
سبأ:46



چکیده  بیانات 

 رهنمود عملی:رهنمود عملی:
به نظر من بزرگ‌ترین فرصت دنیاى اسلام، خود اسلام است. ما اسلام ▪	

را داریم و این بزرگترین نعمتى است که خداى متعال به ما داده است. 
»و لأتمّ نعمتى علیکم«؛ خداى متعال اسلام را نعمت خود دانسته است 
و این بزرگترین نعمت خداى متعال است. ما هر کارى م‌ىکنیم، باید با 

اسلامِ خودمان بکنیم. 
مدرنیته در دنیاى اسلام جز وابستگى بیشتر و فساد، چیزى به‌بار نیاورد؛ ▪	

جز ضعف ملت‌ها و حکومت‌هاى اسلامى، چیزى عاید مسلمان‌ها نکرد. 
بنابراین  مدرنیته مسلمان‌ها را عالم و مبتکر نکرد؛ آن‌ها را وابسته کرد. 
از  بیشتر  بمراتب  مسلمان‌ها  روشن‌بینى  و  گاهى  آ جهت،  این  از  امروز 

مسلمان‌هاى نسل گذشته‌ى ماست. 
امروز لیبرالیسم در زادگاه خود دچار تناقض است. همان کسانى که شعار ▪	

دفاع از آزادى سر م‌ىدادند، امروز در کشورهاى زادگاه آزادىِ فردى و 
لیبرالیسم و در مراکز سیاستگذارىِ آن‌ها روش‌هایى را به‌کار م‌ىگیرند 
که نقطه‌ى مقابل آزادى است. غرب امروز در مقابل سرکوب بچه‌هاى 
فلسطینى جوابى ندارد. غرب امروز در مقابل اشغال عراق و افغانستان و 
کشتارهاى فجیعى که در این دو کشور اتفاق افتاده، نم‌ىتواند از خودش 
دفاع کند. غرب در برابر مردم‌سالارى دینى و آراء ملت‌هایى که در این 
چند سال تجربه شد به اسلام رأى دادند و آمریکای‌ىها به‌زور با آن‌ها مقابله 
کردند، هیچ دفاعى از خودش ندارد و نم‌ىتواند پاسخ دهد. غرب امروز 
در مقابل اهانت به کرامت زن هیچ پاسخ و دفاعى ندارد. امروز در دنیاى 



غرب ـ زادگاه آزادى و دمکراسى ـ کرامت زن از دست رفته‌است؛ فساد 
جنسى در حد اعلاست و خانواده رو به ویرانى است. 

به ترجمه‌ى علم نباید اکتفا کنیم؛ باید علم را تولید کنیم؛ و این کار را ▪	
جوانان ما شروع کرده‌اند و در میدان‌هاى متعددى توفیقات بسیار بزرگى 

به دست آورده‌اند. 
تعریف مردم سالاری دینی:تعریف مردم سالاری دینی:

مردم‌سالارى دینى یعنى آراء مردم از نگاه منطق دین، با احترامى که دین ▪	
براى آراء مردم قائل است. 

دشمن شناسی:دشمن شناسی:
دنیاى اسلام با سابقه و عمق و ریشه‌ى فرهنگ و علم‌ى که دارد، م‌ىتواند ▪	

در میدان علم و معرفت قدم‌هاى بسیار بلندى بردارد. دنیاى اسلام را عمداً 
از علم و معرفت دور نگهداشتند. 

در دنیاى اسلام مهم‌ترین خطرى که ما را تهدید م‌ىکند، تفرقه است. ما ▪	
از هم جدا شدیم و دست‌هایمان را به هم گره نکردیم؛ لذا دشمن در ما 

طمع کرد. 
تحریک ▪	 همه  ارضى،  و  سیاسى  طایفه‌اى،  مذهبى،  قومى،  اختلافات 

شده‌ى دشمنان است. زمینه‌هاى این‌گونه اختلاف‌ها در بین خود ما وجود 
داشته، منتها ما غفلت کرده‌ایم و آن زمینه‌ها را از بین نبرده‌ایم؛ آن‌ها هم 
آمده‌اند از غفلت امت اسلامى استفاده کرده‌اند و این اختلافات را تشدید 
کرده‌اند و ما را به جان هم انداخته‌اند. چقدر از نیروهاى مادى و معنوى 
ما صرف این دعواها و جنگ‌هاى گوناگون قومى و ملى و مذهبى و 

طایفه‌اى شده است. 
دشمن را باید شناخت. دشمن‌شناسى یکى از مهمترین کارهاست. ▪	



شیوه‌هاى دشمنى را هم باید شناخت؛ یعنى دشمن از چه راه‌هایى وارد ▪	
م‌ىشود و اقدام م‌ىکند و چه‌کار م‌ىکند.



بیانات مقام معظم رهبرى
در دیدار با وزیر امور خارجه، سفرا و کارداران

جمهورى اسلامى ایران
1382 /5/27

 
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

 برادران و خواهران عزیز! خیلى خوش آمدید. اولین مطلبى که من باید 
در جمع شما عرض کنم، عبارت است از تشکر و قدردانى از زحماتى که در 
وزارت خارجه صورت م‌ىگیرد. توجه به نقش اساسى سیاست خارجى کشور 
در حفظ امنیت ملى و جلب منافع به سمت کشور و حراست از منافع ملى 
ایجاب م‌ىکند که هم خود وزارت خارجه، هم همه‌ى دست‌اندرکاران کشور، 
این نقش و تأثیر را بدرستى درک کنند و به آن اهمیت دهند و کار وزارت 
خارجه را در مصاف عظیمى که درگیر آن است ـمصاف سیاست خارجى و 

برخورد دیپلماسى ـ روان کنند.
بعد از چند روز که دوستان، درگیر مباحث سیاسى و کارى و کارشناسى 
بودند، آنچه لازم م‌ىدانم امروز عرض کنم و عرایضم را با آن شروع کنم، توجه 
به این نکته‌ى معنوى است که آقاى دکتر خرازى هم خوشبختانه در بیاناتشان 
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به آن اشاره کردند: در این صحنه‌ى دشوار، گوهر ایمان و تأثیر آن باید خیلى 
مورد توجه باشد و از آن حراست شود. در همه‌ى عرصه‌ها، ایمان کارگزار و 
اعتقاد و اعتماد قلبى او نقش‌آفرین است؛ لیکن در عرصه‌ى سیاست خارجى 
ما، بخصوص در شرایط کنونى، نقش گوهر ایمان برجسته‌تر است؛ اولًا به دلیل 
حاکمیت انگیزه‌هاى مادى در همه جاى دنیا، بخصوص در عرصه‌ى سیاست 
خارجى، که این عرصه در سطح بین‌المللى بکلى از معنویت دور است و تأثیر 
ثانیاً به‌خاطر دشوارى کار. در کار هر کارگزارى لحظاتى وجود  م‌ىگذارد؛ 
دارد که در آن‌جاها احساس م‌ىکند به نیرو و توان بیشترى احتیاج دارد. در 
سرگذشت پیغمبران الهى و مردان بزرگ تاریخ هم این لحظات بوده است. 
از این لحظات باید استقبال کرد؛ خود را براى مواجهه‌ى با دشوارى‌هاى این 
لحظات تاریخى آماده کرد و هوشمندانه، با درایت و با شناخت صحنه و با 
ایمان ـ که عنصر اصلى در این‌جا ایمان است ـ وارد میدان شد و کار را بسامان 
کرد؛ و به فضل الهى کار بسامان م‌ىشود. بنابراین گوهر ایمان خیلى ارزنده 
است. البته ایمان به خدا، ایمان به مسؤولیت، ایمان به ارزش‌ها و آرمان‌هایى که 
انسان، منبعث از آن آرمان‌ها م‌ىخواهد کار خود را انجام دهد، ایمان به روز 

جزا و سؤال الهى، اجزاى این ایمان است؛ این هم نم‌ىشود مگر با مراقبت.
من به شما عرض بکنم؛ نه فقط در محیط‌هاى دور از جمهورى اسلامى 
در  بلکه  ـ  است  زیادتر  آن‌جاها  در  ایمان  روحیه‌ى  کاهنده‌ى  عوامل  که  ـ 
مقدس‌ترین اماکن هم اگر انسان مراقب خود نباشد و از خود حراست نکند، 
ایمان در تماس با مسائل روزمره‌ى زندگى و اهواء انسان ـ هواهاى نفسانى که 

انسان را رها نم‌ىکنند ـ کاهش خواهد یافت؛ باید ایمان را حفظ کرد.
ایمان در دل انسان مانند گیاه و نهالى است که باید از آن حراست کرد و 
آن را پرورش داد؛ به‌خودى خود ایمان نم‌ىماند. این‌که بگوییم ایمان ما خوب 
است، دلمان صاف است؛ اما با عمل، با توجه و با ذکر مراقبت نکنیم؛ نه، این 
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غلط است. ایمان را باید با ذکر حفظ کرد. ذکر یعنى یاد؛ یاد خدا، یاد قیامت، 
مَتْ يَدَاهُ﴾1. انسان در روز قیامت همه‌ى کارهایى را  یاد ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّ
که انجام داده است، چه خوب و چه بد، با صورت ملکوتى خود ـ که صورت 
دنیا، صورت  این  در  ما  مشاهده م‌ىکند. صورت عمل  ـ  آن‌هاست  حقیقى 
مُلکى و نمادین است. این‌که م‌ىگویند »الصوم جنّة من النّار«، بدین معنى 
انجام م‌ىدهید، نماد آن حقیقت است؛ خود آن  این‌جا  است که آنچه شما 
حقیقت، چیزى است که در قیامت ظهور پیدا م‌ىکند، که »جنّه«ى از »نار« 
است؛ مانع اصابت عذاب خدا و آتش انتقام و قهر الهى است. عمل خوب و 
بد ما در قیامت جلوى چشم ما مجسم م‌ىشود و در وجود و تشکیل هویت ما 

نقش ایفا م‌ىکند.
»اى دریده پوستین یوسفان         گرگ برخیزى از این خواب گران«

پیدا  گرگى  هویت  انسان  که  است  این  قیامت  در  گرگانه  عمل  تجسم 
م‌ىکند. عمل فرشته‌گون در دنیا ثمره‌اش این است که در قیامت انسان هویت 
فرشته پیدا م‌ىکند. نمازى که شما این‌جا م‌ىخوانید، در قیامت نردبان عروج و 
قرب شما به پروردگار و مایه‌ى وصل شماست؛ انسان باید به این‌ها توجه داشته 
باشد. این توجه، با مراقبت امکان‌پذیر است. لذا اگر شما آیات آخر سوره‌ى 
مَتْ  هَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ قُوا اللَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ يُّ

َ
حشر را ملاحظه کنید ـ ﴿يَا أ

لِغَدٍ﴾2 ـ م‌ىبینید عین همان تعبیر آیه‌ى قبلى است که در سوره‌ى نبأ آمده است. 
در آیه‌ى سوره‌ى حشر م‌ىفرماید: تقوا پیشه کنید و ببینید چه دارید به آن‌جا 
م‌ىفرستید؛ یعنى مؤلفه‌هاى تشکیل هویت اخروى و واقعى و ماندگار خودتان 
را در این‌جا مورد ملاحظه قرار بدهید. هر کارى که ما م‌ىکنیم، این‌طورى 

1. بخشی از آیه»...روزى كه آدمى آنچه را با دست ‏خويش پيش فرستاده است بنگرد« نبأ:40
2. بخشی از آیه»ای اهل ایمان! از خدا پروا کنید؛ و هر کسی باید با تأمل بنگرد که برای فردای خود چه چیزی 

پیش فرستاده است...« حشر: 18
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یعنى در زندگى  ـ  قیامت  نماد حقیقتى است که در  ما  این‌جاى  است. کارِ 
جاودانه و تمام نشدنى و در حیات حقیقى ما ـ خود را نشان خواهد داد؛ به این 

توجه داشته باشید.
من چند روز قبل به مسؤولان کشور که در این‌جا جمع بودند، همین نکته 
را عرض کردم: توجه به آخرت  و قیامت، در همه‌ى کارهاى ما باید نقش ایفا 
کند؛ در تصمیم‌گیرى‌هاى ما، در گزینش‌هاى ما، در اقدام‌هاى ما، در تأیید 
یا تکذیبى که از ما صادر م‌ىشود؛ این‌هاست که عنصر اراده و ایستادگى و 
استقامت را در ما تقویت م‌ىکند. وقتى انسان به چنین تکیه‌گاه مستحکمى 
این‌که  نه  است؛  تحمل  قابل  او  براى  مشکلات  شد،  متکى  ـ  ایمان  یعنى  ـ 
مشکل نیست ـ مشکل بالاخره وجود دارد ـ اما قابل تحمل م‌ىشود و انسان از 
مشکلات نم‌ىهراسد و در میدان برخورد با مشکلات، م‌ىتواند از همه‌ى توان 

و نیروى خود استفاده کند؛ همه‌ى زندگى ما این‌طور است.
تجسم سراسر زندگى ما همان صراطى است که در قیامت وجود داد؛ ﴿وَإِنْ 
ا﴾1. خیال نکنیم صراطى که در  كَ حَتْمًا مَقْضِيًّ مِنْكُمْ إِلَّاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّ
قیامت گفته شده، یک مفهوم نمادین است؛ نه، زندگى ما سمبولیک و نماد 
را  آن  وقتى در خواب چیزى م‌ىبیند،  انسان  است؛ همچنان‌که  آن حقیقت 
حقیقت م‌ىپندارد. رؤیایى که شما در خواب م‌ىبینید، نماد و اشاره‌ای است به 
حقیقتى در واقعیت زندگى شما؛ ولى وقتى از خواب بیدار م‌ىشوید، واقعیت 
آن‌جاست. چیزى که انسان در خواب م‌ىبیند، رؤیاست؛ لذا فرمود: »النّاس 
نیام اذا ماتوا انتبهوا«. بیدارى و زندگى واقعى چیزى است که بعد از مرگ ـ 
که زندگى جاودانه‌ى انسان است ـ براى انسان پیش م‌ىآید. تقوایى که شما در 
این‌جا به خرج م‌ىدهید، پارسایى و پاکدامن‌ى که م‌ىکنید، دقتى که به خرج 

1. »هيچ كس از شما نيست مگر اينك‌ه در آن وارد م‏ىگردد اين همواره بر پروردگارت حكمى قطعى است«.  
مریم :71
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م‌ىدهید تا از راه درست و مشروع و مجاز تخطى نکنید، همان چیزى است 
که در آن صراط حقیقى و واقعیت ملموس و محسوس که در قیامت وجود 
دارد، شما را از لغزیدن به این طرف و آن طرف و افتادن در کانون عذاب الهى 

حفظ م‌ىکند.
عرض کردم راهِ نگه‌داشتن گوهر ایمان، پیچیده و دست‌نیافتنى نیست؛ 
که  قرآنى  م‌ىخوانیم،  که  نمازى  کرده‌اند.  معین  ما  براى  که  است  راهى 
م‌ىخوانیم، نافله‌اى که م‌ىخوانیم، توجه و ذکر و دعایى که به عنوان عمل 
قلبى  ایمان  بارورىِ  انجام م‌ىدهیم، همین‌ها نگهدارنده‌ى نشاط و  مستحب 
ماست و این ایمان قلبى، ما را مستحکم و در پیمودن راه‌هاى دشوار زندگى به ما 
کمک م‌ىکند. ب‌ىایمانى، انسان را تهى م‌ىکند. انسانى که از ایمان تهى شد، 
در مقابل مشکلات و کارهاى دشوار احساس م‌ىکند قدرت مقاومتش کم 
است. امروز بحمدالله این فرصت براى کارگزاران حکومت در داخل و خارج 
بتوانند منبع  با فضاى اسلام‌ى که در کشور ما حاکم است،  وجود دارد که 

تغذیه‌ى این ایمان را در درون خودشان به‌وجود بیاورند و آن را تکمیل کنند.
در مورد مسائل مربوط به کار مهم و حساس شما بنده در سال گذشته 
ولى  کنم؛  تکرار  را  آن‌ها  نم‌ىخواهم  امروز  و  کردم  سفارش‌هایى  به‌تفصیل 
رفتار  و  شخصى  رفتار  زمینه‌ى  در  آنچه  که  کنم  مطالبه  شما  از  م‌ىخواهم 
سازمانى و رفتار کارى در سال گذشته عرض شد، آن‌ها را مورد توجه قرار 
دهید؛ این‌ها در کارایى شما مؤثر است. بحمدالله آقاى دکتر خرازى خودشان 
از افراد ارزشى و مؤمن‌اند و براى حفظ این هویت ایمانى در وزارت خارجه 
وزارت  عمومى  فضاى  که  لذاست  م‌ىکنند؛  و  کرده‌اند  هم  زیادى  تلاش 
خارجه، فضاى ارزشى و انقلابى است. از اوایل انقلاب خداى متعال این‌طور 
پیش آورد و توفیق داد که دستگاه دیپلماسى و وزارت خارجه‌ى ما از انسان‌هاى 
به مبانى انقلاب و اسلام تشکیل شد و تاکنون موفقیت‌هاى  پایبند  مؤمن و 
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زیادى هم داشته‌ایم. البته انسان همیشه به تعالى و تکامل احتیاج دارد. ایستایى 
دائماً در حال تحرک  بشریت  دنیا و کاروان  با عقبگرد؛ چون  مرادف است 
است. در هر نقطه‌ای  توقف کنیم، درواقع عقب گرد کرده‌ایم. هوشمندى، 
تجربه و مهارت، چیزهایى است که روزبه‌روز در وزارت خارجه‌ى ما بیشتر 
شده است. امروز ما کارشناس‌هاى خوب و انسان‌هاى هوشمندى داریم. البته 
ایراد هم وجود دارد ـ نه این‌که ایراد نیست ـ و من قبلا به آقاى دکتر خرازى این 
ایرادها را گفته‌ام، بعد هم با ایشان در میان خواهم گذاشت. بعضى از اشکالات 
و ایرادها به برخى از رفتارها هست که این‌ها را باید ان‌شاءالله در داخلِ وزارت 

خارجه بجد پیگیرى و حل کنند.
آنچه من امروز در زمینه‌هاى کارىِ شما م‌ىخواهم اضافه کنم به مطالبى که 
در گذشته عرض کردم، این است که ما باید ابتکار عمل، برنامه‌ریزى جامع و 
تفصیلى و سرعت عمل و پیگیرى را در مجموعه‌ى دستگاه دیپلماسى کشور 
تقویت کنیم. ابتکار عمل در مسأله‌ى ارتباطات خارجى، بسیار مهم است. 
با دیپلماسىِ منفعل منتظر باشد دیگران چه م‌ىگویند و چه  این‌که کشورى 
م‌ىکنند و بر اساس آن و به مقتضاى ضرورت و موقعیت تصمیم بگیرد، بدترین 
شکل دیپلماسى است؛ باید از این بشدت پرهیز کنیم و مراقب باشیم این‌طور 
پیش نیاید. در همه‌ى بخش‌ها همین‌گونه است. البته سیاست‌ها و حوادث دنیا 
دائم در حال تغییر است؛ بخصوص الان که تغییرات و تحولات سریع هم شده 

است.
به مقتضاى موقعیتبه مقتضاى موقعیت: فرض کنید جزو سیاست‌هاى ما ارتباط با فلان بخش 
از دنیاست؛ مثلًا اروپا یا آسیا یا کشورهاى اسلامى یا همسایگان، که من سال 
گذشته به تفصیل در همه‌ى این زمینه‌ها صحبت کردم. همیشه وضعیت به یک 
شکل نیست. سال گذشته عراق وضعیتى داشت، امروز بکلى وضعیت دیگرى 
دارد؛ این، موقعیت ما را تغییر م‌ىدهد. باید دایم و بهنگام، برنامه‌ریزى و ابتکار 
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عمل وجود داشته باشد. این ابتکار عمل، در برنامه‌ریزى تفصیلى نسبت به 
این کارِ دستگاه ستادى  پیدا م‌ىکند، که  همه‌ى بخش‌ها و جوانب تجسم 
وزارت خارجه است که با تعامل دایم با مجموعه‌ى صف ـ یعنى سفارت‌ها و 

دستگاه دیپلماسى ما ـ به انجام م‌ىرسد.
پیگیرى:پیگیرى: مثلًا در بخش‌هاى اقتصادى، توصیه‌ى دائمى ما این است ـ الان 
هم باز من توصیه م‌ىکنم ـ که بخش‌هاى فعال تجارت خارجى و غیره، انتقال 
فناورى و چیزهایى که ما در این زمینه با خارج ارتباط داریم، باید با وزارت 
اقتصادى و  منافع  ما در خدمت  یعنى سیاست خارجى  خارجه چفت شود؛ 
علمى و فرهنگى ما، و تلاش‌هاى اقتصادى و فعالیت‌هاى بازرگانى و ارتباطات 
به  بگیرد.  قرار  ما  دیپلماسى  در خدمت  با کشورها  ما  دو جانبه‌ى  گوناگونِ 
عبارت دیگر، هر دوى این‌ها در خدمت یکدیگر قرار بگیرند. این‌طور نیست 
که ما بگوییم این باید در خدمت آن باشد، یا آن باید در خدمت این باشد؛ 
چون هر دو مهم است. سیاست خارجى هم در حفظ امنیت ملى و منافع ملى 
ـ همان‌طور که عرض کردیم ـ تأثیر زیادى دارد؛ این‌ها باید دائم با هم همکارى 
داشته باشند. گاهى در مذاکراتى که دیپلمات‌هاى ما پیشاهنگ آن هستند، 
قراردادهایى در زمینه‌هاى انتقال فناورى، کار تجارى و غیره صورت م‌ىگیرد؛ 
اما بعد پیگیرى نم‌ىشود. همه‌ى این‌ها متوجه وزارت خارجه نیست؛ بخش‌هاى 
گوناگون دولت هم در این جهت مورد سؤالند؛ اما وزارت خارجه در این زمینه 
بنابراین، هم تصمیم‌هاى سیاسى و هم تصمیم‌هاى  ایفا کند.  م‌ىتواند نقش 
اقتصادى و غیره را باید پیگیرى کرد. براى این‌که این کارها به صورت واقعى 
تحقق پیدا کند ـ نه به صورت پندارى ـ باید در وزارت خارجه ارزیابى هم 
دائمى باشد؛ یعنى ما باید حقیقتاً ارزیابى درستى داشته باشیم. وزارت خارجه 
بخشى را مسؤول کند براى این‌که روابط دوجانبه‌ى ما ـ بخصوص من روى 
روابط دوجانبه تکیه م‌ىکنم ـ و همین‌طور روابط ما را با مجامع جهانى و با 



192

ب
قلا

ز ان
 ترا

سی
لما

دیپ

کشورهاى مختلف دائماً ارزیابى کند؛ ببیند آیا روابط ما با فلان کشور افت 
کرده، پیش رفته، یا به یک حال باقى مانده است؛ یا مثلًا موقعیت بین‌المللى ما 
پایین رفته یا بالا رفته است؛ این‌ها را دائماً باید با اعداد و ارقام مشخص کند. 
این‌که گاهى اوقات م‌ىبینید بعض‌ىها بر اساس میزان‌الحراره‌هاى غلط و خراب 
اظهار نظر م‌ىکنند، این‌ها غالباً حدسى است؛ بدون هیچ‌گونه پشتوانه‌ى کار 
علمى و محسوس و میدانى است. این‌که بگویند موقعیت ما در دنیا خراب 
شده یا بالا رفته یا پایین آمده؛ این‌طورى نم‌ىشود قضاوت کرد. با یک گزارش 
و دو گزارش و یک گوشه و دو گوشه‌ى دنیا هم نم‌ىشود یک حکم عمومى 
به‌طور مشخص و دقیق  از وزارت خارجه  باید در بخشى  این‌ها  صادر کرد؛ 
ارزیابى شود. راجع به روابط با فلان کشور، انسان احساسى دارد؛ اما بعد وقتى 
وارد م‌ىشود و بررسى و ارزیابى م‌ىکند، م‌ىبیند نه، این احساس درست نبوده 

است. ارزیاب‌ىها گاهى انسان را به حقایقى م‌ىرسانند. 
من به سفراى محترم؛ کسانى که من با آن‌ها برخورد داشته‌ام و درباره‌ى 
کارشان اظهار نظر کرده‌ام، همیشه توصیه‌اى داشته‌ام و الان هم دارم: سفیر باید 
دو جهت را بشدت رعایت کند؛ اول، تحرک است. نشستن در سفارتخانه و 
فقط پاسخ تلگراف‌ها یا گزارش‌ها را دادن، کار سفیر نیست؛ سفیر باید در کشور 
محل توقف، حداکثر تحرک را از خود نشان دهد. جهت دوم، اثرگذارى در 
محیط است. سفیر ما باید بتواند مواضع، نظرات و عقاید جمهورى اسلامى را 
به شکل استدلالى در محیط کار و محل توقف خود جا بیندازد؛ این کار حتّى 
در دشوارترین کشورها ممکن است؛ تجربه این را به ما نشان م‌ىدهد. سفیرى 
که م‌ىتواند عناصر مساعد اثرگذار را در کشور محل توقفِ خودش پیدا کند، 
با آن‌ها ارتباط برقرار کند و به‌طور استدلالى صحبت کند، سفیر موفقى است. 
نه این‌که نظرات آن‌ها منعکس نشود؛ چرا، حتماً باید نظرات طرف مقابل به 
کشور منعکس شود ـ این چیزى است که ما از همه‌ى سفرا توقع داریم ـ اما 
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انتظار داریم سفیر منفعل و متأثر نشود. سفیر باید با پشتوانه‌ى اعتقاد و ایمان و 
تحلیل درست و اطلاع خود از مسائل، در فضاى سیاسى و اقتصادى آن محیط 

اثر بگذارد؛ و این کارى است ممکن و مورد توقع جدى.
البته وظیفه‌ى دیپلمات ما در درجه‌ى اول، دفاع از هویت نظام اسلامى 
با نگرش‌هاى مخالف  است. من سال گذشته هم عرض کردم؛ در برخورد 
با هویت جمهورى اسلامى، دچار انفعال نشوید. جمهورى اسلامى واقعیتى 
است که دنیا مجبور شده آن را قبول کند؛ برخلاف قواعد کنونى دنیا هم 
هست. این افتخار بزرگى نیست که ما خود را با همه‌ى قواعدى که بر دنیا 
از  خیلى  دنیا  در  که  حکومتدارى  قواعد  امروز  کنیم.  تطبیق  شده،  تحمیل 
آن‌ها عمومیت یا اغلبیت دارد، محصول و برآیند فرهنگ‌هاى مختلف نیست؛ 
محصول تسلطِ بخشى از دنیاست، به‌خاطر قدرت علمى و نظام‌ى که بر بخش 
دیگر داشته‌اند. هیچ افتخارى براى ما نیست که تسلیم قواعد و عرف و ارزش‌‎ها 
و اصول بین‌المللى بشویم؛ نه، ما اصول و ارزش‌هایى داریم و قواعدى وضع 
م‌ىکنیم. ما بناى تقابل و ستیزه‌گرىِ با دنیا را نداریم؛ اما م‌ىدانیم بخشى از دنیا 
ـ نم‌ىشود گفت همه‌ى دنیا ـ برخى از اصول ما را قبول ندارد. ما نم‌ىتوانیم 
از اصول خود عقب‌نشینى کنیم، براى این‌که این بخش از دنیا را ـ که امروز 
تجسم آن در غرب و دولت‌هاى غربى و بخصوص تجسم عمده‌اش در دولت 
متکبر آمریکاست ـ از خودمان راضى کنیم؛ نه، جمهورى اسلامى با همین 
وضعیت به‌وجود آمده، با همین وضعیت رشد کرده و با همین وضعیت در دنیا 

اثرگذارى کرده است.
امروز تأثیرى که جمهورى اسلامى در میان ملت‌ها و کشورهاى منطقه‌ى 
بزرگى از جهان دارد، هیچ کشور دیگرى با این مقدار سابقه، چنین تأثیرى نداشته 
است. امروز شما ببینید در خیلى از کشورها عقاید و ارزش‌ها و مقدسات شما را 
مقدس م‌ىدانند و عقیده‌ى خودشان گرفته‌اند و ارزش به‌حساب م‌ىآورند؛ این 
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چیز کمى نیست. امروز رئیس جمهور ما به هر کشور مسلمانى سفر کند، مردم 
زیادى از آن کشور نسبت به او احساس احترام م‌ىکنند. همین چیزى که در 
سفر سوریه و لبنان براى رئیس جمهور ما پیش آمد، قبلًا در سودان براى رئیس 
جمهور ما پیش آمده بود؛ قبلًا هم زمان ریاست جمهورى من در پاکستان 
پیش آمد؛ این‌ها چیزهایى است که در دنیا نظیر ندارد. رئیس جمهور هیچ 
کشورى در دنیا در سفر به یک کشور دیگر، با این‌طور استقبال افکار عمومى 
و بخش عظیمى از مردم مواجه نم‌ىشود؛ این یک واقعیت است؛ چرا ما این‌ها 
را ندیده بگیریم؟ این حاکى از یک عمق استراتژیک، حداقل در سطح دنیاى 
اسلام است. این واقعیات، روزبه‌روز افزایش پیدا کرده و کم نشده است. بله، 
در جاهایى اگر خودمان بد عمل کرده‌ایم و پایبندى خود را به اصول تضعیف 
کرده‌ایم، از بعضى از چشم‌ها افتاده‌ایم. هرجا از چشم‌ها افتاده‌ایم، به‌خاطر این 
است که از پایبندى خودمان به ارزش‌هاى متعالى اسلام عقب‌نشینى کرده‌ایم، 
یا این‌طور تصور شده که عقب‌نشینى کرده‌ایم. شما ببینید در دنیا بخشى از 
تبلیغاتى که م‌ىشود ـ که یقیناً شماها در جریان آن هستید ـ این است که ایران 
در عمل  اسلامى  اصل  فلان  به  یا  موضعِ خودش عقب‌نشینى کرد  فلان  از 
ب‌ىاعتقادى نشان داد؛ این به‌خاطر آن است که افکار عمومى این را م‌ىپسندد. 

ما معتقد به اسلام و ارزش‌هاى اسلامى هستیم.
در سیاست  ما  تکرار م‌ىشود که  زبان‌ها  از  بعضى  در  گاهى حرفى هم 
خارجى و فعالیت‌هاى دیپلماتیک باید مسائل ارزشى و معنوى را دخالت ندهیم؛ 
باید فقط به منافع ملى فکر کنیم و بس. البته شکى نیست که منافع ملى خودش 
یک ارزش و یک امر معنوى است. منافع ملى غیر از منفعت جیب شخصى زید 
و عمرو است. حفاظت از منافع ملى، یک امر معنوى است؛ بنابراین در رعایت 
منافع ملى هیچ تردیدى نیست و ما بجد این را تأیید م‌ىکنیم که باید منافع ملى 
مورد نظر باشد؛ اما این‌که تصور شود اگر ما از مسائل ارزشى صرف‌نظر کردیم، 
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به منافع ملى م‌ىرسیم؛ و اگر به ارزش‌هاى خودمان مستمسک شدیم و پایبند 
ماندیم، منافع ملى را از دست م‌ىدهیم، خطاى بسیار بزرگى است. منافع ملى ما 
در جهت ارزش‌ها و اصول ماست. اصول ما منبع منافع ملى ماست. سربلندى 
ما به‌خاطر اسلام است. عزت ما به‌خاطر انقلاب است. هنوز که هنوز است، 
بعد از گذشت سال‌ها از رحلت امام و این همه فعالیت و تبلیغى که علیه امام 
شده، در همه جاى دنیا برجسته‌ترین چهره‌ى کشور ما و محبوب‌ترین چهره‌ى 
انقلاب، شخص امام بزرگوار ماست. ارزش انقلاب براى ما و براى تشکیل 
هویت ما چیز خیلى مهمى است. مهمترین مؤلفه‌ى قدرت ملى ما عبارت است 
از تمسک به ارزش‌هاى اسلامى و انقلابى. مگر ما دنبال قدرت ملى نیستیم؟ 
ما براى دفع شر دشمنان باید اقتدار ملى را تقویت کنیم. مهم‌ترین مؤلفه‌ى این 
اقتدار عبارت است از تمسک به مبانى اسلام و ارزش‌هاى اسلامى. هرچه در 
این زمینه عقب بمانیم، اقتدار ملى ما ضعیف خواهد شد. هرچه در این زمینه 
پیش برویم، اقتدار ملى و طبعاً مصونیت ملى و منافع ملى تقویت خواهد شد. 
نباید خیال کنیم بین منافع ملى و ارزش‌ها و تمسک به اصول تعارض وجود 
نه،  از دست خواهد رفت؛  آن  را رعایت کنیم،  این  ما خواستیم  اگر  و  دارد 

این‌طور نیست؛ قضیه عکس است. 
از جمله‌ى چیزهایى که من بر آن اصرار دارم، این است که در سمینارها 
و اجتماعاتى که سفراى محترم و دستگاه سیاست خارجى ما حضور دارند، 
توانمندى‌هاى کشور مورد توجه قرار بگیرد. البته بعضى از مسؤولان، مثل رئیس 
جمهور محترم و برخى دیگر از آقایانى که در چند روز گذشته در جمع شما 
صحبت کردند، به این نکته توجه داشتند و انصافاً خوب صحبت کردند و 
مطالب لازم و مهمى را گفتند؛ لیکن همه‌اش پرداختن به نقاط ضعف ـ چه 
نقاط ضعف پندارى و چه نقاط ضعف واقعى ـ چیز درستى نیست؛ این به 

صلاح نیست.
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عزیزان من!کشور شما توانمندى‌هاى بسیار زیادى دارد. امروز ما کشورى 
داریم که از لحاظ نظام سیاسى توانسته یک معجزه را در دنیا نشان دهد. امروز 
نظام سیاسى و حکومت ما پرچمدار توحید، عدالت اجتماعى، تکریم انسان 
و رعایت اصول انسانیت در کشور و همه‌ى دنیاست و این را از دل ارزش‌هاى 
دینى بیرون آورده است. در کجاى دنیا شما م‌ىتوانید نشان بدهید که از دل 
معنویت و دین، پرچم آزادى، عدالت، مردم‌گرایى و مردم‌سالارى بلند شود؟ 
این معجزه در ایران رخ داده و تحقق پیدا کرده است. مردم‌سالارى در کشور 
بخواهد  دلشان  یا  بدهند  شعار  عده‌اى  است  ممکن  است.  واقعیت  یک  ما 
مخالف‌خوانى کنند و نظام را به مردم‌سالارى دعوت کنند. مردم‌سالارى و تأثیر 
رأى مردم در همه‌ى ارکان حکومت در کشور ما مشاهده م‌ىشود؛ در کجاى 
دنیا چنین چیزى وجود دارد؟ این‌ها معجزات نظام است. ممکن است شخص 
زید یا عمرو از مسؤولان نظام، عدالت را رعایت نکند؛ لیکن داعیه و همت و 
جهتگیرى نظام عبارت است از استقرار و تأمین و همگانى شدن عدالت؛ هم 
عدالت اجتماعى، هم عدالت فردى. این‌که انسان‌ها در درونشان، خود را به 

عدالت حقیقى نزدیک کنند، چیز بسیار باارزشى است.
ملت بزرگ و مؤمن ما گرم و صمیمى است. امروز اگر شما به حضور ملت 
در صحنه‌هاى مختلف نگاه کنید، م‌ىبینید مردم گرم و گیرا نسبت به مبانى 
نظام حضور دارند؛ این واقعیتى است که نم‌ىشود آن را انکار کرد؛ دشمن‌ها 
هم نم‌ىتوانند آن را انکار کنند؛ ان‌شاءالله تجربیات آینده هم این را بیشتر نشان 

خواهد داد.
ما چند ماه بعد انتخابات مجلس را در پیش داریم. ان‌شاءالله ملت ایران در 
این انتخابات هم نشان خواهند داد که به معناى حقیقى کلمه در صحنه حضور 
پُرشور، تصمیم‌گیر، فعال و زنده دارند؛ این را همه ان‌شاءالله در سرتاسر دنیا 
خواهند دید. هروقت هم که تهدید نسبت به ملت ما بیشتر شود، انگیزه و علاقه 
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و اصرار آن‌ها بر حضور در صحنه بیشتر م‌ىشود؛ این را هم همه تجربه کرده‌اند 
و دیده‌اند؛ خود شماها هم مسلماً دیده‌اید و تجربه کرده‌اید.

در کنار این‌ها، پیشرفت‌هاى علمى و فنى ماست. آنچه در زمینه‌هاى علمى 
و فناورى در کشور ما به‌وجود آمده، از آنچه ما و شما اطلاع داریم ـ بر اساس 
اظهارنظر خبرگان در این زمینه‌ها ـ نسبت به همه‌ى کشورهاى مشابه خودمان، 
سرعت ما در این خصوص و دستیاب‌ىمان به موفقیت‌ها و کامران‌ىهاى علمى و 
فناورى بیشتر بوده است، که یک نمونه‌اش همین مسأله‌ى هسته‌ای  است که 
در دنیا جنجال به پا کرده است. بد نیست به پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقات 
علمى سرى بزنید و ببینید جوانان مؤمن ما چه کرده‌اند. این را هم به شما عرض 
کنم؛ در همه‌ى این بخش‌ها مهمترین عناصر، عناصر مؤمن و انقلابى و معتقد 

به مبانى اسلام و انقلاب هستند که جلویند.
در بخش‌هاى مختلف ما توانسته‌ایم پیش برویم. البته مخالفان جمهورى 
اسلامى ـ کسانى که اصل وجود جمهورى اسلامى را قبول ندارند و نم‌ىپسندند 
ـ با پیشرفت علم در کشور ما بشدت مخالفند؛ چون م‌ىدانند یکى از عوامل 
استحکام جمهورى اسلامى است. امروز توانمندى نظامى و علمى و سیاسى 
گاهى ملت و وجود افراد زبده و خوشفکر سیاسى نسبت  ما، همچنین رشد و آ
به گذشته بسیار زیاد است؛ این‌ها توانمندى‌هاى کشور است. با تکیه‌ى به این 
توانمندى‌ها و با استمداد از خداوند متعال، شما م‌ىتوانید خیلى از کارها را 

انجام دهید.
من درباره‌ى قواره‌ى کلى دیپلماسى و سیاست خارج‌ىمان هم این نکته را 
عرض کنم؛ اگرچه بارها گفته‌ایم و احتیاج به تکرار نیست، لیکن لازم است 
گفته شود. بناى ما در سیاست خارجى، تعامل با دنیاست. سیاست تنش‌زدایى 
که مطرح بوده و تکرار م‌ىشود و درست هم هست ـ چه هنگام‌ىکه در دولت 
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تأیید  آقاى هاشمى1 مطرح بود و چه در دولت آقاى خاتمى2 ـ همیشه مورد 
به تلاش  این سیاست  البته  این سیاست معتقدیم.  به  و حمایت ما بوده و ما 
به‌هیچ‌وجه  دولت‌ها  با  تعامل  که  کنید  توجه  منتها  دارد،  احتیاج  هوشمندانه 
این خطاست که فکر  نیست.  ارزش‌ها  و  از اصول  معناى دست کشیدن  به 
از اصول  باید  پیشرفت کند،  دنیا  ما در  کنیم اگر بخواهیم سیاست خارجى 
خود دست برداریم؛ نه، به قیمت دست برداشتن از اصول، ما دنبال مقبولیت 
جهانى نم‌ىرویم. مقبولیت جهانى، بسیار خوب است، اما نه به قیمت دست 
برداشتن از اصولِ مورد قبول جمهورى اسلامى؛ چون آن اصول، هویت ملى 
این  این را از دست بدهیم. ملت‌ها براى حفظ  و جمعى ماست؛ نم‌ىتوانیم 
دنیا  در  دفاعى که  فدا م‌ىکنند. همه‌ى جنگهاى  را  هویت، جان‌هاى خود 
انجام گرفته، به‌خاطر حفظ هویت بوده است؛ حفظ عزت ملى، حفظ هویت 
ملى. ما این هویت را از دست نم‌ىدهیم. ما معتقد به تعامل هستیم، اما با حفظ 
اصول. همیشه قاعده این است که انسان چیز باارزش را براى چیز باارزش‌تر فدا 
م‌ىکند. ارزشمندترین چیز براى ما، هویت اسلامى و انقلابى و ملى ماست 
که امروز در ایران اسلامى متجسم و متجلى است؛ این را باید حفظ کنیم؛ 
این همان اصل اول از آن سه اصلى است که ما چند سال قبل بیان کردیم: 
عزت، حکمت، مصلحت. عزت، اصل اول است. عزت ملى را با هیچ چیزى 

نم‌ىشود معادله و مقابله کرد.
البته راجع به مسأله‌ى هسته‌ای  هم که امروز درباره‌ى آن جنجال زیادى در 
دنیا شده است، نظرات و مبان‌ىمان تدوین شده و روشن است. در مذاکرات 
مسؤولان کشور با بخش‌هاى مختلف ـ چه با کسانى از دولت‌هاى مختلف 

1. حجت الاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی )۱۳۱۳ - ۱۳۹۵ش( چهارمین رئیس جمهوری ایران که 
طی دو دوره در فاصله سال‌های 1368 تا 1376 این مسئولیت را برعهده داشتند. 

2. حجت الاسلام و المسلمین سیّد محمّد خاتمی )۲۱ مهر ۱۳۲۲( پنجمین رئیس‌جمهوری ایران که طی دو 
دوره بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ این مسئولیت را عهده‌دار بود.
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 N.P.T و چه با آژانس بین‌المللى انرژى اتمى ـ گفته شده که ما به قرارداد
از طرف مقابل اجرا نشده، که  این قرارداد  از مواد و اصول  پایبندیم. برخى 
به‌طور جدى هم مطالبه م‌ىکنیم. حرف‌هایى هم  را مطالبه کردیم و  این  ما 
دراین‌باره گفته م‌ىشود که بعض‌ىها م‌ىخواهند ایران اساساً فناورىِ چرخه‌ى 
سوخت هسته‌ای  را نداشته باشد. این، فناورىِ بالایى است؛ این را هم جوانان 
و دانشمندان و عناصر فعال علمى ما با تلاش و زحمت شبانه‌روزى به‌دست 
آورده‌اند؛ این یک دستاورد ملى است؛ یک چیز وارداتى نیست؛ توانسته‌اند این 
را بومى کنند. امروز این‌طور نیست که اگر فلان نیروگاه یا فلان مرکز هسته‌ای  
ما مورد تهاجم نظامى قرار بگیرد، دشمن توانسته باشد کار خودش را انجام 

دهد؛ نه، این فناورى بومى شده است و در کشور ما وجود دارد.
البته هدف ما استفاده‌ى صلح‌آمیز از این فناورى است. چند سال قبل از 
این ـ نه الان ـ وقتى بحث الحاق به کنوانسیون منع سلاح‌هاى شیمیایى مطرح 
بود، بنده نظر فقهى خود را به مسؤولان کشور گفتم. نظر فقهى من، مخالفت 
با به‌کارگیرى سلاح‌هاى کشتار جمعى است. ما به صورت فقهى اصلًا با این 
قضیه مخالفیم و آن را حرام م‌ىدانیم؛ بنابراین ما اهل سلاح کشتار جمعى و 
سلاح اتمى نیستیم و دنبال آن هم نم‌ىرویم؛ لیکن این فناورى را هم از دست 
نم‌ىدهیم. این فناورى، چیز بسیار مهمى است؛ حق و دستاورد ملت ماست. 
ایران  اروپای‌ىها هم مطرح کردند که  از  بعضى  آمریکای‌ىها صریحاً گفتند، 
باید چرخه‌ى سوخت هسته‌ای  را متوقف کند؛ نه، این یک درخواست بیجا و 

نابحق و ظالمانه است و به‌هیچ‌وجه ما زیر بار این نم‌ىرویم.
درباره‌ى پروتکل الحاقى هم بحث‌هاى زیادى شده؛ دو طرف بحث هم 
ـ این‌طور نیست که یک طرف قضیه کاملًاً روشن باشد ـ  قابل توجه است 
لذا در این زمینه تصمیم‌گیرى نشده است. بحث‌هاى خوبى شده و مطالعات 
خوبى صورت گرفته است. شاید در شرایط عادى‌تر از شرایط الان، پذیرش این 
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پروتکل خیلى آسان‌تر و راحت‌تر بود؛ لیکن این‌طور نیست که بشود به‌صورت 
قاطع گفت پذیرش این پروتکل با منافع ملى تطبیق م‌ىکند؛ نه، این احتیاج 
مسؤولان  است.  نشده  تصمیم‌گیرى  زمینه  این  در  بنابراین  دارد؛  بررسى  به 
اصلى کشور در جریان بحث و مطالعه و مداقه‌ى در این قضیه هستند. این 
قضیه، مهم است. منطق و استدلال جمهورى اسلامى، محکم و صحیح و 
قانع‌کننده است. به‌هرحال هرچه مصلحت کشور ایجاب کند، ان‌شاءالله همان 
تصمیم‌گیرى و به آن عمل خواهد شد و اگر هزینه‌ای  هم داشته باشد، پرداخت 

خواهد شد.
دیگر  در جلسات  و هم  قبل  در جلسه‌ى  آمریکا، هم  مسأله‌ى  درباره‌ى 
صحبت کردم و نم‌ىخواهم آنچه را قبلًا گفته‌ام، تکرار کنم. امروز برخورد 
رژیم ایالات متحده‌ى آمریکا با همه‌ى دنیا ـ نه فقط با ما ـ طلبکارانه و متکبرانه 
و افزون‌خواهانه است. در چنین شرایطى، بزرگترین خطاى استراتژیک و غیرقابل 
جبران این است که انسان ضعف نشان دهد و تسلیم این فزون‌خواهى شود. 
مثلًا در یک مورد خاص، در چارچوب مذاکرات ژنو و با عضویت و شرکت 
سازمان ملل، به آقاى دکتر ظریف1 اجازه داده شد بروند مذاکره کنند. من در 
جریان ریز مذاکرات قرار م‌ىگرفتم. ایشان خیلى خوب بحث و تبادل نظر 
کرده بودند؛ اما در اثناى صحبت‌ها ـ که صورت مذاکرات م‌ىآمد و من بدقت 
نگاه م‌ىکردم ـ احساس کردم که آمریکای‌ىها درصدد افزون‌خواه‌ىاند. اولًا 
آمریکای‌ىها در یک کار تبلیغاتى، از طرق مختلف و به شکل‌هاى گوناگون در 
دنیا اعلام کردند که ایران‌ىها از موضع خود درباره‌ى عدم مذاکره‌ى با آمریکا 
کوتاه آمده‌اند؛ بعد وقتى این را در اذهان جا انداختند، به بهانه‌ای  مذاکرات 
را متوقف کردند! این همان حرفى است که بنده همیشه م‌ىزدم و م‌ىگفتم در 

1. محمد جواد ظریف خوانساری، دیپلمات و وزیر امور خارجه ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم.
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هرگونه مذاکره‌اى با طرف زورگو و زیاده‌خواه، در همه‌ى لحظات این امکان و 
احتماًل وجود دارد که او یکجانبه خود را عقب بکشد و بگوید نه؛ شما این‌جا 
نپذیرفتید.  و  م‌ىپذیرفتید  را  این  م‌ىگفتید،  این‌طور  م‌ىکردید،  این‌طور  باید 
طرف مقابل را از لحاظ روحى در موضع انفعال قرار دادن و سلطه و تسلط 
ابرقدرتىِ خود را حفظ کردن و توقعات و بهانه‌گیر‌یهاى خود را ادامه دادن؛ 
این حالتى است که پیش آمد و تجربه شد. البته من در اثناى مذاکرات آخر 
ـ که گزارش‌هایش براى من م‌ىآمد ـ به این فکر افتادم که بگویم مذاکرات 
قطع شود. البته وقتى مذاکرات قطع شد، هنوز نظر بنده ظاهراً به وزارت خارجه 

نرسیده بود و مذاکرات از طرف آمریکای‌ىها قطع شد.
آنچه جمهورى اسلامى را تا امروز حفظ کرده، عبارت است از ایستادگى 
عقب‌نشینى  و  محکم  و  متین  استدلال  و  خود  مستحکم  مبانىِ  و  پایه‌ها  بر 
نکردن؛ این مهم است. البته اگر بخواهیم در همه‌ى بخش‌هاى دنیا دیپلماسى ما 
پیشرفت کند، به هوشمندى، مهارت، استفاده‌ى فورى از فرصت‌ها و از دست 
ندادن آن‌ها احتیاج داریم؛ این‌ها چیزهاى لازمى است و ـ همان‌طور که عرض 
کردیم ـ این کار از سربازان و صاحب‌منصبانِ با ایمان ساخته است. بنابراین 
دیپلماسى  نشاط کار  و  و  تحرک  و  انتقال  و سرعت  بر هوشمندى  علاوه‌ى 
و فعالیت‌هاى گوناگون، ایمان هم لازم است. اگر انسان از ایمان تهى شد، 

همه‌ى این‌ها ب‌ىاثر و ب‌ىخاصیت خواهد شد.
این هم که بگوییم ما در این‌جا عقب‌نشینى کنیم و این امتیاز را به طرف 
زورگو بدهیم تا از زیاده‌خواه‌ىهاى دیگر یا از تهدیدهاى خودش دست بردارد، 
یک گمان باطل است؛ این کار نشدنى است. الان از معاهده‌ى کمپ دیوید1 
به این طرف، بیست‌وپنج سال است که عرب‌ها در قضیه‌ى فلسطین و دیگر 

1. پیمان کمپ دیوید اولین پیمان صلح میان طرفین جنگ اعراب و رژیم اشغالگر فلسطین بود که به صلح 
میان مصر و این رژیم در تاریخ در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ انجامید.



202

ب
قلا

ز ان
 ترا

سی
لما

دیپ

قضایا مرتب دارند به آمریکا امتیاز م‌ىدهند؛ هیچ‌وقت هم آمریکا از مواضع 
اسرائیل  از  فلسطین  قضیه‌ى  در  توانسته،  هرجا  نکرده؛  عقب‌نشینى  خودش 
حمایت کرده؛ و هرجا لازم بوده وارد میدان شود، وارد میدان شده است؛ براى 
نمونه، یک بار هم اتفاق نیفتاده که در مقابل صهیونیست‌ها جانب اعراب را 
بگیرد. امتیاز دادن، طرف متکبر و زورگو و زیاده‌طلب را که بر اساس یک 
مبناى فکرى براى تصرف دنیا برنامه‌ریزى کرده ـ که م‌ىگوید تغییر نقشه‌ى 
خاورمیانه ـ قانع نم‌ىکند. تنها چیزى که در مقابل او به کار م‌ىآید، ایستادگى 

و اعمال قدرت و استفاده‌ى از همه‌ى امکانات و توانمند‌یهاست.
آنچه امروز آمریکای‌ىها ما را به آن تهدید م‌ىکنند، همان تهدیدى است که 
بیست‌وپنج سال پیش هم م‌ىکردند؛ این تهدید تازگى ندارد. گاهى هم اینقدر 
نظام،  معارضان  و  معاندان  از  بوده که یک عده خوشباور  تهدید شدید  این 
خود را دلخوش م‌ىکردند که یک ماه دیگر، دو ماه دیگر، شش ماه دیگر این 
نظام ساقط م‌ىشود. هرچه گذشت و زمان طولان‌ىتر شد، م‌ىگفتند دو سال 
دیگر، ده سال دیگر نظام جمهورى اسلامى برخواهد افتاد! جمهورى اسلامى 

روزبه‌روز به فضل الهى به اقتدار و استحکام و ریشه‌دارىِ خود افزوده است.
باید به شکل منطقى ایستادگى کرد. البته اعتقاد من این است، تاریخ هم 
همین را نشان م‌ىدهد، امروز هم تجربه‌هاى دنیا همین را به ما ثابت م‌ىکند که 
استدلال و منطق ما باید قوى باشد؛ این هم جزو کارهاى اساسىِ ستادىِ وزارت 
خارجه است. سربازى را که در این جبهه و در این صحنه جلو م‌ىفرستیم، 
باید به استدلال متین و قوى و قانع‌کننده مجهز کنیم؛ این لازم است. لذاست 
که من م‌ىگویم وزارت خارجه باید بهنگام، مبتکر و نسبت به همه‌ى مسائل، 
این  امروز  خوشبختانه  است.  ممکن  کار  این  و  باشد؛  داشته  قاطع  قضاوت 

ظرفیت‌هاى خوب هم در وزارت خارجه وجود دارد.
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امیدوارم  این شما را معطل کنم.  از  بیشتر  بنا نداشتم  تمام شد.  ما  وقت 
خداوند متعال به شما توفیق بدهد. البته م‌ىخواستم به خانم‌ها و فرزندان سفرا 
اظهار ارادت بکنم و از آن‌ها تشکر کنم؛ چون اگر سفیر ما خوب عمل کند، 
او سهیم و شریک هستید. در همه‌ى میدان‌هاى  ثواب  اجر و  یقیناً شما در 
دشوار، مردهایى خوب م‌ىتوانند عمل کنند که همسرانشان با آن‌ها همفکر و 
هم‌عقیده و کمک‌کار آن‌ها باشند. اجر شما خانم‌ها بیشتر است. من همیشه 
م‌ىگویم زن‌ها در کارهاى بزرگى که شوهرانشان م‌ىکنند، سهیم‌اند و اجرشان 
هم بیش از پنجاه درصد است. از من م‌ىپرسند چرا بیش از پنجاه درصد؛ 
شناخته  م‌ىشوند،  چهره  م‌ىشوند،  معروف  مردها  این‌که  به‌خاطر  م‌ىگویم 
م‌ىشوند، به آن‌ها احترام م‌ىگذارند و از آن‌ها تجلیل م‌ىشود و از این طریق 
سهم خود را یک مقدار به دست م‌ىآورند؛ اما سهم خانم‌ها مغفولٌ‌عنه است 
و مورد توجه نیست؛ به این خاطر اجر اخروى و اله‌ىشان پیش خداى متعال 

بیشتر است. بنابراین ما از شما خانم‌ها هم تشکر م‌ىکنیم.
البته نکاتى را که درباره‌ى حفظ ایمان و ضوابط و اصول به آقایان سفارش 
کردیم، عیناً به شما هم سفارش م‌ىکنیم. مراقب باشید جوّ بیرون در شماها تأثیر 
منفى نگذارد؛ شما اثر بگذارید و محیط را به رنگ خودتان دربیاورید و با فکر 
خودتان همراه کنید؛ نگذارید محیط در شما و در فرزندانتان اثر بگذارد. البته 
کار سختى است؛ اما مثل همه‌ى کارهاى سخت، پیش خداى متعال اجرش 

هم بالاست.
ما این چند روزِ زندگى را م‌ىگذرانیم. بعضى از آقایانى که با ریش‌هاى 
سفید این‌جا تشریف دارند، بیست سال، بیست و پنج سال پیش، ما جوانىِ این‌ها 
را دیده بودیم؛ اما الان م‌ىبینیم همه‌ى این‌ها پیر شده‌اند. زندگى این‌طورى 
است؛ یک روز انسان جوان است، اما با یک چشم به هم زدن پیر م‌ىشود و 
بعد هم م‌ىرود. این قطعه‌ى کوتاه زندگى ما ـ یعنى دوره‌ى جوانى و فعالیت و 
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کار و دوره‌ى سراسر عمر ما ـ یک فرصت است؛ باید از این فرصت براى معنا 
بخشیدن و روح بخشیدن به زندگى حقیقى که در آن سوى مرز مرگِ جسمانى 

و ظاهرى قرار دارد، استفاده کرد.
امیدواریم ان‌شاءالله خداوند همه‌ى شما آقایان و خانم‌ها و فرزندانتان را 
موفق بدارد و همه‌ى ما را به صراط مستقیمِ خود هدایت کند و قدم‌هاى ما را 

در صراط نلغزاند.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته



چکیده  بیانات 

در کار هر کارگزارى لحظاتى وجود دارد که در آن‌جاها احساس ▪	
م‌ىکند به نیرو و توان بیشترى احتیاج دارد. در سرگذشت پیغمبران 
الهى و مردان بزرگ تاریخ هم این لحظات بوده است. از این لحظات 
باید استقبال کرد؛ خود را براى مواجهه‌ى با دشوارى‌هاى این لحظات 
تاریخى آماده کرد و هوشمندانه، با درایت و با شناخت صحنه و با 
ایمان ـ که عنصر اصلى در این‌جا ایمان است ـ وارد میدان شد و کار 
را بسامان کرد؛ و به فضل الهى کار بسامان م‌ىشود. بنابراین گوهر 
ایمان خیلى ارزنده است. البته ایمان به خدا، ایمان به مسؤولیت، ایمان 
به ارزش‌ها و آرمان‌هایى که انسان، منبعث از آن آرمان‌ها م‌ىخواهد 
کار خود را انجام دهد، ایمان به روز جزا و سؤال الهى، اجزاى این 

ایمان است؛ این هم نم‌ىشود مگر با مراقبت.
نه فقط در محیط‌هاى دور از جمهورى اسلامى ـ که عوامل کاهنده‌ى ▪	

روحیه‌ى ایمان در آن‌جاها زیادتر است ـ بلکه در مقدس‌ترین اماکن 
هم اگر انسان مراقب خود نباشد و از خود حراست نکند، ایمان در 
تماس با مسائل روزمره‌ى زندگى و اهواء انسان ـ هواهاى نفسانى که 
انسان را رها نم‌ىکنند ـ کاهش خواهد یافت؛ باید ایمان را حفظ کرد.

تجسم عمل گرگانه در قیامت این است که انسان هویت گرگى پیدا ▪	
این است که در قیامت  م‌ىکند. عمل فرشته‌گون در دنیا ثمره‌اش 

انسان هویت فرشته پیدا م‌ىکند
وقتى انسان به چنین تکیه‌گاه مستحکمى ـ یعنى ایمان ـ متکى شد، ▪	

مشکلات براى او قابل تحمل است؛ نه این‌که مشکل نیست ـ مشکل 



انسان از مشکلات  قابل تحمل م‌ىشود و  اما  ـ  بالاخره وجود دارد 
نم‌ىهراسد و در میدان برخورد با مشکلات، م‌ىتواند از همه‌ى توان و 

نیروى خود استفاده کند؛ همه‌ى زندگى ما این‌طور است.
نمازى که م‌ىخوانیم، قرآنى که م‌ىخوانیم، نافله‌ای  که م‌ىخوانیم، ▪	

انجام م‌ىدهیم،  به عنوان عمل مستحب  توجه و ذکر و دعایى که 
همین‌ها نگهدارنده‌ى نشاط و بارورىِ ایمان قلبى ماست و این ایمان 
قلبى، ما را مستحکم و در پیمودن راه‌هاى دشوار زندگى به ما کمک 

م‌ىکند
و ▪	 عمل  سرعت  و  تفصیلى  و  جامع  برنامه‌ریزى  عمل،  ابتکار  باید 

کنیم.  تقویت  کشور  دیپلماسى  دستگاه  مجموعه‌ى  در  را  پیگیرى 
ابتکار عمل در مسأله‌ى ارتباطات خارجى، بسیار مهم است. این‌که 
کشورى با دیپلماسىِ منفعل منتظر باشد دیگران چه م‌ىگویند و چه 
به مقتضاى ضرورت و موقعیت تصمیم  و  بر اساس آن  م‌ىکنند و 
بگیرد، بدترین شکل دیپلماسى است؛ باید از این بشدت پرهیز کنیم 

و مراقب باشیم این‌طور پیش نیاید. 
این ابتکار عمل، در برنامه‌ریزى تفصیلى نسبت به همه‌ى بخش‌ها ▪	

این کارِ دستگاه ستادى وزارت  پیدا م‌ىکند، که  و جوانب تجسم 
خارجه است که با تعامل دایم با مجموعه‌ى صف ـ یعنى سفارت‌ها و 

دستگاه دیپلماسى ما ـ به انجام م‌ىرسد.
سرعت عمل، بسیار مهم است. در مسائل جهانى هر تصمیمى گرفته ▪	

م‌ىشود، باید با سرعت عمل باشد. توقف، تردید و درنگِ ب‌ىدلیل 
به‌هیچ‌وجه جایز نیست.

سیاست خارجى ما در خدمت منافع اقتصادى و علمى و فرهنگى ما، ▪	



و تلاش‌هاى اقتصادى و فعالیت‌هاى بازرگانى و ارتباطات گوناگونِ 
دو جانبه‌ى ما با کشورها در خدمت دیپلماسى ما قرار بگیرد.

وزارت خارجه بخشى را مسؤول کند براى این‌که روابط دوجانبه‌ى ما ▪	
ـ بخصوص من روى روابط دوجانبه تکیه م‌ىکنم ـ و همین‌طور روابط 
ما را با مجامع جهانى و با کشورهاى مختلف دائماً ارزیابى کند؛ ببیند 
آیا روابط ما با فلان کشور افت کرده، پیش رفته، یا به یک حال باقى 
مانده است؛ یا مثلًا موقعیت بین‌المللى ما پایین رفته یا بالا رفته است؛ 

این‌ها را دائماً باید با اعداد و ارقام مشخص کند. 
باید در کشور محل توقف، حداکثر تحرک را از خود نشان ▪	 سفیر 

بتواند  باید  ما  سفیر  است.  محیط  در  اثرگذارى  دوم،  جهت  دهد. 
مواضع، نظرات و عقاید جمهورى اسلامى را به شکل استدلالى در 

محیط کار و محل توقف خود جا بیندازد.
سفیر باید با پشتوانه‌ى اعتقاد و ایمان و تحلیل درست و اطلاع خود ▪	

از مسائل، در فضاى سیاسى و اقتصادى آن محیط اثر بگذارد؛ و این 
کارى است ممکن و مورد توقع جدى.

البته وظیفه‌ى دیپلمات ما در درجه‌ى اول، دفاع از هویت نظام اسلامى ▪	
است. در برخورد با نگرش‌هاى مخالف با هویت جمهورى اسلامى، 

دچار انفعال نشوید. 
هرجا از چشم‌ها افتاده‌ایم، به‌خاطر این است که از پایبندى خودمان به ▪	

ارزش‌هاى متعالى اسلام عقب‌نشینى کرده‌ایم، یا این‌طور تصور شده 
که عقب‌نشینى کرده‌ایم. 

منافع ملى ما در جهت ارزش‌ها و اصول ماست. اصول ما منبع منافع ▪	
به‌خاطر  ما  عزت  است.  اسلام  به‌خاطر  ما  سربلندى  ماست.  ملى 



انقلاب است. 
مهم‌ترین مؤلفه‌ى قدرت ملى ما عبارت است از تمسک به ارزش‌هاى ▪	

اسلامى و انقلابى. مگر ما دنبال قدرت ملى نیستیم؟ ما براى دفع شر 
دشمنان باید اقتدار ملى را تقویت کنیم. مهمترین مؤلفه‌ى این اقتدار 

عبارت است از تمسک به مبانى اسلام و ارزشهاى اسلامى. 
در ▪	 که  است  این  دارم،  اصرار  آن  بر  من  که  چیزهایى  جمله‌ى  از 

سمینارها و اجتماعاتى که سفراى محترم و دستگاه سیاست خارجى 
ما حضور دارند، توانمندى‌هاى کشور مورد توجه قرار بگیرد. 

در کجاى دنیا شما م‌ىتوانید نشان بدهید که از دل معنویت و دین، ▪	
این  شود؟  بلند  مردم‌سالارى  و  مردم‌گرایى  عدالت،  آزادى،  پرچم 

معجزه در ایران رخ داده و تحقق پیدا کرده است. 
ارزشمندترین چیز براى ما، هویت اسلامى و انقلابى و ملى ماست که ▪	

امروز در ایران اسلامى متجسم و متجلى است؛ این را باید حفظ کنیم؛ 
این همان اصل اول از آن سه اصلى است که ما چند سال قبل بیان 
اول است. عزت  کردیم: عزت، حکمت، مصلحت. عزت، اصل 

ملى را با هیچ چیزى نم‌ىشود معادله و مقابله کرد.
امتیاز دادن، طرف متکبر و زورگو و زیاده‌طلب را که بر اساس یک ▪	

مبناى فکرى براى تصرف دنیا برنامه‌ریزى کرده ـ که م‌ىگوید تغییر 
نقشه‌ى خاورمیانه ـ قانع نم‌ىکند. تنها چیزى که در مقابل او به کار 
م‌ىآید، ایستادگى و اعمال قدرت و استفاده‌ى از همه‌ى امکانات و 

توانمند‌یهاست.
وزارت خارجه باید بهنگام، مبتکر و نسبت به همه‌ى مسائل، قضاوت ▪	

این  امروز  خوشبختانه  است.  ممکن  کار  این  و  باشد؛  داشته  قاطع 



ظرفیت‌هاى خوب هم در وزارت خارجه وجود دارد.
این قطعه‌ى کوتاه زندگى ما ـ یعنى دوره‌ى جوانى و فعالیت و کار و ▪	

دوره‌ى سراسر عمر ما ـ یک فرصت است؛ باید از این فرصت براى 
معنا بخشیدن و روح بخشیدن به زندگى حقیقى که در آن سوى مرز 

مرگِ جسمانى و ظاهرى قرار دارد، استفاده کرد.





بیانات مقام معظم رهبری در 
مراسم شب خاطره دفاع مقدس1 

بسم الله الرّحمن الرّحیم
نگه  برافراشته  را  پرچم  این  که  کسانی  از  کنم  تشکّر  است  لازم  اوّلًا 
از کسانی که شب خاطره،  متشکّرم  ته دل  از  و  داشته‌اند. حقیقتاً صمیمانه 
ماجرای خاطره‌نویسی، ماجرای خاطره‌گویی و جریان احیای حوادث دوران 
دفاع مقدّس را زنده نگه داشته‌اند؛ واقعاً متشکّرم؛ کارشان بسیار کار بزرگی 

است.
خب حالا ما چقدر خاطره داریم؟ چقدر قصّه داریم؟ ما چند صد هزار 
رزمنده داشتیم و هر کدام از اینها یک مجموعهی‌ خاطره‌اند. هر کدام از این‌ها 
افرادی دوست و رفیق و خانواده و پدر و مادر و همسر و مانند این‌ها داشتند که 
هر کدام از آن‌ها راجع به این رزمنده یک صندوقچهی‌ خاطره‌اند. بعضی از این 
صندوقچه‌ها متأسّفانه در این سی سال، سی و چند سال، ناگشوده زیر خاک 
رفته، از دسترس ما خارج شده؛ حیف! حیف! این کسانی که به فکر می‌افتند 

1. این بیانات در مورخ 1397/07/04 ، در مراسم شب خاطره دفاع مقدس و به مناسبت هفته دفاع مقدس 
در حسینیه امام خمینی انجام گردیده و با رعایت محتوای کتاب حاضر تلخیص شده است. منبع )پایگاه 

اینترنتی اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای(



-امروز به فکر می‌افتند، دیروز به فکر افتادند- که خاطرهی‌ خودشان را بنویسند 
یا کسانی به فکر افتادند بروند از پدرها، مادرها، همسرها خاطره بگیرند، این‌ها 
دارند در واقع جلوی یک ضایعات مهم و خسارت‌بار را می‌گیرند و نمی‌گذارند 
ضایع بشود؛ دارند احیا میکنند این گنجینه‌های پُرارزش را، گنجینه‌های بی‌بدیل 
را. اینها سرمایهی‌ ملّتند؛ هم آدم‌هایشان سرمایهی‌ ملّت بودند، همین‌هایی که 
مانده‌اند -از جانباز و آزاده و رزمندهی‌ سابق و مانند این‌ها- هم خاطراتشان 

سرمایه‌های مردم هستند.
خب، دفاع مقدّس جنبه‌های مختلفی دارد. یک جنبهی‌ دفاع مقدّس این 
است که ترسیم‌کنندهی‌ وضع معادلات قدرت در دنیای حاکمیّت سلطه است 
-دنیای سلطه‌گر و سلطه‌پذیر- دفاع مقدّس این است. شما و دیگر رزمندگان 
در طول این هشت سال توانستید یک تصویری از دنیای زمان خودتان، دنیای 
دیوانه، دنیای وحشی، دنیای ظالم، دنیای بی‌خبر از معنویّات، بی‌خبر از انصاف 
به وجود بیاورید و ثبت کنید. چطور چنین تصویری را شما به وجود آوردید با 
عمل خودتان؟ برای خاطر اینکه با یک طرفی روبه‌رو شدید که ]طرف ما[ سیم 
خاردار نمی‌توانست بیاورد -که این اطّلاع بنده است که گفتند و این‌جوری 
بود- سیم خاردار می‌خواستیم بیاوریم، غیر از اینکه آن فروشنده نمی‌فروخت، 
آن کشوری هم که باید این سیم خاردار از داخلش عبور می‌کرد، با ما همراهی 
نمی‌کرد، اجازه نمی‌داد. یک طرف ما بودیم، یک طرف هم مدرن‌ترین وسایل 
جنگیِ آن روز را در اختیار داشت با کمّیّت بالا. لشکر ۹۲ اهواز، کمتر از 
بیست‌ تانک داشت! یعنی در واقع یک‌هفتم یا یک‌هشتم استعداد سازمانی 
تانک، ]در جایی که[ گردان باید چهل و چند تانک می‌داشت. آن لشکری 
تانک  بیست‌  از  بود، کمتر  اهواز مستقر  در  تیپی که  آن  یعنی  دیدیم،  ما  که 
داشت. آن طرف مقابل وقتی تانکش در جادّه می‌خورد، بولدوزر را می‌فرستاد 
و تانک را می‌انداخت آن طرف جادّه که راه را باز کند؛ اصلًاً برایش اهمّیّتی 



نداشت. هرچه دلش می‌خواست می‌توانست ]داشته باشد[؛ از امکانات زمینی، 
امکانات هوایی، امکانات دریایی، انواع و اقسام مهمّات؛ حتّی اجازه داشت 
سلاح شیمیایی مصرف کند. ببینید الان برای تهمت سلاح شیمیایی، اروپایی‌ها 
و آمریکایی‌ها چه جار‌و‌جنجالی در دنیا راه می‌اندازند، چه قرشمال‌باز‌یای1 
اجازه داشت سلاح شیمیایی مصرف  آن روز رژیم صدّام  درست می‌کنند! 
کند؛ نه‌فقط در جبهه ]بلکه[ در شهر. سردشت، هنوز هم گرفتار است. اطراف 
سردشت هنوز گرفتار عوارض شیمیایی است. ببینید این وضع دنیای آن روز 
دنیا چگونه  تقسیم‌بندی  است،  دنیا چه خبر  بود که  این  نشان‌دهندهی‌  بود؛ 
است، معادلهی‌ قدرت در دنیا چگونه است؛ این را جنگ، دفاع مقدّس، این 

هشت‌ سال، این فداکار‌یهای رزمندگان ثبت کرد.
همین کشور فرانسه و همین کشور آلمان و بقیّهی‌ کشورها -حالا دیگران 
به ‌جای خود- بودند که کمک می‌کردند، شورویِ آن روز هم از یک طرف. 
اینها، ما در محاصرهی‌ اقتصادی که بودیم هیچ، در محاصرهی‌  علاوهی‌ بر 
سیاسی که بودیم هیچ، در محاصرهی‌ سخت تبلیغاتی هم بودیم؛ یعنی صدای 
به هیچ جا نمی‌رسید، رسانه‌های دنیا در مشت صهیونیست‌ها و در  ما واقعاً 
اینکه طرف‌دار صدّام باشند،  اختیار آن‌ها بود، آن‌هایی که دشمن بودند؛ نه 
دشمن نظام اسلامی بودند و هرچه می‌توانستند علیه ما می‌گفتند و صدای ما به 

جایی نمی‌رسید؛ یک چنین وضعی را ما داشتیم.
خُب سؤال من این است چرا مردم آلمان و فرانسه ندانند که دولت‌هایشان 
ندانند؟  ایران؟ چرا  نام ملّت  به  ملّتی  با  در دوران آن هشت سال چه کردند 
این تصویر روشنِ شفّافِ  دنیا  ما است. الان  این کوتاهی  الان نمی‌دانند، و 
رسوا‌کنندهیِ‌ نظام سلطه را که ما به وجود آورده‌ایم، در مقابل خودش نمی‌بیند؛ 

1. بی‌حیایی
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چرا؟ این کوتاهی ما است و ما باید تلاش کنیم در این زمینه.
در  تلویزیونمان،  در  تئاترمان،  در  سینمایمان،  در  ادبیاتمان،  در  ما 
روزنامه‌نگار‌یمان، در فضای مجاز‌یمان بسیاری از کارها را باید انجام بدهیم 
دربارهی‌ دفاع مقدّس که انجام نداده‌ایم؛ هر جا هم که انجام دادیم و متعهّدانه 
انجام دادیم، ولو در حجم کم و نسبت به مجموع کاری که باید انجام بدهیم، 
اندک ]بوده[ امّا تأثیرگذار بوده. همین فیلم1 اخیر آقای حاتمی‌کیا در سوریه، 
در هر جایی که پخش شد، مورد استقبال قرار گرفت؛ چرا در اروپا پخش 
مالزی و  و  اندونزی  نشود؟ چرا مردم  آسیا پخش  نشود؟ چرا در کشورهای 
پاکستان و هندوستان ندانند که چه اتّفاقی در این منطقه افتاده و ما با چه کسی 
طرف بودیم؟ این تازه مال این قضایای اخیر است؛ اهمّیّت و عمق و گسترش 

قضایای دوران دفاع مقدّس بمراتب بیشتر از این‌ها است.
در جشنواره‌های غربی، فیلم‌های ایرانی را بعضاً می‌برند نشان می‌دهند؛ 
فیلم‌هایی که از لحاظ کیفیّتِ حرفه‌ای بمراتب پایین‌تر از بسیاری از فیلم‌هایی 
است که برای دفاع مقدّس یا برای انقلاب ساخته می‌شود. می‌روند با به‌به و 
چه‌چه آن‌ها را نشان می‌دهند ]امّا[ یک دانه فیلمِ دفاعِ مقدّس را این‌ها نشان 
نمی‌دهند؛ چرا؟ معلوم می‌شود که می‌ترسند. می‌ترسند از این‌که این تصویر 
افشاگر به اطّلاع مردم دنیا برسد و افکار عمومی دنیا را تحت تأثیر قرار بدهد؛ 
می‌ترسند. پس این سلاحِ کارآمدی است، این امکانِ بزرگی است در اختیار ما؛ 

چرا از این امکان استفاده نمی‌کنیم؟
خود ما باید دست ‌به ‌کار بشویم، برای قهرمان‌هایمان باید فیلم بسازیم. ما 
قهرمان‌هایی داریم: همّت قهرمان است، باکری قهرمان است، خرّازی قهرمان 
این‌جور  این زنده‌ها قهرمانند.  از  است؛ رؤسا و فرماندهان قهرمانند؛ بعضی 

1. به وقت شام
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نیست که اخلاص و مجاهدت این‌هایی که زنده مانده‌اند، کمتر باشد از آن 
کسانی ‌که رفته‌اند؛ نه، خدای متعال اینها را ذخیره کرده، نگه داشته. خدا کار 
دارد با اینها؛ بسیار‌یشان این‌جور‌ی هستند. این چهره‌ها باید معرّفی بشوند، باید 

دنیا این چهره‌ها را بشناسد، عظمت این‌ها را بفهمد، بداند.
یک نهضتِ ترجمهی‌ آثارِ مکتوبِ خوب باید راه بیفتد؛ نهضت ترجمهی‌ یک نهضتِ ترجمهی‌ آثارِ مکتوبِ خوب باید راه بیفتد؛ نهضت ترجمهی‌ 
آثار خوب.آثار خوب. خوشبختانه آثار خوبِ مکتوب کم نداریم. بنده تا آنجایی که وقت 
کنم و دستم برسد، دلم می‌خواهد بخوانم و می‌خوانم. آثار بسیار خوبی تولید 
شده و انصافاً جا دارد که ترجمه بشود؛ این‌هایی که تا حالا به وجود آمده. 
یک نهضتِ ترجمه راه بیندازیم؛ نه ترجمهی‌ از بیرون؛ ترجمهی‌ به بیرون، برای 
ارائهی‌ آنچه هست. بگذارید بدانند در آبادان چه گذشت، در خرّمشهر چه 
گذشت، در جنگ‌ها چه گذشت، در روستاهای ما چه گذشت. بر این شرح 
حالی که برای این خانم کرمانشاهی1 -فرنگیس- نوشته‌اند، من یک حاشیه‌ای 
آنجا نوشتم؛ در آن حاشیه نوشتم ما واقعاً نمی‌دانستیم در روستاهای منطقهی‌ 

جنگی چه حوادثی اتّفاق افتاده.
من بارها این را گفته‌ام؛ این تابلو، تابلوی زیبایی است امّا از دور دیده‌ایم 
این تابلو را؛ هرچه انسان به این تابلو نزدیک‌تر بشود، ریزه‌کار‌یهای این تابلو را 
ببیند، بیشتر شگفت‌زده می‌شود. این حوادث نوشته شده، بگذارید مردم دنیا 
اینها را بدانند. ترجمهی‌ به عربی، ترجمهی‌ به انگلیسی، ترجمهی‌ به فرانسه، 
ترجمهی‌ به اردو، ترجمهی‌ به زبان‌های زندهی‌ دنیا. بگذارید صدها میلیون 
انسان بفهمند، بدانند که در این منطقه چه گذشته، ما چه می‌گوییم، ملّت ایران 
کیست؛ اینها معرّف ملّت ایران است. نهضت ترجمهی‌ کتاب، نهضت صدور 
فیلم‌های خوب؛ ارشاد مسئولیّت دارد، سازمان فرهنگ و ارتباطات مسئولیّت 

1. »فرنگیس«؛ خاطرات خانم فرنگیس حیدرپور، به قلم مهناز فتاحی
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دارد، صداوسیما مسئولیّت دارد، وزارت خارجه مسئولیّت دارد، و دستگاه‌های 
گوناگون.

اگر چنانچه شما امروز به جمع‌آوری و افزودن بر سرمایهی‌ خاطرات جنگ 
رو نیاورید، دشمن میدان را از شما خواهد گرفت؛ این یک خطر است؛ من دارم 
به شما می‌گویم. جنگ را شما روایت کنید که خودتان در جنگ بوده‌اید؛ 
اگر شما جنگ را روایت نکردید، دشمن شما جنگ را روایت خواهد کرد 
آن‌طور که دلش می‌خواهد. از یک ضعف‌هایی هم استفاده می‌کنند -البتّه هر 
حرکت نظامی و غیرنظامی ممکن است ضعف‌هایی داشته باشد که حتماً دارد؛ 
از اینها استفاده می‌کنند- و طبق میل خودشان می‌سازند. ما باید در این زمینه 

خیلی احساس وظیفه کنیم، خیلی کار کنیم.
در روایت دفاع مقدّس باید روح و عظمت پیام این دفاع خودش را نشان 
بدهد. این دفاع مقدّس در مجموع، یک روح واحد و یک زبان واحد و یک 
پیام واحدی دارد؛ این باید منعکس بشود؛ آن پیام و روح، روح ایمان است، روح 
ایثار است، روح دلدادگی است، روح مجاهدت است، پیام شکست‌ناپذیریِ 
ملّتی است که نوجوان‌هایش هم مثل جوان‌ها و مثل مردهای میان‌سال و مثل 
پیرمردها با شوق و ذوق می‌روند داخل میدان و می‌جنگند؛ این خیلی مهم 
است. در همان وقتی‌که جوان‌های معمولِ دنیای مادّی، هیجان‌های خودشان را 
به یک شکل‌های دیگری فرو می‌نشانند، جوان شانزده هفده سالهی‌ ما می‌رود 
در میدان جنگ، این هیجان جوانی را با جهاد در راه خدا اشباع می‌کند و 

تأمین می‌کند؛ اینها خیلی مهم است، اینها خیلی ارزش است.
از دوستان هم  بعضی  تلخی است؛  البتّه چیز سختی است، چیز  جنگ 
اینجا اشاره کردند که جنگ تلخ است؛ بله، لکن از همین حادثهی‌ تلخ، پیام 
بهجت و عظمت و نشاط را قرآن بیرون می‌کشد. شما ببینید، کشته شدن، از 
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دنیا رفتن از نظر همهی‌ مردم دنیا، یعنی اغلب مردم دنیا، یک فقدان است، یک 
ذینَ  از دست دادن است امّا قرآن چه می‌گوید؟ قرآن میگوید: ﴿وَیَستَبشِرونَ بِالَّ
لَم یَلحَقوا بِهِم مِن خَلفِهِم اَلّّا خَوفٌ عَلَیهِم وَ لا‌ هُم یَحزَنون﴾1 از کشته شدن، 
از مردن، از عبور از این دنیا، از محروم شدن از زندگی، یک پیام نشاط بیرون 

می‌کشد، پیام بهجت بیرون می‌کشد، پیام بشارت بیرون می‌کشد.
عزیزان من، برادران خوب، خواهران خوب! بدانید، امروز هم پیام شهیدان 
اگر به گوش ما برسد، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. آن‌هایی که 
دچار خوفند، آن‌هایی که دچار حزنند، این پیام را نمی‌گیرند، نمی‌شنوند، و الّّا 
اگر صدای شهیدان را بشنویم، خوف و حزن ما هم محو خواهد شد به برکت 
صدای شهیدان؛ این حزن و خوفِ ما را از بین خواهد برد و بهجت و شجاعت 

و اِقدام را برای ما به ارمغان خواهد آورد.
ان‌شاءالله بتوانیم از این طریق، نقشهی‌ جامع استکبار را به هم بزنیم. نقشهی‌ 
مادّه‌پرستان عالَم،  دنیایی که همهی‌  این  بود که در  این  اوّل  از روز  استکبار 
همهی‌ غرق‌شدگان در لجنزار مادّیّت، صهیونیست‌ها و دیگران دست‌به‌دست 
هم داده بودند و یک دنیای مادّی محض درست کرده بودند که روزبه‌روز از 
معنویّات دور می‌شد، سعی داشتند یک نهالی را که از سرزمین معنوی روییده 
با میوه‌های بشارت‌دهندهی‌ معنویّت بکَنند، این را قلع کنند، ریشه‌کن کنند؛‌ 
همهی‌ استکبار. روزهای اوّل هم خیال می‌کردند کار آسانی است؛ صدّام را 
هم که به جان جمهوری اسلامی انداختند، با همین امید بود. و خب توی 
دهنشان خورد، سیلی خوردند، عقب‌نشینی کردند؛ ]امّا[ دارند تلاش می‌کنند. 
ما می‌توانیم این تلاش را، این نقشه را با همّت خودمان، با توکّل خودمان، با 

1. سورهی‌ آل‌عمران، بخشی از آیهی‌ ۱۷۰؛ »... براى کسانى که از پى ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته‌اند شادى 
می‌کنند که نه بیمى بر ایشان است و نه اندوهگین می‌شوند«.
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اعتماد خودمان به فضل الهی باطل کنیم؛ تا حالا هم باطل کرده‌ایم، ان‌شاءالله 
بعد از این هم بکلّی باطل خواهیم کرد این نقشه را. یکی از راه‌هایش همین 

است که شما این مسائل دفاع مقدّس را زنده کنید.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته



چکیده  بیانات 

سؤال این است چرا مردم آلمان و فرانسه ندانند که دولت‌هایشان در ▪	
دوران آن هشت سال چه کردند با ملّتی به نام ملّت ایران؟ چرا ندانند؟ 
الان نمی‌دانند، و این کوتاهی ما است. الان دنیا این تصویر روشنِ 
شفّافِ رسوا‌کنندهیِ‌ نظام سلطه را که ما به وجود آورده‌ایم، در مقابل 
خودش نمی‌بیند؛ چرا؟ این کوتاهی ما است و ما باید تلاش کنیم در 

این زمینه.
نهضت ▪	 بیفتد؛  راه  باید  خوب  مکتوبِ  آثارِ  ترجمهی‌  نهضتِ  یک 

نداریم.  کم  مکتوب  خوبِ  آثار  خوشبختانه  خوب.  آثار  ترجمهی‌ 
بنده تا آن‌جایی که وقت کنم و دستم برسد، دلم می‌خواهد بخوانم 
و می‌خوانم. آثار بسیار خوبی تولید شده و انصافاً جا دارد که ترجمه 
تا حالا به وجود آمده. یک نهضتِ ترجمه راه  بشود؛ این‌هایی که 
بیندازیم؛ نه ترجمهی‌ از بیرون؛ ترجمهی‌ به بیرون، برای ارائهی‌ آنچه 
چه  خرّمشهر  در  گذشت،  چه  آبادان  در  بدانند  بگذارید  هست. 
گذشت، در جنگ‌ها چه گذشت، در روستاهای ما چه گذشت. 
-فرنگیس-  کرمانشاهی  خانم  این  برای  که  حالی  شرح  این  بر 
نوشته‌اند، من یک حاشیه‌ای آنجا نوشتم؛ در آن حاشیه نوشتم ما واقعاً 

نمی‌دانستیم در روستاهای منطقهی‌ جنگی چه حوادثی اتّفاق افتاده.
من بارها این را گفته‌ام؛ این تابلو، تابلوی زیبایی است امّا از دور دیده‌ایم ▪	

این تابلو را؛ هرچه انسان به این تابلو نزدیک‌تر بشود، ریزه‌کار‌یهای 
این تابلو را ببیند، بیشتر شگفت‌زده می‌شود. این حوادث نوشته شده، 
به  ترجمهی‌  عربی،  به  ترجمهی‌  بدانند.  را  اینها  دنیا  مردم  بگذارید 
انگلیسی، ترجمهی‌ به فرانسه، ترجمهی‌ به اردو، ترجمهی‌ به زبان‌های 



زندهی‌ دنیا. بگذارید صدها میلیون انسان بفهمند، بدانند که در این 
منطقه چه گذشته، ما چه می‌گوییم، ملّت ایران کیست؛ اینها معرّف 
ملّت ایران است. نهضت ترجمهی‌ کتاب، نهضت صدور فیلم‌های 
خوب؛ ارشاد مسئولیّت دارد، سازمان فرهنگ و ارتباطات مسئولیّت 
دارد.جنگ را شما روایت کنید که خودتان در جنگ بوده‌اید؛ اگر 
شما جنگ را روایت نکردید، دشمن شما جنگ را روایت خواهد کرد 
آن‌طور که دلش میخواهد. از یک ضعف‌هایی هم استفاده می‌کنند 
-البتّه هر حرکت نظامی و غیرنظامی ممکن است ضعف‌هایی داشته 
باشد که حتماً دارد؛ از این‌ها استفاده می‌کنند- و طبق میل خودشان 
می‌سازند. ما باید در این زمینه خیلی احساس وظیفه کنیم، خیلی کار 

کنیم.
در روایت دفاع مقدّس باید روح و عظمت پیام این دفاع خودش را ▪	

این دفاع مقدّس در مجموع، یک روح واحد و یک  نشان بدهد. 
زبان واحد و یک پیام واحدی دارد؛ این باید منعکس بشود؛ آن پیام 
و روح، روح ایمان است، روح ایثار است، روح دلدادگی است، روح 
مجاهدت است، پیام شکست‌ناپذیریِ ملّتی است که نوجوان‌هایش 
هم مثل جوان‌ها و مثل مردهای میان‌سال و مثل پیرمردها با شوق و 

ذوق می‌روند داخل میدان و می‌جنگند.



بیانات مقام معظم رهبری در 
دیدار سفرا و مسئولان وزارت امور خارجه با رهبر انقلاب1 

1397/04/30

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سفیران، 
کارداران و مسئولان وزارت امور خارجه، تأمین و حفظ منافع ملی به معنای 
حقیقی را هدف اصلی سیاست خارجی خواندند و با بیان بایدها و نبایدهای 
انقلابی و  با روحیهی‌ صحیح  افزودند: می‌توان  نظام اسلامی،  دیپلماسی در 
عناصر  و  داد  گسترش  را  خارجی  روابط  هدفمند،  و  هوشمندانه  دیپلماسی 
قدرت نظام را به پشتوانه‌ای برای دستاوردهای سیاسی و دیپلماسی تبدیل کرد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شرایط کنونی و جبههی‌ گسترده‌ای که ضد 
اسلام و جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته، تلاش دیپلماسی را دربردارندهی‌ 
اجر الهی و افتخاری تاریخی و ملی در دفاع از حقانیت ملت ایران دانستند و 
گفتند: در چالش‌ها، انسان غیرتمند و صبور و خردمند، بر تلاش‌ها و حجم 
و کیفیت کار می‌افزاید، بنابراین باید روحیهی‌ تازه‌سازی فعالیت‌ها در دستگاه 

سيدعلی  آيت‌الله‌العظمی  حضرت  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  اطلاع‌رسانی  پایگاه  در  بیانات  این  کامل  متن   .1
خامنه‌ای  وجود نداشته و به شکل فعلی آمده است. 



222

ب
قلا

ز ان
 ترا

سی
لما

دیپ

دیپلماسی گسترش یابد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: حفظ سلامت دینی و طهارت روحی 
از  مسائل شرعی  به  گفتاری  و  رفتاری  پایبندی  و  خانواده  و  معنویِ خود  و 
مهم‌ترین وظایف مسئولان و کارکنان وزارت امور خارجه به‌ویژه سفرا و اعضای 

نمایندگی‌های ایران در خارج است.
کید بر اینکه دستگاه دیپلماسی، بخش اصلی سیاست خارجی  ایشان با تأ
کشور و نمای بیرونی نظام جمهوری اسلامی است، خاطرنشان کردند: وزارت 
امور خارجه و به‌ویژه سفرا باید عمیقاً به ارزش‌های اسلام و انقلاب پایبند باشند 

و رفتار و گفتار آنان، منعکس‌کنندهی‌ این ارزش‌ها باشد.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامهی‌ تبیین بایدها و نبایدهای دیپلماسیِ نظام 
اسلامی، شرط لازم برای نمایندگان دیپلماسی را برخورداری از روحیهی‌ قوی و 
مستحکم، امید به آینده و بهره‌مندی از احساس حقانیت برشمردند و با اشاره 
به موضوع مهم منافع ملی، گفتند: هدف اصلی و واقعی دیپلماسی، حفظ منافع 
ملی است و »تعامل« یا »تقابل«، تنها روش‌هایی برای تأمین منافع ملی هستند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، منافع ملی را برگرفته از سیاست‌های اصلی و 
ارزش‌های نظام دانستند و تأکید کردند: دستگاه دیپلماسی باید منافع ملی را 

حفظ و تأمین کند.
ایشان، سخنان رئیس‌جمهور را در سفر اخیر به اروپا مبنی بر اینکه »اگر 
شد«  نخواهد  صادر  منطقه  در  کشوری  هیچ  نفت  نشود،  صادر  ایران  نفت 
سخنانی مهم و حاکی از سیاست و رویکرد نظام برشمردند و افزودند: وظیفهی‌ 

وزارت امور خارجه پیگیری جدی این‌گونه مواضع رئیس‌جمهور است.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه به موضوع »دیپلماسی ایدئولوژیک« اشاره و 
خاطرنشان کردند: برخی به غلط، سخن از لزوم جدایی دیپلماسی از ایدئولوژی 
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به میان می‌آوردند، درحالی‌که دیپلماسی ایدئولوژیک هیچ اشکالی ندارد و 
القای تقابل میان ایدئولوژی و منافع ملی، صحیح و منطقی نیست.

کید بر اینکه هدف از تشکیل جمهوری  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأ
اسلامی، حفظ منافع ملی، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، قدرت و امنیت 
ملی است، افزودند: ایدئولوژی به دنبال تأمین و حفظ منافع ملی است و هویت 

یک ملت محسوب می‌شود.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به وجود ایدئولوژی در رفتار و سیاست‌های 
عبارت  از  بارها  خود  سخنان  در  آمریکایی‌ها  گفتند:  غربی،  دولت‌های 
»ارزش‌های آمریکایی« استفاده می‌کنند که همان ایدئولوژیِ آن‌ها و برگرفته 
تفکرات  نیز  اروپایی  کشورهای  در  و  است  آمریکا  استقلال  اعلامیهی‌  از 

ایدئولوژیک بر رفتار و فعالیت‌های سیاسی آن‌ها حاکم است.
ایشان ارتباط خردمندانه، هوشمندانه، هدفمند و منطقی با جهان را برخاسته 

از نگاه اسلامی نظام و کاملًا منطبق با دیپلماسی ایدئولوژیک خواندند.
و  تعاملات  در  را  انقلابی  روحیهی‌  بروز  و  تحقق  اسلامی  انقلاب  رهبر 
باید  ایرانی  دیپلمات  افزودند:  و  دانستند  ضروری  دیپلماتیک  رویکردهای 
و  اقتدار  احساس  »عزت،  او،  کاری  تعاملات  در  و  کند  افتخار  انقلاب  به 
اعتمادبه‌نفس« به‌روشنی مشاهده شود که البته این رفتار و منش انقلابی با بیان 

حرف‌های نامعقول و ایجاد هیاهو کاملًا متفاوت است.
و  سفیران  برخورداری  ضرورت  تبیین  در  خامنه‌ای  آیت‌الله  حضرت 
دیپلمات‌های ایرانی از احساس حقانیت، به موضوع جنگ روانی بی‌وقفهی‌ 
گاهی و تسلط  دشمنان اشاره کردند و افزودند: باید با احساس حقانیت و با آ

در مباحث چالشی، پاسخ‌های قاطع و منطقی به اتهامات بیگانگان داد.
ایشان، متهم کردن دائم ایران به یک مسئلهی‌ منفی را دستور کار اصلی 
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هدف،  این  تحقق  برای  افزودند:  و  خواندند  دشمنان  مستمر  روانی  جنگ 
»ایران‌هراسی، ایران‌ستیزی، ایران‌گریزی، اتهام نقض دموکراسی، نبود آزادی و 

نقض حقوق بشر« مدام در تبلیغات بیگانگان تکرار می‌شود.
در  غربی‌ها  و  اروپایی‌ها  جنایات  به  اشاره  با  خامنه‌ای  آیت‌الله  حضرت 
نظر  یا  و  مقررات  به  در غرب  دموکراسی  بودن  مستعمرات گذشته، محدود 
مراکز خاص، وجود دیکتاتوری حزبی در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و 
نیز جنایات فعلی غربی‌ها از جمله همدستی با سعود‌یها در کشتار مردم یمن، 
افزودند: غربی‌ها مظهر نقض حقوق بشر هستند اما با وقاحتِ تمام، ایران را 
متهم می‌کنند به‌گونه‌ای که گاه انسان از شدت وقاحت آن‌ها حیرت می‌کند.

با  رابطه  یا  با مذاکره  انقلاب اسلامی تصور حل مشکلات کشور  رهبر 
اسلامی  نظام  اصل  با  آمریکا  افزودند:  و  واضح خواندند  را خطایی  آمریکا 
مشکل اساسی و مبنایی دارد، ضمن اینکه کشورهای فراوانی در آفریقا، آسیا و 
آمریکای لاتین هستند که با آمریکا رابطه دارند اما همچنان با مشکلات فراوان 

دست به گریبانند.
جمهوری  با  آمریکا  عمیق  دشمنی  تبیین  در  خامنه‌ای  آیت‌الله  حضرت 
اسلامی خاطرنشان کردند: آمریکایی‌ها به دنبال بازگشت به موقعیت و جایگاه 

خود در ایران قبل از انقلاب هستند و به کمتر از این هم راضی نخواهند شد.
نیز  و  بالا  غنی‌سازی  قدرت  و  هسته‌ای  »توان  با  آمریکا  مخالفت  ایشان 
حضور ایران در منطقه« را ناشی از خصومت عمیق آن‌ها با عناصر اقتدار نظام 
اسلامی برشمردند و افزودند: حضور منطقه‌ای جزو عناصر قدرت و امنیت 
ایران است و عقبهی‌ راهبردی کشور محسوب می‌شود، به همین علت دشمنان 

با آن مخالفند.
رهبر انقلاب با اشاره به بیان مکرر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا از زبان 
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این نکته را خاطرنشان می‌کردم که  از قدیم  بنده  افزودند:  مسئولان کشور، 
روی حرف و حتی امضای آمریکایی‌ها نمی‌توان حساب کرد، بنابراین مذاکره 

با آمریکا هیچ فایده‌ای ندارد.
ایشان فعال‌کردن ظرفیت‌های استفاده ‌نشده یا کم ‌استفاده ‌شده در کشور را 
مهم دانستند و افزودند: مذاکرات با اروپایی‌ها قطع نشود اما نباید معطل بستهی‌ 

اروپایی ماند بلکه باید کارهای فراوان لازم در داخل کشور را دنبال کرد.
رهبر انقلاب اسلامی، گسترش ارتباطات چندجانبه و به‌ویژه دوجانبه و 
توجه خاص به تشکل‌های منطقه‌ای را ضروری خواندند و افزودند: سفرا و 
نمایندگان ایران در خارج باید به ظرفیت‌ها و توانایی‌های ملت و کشور کاملًا 

واقف باشند.
آمریکایی  مقامات  اخیر  اذعان  به  اشاره  با  خامنه‌ای  آیت‌الله  حضرت 
دربارهی‌ استعداد ملت ایران افزودند: از چندین سال قبل تأکید می‌کردم که 
استعداد ایرانی از متوسط استعداد دنیا بالاتر است، این واقعیت یک ظرفیت 
مهم داخلی است، همچنان‌که ایمان، شجاعت، ایثار و افتخار ملت به ارزش‌ها 

از دیگر عناصر توانایی‌های ایران است.
با دانشمندان، رجال سیاسی غیر دولتی و فعالان اقتصادی  ایشان ارتباط 
دیگر کشورها را جزو روش‌های رایج دیپلماسی در جهان برشمردند و افزودند: 
را  خارجی  سیاست  دستگاه  فعالیت‌های  گسترهی‌  می‌توان  روش‌ها  این  با 

گسترش داد.
دیپلماسی  پشتوانهی‌  را  میدانی  قدرت  همچنین  اسلامی  انقلاب  رهبر 
خواندند و افزودند: مهم این است که هرگونه عنصر اقتدار به نوعی دستاورد 

سیاسی و اقتصادی تبدیل شود.





بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با شرکت‌کنندگان 
در هفتمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت)ع(

1401/07/22

بسم الله الرّحمن الرّحیم1 
والحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علیٰ سیّدنا محمّد و آله  الطّاهرین 

سیّما بقیّةالله فی الارضین.
این  عزیز.  مهمانان  و  محترم  حضّار  همهی‌  به  می‌کنم  عرض  خوشامد 
از  مظهری  یک  است.  برجسته‌ای  و  ممتاز  جلسهی‌  انصافاً  و  حقّاً  جلسه 
هماهنگی و هم‌افزاییِ بین‌المللیِ جمعِ مشخّصی از مسلمین را انسان می‌تواند 

در این مجمع مشاهده کند.
مجمع جهانی اهل‌بیت مرکز مهمّی است، مرکز باعظمتی است. این مرکز 
وابستهی‌ به اهل‌بیت است و اهل‌بیت در دنیای اسلام از یک عظمت و 
دنیای  شخصیّت‌های  از  کس  هیچ  یعنی  برخوردارند؛  بی‌نظیری  محبوبیّت 
اسلام را نمی‌توان پیدا کرد که مثل اهل‌بیت پیغمبر در مجموعهی‌ دنیای 

ــ  برگزار شد   اهل‌بیت اجلاس مجمع جهانی  هفتمین  از  روز  آخرین  در  ــ که  دیدار  این  ابتدای  در   .1
حجّت‌الاسلام والمسلمین رضا رمضانی )دبیرکلّ مجمع جهانی اهل‌بیت( گزارشی ارائه کرد.
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اسلام به طور مشترک این همه محبوبیّت داشته باشند. این محبوبیّت، این 
این مجموعهی‌  به  عظمت، این جلال و شکوه معنوی طبعاً منتقل می‌شود 
شما که به نام اهل‌بیت بزرگوار تشکیل شده. پس این‌جا اهمّیّت پیدا می‌کند، 
عظمت پیدا می‌کند؛ از این عظمت باید استفاده کرد. عناوین و نام‌ها وسیله 
هستند، سبب هستند، باید به نتیجه رسید؛ نتیجه چیست؟ نتیجه این است که 
این مرکز باید محلّ توجّه و الهام‌گیری از سوی همهی‌ مسلمین باشد. هنر 
شما این است که بتوانید این مرکز مهم را، یعنی مجمع جهانی اهل‌بیت را 
مرکزی قرار بدهید برای الهام‌بخشی به دنیای اسلام و به دل‌ها و جان‌ها و 

روح‌های افراد طالب و مشتاق در سراسر دنیای اسلام.
چند نکته را در همین مسیر من عرض بکنم. اوّلین نکته این است که 
از  معروف  جملهی‌  این  دارند.  دوش  بر  سنگینی  بار  مجمع  این  اعضای 
ائمّه که فرمودند »کونوا لَنا زَینا1« که خطاب به همهی‌ ماها است، همه 
بایستی مراقب باشیم، این نسبت به شما اوکد2  است؛ اهمّیّت کار شما ایجاب 
زَینا« در مورد این مجمع و مجموعهی‌  لَنا  می‌کند که این جملهی‌ »کونوا 
این افراد و اشخاص و افرادِ خودِ این مجمع بیشتر مورد ملاحظه قرار بگیرد. 
خب اگر بخواهیم این تحقّق پیدا کند، بایستی این مجمع را یک پایگاهی 
نکته  این  مهم  ــ  اهل‌بیت  معارف  اهل‌‌بیت.  معارف  نشر  برای  بدهیم  قرار 
است ــ مخصوص به یک بخشی از مسائل زندگی نیست؛ هر کسی مراجعه 
اهل‌بیت یک  معارف  را تصدیق می‌کند که  این  اهل‌بیت،  به کلمات  کند 
عرفان،  توحید،  الهی،  معارف  کلّی،  مسائل  از  است  عظیمی  مجموعه‌ِی 
وظایف  خانوادگی،  وظایف  فردی،  و  شخصی  وظایف  اخلاق،  معنویّت، 
اجتماعی تا وظایف ادارهی‌ کشور و تمدّن‌سازی؛ یعنی مجموعهی‌ معارف 

1. امالی صدوق، ص ۴۰۰؛ »زینت ما باشید«.
کید بیشتر  2. با تأ
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اهل‌بیت شامل همهی‌ این‌ها است.
از  این‌ها هستند. شما هر کدام  به همهی‌  امروز جوامع اسلامی محتاج 
کشورهای اسلامی را که ملاحظه کنید خواهید دید که هم به مسائل معرفتی 
شخصی  محیط  در  چه  دارند؛  احتیاج  عملی  مسائل  به  هم  دارند،  احتیاج 
و در محدودهی‌ شخصی، چه در محدودهی‌ اجتماعات کوچک، چه در 
مجموعهی‌ تمدّنی و سیاسی بزرگ، به این معارف احتیاج دارند. امروز دنیای 
اسلام احتیاج دارد، نیازمند این معارف است و این یک خلأیی است. شما 
با تلاش مجدّانه در سطح دنیای  برنامه‌ریزی دقیق و صحیح و  با  می‌توانید 
ــ  است  زیاد  تأثیرگذاری هم  ابزارهای  امروز  ــ  معقول  با شیوه‌های  اسلام، 
معارف اهل‌بیت را منتقل کنید به جوامع مختلف؛ هم به نخبگان، هم به آحاد 
مردم. این یک نکته؛ این یک وظیفهی‌ سنگینی است که بنده تصوّر می‌کنم 

بر دوش این مجمع است.
نکتهی‌ بعدی این است که پیروان اهل‌بیت مفتخرند که مهم‌ترین حرکت 
انجام گرفته.  این‌ها  با نظام سلطه، از سوی  با نظام استکباری،‌  در مقابلهی‌ 
خیلی شعار داده می‌شود، ]امّا[ آنچه در عمل روی زمین اتّفاق افتاده یک 
شیعه  است.  اسلامی  جمهوری  پرچم  آن  و  است  مشخّصی  و  واضح  چیز 
مفتخر است به این‌که در مقابل نظام سلطه ایستاد، سینه سپر کرد، این اژدهای 
هفت سری را که در همهی‌ شئون زندگی کشورها و دولت‌ها و ملّت‌ها به 
نحو ظالمانه و جبّارانه شرکت می‌کرد متوقّف کرد که امروز خود آنها اعتراف 
متوقّف  اسلامی  جمهوری  وسیلهی‌  به  خواسته‌هایشان  از  بسیاری  می‌کنند 
مانده و تخریب شده؛ این یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است 
بیانات  از  الهام‌گیری  به خاطر  این نیست مگر  افتخار شیعه است. و  این  و 
ائمّهی‌ هدیٰ و اهل‌بیت پیغمبر؛ آن‌ها بودند که ما را به تدبّر در قرآن و 
الهام‌گیری از قرآن تشویق کردند، تحریص کردند؛ آن‌ها بودند که معارف 
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قرآنی را برای ما تبیین کردند؛ آن‌ها بودند که با سیرهی‌ عملیِ خودشان به ما 
فهماندند که چه ‌جوری باید عمل کرد؛ از خود امیرالمؤمنین )علیه الصّلاة و 

السّلام( تا حضرت عسکری )علیه الصّلاة و السّلام(.
خب این پرچم جمهوری اسلامی پرچم عدالت و معنویّت است؛ یعنی 
چیز مبهمی این‌جا وجود ندارد. پرچم جمهوری اسلامی همان پرچمی است 
که انبیا برداشتند، ائمّه برداشتند. شما در زیارت‌های متعدّد، چه زیارت امام 
حسین، چه زیارت حضرت رضا )سلام اللّه علیهما(، به وراثت این بزرگواران 
لامُ  هِ اَلسَّ لامُ عَلَیکَ یا وارِثَ اِبراهیمَ خَلیلِ ‌اللَّ از انبیا تصریح می‌کنید: »اَلسَّ
ه1« ؛ این همان پرچم است، پرچم ائمّه است،  عَلَیکَ یا وارِثَ موسیٰ کَلیمِ ‌اللَّ
انبیا است و نوشتهی‌ این پرچم هم همین دو کلمه است: عدالت و  پرچم 

معنویّت.
می‌کنید،  بلند  را  معنویّت  و  عدالت  پرچم  وقتی شما  که  بکنید  توجّه   
بر  مبتنی  و فکرش  است  بر زور  مبتنی  رفتارش  دنیایی که  در  است  طبیعی 
مادّیّت است ــ ‌یعنی درست نقطهی‌ مقابل عدالت و نقطهی‌ مقابل معنویّت 
ــ عکس‌العمل ایجاد می‌کند. بعضی‌ها به ما می‌گویند »شما با فلان حرف، 
فلان حرکت، فلان تصمیم، دشمن‌تراشی کردید«؛ نه، ما با برافراشتن پرچم 
الهی  احکام  کردن  مطرح  با  ما  کردیم،  دشمن‌تراشی  اسلامی  جمهوری 
دنیای  و  تمدّن  مطرح می‌کنید،  را  وقتی شما عدالت  دشمن‌تراشی کردیم. 
مبتنی بر سلطه و استکبار قهراً با شما مخالف می‌شود. وقتی شما معنویّت را 
مطرح می‌کنید، دنیای مادّی که همه چیزش مبتنی بر مادّیّت است و همهی‌ 
مفاهیم عالَم را برمی‌گرداند به پول، با شما مخالفت می‌کند؛ چیز طبیعی‌ای 
است. بنابراین، معارضه و مقابلهی‌ دنیای استکبار و دنیای سلطه با حرکت 

1 . از جمله کامل‌الزّیارات، ص ۲۰۶
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جمهوری اسلامی یک امر طبیعی و قهری است. امروز هم در رأس دنیای 
سلطه آمریکا است، چیز دیگری نیست؛ با این حرف، تکلیف همه در قبال 
آمریکا معلوم می‌شود. امروز دشمنِ فعّال و در رأس جبههی‌ دشمن، آمریکا 

است. این هم یک نکته.
یک نکتهی‌ مکمّلی وجود دارد دنبال این نکتهی‌ دوّم که عرض کردیم، 
و آن، این است که امام راحل )رضوان اللّه تعالی علیه( به همه یاد داد که 
خطوط فاصل موجود میان آحاد جوامع اسلامی را کنار بگذارند؛ فقط یک 
خطّ فاصل وجود دارد و آن خطّ فاصل میان ایمان و اسلام از یک طرف و 
کفر و استکبار از طرف دیگر است؛ این را امام به همه یاد دادند. آن خطوط 
فاصل  خطوط  بگذاریم،  کنار  باید  که  دادند  تعلیم  ما  به  امام  که  فاصلی 
است،  نژادی  فاصل  خطوط  است،  قومیّتی  فاصل  خطوط  است،  فرقه‌ای 
خطوط فاصل حزبی است و امثال این‌ها‌؛ گفتند این‌ها را کنار بگذارید. یک 
خطّ فاصل وجود دارد و آن، خطّ فاصل بین تحقّق اسلام و نظام اسلامی 
و تجسّم سیاسی اسلام است در مقابل نظام سلطه‌ای که در رأسش آمریکا 
است؛ این خطّ فاصلی است که باید برجسته باشد و امام این را از روز اوّل 
برجسته کرد؛ نه از روز اوّل انقلاب اسلامی، ]بلکه[ از روز اوّل نهضت؛ ‌یعنی 
از آن زمانی که امام این نهضت را شروع کرد؛ پانزده سال قبل از پیروزی 
﴿قَد  است.  قرآن  آیات  از  برخاستهی‌  هم  امام  عمل  این  اسلامی.  انقلاب 
ذینَ مَعَهُ اِذ قالوا لِقَومِهِم اِنّا بُرَآءُ مِنکُم وَ  کانَت لَکُم اُسوَةٌ حَسَنَةٌ فی اِبراهیمَ وَ الُّ
هِ کَفَرنا بِکُم وَ بَدا بَینَنا وَ بَینَکُمُ العَداوَةُ وَ البَغضاءُ اَبَدًا  مِمّا تَعبُدونَ مِن دونِ اللَّ
هِ وَحدَه1﴾ ؛ مستند به این آیهی‌ قرآن. این به معنای آن نیست  حَتّىٰ تُؤمِنوا بِاللَّ

او هستند  با  ابراهیم و کسانى که  از[  ]پیروى  براى شما در  آیهی‌ ۴؛ »قطعاً  از  . سورهی‌ ممتحنه، بخشی   1
سرمشقى نیکو است، آنگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه به جاى خدا م‌ىپرستید بیزاریم. به شما 
کفر م‌ىورزیم و میان ما و شما دشمنى و کینهی‌ همیشگى پدیدار شده تا وقتى که فقط به خدا ایمان آورید...«
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که هر کس با ما در عقیده مخالف است، ما با او عداوت و بغضاء داریم؛ 
نه. در آیهی‌ دیگری که آن هم در سورهی‌ ممتحنه است ]می‌فرماید[ ﴿لا 
ذینَ لَم یُقاتِلوکُم فِی الدّینِ وَ لَم یُخرِجوکُم مِن دِیارکُِم اَن  هُ عَنِ الَّ یَنهاکُمُ اللَّ
ذینَ قاتَلوکُم فِی الدّینِ  هُ عَنِ الَّ ما یَنهاکُمُ اللَّ تَبَرّوهُم1﴾؛ خدای متعال گفته ﴿اِنَّ
وهُم «. پس مستند توصیهی‌ امام و عمل  وَ اَخرَجوکُم مِن دِیـارکُِم2﴾ تا »اَن تَوَلَّ
امام عبارت است از آیات قرآن و نصوص قرآنی؛ در این هیچ تردیدی نیست. 
یک خطّ فاصل، خطّ فاصل برجسته است و آن مقابلهی‌ بین دنیای اسلام و 
دنیای کفر و استکبار است؛ بقیّهی‌ خطوط فاصل باید کم‌رنگ بشود، باید 
مورد توجّه قرار نگیرد؛ سنّی، شیعه، ایران، فلان کشور دیگر، عرب، عجم، 

رنگ پوست، نژاد چنین و چنان و امثال این‌ها باید مورد توجّه قرار نگیرد.
لذا شما ملاحظه کردید که از اوّلین روزهای پیروزی انقلاب، مسئلهی‌ 
فلسطین برجسته شد در کشور ما. من نمی‌خواهم مقایسه کنم، لکن دیدیم 
در دنیای اسلام کسانی را که به اسم اسلام حرکت کردند، قیام کردند، نه 
فقط با صهیونیست‌های خیبث معارضه نکردند، بلکه اظهار دوستی کردند، 
بلافاصله چوبش را هم خوردند. این اشتباه را جمهوری اسلامی نکرد، امام 
بزرگوار این اشتباه را نکرد. همان روزهای اوّل پیروزی انقلاب اسلامی، همین 
جا مرکزی را که سفارت بی‌نام‌ونشان رژیم صهیونیستی بود از این‌ها گرفتند 
دادند به فلسطینی‌ها و امام با همهی‌ وجود ایستاد پای مسئلهی‌ فلسطین. برای 
امام، حزب‌اللّه مبارز مجاهد شیعه در لبنان با فلان گروه فلسطینی که آن هم 
مجاهد است و مبارز است تفاوتی نمی‌کرد؛ یعنی هر دو را به چشم مبارز 
نگاه می‌کردند. هر کس هر مقداری که  برای اسلام  مبارز  فی‌سبیل‌اللّه و 

1 . سورهی‌ ممتحنه، بخشی از آیهی‌ ۸؛ »]امّا[ خدا شما را از کسانى که در ]کار[ دین با شما نجنگیده و شما 
را از دیارتان بیرون نکرده‌اند، بازنمىدارد که با آنان نیکى کنید. ...«

2 . سورهی‌ ممتحنه، بخشی از آیهی‌ ۹؛ »فقط خدا شما را از دوستى با کسانى بازمىدارد که در ]کار[ دین با 
شما جنگ کرده و شما را از خانه‌هایتان بیرون رانده. ...«
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به جمهوری اسلامی، به عمل ما، به رفتار ما، به مواضع ما نزدیک‌تر است، 
قهراً ]به ما[ نزدیک‌تر است؛ این خیلی مهم است. این موجب شده است 
که همدلی بی‌نظیری به وجود بیاید بین ملّت ایران و ملّت‌های مسلمان در 
سرتاسر دنیای اسلام؛ این الان وجود دارد. الان در شرق دنیای اسلام، در 
غرب دنیای اسلام، از منتهاالیه آسیا تا اعماق آفریقا، ملّت‌ها با ملّت ایران دلِ 
خوش دارند؛ کار به دولت‌ها نداریم، وضع دولت‌ها مختلف است؛ ملّت‌ها. 
از  اعلام شد  غیر رسمی  فاصل،  این خطوط  است که  به خاطر همین  این 

طرف امام بزرگوار.
امروز هم جمهوری اسلامی متأثّر از همین هندسهی‌ سیاسی امام بزرگوار 
است. امام این هندسهی‌ سیاسی را برای نظام اسلامی ترسیم کرد، امروز هم 
ما دنبال همان هستیم و ان‌شاء‌اللّه در آینده هم همین خواهد بود. و خاستگاه 
به کشورها  ما هیچ وقت  بَینَهُم1﴾  است.  رُحَماءُ  الکُفّارِ  عَلَى  ﴿اَشِدّاءُ  امام 
نگفتیم که شما از الگو و شکل سیاسی نظام ما تبعیّت کنید؛ نه، ما این را 
با  هرگز به هیچ کشوری نگفتیم و نخواهیم گفت. حرف ما این است که 
اصول اسلامی عمل کنید که همان آیه‌ای که تلاوت کردم و آیهی‌ ﴿اَشِدّاءُ 
عَلَى الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم﴾ در سورهی‌ فتح از این قبیل است؛ این‌ها اصول 
اسلامی است. و ان‌شاءاللّه در آینده هم در مقابل تفرقه‌ها می‌ایستیم، تا امروز 

هم ایستاده‌ایم.
یک نکتهی‌ دیگری که وجود دارد این است که ما وقتی این خط‌کشی 
دنیای اسلام  بین مجموعهی‌ عظیم  پُررنگ می‌کنیم  را  این خطّ فاصل  را، 
ــ که حالا بعد یک توضیح کوتاهی هم در این زمینه خواهم داد ــ و بین 
برای آن‌ها  دارد،  این عکس‌العمل  قهراً  استعمار،  و  استکبار  دنیای سلطه و 

1 . سورهی‌ فتح، بخشی از آیهی‌ ۲۹؛ »... بر کافران، سخت‌گیر ]و[ با همدیگر مهربانند...«.
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هم خیلی سنگین است. دنیای استکبار عادت کرده است که زور بگوید و 
کسی در مقابل زورگویی او جواب قاطعی ندهد. این دنیایی که الان شاید 
بیش از یک قرن است یا بیشتر که عادت کرده به زورگویی و حرف ‌زدن و 
تجاوز به ملّت‌ها، حالا می‌بیند که یک ملّتی در یک چنین نقطهی‌ حسّاسی 
از دنیا، در این جغرافیای مهم، سینه سپر کرده و با رفتار خود، با گفتار خود، 
استکبار؛  مقابل  او، در  مقابل  ایستادگی در  به  تشویق می‌کند  را  مسلمان‌ها 
برایشان سنگین  قبول است، دشمنی می‌کنند،  قابل  غیر  برایشان  این  طبیعتاً 
است. این‌که نقشه‌های جنایت‌کارانهی‌ آمریکا در کشورهای مختلف خنثی 
را عصبانی می‌کند؛ یک  این‌ها  اسلامی، خب  به وسیلهی‌ جمهوری  بشود 
نمونه‌اش داعش است. داعش دست‌ساز آمریکا بود دیگر؛ خودشان اعتراف 
کردند به این معنا. خب وقتی که جمهوری اسلامی وارد میدان می‌شود و با 
همهی‌ وجود در مقابل این توطئه و این نقشه می‌ایستد، برای این‌ها غیر قابل 
تحمّل است؛ لذا شروع می‌کنند به عکس‌العمل. منشأ و مبدأ همهی‌ تبلیغات 
ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی و متّهم کردن ایران به دخالت در این کشور و آن 
است؛  نقشه‌هایش  از خنثی شدن  آمریکا  و خشم  همین عصبانیّت  کشور، 
تبلیغاتی سعی  مختلف  با شیوه‌های  می‌توانند،  هر چه  می‌بینید که  لذا شما 
می‌کنند هم در ایران‌هراسی، هم در شیعه‌هراسی. یکی از حرف‌هایشان این 
می‌کند«!  دخالت  کشور  فلان  در  و  کشور  فلان  در  چرا  »ایران  که  است 

دخالتی وجود ندارد.
سیاست ما ایستادگی در مقابل جنایت‌های نظام سلطه است، این این‌ها 
باید  همه  را.  اسلامی  جمهوری  می‌کنند  متّهم  لذا  می‌کند،  عصبانی  را 
حواسشان باشد با این سیاستِ استکباریِ آمریکا همراهی نکنند. هر کاری 
هم که می‌کنند، به نظر ما ــ یعنی با تحلیلی که بنده دارم ــ از سر ناتوانی و 
عجز است. این ترورهایی که اتّفاق می‌افتد، تبلیغات عجیب و غریبی انجام 
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پیشرفت  قضیّه  طبیعت  بکنند.  کاری  نمی‌توانند  عاجزند،  چون  می‌دهند، 
چشمگیر  و  نمایان  موفّقیّت‌های  قضیّه  طبیعت  است؛  اسلامی  جمهوری 
شعارهای نظام اسلامی است؛ طبیعت قضیّه همین است و این بوده و تا آخر 
این طبیعت  باید قدم‌به‌قدم عقب‌نشینی کنند. خب  بود و آن‌ها  هم خواهد 
قضیّه است و این‌ جوری خواهد بود؛ آنها ناچارند در مقابلش یک حرکتی 
مانند  و  این‌چنینی  تبلیغات  به  و  ترور  به  متوسّل می‌شوند  لذا  بدهند،  انجام 
اینها؛ حتّی یک روز امثال صدّام را تشویق می‌کنند به حمله ــ از اوّل انقلاب 
به  دادن  دشنام  به  می‌کنند  وادار  را  حقیر  آدم‌های  ــ  دیگر  بود  این‌ جوری 

چهره‌های نورانیِ دنیای اسلام.
استکبار  این است که  باید خیلی مراقبت کرد،  از تلاش‌هایی که  یکی 
می‌خواهد این مرزبندی امام راحل را معکوس کند؛ یعنی خطوط فاصل در 
دنیای اسلام را پُررنگ کند با جنگ شیعه و سنّی، جنگ عرب و عجم، 
گاهی جنگ شیعه ـ شیعه و جنگ سنّی ـ سنّی که این الان جلوی چشم شما 
با یک  است و در کشورهای مختلف می‌بینید؛ ]جنگ[ یک جناح سنّی 
اینها کار استکبار است،  با یک جناح شیعه!  جناح سنّی، یک جناح شیعه 
این‌ها کار آمریکا است، اینها تحریک آنها است،‌ نقشه‌کشی آنها است که 
خب متأسّفانه وجود دارد؛ باید مراقب بود؛ این خواستهی‌ شیطان است. امام 
یطانُ  ما یُریدُ الشَّ فرمودند آمریکا شیطان بزرگ است1 و قرآن میگوید که ﴿اِنَّ
المَیسِر2﴾؛ این خمر و میسر  وَ  الخَمرِ  البَغضاءَ فِی  وَ  العَداوَةَ  بَینَکُمُ  یُوقِعَ  اَن 
خصوصیّتی ندارد؛ یعنی شیطان میخواهد بین شما عداوت و بغضاء درست 
کند و یکی از ابزارهایش خمر و میسر است؛ اگر از ابزار دیگری هم بتواند 

ایران در سالگرد تأسیس نظام جمهورى اسلامى  پیام به ملّت  امام، ج ‌۱۶، ص ۱۵۴؛  1. از جمله صحیفهی‌ 
)۱۲/۱/۱۳۶۱(؛ »... آنها برخوردار از پشتیبانى ابرقدرت‌ها بویژه شیطان بزرگ، آمریکا بودند و م‌ىباشند...«.

با شراب و قمار، میانِ شما دشمنى و کینه  2. سورهی‌ مائده، بخشی از آیهی‌ ۹۱؛ »همانا شیطان م‌ىخواهد 
ایجاد کند...«.



236

ب
قلا

ز ان
 ترا

سی
لما

دیپ

عداوت و بغضاء به وجود بیاورد، طبعاً به وجود می‌آورد؛ طبیعی است. پس 
البَغضاء﴾؛ هر جایی که شما  وَ  العَداوَةَ  بَینَکُمُ  یُوقِعَ  اَن  یطانُ  الشَّ یُریدُ  ما  ﴿اِنَّ
چه  حالا  کنید.  مشاهده  باید  را  شیطان  دست  می‌بینید،  بغضاء  و  عداوت 
‌جوری می‌شود علاج کرد، این یک بحث دیگری است؛ هر جایی به یک 
نحوی می‌شود علاج کرد و بایستی فکر کرد، پیدا کرد راه علاج را. باید 

مراقب سیاست‌های شیطانی دشمن باشیم.
ما اَتباع1 اهل‌بیت باید پرچم‌دار همبستگی و هم‌افزایی باشیم. از روز اوّل، 
ما گفتیم تشکیل مجمع جهانی اهل‌بیت به معنای مقابله و دشمنی با غیر شیعه 
نیست؛ این باید معلوم باشد برای همه. شما می‌بینید جمهوری اسلامی از اوّل 
راه  در  می‌کنند،  راه خوبی حرکت  در یک  امّا  نیستند  شیعه  که  افرادی  با 
درستی حرکت می‌کنند، همراهی کرده. در دنیای اسلام چه کسی به مردم 
غزّه و مردم فلسطین به قدر ایرانی‌ها، به قدر جمهوری اسلامی کمک کرده؟ 
کشورهایی که با آنها از لحاظ مذهب مشترکند، یک‌صدمِ این کمک‌ها را 

هم نکرده‌اند، لطمه هم گاهی زده‌اند، ضربه هم گاهی زده‌اند.
یک نکتهی‌ دیگر هم عرض بکنم. وقتی بحث مقابله و معارضه پیش 
می‌آید، یک سؤالی مطرح می‌شود که آیا می‌توانیم، آیا قادریم مقابله کنیم؟ 
ظرفیّت‌های  می‌توانیم.  بله،  درصد؛  صد  و  البتّه  که  است  این  بنده  جواب 
دنیای اسلام برای متوقّف کردن استکبار و سپس عقب راندن دنیای استکبار 
هم  نرم‌افزاری،  ظرفیّت‌های  هم  است؛  خوبی  بسیار  ظرفیّت‌های  سلطه  و 
ظرفیّت‌های سخت‌افزاری. ظرفیّت‌های نرم‌افزاری ما معارف ما است، عقاید 
ما است. نگاه ما به جهان نگاه امیدوارانه است؛ نگاهمان به مسیر تاریخ و 
به یک  متّکی  ما  است.  امیدوارانه  نگاه  است،  نگاه روشنی  تاریخ  حرکت 

1. پیروان
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قدرت عظیمی هستیم که این قدرت به ما نیرو می‌بخشد، به ما امید می‌دهد. 
ما اهل توکّل به خدا هستیم؛ آن کسانی که این توکّل را ندارند، این توسّل 
را ندارند، آن‌ها ناامید می‌شوند، افسرده می‌شوند، ناتوان می‌مانند، وسط راه 
می‌مانند. های و هوی می‌کنند، امّا باطنشان پوک است. امروز دنیای غرب 
برایشان  دنیا  از مسائل  تئوریک است؛ خیلی  در بن‌بست فکری و بن‌بست 
ـ دموکراسی  لیبرال‌  نگاه  با آن  قابل فهم است؛  توجیه است، غیر  قابل  غیر 
که این‌ها داشتند نمی‌سازد خیلی از این چیزهایی که امروز در دنیا هست. 
امّا برای ما نه، برای ما همه چیز قابل حل است. نقش انسان، نقش ارادهی‌ 
انسان، نقش توکّل به خدا، نقش حرکت تاریخ، مسئلهی‌ مهدویّت و آیندهی‌ 
قطعی اسلام، یک چیزهایی است که برای ما روشن است، برای آن‌ها ]نه[؛ 

ندارند، فاقدند، دستشان خالی است. این، مسئلهی‌ نرم‌افزار.
از لحاظ سخت‌افزاری هم بله، آن‌ها سال‌ها از منابع دنیای اسلام استفاده 
امّا  کردند،  قوی  را  حیله‌ها خودشان  اقسام  و  انواع  با  و  استعمار  با  کردند، 
منابع  پیشرفت؛‌ سرزمین‌های وسیع،  برای  دارد  زیادی  اسلام ظرفیّت  دنیای 
فوق‌العاده ارزشمند که زندگی بشر به آن‌ها وابسته است. امروز شما مسئلهی‌ 
نفت و گاز را در دنیا دارید مشاهده می‌کنید که چقدر مهم است؛ خب 
این‌ها متعلّق به دنیای اسلام است، دنیای اسلام می‌تواند از این‌ها به بهترین 

وجهی استفاده کند.
ما در گذشته هم این امکانات را داشتیم؛ در گذشته، در دوران استعمار 
و استعمار نو، همین امکانات وجود داشت منتها چیزی که وجود نداشت 
عزم راسخ بود، چیزی که وجود نداشت شناخت دشمن بود. ملّت‌های ما در 
دوران استعمار، دشمن را نمی‌شناختند، عزم راسخی برای مقابلهی‌ با دشمن 
نداشتند، کسی را که آن‌ها را هدایت کند مثل امام بزرگوار ما نداشتند، این 
بود که نتوانستند کاری بکنند. امروز بحمداللّه این‌ها همه فراهم است، عزم 
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و ارادهی‌ لازم هم در ملّت‌ها هست. ملّت‌ها الان آماده‌اند، نخبگان ملّت‌ها 
امروز آماده‌اند. ]البتّه[ یک ضعف‌هایی مشاهده می‌شود که این ضعف‌ها 
ناشی از کم‌کاری ما است. این‌که من عرض می‌کنم وظایف مجمع جهانی 
کار  زمینه‌ها  این  در  که  مجموعه‌هایی  آن  از  یکی  است،  سنگینی  وظایف 
دیگر؛ بلاشک،  البتّه خیلی‌های  و  است  بکنند همین مجموعهی‌ شما  باید 
خود دولت اسلامی ما بیش از همه موظّف و مکلّف است. اگر یک جایی 
نقصی وجود دارد، ناشی از کم‌کاری ما است؛ وَالّّا امروز ظرفیّت‌ها فراوان 
است، نخبگان کشورهای اسلامی آماده هستند، واقعاً آماده‌اند، آحاد مردم 

هم همین ‌جور. فعلیّت دنیای اسلام هم نظام جمهوری اسلامی است.
نظام جمهوری اسلامی یک واقعیّتی است که وجود دارد روی زمین؛ 
وعده نیست که »حالا خواهیم کرد«؛ نه، این نظامی است که به وجود آمده 
و به نظر من مهم‌تر از پدید آمدن نظام اسلامی تاب‌آوری نظام اسلامی است. 
نظام اسلامی تاب آورد در مقابل این دشمنی‌ها، این حملات، این ضربه‌های 
گوناگون؛ تاب‌آوری! توانست تحمّل کند، توانست ایستادگی کند، توانست 
اسلامی  جمهوری  اسلامی،  جمهوری  امروز  بشود.  قوی  توانست  و  بماند 
سی سال قبل و چهل سال قبل نیست؛ امروز بحمداللّه آن نهالِ تازه‌روییده به 
یک درخت کهنی تبدیل شده و این یک الگو است؛ این یک الگو است. 
البتّه ما عرض کردیم این‌که می‌گوییم »جمهوری اسلامی یک الگو است« 
معنایش این نیست که در همهی‌ کشورهای اسلامی بایستی ساختار سیاسی 
مثل نظام جمهوری اسلامی باشد؛ نه، ساختار سیاسی ممکن است عوض 
از  تغییر داده‌ایم،  بشود. خود ما هم ساختار سیاسی‌مان را در یک مواردی 
اوّل تا امروز تغییراتی پیدا کرده، جاهای دیگر هم ممکن است ساختارهای 
سیاسی دیگری باشد. عمده اصول است، عمده مبانی است ــ آن مبانی‌ای 
که امام بزرگوار ما در بیاناتش این‌ها را بیان کرده ــ عمده مسئلهی‌ ﴿اَشِدّاءُ 
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لِ المُؤمِنون1﴾  هِ فَلیَتَوَکَّ عَلَى الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم﴾ است، عمده ﴿وَ عَلَى اللَّ
است؛ عمده این‌ها است که بایستی این‌ها را مورد توجّه قرار داد.

به ‌هرحال، آینده ان‌شاء‌اللّه آیندهی‌ روشنی است؛ ما آیندهی‌ دنیای اسلام 
دنیا می‌توانند نقش‌آفرینی  آیندهی‌ خوبی می‌دانیم و مجموعهی‌ شیعهی‌  را 
نقش‌آفرینی  می‌توانید  تشیّع  جهانی  مجمع  عنوان  به  شما  و  بکنند  بزرگی 
زیادی بکنید. از خداوند متعال توفیقات شما را مسئلت می‌کنیم. به همهی‌ 
شما من مجدّداً عرض خوشامد و تبریک می‌کنم و ان‌شاء‌اللّه همهی‌ شما 
موفّق باشید، مؤیّد باشید و بتوانید این کار را انجام بدهید و در این سفر هم 

ان‌شاء‌اللّه به شما خوش بگذرد.

والسّلام علیکم و رحمة ‌الله و برکاته
 
 

1 . از جمله سورهی‌ آل‌عمران، بخشی از آیهی‌ ۱۲۲؛ »... و مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند«.



چکیده  بیانات 

معارف اهل‌بیت یک مجموعه‌ِی عظیمی است از مسائل کلّی، معارف ▪	
فردی،  و  شخصی  وظایف  اخلاق،  معنویّت،  عرفان،  توحید،  الهی، 
و  کشور  ادارهی‌  وظایف  تا  اجتماعی  وظایف  خانوادگی،  وظایف 

تمدّن‌سازی.
آن‌چه در عمل روی زمین اتّفاق افتاده یک چیز واضح و مشخّصی است ▪	

این‌که در  به  مفتخر است  پرچم جمهوری اسلامی است. شیعه  آن  و 
مقابل نظام سلطه ایستاد، سینه سپر کرد، این اژدهای هفت سری را که 
در همهی‌ شئون زندگی کشورها و دولت‌ها و ملّت‌ها به نحو ظالمانه و 
جبّارانه شرکت می‌کرد متوقّف کرد که امروز خود آنها اعتراف می‌کنند 
بسیاری از خواسته‌هایشان به وسیلهی‌ جمهوری اسلامی متوقّف مانده 

و تخریب شده؛ این یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است. 
سلطه ▪	 بر  مبتنی  دنیای  و  تمدّن  می‌کنید،  مطرح  را  عدالت  شما  وقتی 

تبلیغات  همهی‌  مبدأ  و  منشأ  می‌شود.  مخالف  شما  با  قهراً  استکبار  و 
ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی و متّهم کردن ایران به دخالت در این کشور 
و آن کشور، همین عصبانیّت و خشم آمریکا از خنثی شدن نقشه‌هایش 

است.
یکی از تلاش‌هایی که باید خیلی مراقبت کرد، این است که استکبار ▪	

می‌خواهد این مرزبندی امام راحل را معکوس کند؛ یعنی خطوط فاصل 
در دنیای اسلام را پُررنگ کند با جنگ شیعه و سنّی، جنگ عرب و 
الان  این  ـ سنّی که  و جنگ سنّی  شیعه  ـ  شیعه  عجم، گاهی جنگ 
]جنگ[  می‌بینید؛  مختلف  کشورهای  در  و  است  شما  چشم  جلوی 
یک جناح سنّی با یک جناح سنّی، یک جناح شیعه با یک جناح شیعه! 



این‌ها کار استکبار است، این‌ها کار آمریکا است.
راه ▪	 یک  در  امّا  نیستند  شیعه  که  افرادی  با  اوّل  از  اسلامی  جمهوری 

خوبی حرکت می‌کنند، در راه درستی حرکت می‌کنند، همراهی کرده. 
در دنیای اسلام چه کسی به مردم غزّه و مردم فلسطین به قدر ایرانی‌ها، 
به قدر جمهوری اسلامی کمک کرده؟ کشورهایی که با آن‌ها از لحاظ 
هم  لطمه  نکرده‌اند،  هم  را  این کمک‌ها  مشترکند، یک‌صدمِ  مذهب 

گاهی زده‌اند.
عقب ▪	 و سپس  استکبار  کردن  متوقّف  برای  اسلام  دنیای  ظرفیّت‌های 

هم  است؛  خوبی  بسیار  ظرفیّت‌های  سلطه،  و  استکبار  دنیای  راندن 
ظرفیّت‌های  سخت‌افزاری.  ظرفیّت‌های  هم  نرم‌افزاری،  ظرفیّت‌های 

نرم‌افزاری ما معارف ما است، عقاید ما است. 
این ▪	 معنایش  است«  الگو  یک  اسلامی  »جمهوری  می‌گوییم  این‌که 

مثل  سیاسی  ساختار  بایستی  اسلامی  کشورهای  همهی‌  در  که  نیست 
نظام جمهوری اسلامی باشد؛ نه، ساختار سیاسی ممکن است عوض 
امام  مبانی‌ای که  آن  ــ  است  مبانی  است، عمده  اصول  بشود. عمده 
بزرگوار ما در بیاناتش این‌ها را بیان کرده ــ عمده مسئلهی‌ »اَشِدّاءُ عَلَى 
المُؤمِنون«  لِ  فَلیَتَوَکَّ هِ  اللَّ عَلَى  »وَ  عمده  است،  بَینَهُم«  رُحَماءُ  الکُفّارِ 

است. 





گــــــزیده‌ی

رهنمودهــا و توصیه‌هــای رهبــر انقــاب اســامی بــه ســفرا و رهنمودهــا و توصیه‌هــای رهبــر انقــاب اســامی بــه ســفرا و 
نمایندگی‌هــای ایــران در خــارج از کشــورنمایندگی‌هــای ایــران در خــارج از کشــور



توجه به معنویت در دیپلماسیتوجه به معنویت در دیپلماسی

رابطهی‌ خود با خدا را در درون مجموعه سفارت و خانواده‌تان تقویت ▪	
کنید.

انس با معارف اسلامی، دعا و قرآن در سفارتخانه‌ها لازم است.▪	
را ▪	 پنجم آن استحکام درونی خود  با صحیفه سجادیه و دعای  انس  با 

تقویت کنید. 
با توکل، ذکر و توجه به خدا از خانوادهی‌ بزرگ دیپلماسی و خانواده ▪	

شخصی‌تان در مقابل رخنه‌ها مراقبت کنید. 
برای قوی شدن در مبارزه دیپلماسی باید ارتباط خود را با خدا تقویت ▪	

کنید. 



توجه به مهارت‌های دیپلماسیتوجه به مهارت‌های دیپلماسی

برای عبور از چالش‌های غیر متعارف دیپلماسی به قوت قلبی نیاز دارید ▪	
که با توکل و اعتماد به قدرت الهی بدست می‌آید. 

حرکت ما در جبههی‌ ظریفِ خطیرِ بسیار مؤثرِ دیپلماسی باید بر اساس ▪	
توجه به آرمان‌ها و حسن ظن به وعده‌های الهی باشد.

احترام ▪	 و  هیبت  باشد،  بیشتر  دیپلماسی  در  ما  ارزشی  پایبندی  چه  هر 
جمهوری اسلامی در چشم طرف مقابل بیشتر خواهد شد.

با هوشمندی، ظرافت، استحکام عقلانی و اعتماد به نفس مبانی فکری ▪	
خودتان را در مذاکره غلبه دهید. 

پیروزی در مذاکره و گرفتن استدلال از طرف مقابل و تحمیل استدلال ▪	
خود، مهم‌ترین پایه‌های پیروز‌یها در صحنه عمل است. 

ایستادگی بر روی مبنا و تحلیل خودتان از حوادث و ترسیم آینده، شما ▪	
را در چشم طرف مقابلتان تقویت می‌کند. 

بر آن در عرصهی‌ دیپلماسی برای حاکم ▪	 پافشاری  با حفظ ارزش‌‎ها و 
کردن منطق تلاش کنید و طرف مقابل را به مواضع خود نزدیک کنید. 

تبیین حرف ▪	 با هدف  دیپلماسی سایبری  و  دیپلماسی عمومی  پیشرفت 
نوی نظام انجام گیرد. 

 



پایبندی به اصل عزت، حکمت و مصلحت در دیپلماسیپایبندی به اصل عزت، حکمت و مصلحت در دیپلماسی

حکمت این است که بتوانید مواضع طرف مقابل را حکیمانه به مواضع ▪	
خودتان نزدیک کنید.

حکمت و عزت و مصلحت مکمل همند، باید در جهت مصالح ملی ▪	
باشند؛ و در درجهی‌ اول باید با حفظ عزت ملی و عزت هویتی همراه 

باشند.
در دیپلماسی تسلیم، انسلام، انظلام، نه در مرحلهی‌ باورهای قلبی و نه ▪	

در مرحله‌ عمل و قرارداد، نباید وجود داشته باشد؛ این با حکمت امکان 
پذیر است. 

پایان




